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 یتمدن اسلام خيپژوهشنامه تار ۀمجلّ يمقاله برا نيتدو يراهنما

 

مقدمه، شرح موضوع،  ها، دواژهیکل ،یفارس ۀدیباشد: عنوان، چک ریز یها شامل قسمت دیمقاله با .1
 .یسیانگل ۀدیفهرست منابع و چک ،یریگ جهینت

 یفارس ۀدیچک ۀترجم یسیانگل ۀدیکلمه( و چک 250پاراگراف )حداکثر كیمقاله در حد  یفارس ۀدیچک .2
 باشد.

 مقاله باشد. اتیمحتو ۀکنند انیو ب ایعنوان مقاله کوتاه، گو .3
 13 قلم و اندازه یمعمول B Mitraآن با فونت  دتریجد یها نسخه ای Word 2010 طیمقاله در مح .4

 شود. تیرعا پینگارش و تا نینباشد و قوان شتریب كلمه 6000شود، از  ینگار  حروف

 آورده شود: ری( و به شرح زیگذار علامت ایحروف الفبا )بدون شماره  بیفهرست منابع به ترت .5

 ۀشمار .صحّحم ای، نام مترجم ]ایتالیك[عنوان کتاب )سال چاپ(. )اَشهْر(، نام ینام خانوادگ :كتاب

 محل نشر: نام ناشر. .چاپ
 . تهران: امیرکبیر.تاریخ مردم ایران(. 1392کوب، عبدالحسین ) زرین براي نمونه:

صفحات  ۀشمار )شماره(،دوره، ]ایتالیك[نام مجله .عنوان مقاله )سال چاپ(. نام ،ینام خانوادگ :مقاله

 .مقاله در مجله
های  های ایرانی در سده زرتشتیان و جنبش(. 1400مصطفی ) معصومی، محسن و حسینی، سید براي نمونه:

 .384-361(، 2)54، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی. نخستین اسلامی

  جلد/ صفحه( آورده شود مثال:سال: درج ارجاعات به منابع در متن به صورت )نام اشهر مؤلف،  .6

 (. 79/ 2 :1382 ،ی)راز
 آورده شود. سیدر پانو رهیات، شرح اصطلاحات و غکلم نیمانند صورت لات ،یحیارجاعات توض .7
 سندهیبوده، قبلاً منتشر نشده باشد و نو عیاست که حاصل پژوهش بد یقابل بررس ییها تنها مقاله .8

مجله  نیا یو چاپ برا یبررس یکه برا ییها نباشد. ضمناً مقاله گرید یها در جا متعهد به نشر آن
 فرستاده شوند. گرید یها مجله یمان براز به طور هم دینبا شوند، یفرستاده م

 ۀسندیمقاله با نو تیولئداشته باشد، ارسال مقاله، تمام مکاتبات و مس سندهیچند نو یا چنانچه مقاله .9
 ول است.ئمس

 یها مجله محفوظ است و دفتر مجله از استرداد مقاله یها برا مقاله یراستاریو زیقبول و ن ایحق ردّ  .10
 معذور است. یافتیدر

است. نقل و اقتباس از  سندهینو ۀبر عهد یو حقوق یصحت و سقم مقاله به لحاظ علم تیولئمس .11
 با ذکر مأخذ آزاد است. یتمدن اسلام خیپژوهشنامه تار ۀمجل یها مقاله

 است.  تاریخ پذیرش مقالاتمقالات در مجله بر اساس  بیترت .12

 .)ها( اهدا خواهد شد سندهینسخه از مجله به نو كیدر صورت چاپ،  .13
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The Mevleviyya was one of the most influential Sufi orders of the 

Ottoman era. Through the institution of the Mevlevihane (Mawlawi 

Lodge), it succeeded in preserving, disseminating, and reinterpreting 

the cultural legacy of Jalal al-Din Balkhi/ Rumi (d. 672/ 1273) 

throughout the Ottoman realm. The Mevlevihanes were not merely 

lodges for spiritual discipline and the training of disciples; rather, they 

functioned as cultural institutions that played a fundamental role in the 

transmission, continuity, and institutionalization of Iranian cultural 

heritage. The central question of this study is how the Mevlevihanes 

became arenas for the reproduction and expansion of Iranian cultural 

elements within the Ottoman domains, while simultaneously 

contributing to the formation of the empire’s cultural identity. The 

findings of this research demonstrate that within the Mevlevihanes of 

the Ottoman realm, various elements of Iranian culture, such as 

Nowruz and Ashura, were manifested through distinctive rituals and 

practices. Moreover, the Persian language, through the tradition of 

Masnavi recitation and commentaries on Rumi’s works, attained a 

privileged status. Mastery of Persian thus became essential for a deeper 

understanding of Rumi’s thought and the broader literary heritage of 

Iran within the Mevlevihanes. From this perspective, the Mevlevihanes 

were not only spiritual centers but also significant cultural hubs that 

fostered a vital connection between Iranian traditions and the Ottoman 

spiritual and cultural milieu. Examining the role of these institutions 

opens new horizons for the study of historical interactions between 

Iranian and Ottoman cultures and underscores the importance of 

paying closer attention to the history of Sufism and its cultural 

institutions. 
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  ها: واژهكليد 
خانـه، نهـاد فرهنگـی،     مولوی

فرهنگ ایرانی، زبان فارسـی،  
 .دولت عثمانی

« خانـه  مولـوی »در دورۀ عثمانی بود که با اتکا بـه نهـاد   های مهم و تأثیرگذار  مولویه یکی از طریقت
م.( در گسـترۀ قلمـرو   1273ق./ 672توانست به حفظ، ترویج و بازآفرینی میراث فرهنگی مولانا )ف. 

هایی برای سلوک معنوی و تربیت سـالکان نبودنـد، بلکـه     ها صرفاً خانقاه خانه عثمانی بپردازد. مولوی
سـازی عناصـری از فرهنـگ     نقشی بنیادین در انتقـال، تـداوم و نهادینـه    نهادهایی فرهنگی،  منزلۀ به

ها چگونه به بسـتری بـرای    خانه رو این است که مولوی ایرانی ایفا کردند. پرسش اصلی جستار پیشِ
حـال   عین های دولت عثمانی تبدیل شدند و در بازتولید و گسترش عناصر فرهنگ ایرانی در سرزمین

اسـاس روش بررسـی تـاریخی     . بـر رهنگی این دولت سهمی مؤثر داشتنددهی به هویت ف در شکل
هـای قلمـرو عثمـانی،     خانه دهد که در مولوی پژوهش نشان می های مبتنی بر رویکرد توصیفی، یافته

عناصر متنوعی از فرهنگ ایرانی، همچون نوروز و عاشـورا، در قالـب مناسـك و آداب ویـژه بازتـاب      
تفسـیر آثـار مولانـا    خـوانی و شـرح و    بان فارسی در سایۀ سنت مثنـوی یافته است. افزون بر این، ز
هـای درک   یکـی از ضـرورت   فارسـی بـه  ای که فراگیری زبـان   گونه جایگاهی ممتاز یافت؛ به

های قلمرو عثمـانی بـدل شـد. از ایـن      خانه های مولانا و میراث ادبی ایران در مولوی تر اندیشه عمیق
 فرهنگی بودند کـه بـه پیونـد   معنوی، بلکه مراکز مهم  های کانون تنها ها، نه خانه مولویمنظر، 

میان سنت ایرانی و فضای معنوی و فرهنگی عثمانی یاری رسـاندند. بررسـی جایگـاه ایـن نهادهـا      
گشـاید و اهمیـت    ای برای مطالعۀ تاریخ تعاملات میان فرهنگ ایرانی و عثمـانی مـی   انداز تازه چشم

 سازد. ی فرهنگی را آشکار میتوجه به تاریخ تصوف و نهادها

پژوهشـنامه  . خانه به مثابۀ نهاد فرهنگی؛ تأملی در ردپای فرهنگ ایرانـی در قلمـرو عثمـانی    مولوی(. 1404) بهرام و،کارجو اجیرل: استناد
 DOI: 10.22059/jhic.2025.401312.654601                                                    . 23-1(، 2)58 ،یتمدن اسلام خیتار
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 3‏‏بهرام‏کارجو‏اجیرلو/‏خانه‏به‏مثابۀ‏نهاد‏فرهنگی؛‏تأملی‏در‏ردپای‏فرهنگ‏ایرانی‏در‏قلمرو‏عثمانی‏مولوی

 

‏مقدمه
ای نوین از تاریخ خود شد.  م. آسیای صغیر وارد مرحله1299ق./  699با تأسیس دولت عثمانی در سال 

حکومت عثمانی برای مقابله با کفار، حفظ بقا و نیز ایجاد نظم و وحدت در جامعه، اتکا به قدرت صوفیان 
های خود قرار داد.  ای برخوردار بودند، در اولویت سیاست هرا که در میان مردم از نفوذ معنوی گسترد

های مختلف تصوف و ایجاد  توان گفت که این حکومت با اتخاذ رویکردی نزدیك به جریان درواقع، می
های  ارتباط با آنان، در پی کسب مشروعیتی مضاعف برای تثبیت قدرت و دوام حکومت خود در سرزمین

های صوفیه نیز برای تحکیم جایگاه معنوی، سیاسی، اجتماعی و  طریقت شده بود. از سوی دیگر، فتح
دانستند و آن را پناهگاه و  مادی خود، برقراری رابطه با حکومت عثمانی را ضرورتی انکارناپذیر می

 (.253و  103 :1369کردند )ریاحی،  گاهی استوار تلقی می تکیه
های صوفیانه، تصویری  دون توجه به نقش و جایگاه طریقتپژوهش در تاریخ فرهنگی و اجتماعی دولت عثمانی ب

ها، مولویه جایگاهی ممتاز دارد؛ طریقتی که از  دهد. در میان این طریقت های آن دوره ارائه می ناقص و ناتمام از واقعیت

عثمانی، های متمادی در قلمرو  رومی برآمد و در گذر سده الدین محمد بلخی/ دل سنت فکری و معنوی مولانا جلال

ها  خانه مولوی .عنوان نهادی فرهنگی ایفای نقش کرد به« ها خانه مولوی»مثابۀ جریانی عرفانی، بلکه با تکیه بر   تنها به نه
های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در شهرهای مهم آناتولی، با مرکزیت قونیه و در بخش غربی قلمرو  در پرتو زمینه

(. این نهادها افزون بر کارکرد عبادی و Kayaoğlu, 2002: 53-60) سترش یافتندعثمانی، با تمرکز در استانبول، گ
های فرهنگی، آموزشی و هنری تبدیل شدند؛ جایی که میراث فرهنگی ایران حضوری چشمگیر  خانقاهی، به کانون

های ارتباطی میان  وان پلعن  کنندۀ سنت مولوی بودند، بلکه به تنها حافظ و منتقل ها نه خانه یافت. از این منظر، مولوی
 گیری و تداوم هویت فرهنگی این دولت ایفا کردند. فرهنگ ایرانی و دولت عثمانی، سهمی برجسته در شکل

دادن ردپای فرهنگ ایرانی در ساختار و کارکرد  مدعایی که این پژوهش بدان پرداخته است، نشان

یرانی همچون نوروز و عاشورا و همچنین مثابۀ نهاد فرهنگی است. عناصر فرهنگ ا ها به خانه مولوی
 مثنوی معنویها جایگاهی محوری داشتند و  خانه آموزش و یادگیری زبان فارسی در فضای مولوی

سان،  مولوی، همراه با آثار ادبی سعدی، حافظ، عطار و جامی، محور تدریس و شرح و تفسیر بود. بدین
های  ای در انتقال زبان و ادبیات فارسی به نسل ش عمدهها علاوه بر عناصر فرهنگی مذکور، نق خانه مولوی

رو،  از این .متوالی اندیشمندان و شاعران عثمانی ایفا کردند و وارد زندگی فرهنگی جامعه عثمانی شدند
گیری از منابع فارسی و ترکی،  ای و با بهره رشته پژوهش حاضر در پی آن است که با نگاهی میان

بررسی کند.   یك خانقاه صوفیانه، بلکه نهادی فرهنگی با کارکردهای گستردهخانه را نه صرفاً  مولوی
ها در چه ابعادی توانستند فرهنگ ایرانی را در قلمرو  خانه مولوی»پرسش محوری مقاله چنین است: 

اهمیت این «. خانه برجسته بودند؟ مربوط به فرهنگ ایرانی در مولویعثمانی استمرار بخشند و چه عناصری 
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ای برای درک  های تازه مثابۀ نهادی فرهنگی، افق ها به خانه روست که بازخوانی نقش مولوی آن هش ازپژو
 گشاید. تعاملات فرهنگی ایران و عثمانی می

 

‏پیشینۀ‏پژوهش
ها و آثار ارزشمندی به زبان ترکی استانبولی نگاشته شده  های قلمرو عثمانی، پژوهش خانه دربارۀ مولوی

ها بوده و  خانه ، تمرکز اصلی این تحقیقات بیشتر بر بررسی ساختار مادی و معنوی مولویحال این است. با
لای  به نقش و حضور فرهنگ ایرانی در این نهادهای فرهنگی کمتر توجه شده است. هرچند در لابه

موضوع  ها و شواهدی یافت که به عناصر فرهنگی ایرانی اشاره دارند، این توان داده برخی از این آثار می
برای نمونه کتاب  .مند و مستقل بررسی نشده و تنها به اشارات پراکنده بسنده شده است طور نظام به

رود.  پژوهی به شمار می اثر عبدالباقی گولپینارلی از آثار مهم در حوزۀ مولویه( 1366) مولویه پس از مولانا
ه پس از درگذشت مولانا را بررسی این اثر با نگاهی دقیق و مستند، تاریخ و تحولات طریقت مولوی

کند و در آن به تمایلات علوی برخی از مولویان اشاره شده است. کتابی دیگر با عنوان  می
های  خانه ( یکی از منابع مهم و ارزشمند در حوزۀ معماری مولوی2010) های استانبول خانه مولوی

مورد توجه قرار گرفته است. در مقالۀ حسن ها  خانه استانبول است که در آن عناصر مادی و معنوی مولوی
-1032ها در دوره عثمانی ) لی زاده چگونگی مواجهه مولویان با قاضی»حضرتی و همکاران با عنوان 

ها با نفوذ در ساختار سیاسی دولت  لی زاده نشان داده شده که قاضی( 1403« )م.(1684-1623ق./ 1095
یف میراث معنوی و فرهنگی مولانا بودند. در برابر این جریان، مولویان عثمانی و با مرکزیت استانبول، درصدد تضع

به مقابله برخاستند و با اقدامات گوناگون، ازجمله پاسداشت و دفاع از زبان فارسی، در جهت حفظ و استمرار میراث 
ساختار مکانی »ن با عنوا  ای همچنین پالا آزسوز در مقاله .معنوی و فرهنگی مولانا در جامعه عثمانی کوشیدند

پردازد. آزسوز  ها در قلمرو دولت عثمانی می خانه ( به بررسی ابعاد فضایی و معماری مولوی2018« )ها خانه مولوی
های اصلی  در این مقاله، پس از ارائۀ مروری بر پیدایش و سیر تاریخی طریقت مولویه، به معرفی بخش

 پردازد.  ها می شریف، کتابخانه و حجره خانه، مطبخ شریف، میدان خانه ازجمله سماع مولوی
 

 ها‏خانه‏گیری‏مولوی‏های‏شکل‏زمینه

الدین محمد بلخی آغاز شد که پس از  پیدایش و گسترش طریقت مولویه از زندگی و تعالیم مولانا جلال
 ( و استادانی چونم.1231ق./  628مهاجرت به قونیه، تحت تربیت پدرش سلطان العلما بهاءالدین ولد )ف. 

 :Nicholson, 1973؛82-80/ 1: 1362تربیت یافت )افلاکی، م.( 1240ق./  638الدین ترمذی )ف.  برهان

م.( دگرگونی بزرگی در سلوک عرفانی و 1247ق./ 645و پس از دیدار با شمس تبریزی )ف. (  16
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یاران  (. پس از درگذشت مولانا،89 /1 :1362؛ افلاکی، 120 :1350بی،  بی )ابن اش پدید آمد ادبی
ق./  712م.( و سپس فرزندش سلطان ولد )ف. 1284ق./  683الدین )ف.  ویژه چلبی حسام نزدیکش، به

: 1376)ابن بطوطه، مثنوی معنوی الدین با نگارش  های طریقت مولویه را سامان دادند. چلبی حسام پایهم.(، 1312
های  و ساخت آرامگاه مولانا نخستین گام (37و  34: 1366؛ گولپینارلی، 25/ 3: 1314؛ اولیاء چلبی، 356/ 1

، «گری چلبی»( که سلطان ولد با ایجاد ساختار منظم، تثبیت مقام 793/ 2: 1362نهادی را برداشت )افلاکی، 
مند کرد  خانه را نظام های سماع، عناصر مادی و معنوی مولوی برقراری ارتباط با دولتمردان و تدوین آیین

(. درنتیجه، آرامگاه مولانا در قونیه  Önder, 1998: 173; Küçük, 2007: 29؛71و  64: 1366)گولپینارلی، 

خانه بدل شد. پس از سلطان ولد، فرزندان و جانشینان او،  و نخستین مولوی« کعبه العشاّق»عنوان  به
ها،  خانه ، با سفرها و تأسیس مولوی1و بعدها دیوانه محمد چلبیم.( 1319ق./ 719)ف. ویژه اولو عارف چلبی  به

زمینۀ گسترش طریقت مولویه را در سراسر آناتولی با مرکزیت قونیه و سپس در استانبول فراهم کردند و این طریقت 
گری  دورۀ چلبیتوان چنین بیان کرد که  های مهم صوفیانه در قلمرو عثمانی بدل ساختند. می را به یکی از جریان

: 1366آید )گولپینارلی،  شمار می ها به خانه اوج گسترش مولوینقطۀ م.( 1544ق./ 951 )ف. دیوانه محمد چلبی
هایی در شهرهای مهمی چون استانبول، لازقیه، حلب و قاهره بنیان  خانه در این دوره مولوی (؛404-405

ها در سده یازدهم هجری/ هفدهم میلادی با حمایت دولتمردان عثمانی به  خانه نهاده شد. مولوی
های  خانه از میان مولوی. (306همان، ) تی معتبر در سراسر دولت عثمانی تبدیل شدندنهادهایی رسمی و دول

قاپی در  خانه ینی خانه غلطه )گالاتا(، مولوی خانه گلیبولی، مولوی توان به آستانه مولانا در قونیه، مولوی شاخص می
و شایستگی جانشینان مولانا در  توان چنین استنباط کرد که کفایت می خانه حلب اشاره کرد. استانبول و مولوی

ها در  خانه گیری و تثبیت مولوی های مهم در شکل پاسداری از میراث معنوی و ادبی او، یکی از عوامل و زمینه
ترتیب، رهبری مقتدر و دوراندیشی مانند سلطان ولد و اولو عارف چلبی و  آید. بدین قلمرو عثمانی به شمار می

 .خانه به نهادی فراگیر ایفا کردند ی در تبدیل مولویدیوانه محمد چلبی نقشی اساس
خانه در قلمرو عثمانی همسو بودن مولویه با مذهب حنفی و تقویت  گیری مولوی های شکل از دیگر زمینه

. مولویه (Karju Ajirlu & Hazrati, 2025: 14)شد  اسلام سنیّ بود که از سوی دولتمردان عثمانی حمایت می

)افلاکی،  بود و خوشایند درک بود و اشعار مولانا با حکایات و موسیقی برای عموم قابلنوعی طریقت مردمی 
(. مشایخ مولویه نیز با حضور در شهرها و 423و  302، 60: 1366؛ گولپینارلی، 798-794و  781/ 2: 1362

باعث محبوبیت گسترده با مردم دادند که این ارتباط نزدیك  روستاها و اجرای سماع، مردم را تحت تأثیر قرار می

                                                           

قید شده است که بعدها از سوی مولویان برای احترام دیوانی محمـد چلبـی   « دیوانه محمد چلبی»صورت  نامۀ محمد چلبی به در شجره. 1
هـا بـه    هـا و کـوه   حمد چلبی این باشد که او گاه در بیابـان به نام م« دیوانه»رسد سبب اضافه شدن  شد. به نظر می نیز به کار برده می

 (.146-140: 1366کرد )گولپینارلی،  پردازی می پوشید و خیال گشاد می ای سینه پرداخت، تنها تنوره گذار می و گشت
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های مذهبی و  (. درنتیجه دولت عثمانی در راستای پیشبرد سیاست423: 1366طریقت مولویه شد )گولپینارلی، 
ها در سراسر قلمرو خود داشت. این مراکز  خانه ای به تأسیس و گسترش مولوی فرهنگی خود، اهتمام ویژه

اری مؤثر برای تقویت مشروعیت دینی و انسجام اجتماعی تنها کارکردی عبادی و عرفانی داشتند، بلکه ابز نه
ها نقش مهمی در ترویج مذهب سنیّ حنفی در مناطق  خانه که مولوی رفتند. چنان دولت عثمانی به شمار می

ها  خانه های مهم تداوم تأسیس مولوی شده ایفا کردند به همین سبب ترویج مذهب حنفی یکی از زمینه تازه فتح
بنا بر بررسی سردار اوسن، یکی از انتظارات (. Karju Ajirlu & Hazrati, 2025: 14) ها بود در این سرزمین

استقرار و گسترش اسلام سنی حنفی در »ها  خانه های بنای مولوی مهم دولت عثمانی از مولویان در زمینه
 (.Ösen, 2015: 137-138)بود « شده و دعاهایی که برای پیروزی دولت مناطق تازه فتح

ساز پایداری و گسترش  گیری و زمینه های اقتصادی شکل وجود اوقاف و حمایت مالی از زمینه
ها را  ها استقلال مالی آن خانه های حاکم و اموال اهدایی به مولوی های خانواده ها بود. وقف خانه مولوی

(. این 326: 1366ساخت )گولپینارلی،  ها جدید را فراهم می خانه کرد و امکان بنای مولوی تضمین می
های آموزشی و فرهنگی و پرداخت حقوق مشایخ بود. استمرار  حمایت شامل تأمین نیازهای روزمره، هزینه

ها در سراسر قلمرو عثمانی  خانه های مولوی ها باعث تقویت جایگاه مولویه و پایداری فعالیت این کمك
ر دستور کار داشت تا این مراکز بتوانند به ها را د خانه شد. دولت عثمانی همواره مرمت و بازسازی مولوی

اساس اسناد آرشیو عثمانی اوج این اقدامات در دوران  های فرهنگی و دینی خود ادامه دهند. بر فعالیت
بود که شامل تعمیرات اساسی، بازسازی م.( 1839-1808ق./ 1255-1223)حك. سلطان محمود دوم 

 :BOA, HAT. D.Nشد )بنگرید به اسناد:  بر مشایخ میبناها، تأمین امکانات رفاهی و نگهداری مقا

1301 G.N: 50612; BOA. C. EV. D.N:285, G.N: 14508اسنادای از  ؛ برای مشاهدۀ نمونه ،
 (.1بنگرید به پیوست، سند شمارۀ 

 

‏عنوان‏نهاد‏فرهنگی‏‏‏خانه‏به‏مولوی
شد. این  شان مسافر استفاده میهای اوایل دوره عثمانی درواقع مساجدی بودند که برای دروی خانقاه

م.( دومین 1362-1324ق./ 761-726مساجد ابتدا در بورسه و برای گروه اخیان که اورخان غازی )حك. 
های  حاکم عثمانی یکی از اعضای آن بود، ساخته شدند. صحن این نوع مساجد گنبددار و بعضی از حجره

(. در اواخر دوره سلجوقیان 149-147: 1384ن، متصل به صفه، محل اسکان اعضای فرقه اخی بود )تانما

هایی که برای  م.( و سده نخست دولت عثمانی به خانقاه1309-1070ق./ 708-463)حك.  آناتولی
گفتند. پس از درگذشت مولانا، با ساخت آرامگاهی بر مزار  می« خانه مولوی»شدند،  طریقت مولویه بنا می

خانه را به خود گرفت. بعدها با الگوگیری از  امل یك مولویاو، این مجموعه توسعه یافت و ساختار ک
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هایی در دیگر مناطق قلمرو عثمانی گسترش یافتند که هریك با داشتن آرامگاه،  خانه آستانه مولانا در قونیه، مولوی
 (.401-400: 1366ها، واحدی کامل و منسجم شدند )گولپینارلی،  خانه و سایر بخش ها، میدان، سماع حجره
خانه بر اساس  (. در طریقت مولویه مولوی405شد )همان،  خانه، به دو قسم آستانه و زاویه تقسیم می ولویم

عنوان محلی برای  ها، به این مکان 1شد. تقسیم می« زاویه»و « آستانه»اندازه، عملکرد و هدف استفاده به دو دسته 
گرفتند. یك  اث معنوی و فرهنگی مولانا قرار میها تحت آموزش میر گذراندن چله )ریاضت( بود و در آن، درویش

ها، سرای  خانه، حجره خانه، مقبره، چله آستانه معمولاً در فضایی وسیع با باغی بزرگ و شامل واحدهایی مانند سماع
از اواخر دوره سلجوقیان آناتولی و سده نخست دولت عثمانی به . خانه است سلام، حرم، مطبخ شریف و مشق

های  خانه شد و به مولوی گفته می« آستانه»شد،  ها چله هزار و یك روز گذرانده می ای بزرگ که در آنه خانه مولوی

تر  ها کوچك آنجا که زاویه گردید. از اطلاق می« زاویه/ تکیه»شد،  ها انجام نمی تر که چله هزار و یك روز در آن کوچك
های آستانه قرار داشتند. پیر  تر از شیخ راتب طریقت مولوی پایینم های زاویه نیز در سلسله ها بودند، مقام شیخ از آستانه

شدند، و  ها تربیت می ها در این مکان شد و درویش ها چله سپری می ها قرار داشت و تنها در آستانه طریقت در آستانه

ی مهم طریقت مولویه ها خانه از مولوی .(Küçük, 2013: 9-21)شدند  ها فرستاده می ها و تکیه عنوان شیخ به زوایه به
های افیون قره حصار، بورسه، اسکی شهر، گلیبولی، حلب، قاهره،  خانه توان به مولوی که همانند آستانه قونیه بودند می
قاپی، بهاریه )بشیکتاش(، قاسم  های استانبول نیز غلطه )گالاتا(، ینی خانه شهر و مولوی قسطمونی، کوتاهیه، مانیسا، ینی

 (.Uludağ, 2012: 57; Tanman, 1991: 3/ 485-486; Önder, 1992: 89اره کرد )پاشا و اسکدار اش
تنها  ها نه خانه در پرتو حمایت مستمر دولت عثمانی و جایگاه والای مولویه در جامعه عثمانی، مولوی

ن تدریج به نهادهایی چندوجهی بدل شدند که دین، زبا جایگاه دینی و معنوی خود را حفظ کردند، بلکه به
و هنر را در قالبی از گفتمان فرهنگی در هم تنیدند. با گسترش این مراکز در سراسر قلمرو عثمانی، 
بستری فراهم آمد تا عناصر متنوع فرهنگی نه صرفاً در کنار یکدیگر، بلکه در فرآیندی پویا و تدریجی به 

های مولانا و سنت  از آموزه این نهادهای برگرفته .افزایی منجر شوند تعامل، تأثیرگذاری متقابل و هم
های فرهنگی  آوردند که در آن علاوه بر سیر و سلوک معنوی، جلوه طریقت مولویه، فضایی فراهم می

ها در مقام مراکز آموزشی، هنری و عرفانی،  خانه یافت. مولوی ایرانی، عربی و ترکی جایگاهی برجسته می
؛ فرهنگی که بخشی (Özer, 2015: 190) کردنددهی به فرهنگ دوره عثمانی ایفا  نقشی مهم در شکل
ها را از دیگر  خانه های مهم که مولوی از مؤلفه .دار اندیشه و میراث فرهنگی ایران بود از غنای خود را وام

ساخت، جایگاه ویژه هنرهای زیبا همچون موسیقی، خوشنویسی و نقاشی،  نهادهای صوفیانه متمایز می
خوانی و آموزش زبان  چون عاشورا و نوروز، و نیز سنت فرهنگی مثنوی هایی برگزاری و پاسداشت آیین

ها را به مراکزی بدل  ها را از چهارچوب صرفاً خانقاهی فراتر برده و آن خانه مولویاین عناصر، فارسی بود. 

                                                           

 از کلمۀ فارسی، در لغت به معنی درگاه، ساحت، پیشگاه و حضور است )دهخدا، ذیل واژه(.« آستانه». واژۀ 1
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؛ 777/ 2: 1362که در آن عرفان، هنر و فرهنگ در پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر قرار داشتند )افلاکی،  کرد

مثابۀ نهادهایی فرهنگی و ممتاز در آناتولی، استانبول،  ها به خانه به همین سبب، مولوی (.846: 1392ستایشگر، 
های گوناگون ایفا کردند. در قلمرو  های عربی گسترش یافتند و نقشی میانجی میان فرهنگ بالکان و سرزمین

هایی از هنرمندان،  ها به مراکز تربیت نسل خانه ولویهای نخستین تا اواخر این دولت، م ویژه از دوره عثمانی، به
 ,Bayat, 1991: 81-99; Şimşekler; مسلك تبدیل شدند ) دانان مولوی شاعران، خوشنویسان و موسیقی

هنرمندانی که بسیاری از آنان در دربار عثمانی یا محافل (؛ 231-229/ 2: 1283دده،  ثاقب217-219 :2002

گیری از میراث معنوی و  جای گذاشتند. این مراکز، با بهره بالکان تأثیری پایدار برادبی و هنری آناتولی و 
فرهنگی مولانا، بستری فراهم آوردند تا فرهنگ ایرانی در کنار فرهنگ ترکی و عربی، در ساختاری 

 های مهم فرهنگی توان از زمره کانون ها را می خانه سان مولوی مشترک ترکیب و نهادینه گردد. بدین
تنها امکان تلفیق فرهنگ ایرانی و عثمانی را فراهم کردند، بلکه  هایی که نه عصر عثمانی دانست؛ کانون

های  خانه این پیوند فرهنگی تا روزگار کنونی در مولوی ردپایاین تلفیق را در بطن جامعه نهادینه ساختند. 
 مشاهده است. ترکیه نیز قابل

 

 خانه‏ردپای‏فرهنگ‏ایرانی‏در‏مولوی

‏.‏نوروز1
نوروز، همانند در فرهنگ ایرانی، نوروز نماد رستاخیز طبیعت و آغاز رویش و زایش در باغ و بوستان است. 

ها و مراسم ایرانی که در میان سلجوقیان آناتولی رواج داشت، در دوران عثمانی نیز مورد  بسیاری از آیین
، «سلطانی»افزودن پسوندهایی مانند  این توجه تا آنجا پیش رفت که با 1توجه سلاطین قرار گرفت.

: 1379؛ اسپناقچی پاشازاده، 203و  163، 157: 1281به نوروز )سلانیکی، « خوارزمشاهی» و« همایون»
برگزاری . (66: 1395ساختند )بابایی،  ترین مقامات دربار مرتبط می رتبه (، آن را به نوعی با عالی152

های مختلف ساختار درباری  توجهی بر بخش ی، تأثیر قابلپرشکوه نوروز در دربار عصر متقدم عثمان
گذاشت و به پدید آمدن اصطلاحات مرتبط با نوروز انجامید. برای نمونه، در ادبیات، اشعار و قصایدی با 

هایی با نام  پدید آمد؛ در داروسازی و طبابت، معجون« مقام نوروز»در موسیقی،  سروده شد؛« نوروزیه»عنوان 
 ,Çayشد ) هایی به مناسبت نوروز به سلاطین تقدیم می شد و در آداب درباری، پیشکش هیه میت« نوروزیه»

هایی با عنوان نوروزیه دریافت  سلطان عثمانی و سایر مقامات در ایام نوروز پیشکشعلاوه بر  .(197 :1993

بریك گفتن نوروز در دولت عثمانی، سنت ت. (Uzunçarşılı, 1988: 202؛ 65/ 6: 1281)نعیما،  کردند می
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جایگاه مهمی داشت. برای تثبیت این سنت فرهنگی، عثمانیان از مشایخ دینی یاری خواستند و فتاوایی از 
داشت عید نوروز صادر شد. یکی از این فتواها متعلق به ابوالسعود افندی )ف.  سوی آنان درباره گرامی

-1520ق./ 974-926)حك. انونی الاسلام مشهور دوره سلطان سلیمان ق م.(، شیخ1574ق./ 982
نوروز مجوسی نیست، »م.( بود که اظهار داشت: 1574-1566ق./ 982-974و سلیم دوم )حك. م.( 1566

های مراسم نوروزی دربار عثمانی در عصر  یکی از بخش. (Baharlı, 1995: 42)« نوروز سلطانی است
مقوی بود که هرساله در شب عید نوروز  معجونی شیرین و« نوروزیه»متقدم، تقدیم معجون نوروزیه بود. 

باشی،  شد. به دلیل خواص درمانی این معجون، مسئولیت تهیۀ آن به بخش طبابت دربار، به ریاست حکیم تهیه می
معجون تدریج،  به .(Bayak, 2007: 33/ 62; Çetin, 2009: 2/ 67; Şengül, 20068/ 166) واگذار شده بود

اتر رفت و در میان عوام نیز رواج یافت. طبیبان، عطّاران و قنادان در نوروزیه از چهارچوب دربار فر
فرهنگ . (67: 1395کردند )بابایی،  شهرهای مختلف، این معجون را با اهداف خوراکی و درمانی تهیه می

عید نوروز با وجود اینکه ریشه ایرانی داشت سبب ناخوشایندی عثمانیان نشد و حتی رقابت سیاسی چندین 
ین دولت عثمانی و ایران نیز نتوانست از اهمیت نوروز بکاهد. عید نوروز به عنوان میراث کهن زرتشتی سده ب

های قلمرو عثمانی راه  خانه که در دولت و جامعه عثمانی نفوذ یافت از طریق علویان و بکتاشیان به مولوی
ها مولویان آغاز بهار و  خانه مولوی شد. در های قلمرو عثمانی گرامی داشته می خانه یافت و هرساله در مولوی

ای تازه از زندگی و رشد، بازگشت به دوران عشق و آفرینش دوباره و رهایی  روز عید نوروز را ورود به مرحله
هایی مانند  که این باور در ادبیات مولویه با قالب دانستند. چنان گونۀ زمستان می از تیرگی و سفیدی کفن

 (.Gölpınarlı, 1963: 146-147; Daimi, 2005: 87ی پیدا کرد )تجل« نوروزیه»و « بهاریه»

عنوان نماد رستاخیز،  به و نوروز بارها به بهار دیوان شمس و مثنویمولانا در آثار خود همچون 
(. 597؛ همو، غزل شماره 112حیات، عشق و تحول معنوی اشاره کرده است )مولانا، دفتر سوم، بخش 

در سنت  گونه که ای از جشن گرفتن نوروز، آن آثار او یا منابع نزدیك به دورانش، نشانه یك از حال، در هیچ این با
اش، بخشی از جهان فکری  دهد که نوروز، در شکل آیینی این نشان می. شود ایرانی آمده است، دیده نمی

ترین  حتی کوچك حال، در زمان زندگی او و در منابع نزدیك به دوران او، این با .اولیه مولانا نبوده است
توان گفت که برگزاری نوروز و استفاده از سنت  بدون تردید میای به برگزاری جشن نوروز وجود ندارد.  اشاره

بیت، در میان بخشی از پیروان طریقت  بعدها و به دلیل پیوند با اهل (853: 1392)ستایشگر،  «هفت سلام»
خانه  که در مولوی ع جنبه عمومی نداشته است. چنانمولویه وارد شده است. البته باید گفت که این موضو

همچنین  شد. نشینی عبدالواحد چلبی، نوروز در قونیه گرامی داشته می )بشیکتاش(، مولویان در زمان پوست بهاریه
های علوی، نوروز همانند آنچه در میان بکتاشیان رایج بود و با نوشیدن شیر گرامی  در میان مولویان با گرایش

آمدند، شیر  های مولوی نیز در روز نوروز به کسانی که برای زیارت به نزدشان می شد. برخی از دده میداشته 
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شد. این  طور قطعی و همیشگی انجام می به« هفت سلام»تکیه شیخ مراد نیز، رعایت سنت  دادند. در می
های  هل بیت و سنتسازد که پیوند نوروز با طریقت مولویه بیشتر ریشه در پیروی از ا متن روشن می

ای از هفت آیه قرآن است که با  نام مجموعه« هفت سلام»شیعی دارد و نه در تعالیم اولیه خود مولانا. 
شد. این آیات یا  های قلمرو عثمانی خوانده می خانه شوند و در عید نوروز در مولوی آغاز می« سلام»واژه 

« جهر»و « تربت»هایی به نام  جوهر یا با خاک ای که قابلیت نگارش دارد، با بر کاغذ یا درون کاسه
گیری و فشرده شده و  یا اطراف آن برداشته شده، قالب)ع( ها از مزار امام حسین شدند؛ این خاک نوشته می

نوشتند،  ها را در آب حل کرده و با آن آیات را می شد. این خاک به شکل مُهر یا مستطیل خشك می
جای قهوه، در  در روز نوروز، بهشود.  کمی شربت نیز به آن افزوده می شد. سپس آن نوشته در شیر حل می

یاَ مدُبَِّرَ اللَّیلِْ واَلنَّهاَر، یاَ مقُلَِّبَ »شد:  شد. با نخستین جرعه شیر، این دعا خوانده می ها شیر توزیع می خانه مولوی
 (.Gölpınarlı, 1963: 147-148« )وِّلْ حاَلنَاَ إلِىَ أحَسْنَِ الحْاَلالقْلُوُبِ واَلأْبَصْاَر، یاَ محُوَِّلَ الحْوَلِْ واَلأْحَوْاَل، حَ

های قلمرو عثمانی چنین  خانه سنت فرهنگی هفت سلام آیات قرآن کریم در عید نوروز در اکثر مولوی
سلَامٌ قَولًْا »لام دوم: (. س24)سوره رعد، آیه « سلَامٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرتُْمْ فَنِعْمَ عُقْبىَ الدَّارِ»بود؛ سلام اول: 

(. 79)سوره صافات، آیه « سَلَامٌ عَلىَ نُوحٍ فیِ العَْالمَِینَ»(. سلام سوم: 58)سوره یس، آیه « مِّن رَّبٍّ رحَِّیمٍ
« سَلَامٌ عَلىَ مُوسىَ وَ هَاروُنَ»(. سلام پنجم: 109)سوره صافات، آیه « سَلَامٌ عَلىَ إِبْرَاهِیمَ»سلام چهارم: 

سلام هفتم:  (.130سوره صافات، آیه « )سَلَامٌ عَلىَ إِلْ یَاسِین»(. سلام ششم: 120فات، آیه )سوره صا
، مولویه و  های علوی این آیات در عید نوروز در طریقت(. 5)سوره قدر،  آیه « سَلَامٌ هیَِ حَتىَّ مَطْلعَِ الْفَجْرِ»

اند و در شیر حل  ن آیات حامل انرژی، آرامش و برکتشدند. اعتقاد بر این است که ای بکتاشیه، نوشته و خوانده می
 .(Gölpınarlı, 1963: 148صورت نمادین سلامتی و نورانیت به درون منتقل گردد ) شوند تا به شده و نوشیده می 

عید نوروز به عنوان فرهنگ ایرانی، همه ساله در دوره عثمانی اساس گزارش خان ملك ساسانی،  بر
شد. قلمرو عثمانی که از آناتولی شرقی تا  های قلمرو عثمانی جشن گرفته می انهخ در بسیاری از مولوی

هایی که در این  خانه گرفت، مولوی های عربی را دربرمی بالکان و اروپای شرقی و همچنین سرزمین
کردند. علاوه بر  ها تأسیس شده بودند، جشن باستانی عید نوروز را در این مرکز برگزار می سرزمین
حصار، گلیبولی، مغنیا، بهاریه، بورسه، کرت، ازمیر، سالونیك، قبرس،  هایی همچون قونیه، قره خانه مولوی
ها مدینه، مکه، دمشق، قاهره، نیز این سنت  خانه های عربی همچون مولوی ی دیگری نیز در سرزمین خانه مولوی

ریاحی نیز (. 175: 1354ساسانی، ردند )ک ای در روز عید نوروز برگزار می فرهنگی ایران را مقدس و مراسم ویژه
که  ها به عنوان مراکز فرهنگ ایرانی بودند چنان خانه مولوی»کند:  درباره این موضوع چنین بیان می

توان چنین استنباط کرد که عید  می(. 96: 1369ریاحی، « )گرفتند ها نوروز را جشن می ساله در آن همه
هایی در دین زرتشتی دارد و با گذر زمان و در  نی ایرانی، ریشههای باستا نوروز به عنوان یکی از جشن
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های پیش و پس  ها و سنت سلام و دیگر نمادهای فرهنگی، ترکیبی از آموزه  دوره اسلامی، تحت تأثیر هفت
ای داشت و هرساله  های قلمرو عثمانی جایگاه ویژه خانه از اسلام را شکل داد. این سنت فرهنگی، در مولوی

ها غالباً با ترکیب  خانه مراسم نوروز در مولوی. شد های خاص جشن گرفته می ین روز بهار با آییندر اول
شد  موسیقی، شعرخوانی و آداب سنتی همراه بود و به فضایی برای گردهمایی شاگردان و سالکان تبدیل می

رو، نوروز در این نهادها،  شد. از این های عرفانی و فرهنگی مولویه نیز در آن منتقل می زمان آموزه که هم

 .رفت شمار می های اجتماعی و معنوی عثمانی به ای برجسته از ادغام عناصر فرهنگی ایرانی با سنت نمونه

 

‏عاشورا
تنها رویدادی تاریخی، بلکه  عاشورا در فرهنگ ایران شیعی جایگاهی بس والا و محوری دارد و نه

آید. واقعۀ کربلا  شمار می اجتماعی و حتی سیاسی ایران بهگیری هویت مذهبی،  ای بنیادین در شکل نقطه
و یارانش در روز عاشورا، الگویی از مقاومت در برابر ظلم، فداکاری و دفاع از  )ع(و شهادت امام حسین

ها و ادبیات دینی در  ها، آیین بخش جنبش های متمادی، الهام که در طول سده 1دهد حقیقت را ارائه می
تنها ابعاد مذهبی، بلکه  خوانی و نذری دادن، نه های عاشورا، همچون تعزیه، روضه عزاداری ایران بوده است.

 اند. اند و به بخشی از زندگی جامعۀ ایران بدل شده های فرهنگی و هنری یافته جنبه
به مذهب تشیع در برخی   ها در قلمرو عثمانی گرایش خانه گیری مولویه و تأسیس مولوی پس از شکل

های قلمرو  خانه خ بزرگ مولویه نمایان بود. در نتیجۀ این تمایلات شیعی، تقدس عاشورا در مولویاز مشای
های مولویه تا اواخر دوره عثمانی تداوم یافت. برای نمونه مشایخ و  عثمانی به عنوان یکی از مراسم

وسف سینه چاک، چلبیانی از نسل مولانا همچون اولو عارف چلبی، ارغون چلبی، دیوانه محمد چلبی، ی
ای به چهارده معصوم  سیخ غالب دده که رهبری مولویان را در دوره عثمانی برعهده داشتند ارادت ویژه

(. 163و  156، 148: 1252شیخ غالب، ؛ 65و  26، 10: 79362، شماره ثبت دیوانه محمد چلبیداشتند )
غداد، کربلا و خراسان برای زیارت و یوسف سینه چاک همراه یاران خود به ب که دیوانه محمد چلبی چنان

گولپینارلی، ؛ 65و  26، 10: 79362، شماره ثبت دیوانه محمد چلبیهای ائمه اطهار سفر کردند ) آرامگاه
بعد از شهادت امام حسین در کربلا و حدود پنج سال پس از »های حسین تپُ  بنا بر بررسی(. 279: 1366

م کربلا قیام کرد، شیعیان شروع به برگزاری مراسم سوگواری آن، از زمانی که مختار برای گرفتن انتقا
. زمان جنبۀ تبلیغاتی نیز داشتند طور هم ها به خونین در دهۀ محرم، به ویژه در روز دهم، کردند. این مراسم

ویژه در روز عاشورا، و دعوت از  ها در ماه محرم و به خوانی و آش پختن توسط دیگر طریقت مراسم مرثیه

                                                           

 .142-140/ 1: 1382؛ منقرى، 470-338/ 5: 1387-1382؛ طبرى، 155/ 3: 2000-1996؛ بلاذرى، 118و  95-80/ 1: 1368بنگرید به: اصفهانى،  .1
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ها شریك شوند. به این ترتیب، این رویدادها  ها نیز در این سنت ها به این تجمعات، باعث شد که مولویه مولویه
چنین سنتی در دوره . (Top, 2007: 241« )ها پیوستند ها نیز به این سنت ای در هم آمیخته شدند و مولویه گونه به

طور  رسد به ولویان اولیه نیز رایج نبود و به نظر میرسد انجام چنین مراسمی میان م مولانا وجود نداشت. به نظر می
فرهنگ عاشورا وارد مولویه  م.(1546ق./ 953)ف. چاک  گری دیوانه محمد چلبی و یوسف سینه رسمی از دورۀ چلبی

خانه قره حصار دیوانه محمد چلبی، در دیگ  در مولوی»کند که  شده است. ثاقب دده درباره این موضوع گزارش می
(. بنا بر 56/ 1: 1283ثاقب دده، « )شد به او هدیه کرده بودند، عاشورا پخته می )ع(ه از آستان امام رضابزرگی ک
چاک، مولویانی که در جعفرآباد گردهم آمده بودند، مراسم تعزیه خونین  در سالروز درگذشت یوسف سینه»گزارشی 

خانه  تعبیر اهل طریقت، سنت آش عاشورا در مولوی آید که عاشورا یا به برپاداشتند و آش عاشورا پختند. چنین برمی
عاشق چلبی، همچنین  (.500: 1366گولپینارلی، « )بعدها دراثر تمایلات علوی به سنت مولوی وارد شده است

یوسف سینه چاک که مثل دیوانه محمد چلبی به زیارت نجف، کربلا و خراسان رفته و در مدینه، »کند:  گزارش می
نویسد که در سال نهصد  ائمۀ دیگر را زیارت کرده بود. او ابتدا از گلشنیه بود، بعد به مولویه پیوست، می آرامگاه پیامبر و

و پنجاه و چهار، روز دهم محرم، برخی از مولویان، در سوتیلجه، در گورستانی که سینه چاک مدفون است، گرد آمده، 
ن که سر خود را تراشیده بودند، در راه عشق امام حسین و سپس گروهی از آنا زرد پخته، به سماع برخاسته بودند، شله

کردند،  شکافتند. ناتراشیدگان از این کار شانه خالی می شوق شاه خراسان یعنی امام رضا، سر و سینۀ خود را با تیغ می
 (.281-280: 1366ب؛ گولپینارلی، 98-آ98: 1971)عاشق چلبى، « عزاداری خونینی برپا شده بود

رسد از مشایخ بزرگ طریقت مولویه، ازجمله دیوانه محمد چلبی و یوسف  های بالا، به نظر می ارشاساس گز بر
های عاشورایی شیعیان ایرانی آشنا و تحت  ها و سنت اند، با آیین و در جریان سفرهایی که به ایران داشته چاک سینه

ویژه مظاهر سوگواری امام  خی عناصر سنت عاشورا، بهساز انتقال و ترویج بر اند. این آشنایی زمینه تأثیر آن قرار گرفته
های سوگواری، بلکه در مضامین اشعار  تنها در آیین های قلمرو عثمانی شد. این تأثیر نه خانه ، در مولوی)ع(حسین

که در  زیستی فرهنگی و مذهبی میان ایران و عثمانی انجامیده است. چنان نوعی هم مولویانه نیز بازتاب یافت و به
های ویژه،  های قلمرو عثمانی در مطبخ شریف، در طول شب دهم ماه محرم، به همراه دعاها و مراسم خانه مولوی

های خاصی به تن  شد. آش عاشورا توسط درویشان که لباس آش عاشورا به یاد شهدای کربلا پخته می
را « واو»و « الله»گ، کلمه ای بزر زدن با ملاقه زده و سپس در حین هم طور آرام و نوبتی هم داشتند، به

. صبح روز بعد، عاشورایی که شبانه در (Top, 2007: 238; Tosun, 2004: 131-132) نوشتند می
ها و تمام  شد و به مدارس، زندان های بزرگ به میدان شریف آورده می مراسم پخته شده بود، در ظرف

خانه  ناهار، در میدان شریف مولویشد. در زمان  اقشار مردم، به عنوان درمانی شفابخش تقسیم می
شدند و در کنار دعا و ذکر،  ها با هم جمع می شد و درویشان تمام طریقت هایی برای همه برپا می سفره
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شد و ادامه  ها تقویت می خوردند. به این ترتیب، وحدت و همبستگی میان طریقت آش عاشورا را می
 .(Tanrıkorur, 2000: 86) یافت می

، نوۀ پیامبر )ع(شهادت امام حسینرفت.  خانه به عنوان روز ماتم به شمار می لویعاشورا در مو
، به همراه خانواده و نزدیکانش در روز دهم محرم، به این روز ویژگی خاصی بخشید. این روز در )ص(اسلام
و  های قلمرو عثمانی به عنوان سالگرد یك مصیبت بزرگ و روزی برای سوگواری شناخته شد خانه مولوی

ها تبدیل گشت و به بخشی جدانشدنی از میراث فرهنگی مولانا در  به زخمی همواره تازه در دل
در عزاداری « لا تغلوا فی دینکم )در دین خود غلو نکنید(»خانه تبدیل شد و مولویان با تکیه بر آیه  مولوی

 ,Top؛ 77ده، آیه سوره مائکردند ) قیام عاشورا در اصول فرهنگی خود از حرکات افراطی دوری می

گریستند. سپس آش  خواندند و می ها روز دهم محرم مرثیه می خانه مولویان در مولوی(. 239 :2007
زمان با یکی از روزهای مقابله  خوردند. طبخ آش عاشورا هم کردند و با دعا و ثنا می عاشورا را توزیع می

اه محبت سیدالشهدا و شهدای کربلا پخته ها به آشی که در ر خانه سماع بود و مشایخ مولوی در مولوی
 )ع(خوردند و در گلبانگ، نام امام حسین شدند. آن روز بر سر سماط )سفره( آش هم می شده بود، دعوت می

شد و در مقابله دور ولدی )نوعی سماع منسوب به سلطان ولد پسر مولانا(،  و شهدای کربلا نیز ذکر می
هایی که مشایخ آن تمایلات علوی داشتند، در یازده شب  خانه ویکردند. در مول مشایخ مولوی شرکت می

شد و آخرین  فضولی خوانده می« حدیقه السعداء»ماه محرم در دایره حرم مانند بکتاشیان هر شب بابی از 
 (.501-500: 1366گولپینارلی، گریستند ) خواندند و می شب خاتمه آن را می

نگی مولانا در قلمرو عثمانی در این زمینه چنین بیان دورو یکی از پژوهشگران میراث فره جمال
  کند: می

هایی قرائت  اثر فضولی و نیز مرثیه السعداء  حدیقههایی از  خوانی، بخش در شب عاشورا، بر کرسی مثنوی
گردید. پس  های بلند، ناله و شیون یا بر سر و سینه زدن جلوگیری می شد، اما از بروز هیجاناتی چون گریه می
شد. هر درویشی، به شرط  خانه با مراسمی خاص آش عاشورا پخته می آیین تعزیه، در مطبخ شریف مولوی از

های بزرگ  توانست در این مراسم شرکت کند. دیگ داشت، می خانه را بر تن می که لباس رسمی مولوی آن
ها از دستی به دست  ؛ ملاقهزدند ها را هم می شد و همه به نوبت آن ها قرار داده می آش عاشورا بر روی اجاق

باشی در کنار دیگ آش چنین  خانه یا قازانچی شیخ مولوی. گردید شد و سکوتی عمیق حفظ می دیگر داده می
های شریف، پربرکت باد، خیرها گشوده و شرها دفع و برطرف گردند. خداوند  وقت: »کرد گلبانگی را قرائت می

های والا مقامشان افزون گردد.  مام حسین )ع(، شهید کربلا شاد و یاریهای ما را بپذیرند. روان ا و اولیا نیایش
اش،  خواند، بسته به حال و سلیقه شخصی طبیعتاً کسی که گلبانگ را می«. دم حضرت مولانا... بگوییم هوووو

شدند و به  ممکن بود در شیوه خواندن و سبك آن اندکی تغییر دهد. پس از گلبانگ، همگان متفرق می
شد  خانه برده می های آش عاشورا به حیاط مولوی صبح روز بعد، دیگ. گشتند های خود بازمی ها یا حجره خانه
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شد. این آش حتی به اندازه امکانات، برای همسایگان، مدارس،  آمد، آش داده می و به هرکسی که با ظرف می
های  خانه سفره ظهر، در میدان مولویشد. پس از  ها و سربازها نیز فرستاده می تر، به زندان و در مناطق کوچك
 (.Duru, 1952: 231; Top, 2007: 238) توانستند سر آن بنشینند شد و همه می عمومی گسترده می

در شدند و  ها جمع می خانه در مولویهای مختلف نیز  طریقت  های برجسته علاوه بر مولویان شخصیت
گفتند؛ هر شیخ  س آیین و روش طریقت خود ذکر میکردند و هرکدام بر اسا عاشورا شرکت می  این مراسم

ها در نگاه مردم، چه درویش  خانه کرد. آش عاشورا مولوی نوبت ذکر ویژۀ طریقت خود را رهبری می به
 .(Duru, 1952: 232; Top, 2007: 239آمد ) بودند و چه نبودند، غذایی شفابخش به حساب می می

دهد، این بود که  ولویان را به کربلا و قیام عاشورا نشان میکارهایی که علاقه م  بنا بر گزارشی از
خانه بهاریه )بشیکتاش( در استانبول به برخی از مریدان  نشین مولوی حسین فخرالدین دده پوستشیخ 

داد که در سجده پیشانی بر آن گذارند و مریدان را توصیه به ادای نماز بر شیوۀ مذهب  خود مُهر کربلا می
قیام کربلا و واقعه عاشورا، با تمام ابعاد حماسی، در دیدگاه مولویان  (.290: 1366)گولپینارلی، کرد  تشیع می

های قلمرو عثمانی بازتابی گسترده و  خانه نشین مولوی عرفانی و تراژیك خود، در اشعار مولویان و مشایخ پوست
و یارانش است، بلکه  )ع(ظلومیت امام حسینتنها بیانگر تأثر عمیق آنان از م معنادار یافته است. این بازتاب نه

طلبی است که در  دهنده پیوند درونی میان تعالیم عرفان مولوی و مفاهیم والای ایثار، عشق الهی و حق نشان
در بسیاری از این اشعار، عاشورا صرفاً یك واقعه تاریخی نیست، بلکه به اند.  نهضت عاشورا متجلی شده

شود، که این امر جایگاه  ، گذر از نفس، و اتحاد با حقیقت مطلق تعبیر میعنوان نمادی از سلوک معنوی
نشین  ای به آن در ادب و عرفان دوره عثمانی بخشیده است؛ برای نمونه شیخ غالب پوست ویژه

بیت  سراید و با یادآوری شهادت خونین اهل خانه غلطه )گالاتا(، قیام عاشورا را در اشعار خود بازمی مولوی
 .(159: برگ 1237کند )شیخ غالب،  ، حماسۀ کربلا را زنده میپیامبر

 

‏خوانی‏و‏زبان‏فارسی‏مثنوی
خوانی از زمان خود مولانا آغاز شد؛  خوانی است. مثنوی خانه، سنت مثنوی یکی از عناصر مهم فرهنگی در مولوی

 ;Pakalın, 1983: 2/ 490خواند ) نوشت و بازمی الدین می سرود و چلبی حسام البداهه می او ابیات را فی

Arpaguş, 2009: 224 .)مند نبود، اما در دورۀ سلطان ولد و اولو عارف چلبی  در آغاز این سنت نظام
نامه  خوانی با دستار و اجازه های قلمرو عثمانی درآمد. مثنوی خانه صورت مقام رسمی و معنوی در مولوی به

ـ جایگاه  شد خوانده می« قرآن عجم»که  نوی ـشد و احترام به مث ویژه به افراد شایسته اعطا می
ها پیش از مجالس سماع، جلسات قرائت و شرح مثنوی برگزار  خانه در مولوی. خوان را نیز ارتقا داد مثنوی

خواندند، اما بعدها با کاهش  خوانان حافظ کل شش دفتر بودند و بدون نسخه می شد. در ابتدا مثنوی می
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گرفت تا از روی متن کمك کند. برای تصدی مقام  خوان قرار می نار مثنویدر ک« قاری مثنوی»حافظان، 
یافت. شارحانی چون اسماعیل  های طولانی، سیر و سلوک و تسلط کامل بر مثنوی می خوانی، فرد باید آموزش مثنوی

مرشد کامل ها ممکن نیست و باید زیر نظر  رسوخی آنقروی بر این باور بودند که فهم مثنوی تنها از طریق شرح
ها کرسی مثنوی جایگاه اصلی تدریس و تفسیر بود و نقش حافظ و قاری مثنوی  خانه در ساختار مولوی. آموخته شود

دانان و نیاز به انتقال درست این میراث،  در کنار شیخ اهمیت داشت. در دوره عثمانی به سبب کاهش شمار فارسی
 (.Ergin, 1977: 154-156; Arpaguş, 2009: 225؛ 445: 1366خوانان بیشتر شد )گولپینارلی،  تربیت مثنوی
شد. مولویان  خانه استفاده می خانه به عنوان مسجد مولوی های قلمرو عثمانی بخشی نزدیك سماع خانه در مولوی

در بین  مثنوی معنویپرداختند.  خواندن می مثنوی معنویگانه و قبل از آیین سماع به  پس از اقامه نمازهای پنج
های فکری و صوفی نیز به این  تنها در بین مولویان، بلکه در بین دیگر گروه ویان از جایگاه والایی برخوردار بود؛ نهمول

و تفسیر ابیات آن دانستن زبان فارسی  مثنوی معنوینامیدند. برای تدریس  می« مغز قرآن»کتاب ارج نهاده و آن را 

بر تسلط به زبان فارسی باید عالم و عارف باشد و  علاوه خوان حال یك مثنوی عین اهمیت زیادی داشت و در
ویژه تربیت معنوی در  ، سیر و سلوک تصوف، به1مولانا مثنوی معنویشناخت کافی از علوم اسلامی، شرح 

های قلمرو عثمانی مقام مقدس و بسیار مهمی  خانه خوانی در مولوی خانه، داشته باشد؛ به همین سبب مثنوی مولوی

خوانی  مثنوی(. Önder, 1992: 105-106; Top, 2007: 81, 84-85; Güllüce, 2007: 286رفت ) یشمار م به
/ 2: 1362افلاکی، شد ) های قلمرو عثمانی پس از قرائت قرآن خوانده می خانه خوانی در مولوی و در کنارش غزل

ه پس از مولانا یکی از امور و ارکان ک گرفت، چنان ها انجام می خانه خوانی مانند ذکر و دعا در مولوی (. مثنوی777
طور مرتب، هر روز  ها بودند محبان مولانا به خانه ها تبدیل شد. در کنار مولویانی که در مولوی خانه مولویه در مولوی

گفتنی  (.779: 1392؛ ستایشگر، 142: 1382آمدند )فریدلندر،  ها می خانه خوانی به مولوی برای فراگیری مثنوی
آمده، تیره بود، برخی مخالفان  های ایران و عثمانی به سبب اختلافات پیش ری که روابط دولتاست در ادوا

توان به این مورد اشاره  کردند که ازجمله می دلسردکردن دوستداران زبان فارسی فتواهایی را فراهم متعصب برای 
« دهد( ف دین خود را از دست میکیم که اوقور فارسی، گیدر دینن یاریسی )هرکس که فارسی بخواند، نص»کرد: 

ها  خانه خوانان در چهار دیواری مولوی با وجود این، در این عصر مثنوی و مثنوی (.486: 1366)گولپینارلی، 
ای به نام  خانه خوانی گسترش یافت و حتی مکتب اند، بلکه به همت مولویان مثنوی محبوس نمانده

: 1392ستایشگر، و مثنوی اختصاص داشت، تشکیل شد )که تنها به تعلیم زبان فارسی « دارالمثنوی»
های قلمرو عثمانی سنت بر این بود  خانه . در مولوی(Önder, 1992:106; Elibol, 2012: 157؛ 780

                                                           

هم در بین مولویان بود، تسلط بر این شرح به سـبب  های م . شرح مثنوی معنوی شیخ اسماعیل رسوخی آنقروی )حضرت شارح( از شرح1
ها و  خانه خوان در مولوی های قلمرو عثمانی به عنوان یکی از شروط رسیدن به مقام مثنوی خانه علمی و استدلالی بودن در همۀ مولوی

 (.Arpaguş, 2009: 228خانه بود )بنگرید به:  نامه از چلبی یا شیخ مولوی دریافت اجازه
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بخشیدند و لحظات آنان را خوش  خوانان با خواندن اشعار مولانا، صاحبدلان را ذوق و حال می که مثنوی
 (.96: 1369ریاحی، کردند ) می

، توان معنی و تفسیر کردن آن نیز مثنوی معنویخوانی را علاوه بر خواندن  عضی از صاحبان نظر مثنویب
اند. از دیگر نکات  دانسته مثنوی معنویخوان را واجد علم خواندن و معنی و تفسیر  دانسته و با این تعبیر، مثنوی

هیم عالیه نهفته در مثنوی بوده است همچنین خوانان، تسلط بر زبان فارسی و توانایی درک مفا مهم برای مثنوی
حتی اگر از مولویان هم نبود، از شیخ  های مثنوی شرکت کرده بود، دانست و مدتی در درس کسی که فارسی می

خانه بر سکه او تکبیر  شد و از جانب چلبی و یا شیخ مولوی ای به او داده می نامه ه خوان اجاز خانه یا مثنوی مولوی
(. Özer, 2015: 294؛ 486: 1366گولپینارلی، شد ) خوانی اعطا می د و به او اجازه پیچیدن دستار مثنویش خوانده می
خوانی این بود که شخص باید مثنوی را نزد یك استاد یا شیخ  ها، شرط اصلی برای کسب مقام مثنوی خانه در مولوی

نامه الزامی  حال، در برخی موارد، داشتن این اجازه این خوانی دریافت کرده باشد. با خوان فراگرفته و اجازه مثنوی مثنوی
شدند، با اجازۀ یك  دل محسوب می نبود و افرادی که به عمق معنویات مثنوی و زبان فارسی تسلط داشتند و اهل

 ,Top, 2007: 81; Arpaguşکردند ) خوانی دریافت می خوان یا تایید مقام چلبی آن دوره، اجازه مثنوی مثنوی

2009: 225; Artıran, 2017: 214م.(، توانایی خواندن و شرح 1930ق./ 1309بر گزارش محمد ضیاء )ف.  (. بنا
(. Top, 2007: 81؛ 35: 1329ضیاء، های قلمرو عثمانی، شرط بود ) خانه شدن در مولوی برای شیخ مثنوی معنوی

ها محدود نماند، بلکه در  خانه ه در مولویهای مولانا تنها به طریقت مولوی علاقه به مثنوی و تلاش برای درک آموزه
در میان اهل  مثنوی معنویکه  چنانها گسترش یافت،  های دیگر طریقت مراکز علمی و فرهنگی و یا خانقاه

مندان به میراث ادبی مولانا در مناطق مختلف قلمرو عثمانی ازجمله آناتولی، شام و فلسطین  معرفت و علاقه
 (.Top, 2007: 81; Artıran, 2017: 216) شد خوانده و تفسیر می

های قلمرو عثمانی یکی از مظاهر بارز نفوذ فرهنگی و ادبی زبان فارسی  خانه خوانی در مولوی مثنوی

های طریقت مولویه تلقی  عنوان بخشی از آیین تنها به رفت. این سنت رایج نه شمار می در این سرزمین به
ویژه در میان نخبگان  به های مختلف جامعۀ عثمانی ـ سی در لایهشد، بلکه در فرآیند گسترش زبان فار می

نکتۀ حائز اهمیت آن است که برگزاری مجالس . کرد ـ نقشی بنیادین ایفا می فرهنگی و دینی
خوانی مستلزم آشنایی و تسلط نسبی بر زبان فارسی بود؛ زیرا بدون تسلط بر زبان فارسی، درک  مثنوی

خوان )که  رو، هم مثنوی این پذیر نبود. از امکان مثنوی معنویو اخلاقی صحیح مفاهیم عمیق عرفانی 
های آشنا با ادبیات فارسی و عرفان اسلامی بود( و هم مخاطبان و مستمعان، نیازمند  معمولاً از مشایخ یا دده

ها به یکی از  خانه این نیاز بنیادین، سبب شد که مولوی. آموزش مقدماتی و گاه پیشرفته در زبان فارسی بودند
مراکز مهم و مؤثر در آموزش زبان فارسی تبدیل شوند. درواقع، عشق و ارادت به مولانا و تمایل به درک آثار 

مخاطبان بود؛ از پیروان  ای فرهنگی و معنوی برای آموختن زبان فارسی در میان طیف وسیعی از او، بهانه



 17‏‏بهرام‏کارجو‏اجیرلو/‏خانه‏به‏مثابۀ‏نهاد‏فرهنگی؛‏تأملی‏در‏ردپای‏فرهنگ‏ایرانی‏در‏قلمرو‏عثمانی‏مولوی

 

. دینی، ادیبان، شاعران و حتی افراد غیرصوفی ها، عالمان طریقت مولویه گرفته تا اعضای سایر طریقت
شد، بلکه به ابزاری مؤثر برای تقویت  تنها سنتی طریقتی محسوب می خوانی نه درنتیجه، فرهنگ مثنوی

زبان فارسی و انتقال میراث ادبی و معنوی مولانا در گسترۀ جغرافیای عثمانی بدل گردید. این پدیده فراتر 
ها و  تری میان ملت ز طریق زبان، شعر، عرفان و ادبیات، پیوندهای عمیقها، ا از سیاست رسمی دولت

 .(846: 1392ستایشگر، ها پدید آورد ) فرهنگ
، مثنوی معنویهای گسترده به  سدۀ دهم و یازدهم قمری/ شانزدهم و هفدهم میلادی با آغاز شرح

که در سایه این فرایند  گرفت، چنانهای قلمرو دولت عثمانی رواج بیشتری  خانه خوانی نیز در مولوی مثنوی
سیاست و جامعه عثمانی نیز در کنار مولویان تحت تأثیر میراث ادبی مولانا قرار گرفتند. همچنین موسیقی 

های مثنوی هماهنگی تنگاتنگی پیدا نمود و  دورۀ عثمانی در مراتب نوازندگی و خوانندگی، با ارائۀ بیت
نحوه ارائه مثنوی پدید آمد و موسیقی همانند دو بازوی توانمند  بدین طریق نوعی بشکوهی و زیبایی در

: 1366گولپینارلی، ذوق و احساس، مثنوی را با همه بدایع رنگارنگ ادبی و کلامی، به اوج اشتهار رسانید )
خوانی در محافل و مجالس مولویان، زبان فارسی را زبان راز و نیاز  (. مثنوی783: 1392ستایشگر، ؛ 486

 (.29: 1354گلشنی، ن اهل حق گردانیده بود )صوفیا

های مربوط به  حال، فعالیت این با. خوانی بودند ها در قلمرو عثمانی نخستین مراکز رسمی برای مثنوی خانه مولوی
ها فراتر رفت و به نهادهای  خانه تدریج از چهارچوب مولوی ها به خانه خوانش و شرح مثنوی تحت تأثیر مولوی

هایی  های سلطنتی، ازجمله مکان ها و کاخ ی و حتی درباری نیز راه یافت. مدارس، مساجد، دارالمثنویآموزشی، مذهب
خوانی، موجب شد که این سنت ادبی و  گسترش مثنویخوانی گسترش یافت.  ها سنت مثنوی بودند که در آن

ثنوی منوط به عرفانی در سطوح مختلف دولت و جامعه عثمانی رسوخ یابد. از آنجا که فهم دقیق م
مندان، از جمله رجال دولتی و فرهیختگان، به یادگیری این  آشنایی با زبان فارسی بود، بسیاری از علاقه

مند  خوانی شرکت کرده و از مضامین عرفانی و ادبی آن بهره زبان پرداختند تا بتوانند در جلسات مثنوی
 (.Önder, 1992: 106; Arpaguş, 2009: 223; Artıran, 2017: 214) شوند
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‏گیری‏نتیجه
ها در قلمرو عثمانی فراتر از یك نهاد صرفاً عرفانی و مذهبی  خانه پژوهش حاضر نشان داد که مولوی

مثابۀ مراکز چندوجهی فرهنگی و آموزشی نقش اساسی در انتقال و بازتولید میراث  اند و به عمل کرده
و آثار ادبی فارسی، بستری فراهم فرهنگی مولویه میراث فرهنگی ایران داشتند. این نهادها، با اتکا به 

آوردند تا عناصر فرهنگی ایرانی و زبان فارسی در تعامل با فرهنگ دورۀ عثمانی تداوم یابد و در قالبی 
ها نقش میانجی فرهنگی میان دولت و جامعه را نیز بر عهده  خانه نوین بازتولید شود. علاوه بر این، مولوی

زمان با حفظ استقلال معنوی، در تحکیم و  های مالی و سیاسی، هم یری از حمایتگ داشتند و با بهره
تثبیت هویت فرهنگی عثمانی مؤثر بودند که در آن فرهنگ و ادب ایرانی بازتاب کرد. در پژوهش حاضر 

ز ای روشن ا های قلمرو عثمانی، جلوه خانه های نوروز و عاشورا در مولوی نشان داده شد که برگزاری آیین
زیستی و تعامل فرهنگی ـ مذهبی در سنت مولویه است. طریقت مولویه، با وجود پیوندش با  هم

های سنّی، توانست عناصر فرهنگی و آیینی ایرانی را در ساختار فکری و عملی خود جذب و  آموزه
که دهد  هایی چون نوروز و عاشورا نشان می سازی کند. بازتاب این رویکرد در برگزاری آیین معنا

های ایرانی و اسلامی در جامعۀ  مثابۀ نهادهایی فرهنگی، نقش مؤثری در پیوند سنت ها به خانه مولوی
خوانی فراتر از یك آیین صوفیانه صرف بود و  اند. همچنین نشان داده شد که مثنوی عثمانی ایفا کرده

. در سایۀ سنت های قلمرو عثمانی داشت خانه ای در گسترش زبان فارسی در مولوی نقش برجسته
ها  خانه های قلمرو عثمانی زبان فارسی تقویت شد و این امر، مولوی خانه خوانی در مولوی فرهنگی مثنوی

را به مراکز مهمی برای گسترش ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی تبدیل کرد. به عبارت دیگر، 
ساز  بی مولویان داشت و زمینهخوانی علاوه بر کارکرد معنوی، نقشی کلیدی در تربیت علمی و اد مثنوی

 فراگیری زبان فارسی و آشنایی با ادبیات کلاسیك ایران شد.
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Iran and the Ottoman Empire had a relationship full of many ups 

and downs over the centuries. Following the signing of the Second 

Treaty of Erzurum on 16 Jumadi al-Thani 1263 AH/ June 1, 1847, 

efforts to resolve the two countries' disputes, focusing on border 

delimitation, began. The activity of the first border delimitation 

commission, which lasted from 1266 to 1268 AH (1850-1852 AD), 

ended without result, and the disputes between the two governments 

remained unresolved. Twenty-four years after the end of the first 

commission, with the mediation of Russia and England, 

preparations were made for holding the second commission in 

Istanbul. Over the course of two years, four rounds of negotiations 

took place (from Shawwal 17, 1291 AH/ December 26, 1874, to 

Dhul Hijjah 8, 1292 AH/ January 5, 1876). The study attempts to 

explain, using a descriptive and analytical approach and based on 

newly discovered documents, how and why the Second 

Commission was held and the reasons for its postponement and 

suspension. The research findings indicate that negotiations were 

postponed due to internal crises in the Ottoman Empire, followed 

by the Balkan uprising and Russia's declaration of war on the 

Ottoman Empire (April 24, 1877/ Rabi' al-Thani 10, 1294). 

Diplomatic efforts by Iranian representatives to resume negotiations 

failed due to the unwillingness of the representatives of the three 

governments of Russia, Britain, and the Ottoman Empire, and the 

Second Commission for Delimitation was suspended. Once again, 

diplomatic efforts to resolve the Iranian-Ottoman disputes failed. 
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  ها: واژهكليد 
ــیون   ــانی، کمیس ــران، عثم ای

یــــــد حــــــدود، دوم، تحد
 .دیپلماسی

 

نشیبی داشتند. پس از امضای عهدنامۀ  و فراز های متمادی روابط بسیار پرُ ایران و عثمانی طی سده

هـای   هایی برای حـل اخـتلاف   کوشش 1847ژوئن  1/ 1263 الثانی جمادی 16الروم در   نةدوم ارز

تحدیـد حـدود کـه از     کشور، با تمرکز بر تحدید حدود، آغاز شد. فعالیت نخسـتین کمیسـیون   دو
هـای دو   م. به درازا کشید، بدون نتیجه پایـان یافـت و اخـتلاف   1852-1850ق./ 1268تا  1266

چهار سال بعد از پایـان کمیسـیون اول، بـا وسـاطت روس و      و دولت همچنان پابرجا ماند. بیست
ار دور انگلیس، مقدمات برگزاری کمیسیون دوم در اسلامبول فراهم شد و در طول دو سـال، چه ـ 

تحلیلی و با استناد به اسناد نویافته،  - کوشد به روش توصیفی مذاکره انجام شد. جستُار حاضر می
هـای   چرایی و چگونگی برگزاری کمیسیون دوم و علل تعویق و تعلیـق آن را تبیـین کنـد. یافتـه    

 ـ پژوهش حاکی است با بروز بحران گ های داخلی در عثمانی و سپس شورش بالکان و اعلام جن
هـای   ( مذاکرات به تعویق افتـاد. تـلاش  1877آوریل  24/ 1294الثانی  ربیع10روسیه به عثمانی )

دیپلماتیك نمایندگان ایران برای ازسرگیری مذاکرات به دلیل عدم تمایل نماینـدگان سـه دولـت    
بار دیگـر   روس، انگلیس و عثمانی، به نتیجه نرسید و کمیسیون دوم تحدید حدود تعلیق شد. یك

 .فصل اختلافات ایران و عثمانی نافرجام ماند و های دیپلماتیك برای حل لاشت
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‏مقدمه

نشیب و همیشه توأم با جنگ و صلح  فرازو های متمادی، بسیار پُر روابط ایران و عثمانی، در طول سده
های متعددی منعقد کردند.  ها، عهدنامه های مختلف، برای پایان دادن به اختلاف در دوره بود. دو دولت

الروم بود. ‏نةای که پایه و اساس حل اختلافات دو کشور شد، عهدنامۀ دوم ارز ترین معاهده همآخرین و م
این عهدنامه بعد از حدود چهار سال مذاکرۀ نمایندگان دو کشور با وساطت نمایندگان روس و انگلیس، در 

ه، مقرّر شده بود بر اساس مادۀ سوم این عهدنام 1به امضا رسید. 1847ژوئن  1/ 1263الثانی  جمادی 16
کمیسیونی چهارجانبه برای تحدید حدود ایران و عثمانی تشکیل شود. نمایندگان چهار دولت در بغداد گرد 

م.( تا بعد از تهیۀ مقدمات، کار تحدید حدود را از محمّره/ خرمشهر آغاز کنند. 1849ق./ 1265آمدند )

پاشا را برای این کار انتخاب کردند.  ویشجعفرخان مشیرالدوله و دولت عثمانی در دولت ایران میرزا
بودند. کمیسیون اول تحدید  3و سرهنگ ویلیامز 2ترتیب سرهنگ چریکف نمایندگان روسیه و انگلیس، به

چهار سال وقفه، در  و نتیجه پایان یافت. کمیسیون دوم پس از بیست حدود بعد از نزدیك به سه سال بی
ول دو سال، چهار دور مذاکره انجام گرفت. در جُستار حاضر ق. در اسلامبول برگزار شد و در ط1291

 چرایی و چگونگی برگزاری کمیسیون دوم و علل تعویق و تعلیق آن تبیین شده است. 
پژوهش حاضر بر اساس اسناد و منابع دست اول و نویافته انجام شده است. از اسناد و منابع چهار 

(. اسناد، Schofield, 1989: IIIگلیس منتشر شده است )دولت درگیر در این مذاکرات، تنها اسناد ان
صورت یکجا در کتابی تدوین شده  و جزو  مجالس نمایندگان ایران در مذاکرات، به ها و صورت گزارش

ثبت شده است. « 6گزارشها و رسائل، ش.»های خطی در بایگانی وزارت امور خارجه با عنوان  کتاب
دسترسی به این اثر را یافت، به دلیل اهمیتش، به پژوهش و تصحیح نگارنده از سه سال پیش که امکان 

در جُستار حاضر به اَسناد این اثر و دیگر اَسناد انگلیس و ایران استناد شده است.  4آن پرداخت.
 های نمایندگان عثمانی در جریان مذاکرات، تا حد زیادی در اَسناد فوق انعکاس یافته است. گیری موضع

 

‏پیشینۀ‏پژوهش
صورت کتاب یا مقاله منتشر نشده است. برخی پژوهشگران نظیر  دربارۀ موضوع جسُتار حاضر، پژوهش مستقلی به

 ،Ateș (2013) ،kҫioğlu (2013)ıSar (،1369مشایخ فریدنی ) ،(1400صالحی ) ،(2535آدمیت ) ،(1371نصیری )

                                                           

 ق.(.1264-1258الروم ) آگاهی بیشتر، نك. اسنادی از روند انعقاد عهدنامۀ دوم ارزنۀ. برای 1
2  . Colonel Chirkopp 

3. Colonel Williams 

 صورت مشترک از سوی مؤسسۀ میراث مکتوب و انتشارات وزارت امور خارجه در دست چاپ است. . این اثر به4
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صورت گذرا به این موضوع  مسائل مربوط به حدود ایران و عثمانی در سدۀ نوزدهم، به در بررسی

اول منتشرنشده، موضوع  بار با استناد به اَسناد و منابع دست اند. در مقالۀ حاضر، برای نخستین پرداخته
 کمیسیون دوم تحدید حدود ایران و عثمانی بررسی و تحلیل شده است.

 

‏کمیسیون‏اول‏تحدید‏حدود
الاول  ت آغاز شد. این کمیسیون از ربیعهای چهار دول نخستین کمیسیون تحدید حدود با حضور هیئت

در محمّره  1850ژانویه  28/ 1266الاول  ربیع 14دوام یافت. اولین جلسه در  1268القعدۀ  تا ذی 1266

داغ برگزار شد و به کار  در آغری 1852 سپتامبر 14/ 1268القعدۀ  ذی 29تشکیل شد. آخرین جلسه در 
ال و هشت ماه و پانزده روز به درازا کشید. در این مدت، خود پایان داد. مأموریتّ کمیسیون دو س

بار در   درمجموع، کمیسیون تحدید حدود هشت 1کمیسیون یك سال و هفت ماه هم با فترت مواجه شد.

بار در زهاب تشکیل جلسه داد و بدون نتیجۀ روشن به کار خود پایان داد. بنابراین مسئلۀ  محمّره و سه

تنها به  فصل شود، نه و الروم حل‏نةبایست به موجب مادۀ سوم عهدنامه ارز میتحدید حدود دو کشور که 
های  پاشا، اختلافی بر اختلافات پیشین افزود. پیگیری جایی نرسید، بلکه اشغال قطور از سوی درویش

( که وقوع جنگ 1398گیری قطور همچنان ادامه داشت )صالحی:  سیاسی و دیپلماتیك ایران برای بازپس
از آن، جنگ ایران و انگلیس بر  م. و پس 1856-1854ق./ 1272-1270های  و عثمانی در سال روسیه

م.، دو دلت را از پیگیری مسئلۀ تحدید حدود باز داشت. از طرفی، پس از 1856 ق./1272سر هرات در 
توانند  یپایان کمیسیون اول تحدید حدود، نمایندگان واسطه به این نتیجه رسیدند که ایران و عثمانی نم

اساس  دربارۀ حل اختلافات خود دربارۀ مناطق سرحدیّ به نتیجه برسند و لذا درصدد برآمدند تا بر
تحقیقات دوساله در گردش حدود، خود رأساً نقشۀ یکسان و مشترکی از حدود دو کشور ترسیم و به 

 هریك از دو دولت ارائه کنند. 
 

‏ادامۀ‏تعرضات‏سرحدّی‏

های واسطه در پطرزبورگ ادامه داشت، در مناطق  ه از سوی نمایندگان دولتکه ترسیم نقش حالی  در
سرحدیّ دو کشور تعرّضات سرحدنشینان و دخالت سرحدداران طرفین موجب تیرگی روابط دو کشور 

شد. همچنین هرگونه تمهیدات نظامی برای تأمین امنیتّ در مناطق سرحدیّ با سوءظن دولت مقابل  می
داشت.  ایران در واکنش به اعزام نیرو به بغداد، قشونی را به زهاب و محمرّه گسیلنمونه، شد. محض  مواجه می

                                                           

(. بـرای آگـاهی از سـیر و    1230دی  8) 1851دسـامبر   29/ 1268الاول  ربیـع  5تـا  ( 1229خرداد  4) 1850مه  25/ 1266رجب 13. از 1
 نامۀ چریکف.   های غربی و مرکزی ایران در مدت زمان مذکور، نك. سیاحت سیاحت هیئت روسی در بخش
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به این اقدام اعتراض  1856فوریه  25/ 1272الثانی  جمادی 18توفیق افندی، شارژدافر موقت عثمانی، در 
انتظام  کرد. صدراعظم ایران، دو روز بعد، در جواب وی حرکت نظامی ایران را امری عادی و برای

 سرحدّات توصیف کرد. 
الدوله، که در استانبول  خان امین العاده ایران، فرخ گرفت، سفیر فوق روز بالا می ها روزبه با اینکه تنش

ای  بود، مأموریتّ یافت تا با دولتمردان عثمانی وارد مذاکره شود. درپایان مذاکرات، میان طرفین قرارنامه

م.( و به موجب آن مقرّر شد هریك از دولتین 1859 ق./1275)مبنی بر حفظ وضع موجود امضا شد 
الی اتمام خریطه، ناظر در خطّ سرحدّات باشند که »مأموری موقتّ در طرفین سرحدّات تعیین کنند که 

همچنین، دولت عثمانی  .(177و  119/ 3: 1371)نصیری،  «گی ننمایند اکراد سرحدّنشین و غیره هرزه
اند که  ، تجاوز به سرحدّ ایران نکنند و به حکاّم و کارگزاران خودشان احکام صادر کردهبعداز این»تعهد کرد که 

در گام (. 177و  119/ 3: 1371)نصیری، « ]در[ سرحداّت حرکتی که مغایر دوستی دولتین باشد، مرتکب نشوند
لّه بیك را شدن قرارنامۀ مذکور، دولت ایران محمودپاشا و دولت عثمانی عبدال نخست، برای اجرایی

 1برگزیدند و راهی سرحدّات کردند.
 

‏امضای‏قرارداد‏اسطاطسکو
های سرحدیّ نداشت. با تشدید نگرانی دولتین از  م. تأثیر زیادی در کاهش تنش1859ق./ 1275قرارنامۀ 

ثباتی در روابط دو کشور ادامه یافت. پس دو  اعتمادی و بی اقدام طرف مقابل در مناطق سرحدّی، بی

حل موقت رضایت دادند و در پی مذاکرات سفیر ایران و ناظر امور  ای حل معضلات جاری به راهدولت بر

در هفت ماده امضا شد و  1869جولای  4/ 1286الاول  ربیع 24در « قرارداد اسطاطسکو»خارجۀ عثمانی، 

ان است، ش دولتین کمال سعی و دقت را برای بقا و ازدیاد امنیتّ حدودی که فاصل مملکت»مقرّر شد 

در زمانی »همچنین دولتین پذیرفتند:  (.428/ 3: 1370 ،گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی)«مرعی کنند

که قاعدۀ اسطاطسکو از طرفین قبول و تصدیق شد، هر محلی که متنازعٌ فیه محسوب و در تحت ادارۀ 

خواهد ماند، ولی این مسئله به یکی از طرفین بود، باز هم الی زمان تحدید حدود در تحت ادارۀ آن دولت 

. در مادۀ چهارم بر ضرورت انجام (428)همان،  «هیچ وجه برای دولتین حقّ تصرّف محسوب نخواهد شد

این قرارنامۀ موقتی تا موقع تحدید »مذاکره برای رفع اختلافات تأکید کردند و در مادۀ هفتم گفته شد: 

هایی که در باب اماکن متنازعٌ فیها و محدثات به عمل  حدود، مرعی مانده و بر قوّت مذاکرات و پروتست

                                                           

 .126-117/ 3: 1371. برای آگاهی از دستورالعمل مفصل محمودپاشا، نك. نصیری، 1
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-401: 1395خان،  آورد. )میرزا محبعلی« آمده و نیز بر قوّت سایر ادعاهای طرفین خللی وارد نخواهد

 (.429-428/ 3: 1370 ،گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی؛ 402

 

‏اعتراض‏به‏نقض‏قرارداد
اهم به امضا رسید، در عمل راه به جایی نبرد. طرف عثمانی باز هم در برخی تف اگرچه قرارداد اسطاطسکو با حسُن

پاشا در  به حضور قوای فیضی 1873ژوئن  20/ 1290الثانی  ربیع 23نقاط سرحدیّ از قرارداد تخطیّ کرد. ایران در 

های مکررّ تعدیّات  ششاه در واکنش به گزار  شدت اعتراض کرد. ناصرالدین حسن، غرُیَبه و باغسایی به اراضی سیدّ
عثمانی طی نامۀ بلندی خطاب به مشیرالدوله که در حکم اتمام حجتّ با دولت عثمانی بود، از او خواست سفیر 

 (.59-60/ 2: 1326عثمانی در تهران، منیف افندی، را در جریان متن نامه بگذارد )فرهادمعتمد، 
دولت عثمانی در زمان صلح بیشتر از زمانی  نامۀ شاه دارای مضمون اعتراضی بود. از دید او، ضررهای

گفت امید و آرزوی او برای ایجاد دوستی بین دو دولت  است که آشکارا اعلام جنگ کند. شاه درواقع می
خواهد وضعیت روابط دو کشور بالصّراحه تعیین  راه به جایی نبرده است. پس با نوشتن نامۀ فوق می

و روشن کردن « تقصیر طرفین»برای رسیدگی به  ی کمیسیونیبرگزارتکلیف شود. پیشنهادی هم دارد: 
 وضعیت آیندۀ روابط دو کشور.

 

‏دومین‏کمیسیون‏تحدید‏حدود

 شاه، خان مشیرالدوله، در پی نامه و درخواست ناصرالدین صدراعظم و وزیر امور خارجۀ ایران، میرزا حسین
، خواهان وساطت 1)گورچاکف( نس کادچیکوفای به صدراعظم و وزیر امور خارجۀ روسیه، پر با ارسال نامه

(. 71-70/ 2: 1326های مرزی ایران و عثمانی شد )فرهادمعتمد،  های واسطه در اختلاف دولت
، ضمن موافقت با وساطت دول 1874مارس  5/ 1291محرم  16کادچیکوف در پاسخ به مشیرالدوله در 

ی حل اختلافات، نخست مناطقی که هر واسطه، پیشنهاد نمود در صورت تشکیل کمیسیون مشترکی برا

اساس نقشۀ ترسیمی مشخص شود و سپس به مناطق مورد اختلاف  دو دولت در آن توافق دارند بر
خان مشیرالدوله و کادچیکوف سرانجام به نتیجه  های میرزا حسین (. تلاش73-71پرداخته شود )همان، 

خان، در  د. میرزا محبعلیرسید و زمینۀ برگزاری کمیسیون دوم تحدید حدود فراهم ش

عنوان نمایندۀ ایران روانۀ استانبول شود. در  مأموریت یافت تا به 1874ژوئن  6/ 1291 الاول جمادی 14

خان برای رفتن به اسلامبول مهیاّ و  میرزا محبعلی»باره چنین آمده است:  این اسناد وزارت امور خارجه در

                                                           
1. Gorchakov 
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ر خارجه ازقبیل احکام و دستورالعمل و نوشتجات و اسناد و به وزارت امو جمیع لوازم مأموریت او راجع
 (.77است )همان، « نقشجات سرحدیه و غیره کلاً بلانقصان حاضر

وارد اسلامبول شد. درست یك ماه و پنج روز بعد از  1874اکتبر  23/ 1291رمضان  12خان در  میرزا محبعلی
برگزار شد. در این کمیسیون  1874نوامبر  27/ 1291شوال  17ورود وی، نخستین مجلس کمیسیون در 

الملك، مأمور دولت ایران،  خان ناظم پاشا، والی ارضروم، از طرف دولت عثمانی، و میرزا محبعلی پاشا و مصطفی درویش
(. دومین 89: 1395خان،  الملك، وزیرمختار ایران در استانبول، حضور داشتند )میرزا محبعلی خان معین و میرزا محسن

 ون تحدید حدود ایران و عثمانی در چهار دور متمایز برگزار شد: کمیسی
بدون حضور  1291القعده  ذی 6شوال، و غرهّ و  24و  17که شامل چهار مجلس مذاکره بود، در  دور نخست

 میان نمایندگان« مجالس اربعه» 1های القعده بعد از امضا و مبادلۀ پروتکل ذی 8نمایندگان واسطه برگزار شد و در 
 دولتین، کمیسیون بدون نتیجه پایان یافت.

 11و  8، 4الثانی، غرهّ،  ربیع 28مذاکرات، بعداز پنج ماه و بیست روز وقفه، طی پنج مجلس در  دور دوم
دو نسخۀ ترکی و دو »آن در « مجالس خمسۀ»با حضور نمایندگان واسطه برگزار شد و صورت  1292الاول  جمادی

 الاول با حضور نمایندگان واسطه امضا و مبادله شد. جمادی 18، در یك هفته بعد« نسخۀ فرانسوی
برگزار شد و  1292رجب  29و  26که شامل دو مجلس مذاکره بود، با حضور نمایندگان واسطه در  دور سوم

 میان نمایندگان دولتین امضا و مبادله شد.  1292شعبان  4پروتکل سوم در 
برگزار  1292الحجۀ  ذی 8و  6ود با حضور نمایندگان واسطه در غرهّ، که شامل سه مجلس مذاکره ب دور چهارم

 الحجه میان نمایندگان دولتین امضا و مبادله شد.  ذی 8در « مجالس ثلاثه»شد و پروتکل چهارم 
 

‏دور‏نخست‏مذاکرات
مراد  الحال سلطان عهدنامۀ مجهول»پاشا، با استناد به  در دور نخست مذاکرات، نمایندۀ عثمانی، درویش

پاشا ایستادگی  هر دو نمایندۀ ایران، در برابر ادعاهای درویش 2به طرح ادعاهای واهی پرداخت.« رابع
کردند که با انعقاد عهدنامۀ دوم ارضروم، این عهدنامه اساس  درستی بر این نکته تأکید می کرده و به

خان  ده است. محبعلیفصل اختلاف قرار گرفته و قرارومدارهای پیشین، در عمل، منسوخ ش و حل
 نویسد: می

گفتیم:  الملك چنان که از اقل تعلیمات صحیحه و عادلانه دولت علیّه بوده، می این بنده و جناب معین
مراد معاهدۀ اخیرۀ ارضروم، احکام معاهدات عتیقه را در حقّ حدود که کلیتاً راجع به عهدنامۀ سلطان »

                                                           

 ]پروتوکل/ پروتکل[ استفاده شده است.« پرتوقول»از اصطلاح فرنگی « صورت مجلس»لی، اغلب به جای . در متن اص1
 .285ویژه  ، و به279، 270، 268، 264(: 1389پاشا، نك. اسکوفیلد ) های درویش . برای آگاهی از برخی ادعّاها و کارشکنی2
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شته است ]...[ بنابراین، حقاً و صریحاً معاهدۀ اخیره به تمامی احکام رابع با شاه صفی مرحوم بوده است، منسوخ دا
حدودیۀ دولتین، من البدو الی الختم، حاوی و مقتضی است که به همه جهت اساس مذاکرات تحدید حدود 

 (. 90-89: 1395خان،  )میرزا محبعلی« دولتین منحصر به معاهدۀ اخیرۀ مزبوره باشد و بس.

پاشا آگاهی داشت، از همان مجلس نخست با اتخاذ  وبی از ترفندهای درویشخ خان که به محبعلی

پاشا  الروم باشد. درویش ةنموضعی صحیح و منطقی گفت: اسُّ و اساس مذاکرات باید بر پایۀ عهدنامۀ ارز
مقاومت کرد. چون موضع نمایندگان ایران بر پایۀ منطق استوار بود، برای به کرسی نشاندن نظرشان به 

در برابر »نویسد: در همان مجلس نخست  الملك می نی با سفرای روس و انگلیس پرداختند. معینرایز

نظر  الروم تأکید کردیم، اما چون اتّفاق ةنما بر ضرورت اساس قرار دادن معاهدۀ ارز« ها الذیل آن فقرۀ طویل
لاقات کردم. قرار خلاصۀ مجالس را با ترجمه و کاغذ رسمی به سفرای واسطه فرستاده م»حاصل نشد، 

)اسناد وزارت خارجه، « الروم وادارند. ةنشد با صدراعظم گفتگو کرده به قبول فصل دویّم و سیّم معاهدۀ ارز
  1(.162/ ش. 54اسناد مکمل، 

، طی یادداشت کوتاهی مشیرالدوله را در جریان تصمیم 2در تهران وزیرمختار انگلیس، تامسون
بالاتّفاق و به یك مضمون به بابعالی و به »اد: هر دو سفیرِ دولتین سفرای واسطه در اسلامبول قرار د

اند که در اصل مبنای مباحثه و گفتگو در مسئلۀ حدود باید خود عهدنامۀ  سفیر ایران نوشته ابلاغ کرده
(. مشیرالدوله ضمن ارسال یادداشت تامسون 76/ 2: 1326 )فرهادمعتمد،« ارضروم قرار داده شود و لاغیر.

رفت به یُمن منظورات اقدس خسروانی مقصود  شاءاللّه تعالی همین قرار که از پیش  ان»اه، نوشت: به ش
جناب سپهسالار اعظم این عمل بسیار »شاه در حاشیۀ نامه پاسخ داد:  (.77)همان، « حاصل خواهد بود

ه دلخواه خواهد اهتمام شما کار ب شاءاللّه از حُسن  اند. ان خوب شد و دول واسطه خوب موافقت کرده

« به مثابۀ فتح یك مملکت»آمده که آن را  دست رغم موفقیت به خان به (. محبعلیجا )همان« گذشت
پاشا، بیم  بینی و امیدواری به آیندۀ مذاکرات، به دلیل آشنایی با منویات درویش دانست، با وجود خوش می

عثمانی چون در نفی معاهدۀ ارضروم راه به دانست نمایندۀ  و نگرانی خود را نیز پنهان نکرده بود. او می
تلاش خواهد کرد تا مفاد معاهدۀ ارضرورم را « ایضاحات اربعه»جایی نبرده است، با تمرکز و تأکید بر 

 خاصیت کند. بی
پاشا  بیشتر وقت دور اول مذاکرات صرف تعیین چهارچوب و دستور کار کمیسیون شد. ناکامی درویش

الروم، که حتی اساس بودن آن مورد تأیید سفرای واسطه نیز قرار گرفت، موجب  ةندر نپذیرفتن معاهدۀ ارز

                                                           

 شد.« توان اساس گذشت، از حُسن نتیجه امیدوار میشاءاللهّ تکلیف ما در باب  اگر ان»نویسد:  . در ادامه می1
2. Thomson 
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عنوان اساس کار کمیسیون قرار دهد. پس به دلیل اصرار و  را پیش بکشد و به« ایضاحات اربعه»شد 
 پاشا، دور نخست مذاکرات بعد از برگزاری چهار مجلس بدون نتیجه پایان یافت. لجاجت درویش

تواند به  درستی دریافتند که حضور نمایندگان واسطه می ن در جلسات مذاکرات بهنمایندگان ایرا
الملك دربارۀ علت چنین تصمیمی  پیشبرد مذاکرات مطابق با اصول منطقی کمك مؤثری کند. معین

وکیلی از طرف دول واسطه در مجالس نباشد، جلو »نویسد: در همان جلسۀ نخست دریافتیم اگر  می
گفتند که اگر  توان گرفت. چنانکه در همان مجالس، سخنانی چند می ن عثمانی را نمیمزخرفات مأموری

الملك شخصاً  معین(. 31: 1404خان،  )میرزا محبعلی «شد. می« ثالثی بود، قطعاً اسباب استهزا و تمسخر
 سفرای ایران در لندن و پطرزبورگ را در جریان ضرورت معرفی نمایندگان واسطه قرار داد. او از

»... خان و ساعدالملك نوشت:  مشیرالدوله نیز خواست پیگیر این موضوع باشد. مشیرالدوله به ملکم
ها حقوق ما را بدهند و این  داند عثمانی الملك بدون حضور وکیل دول واسطه در قمیسیون محال می معین

ر قمیسیون لازم مسئلۀ حدود حل شود. شما هر اقدامی برای حضور وکیلی از دولتین روس و انگلیس د
 (. 394/ ش. 56)اسناد وزارت خارجه، اسناد مکمل، « است بکنید
های سیاسی و دیپلماتیك نمایندگان ایران در لندن، پطرزبورگ و اسلامبول که با حمایت و  فعالیت

های واسطه نمایندگان خود را برای حضور در  هدایت مشیرالدوله همراه بود، به نتیجه رسید. دولت

تر در تهران و بغداد  که پیش 1کمیسیون تحدید حدود معرفی کردند: ژنرال سِر آرنولد کِمبال های جلسه

عنوان  به 1292/ صفر 1875ها آشنا بود، در مارس  خدمت کرده بود و با مناطق سرحدیّ و سوابق آن

نمایندۀ  عنوان به 3شود، و سرهنگ زلِِنوی 2نمایندۀ انگلیس منصوب شد تا جانشین سِر فنویك ویلیامز

(. مشیرالدوله با اظهار خشنودی از موافقت دولتین .Schofield, 1989: 3/ xvi) روسیه انتخاب شد

اند و امید است امور مسائل  هر دو دولت واسطه قبول نموده»واسطه برای معرفی نماینده، به شاه نوشت: 

 (.74/ 2: 1326 رهادمعتمد،)ف« ها شرارت نکنند. خوبی بگذرد و عثمانی ها به سرحدیّه با دخالت آن

 

‏دور‏دوم‏مذکرات
با حضور  1875ژوئن  3/ 1292الثانی  ربیع 28دور دوم مذاکرات، بعد از پنج ماه و بیست روز وقفه، در 

(. در دور 19/ 6، اسناد وزارت خارجه، گزارشها و رسائلنمایندگان واسطه، کِمبال و زلِِنوی، برگزار شد )
 «مجالس خمسه»در مجلس پنجم، صورت حضور مأمورین واسطه برگزار شد و دوم، چهار مجلس مذاکره با 

                                                           
1. General Sir Arnold Kemball 

2. Sir Fenwick Williams 
3. Colonel Zelenoi 



 33‏‏نصرالله‏صالحی.../‏کمیسیون‏دوم‏تحدید‏حدود‏ایران‏و‏عثمانی:‏دیپلماسی‏نافرجام

 

امضا و مبادله شد. در این دور از مذاکرات، نخست نمایندگان ایران و عثمانی به طرح نظرات خود 
خطّ »ها  پرداختند. مأمورین واسطه پس از شنیدن نظرات نمایندگان دو کشور، پیشنهاد کردند که آن

های یکسانی که در اختیار نمایندگان دولتین قرار گرفته  بر روی نقشه« ادّعا دارند حدودی را که حالا
پاشا  ترسیم کنند تا بعد از آن شروع به مذاکره شود. درویش« اعتقادات و مستندات خودشان»است، بنا به 

انی، کشیدن نقشۀ ترسیمی عوامل عثم با این پیشنهاد معقول و راهگشا به مخالفت برخاست و با پیش
صراحت رد کردند و  پاشا را به عالی برداشت. مأمورین واسطه نظر درویش خواهانۀ باب پرده از اهداف زیاده

تواند ملاک عمل باشد. از  نمی« نقشۀ رسمی و مشروع، غیر از نقشۀ مأمورین متوسط»گفتند: هیچ 
 (.Schofield, 1989: 3/ xviاست )« دولت ایران غیر از نقشۀ رسمیّه، نقشۀ دیگری را نشناخته»طرفی، 

بندی مذاکرات، خطاب به نمایندگان ایران و عثمانی گفتند: ادامۀ مذاکرات  مأمورین واسطه بعد از جمع
باشد. اگر رویۀ دیگری بخواهد « ترسیم خطّ حدود در داخل منطقۀ نقشۀ رسمیّه»باید تنها منوط به 

بخواهند. نمایندگان ایران با پذیرش نظر « هتعلیمات جدید»ملاک عمل قرار گیرد، باید از سفرایشان 
مأمورین واسطه بر دو نکته تأکید کردند: غیر از معاهدۀ ارضروم، هیچ معاهدۀ دیگری را به رسمیتّ 

غیر از نقشۀ رسمیّه که از طرف دولتین فخیمتین متوسطین ترتیب شده، هیچ »شناسند، و دیگر اینکه  نمی
 (.468/ ش. 60، اسناد مکمل، اسناد وزارت خارجهبود )« نقشۀ دیگری دارای اعتبار نخواهد

پاشا با استناد به تعلیماتش از پذیرش پیشنهاد مأمورین واسطه سرباز زد. حرفش این بود:  درویش
ها بر وفق احکام معاهدات عتیقه چون از مقتضیات مأموریتم  تحقیق و تدقیق حدود قدیم و تحدید آن»

را روی نقشه]ای[ که از طرف مأمورین دولتین فخیمتین متوسطین  باشد، ترسیم نمودن خطّ حدود می
او خواهان پایان مذاکرات  (.80: 1404خان،  )میرزا محبعلی« ترسیم شده است ]با[ تعلیماتم مساعد نیست.

 (.جا شود )همان« کنم که به مذاکرات خاتمه داده تکلیف می»شد: 
احات اربعه و نپذیرفتن نقشۀ رسمیّۀ ابلاغی دول پاشا بر ایض دور دوم مذاکرات با پافشاری درویش

ها ماندند. این دوُر از  بست رسید. نمایندگان دولتین منتظرِ دریافت دستورات جدید از پایتخت واسطه، به بن
پایان  1875ژوئن  22/ 1292الاول  جمادی 18در « مجالس خمسه»مذاکرات با امضا و مبادلۀ صورت 

 یافت.
 

‏دور‏سوم‏مذاکرات
به  1875اوت  20/ 1292رجب  18پاشا در نامۀ  ست دو ماه بعد از پایان دور دوم مذاکرات، درویشدر

عالی، از آمادگی خود برای برگزاری دور جدید  از باب« اوامر جدیده»الملك با اشاره به دریافت  معین
گزارشها ، اسناد وزارت خارجهرد )الملك در پاسخ، آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات اعلام ک . معینمذاکرات خبر داد
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اوت، برگزار شد و صورت  31و  28رجب/  29و  26دور سوم مذاکرات در روزهای  (.53/ 6، و رسائل
الملك هشت روز پس از پایان مذاکرات،  مجالس مذاکرات در چهارم شعبان امضا و مبادله شد. معین
 ن زبدۀ مباحث دو مجلس مذاکره گذاشت.ضمن ارسال صورت مجالس به تهران، مشیرالدوله را در جریا

پاشا دربارۀ   عالی به درویش در دور سوم مذاکرات، با توجه به ارسال دستورالعمل جدید از سوی باب

مبنای نقشۀ رسمیّۀ دولتین واسطه، در بند پایانی صورت مجلس مقرّر شد تا زمان  قبول تحدید حدود بر
ندگان ایران و عثمانی، ضمن تدوین لایحه، حدود ادّعایی برگزاری دور بعدی مذاکرات، هریك از نمای

خود را با ادلّه و مستندات بر روی خریطۀ )نقشۀ( رسمیّه دولتین متوسطین مشخص نمایند و در اولین 
 (.54زمان به کمیسیون ارائه دهند )همان،  جلسۀ مذاکرات هم

ای دفاع از ادّعاهای خود درگیر کار شدن تصمیم فوق، نمایندگان ایران و عثمانی بر منظور اجرایی به
پاشا، جمعی از کارشناسان و متخصصان به  بر روی تدوین لایحه و نقشه شدند. از بخت خوش درویش

اسناد وزارت خارجه، خان، یکّه و تنها از عهدۀ کار برآمد ) یاری او برخاستند، اما نمایندۀ ایران، محبعلی
پاشا به مشیرالدوله، دربارۀ  ارسال لایحۀ خود و درویش(. وی ضمن خبرِ 311/ ش. 34، اسناد مکمل

کند که همگی حاکی از دانایی، درایت و هوشمندی او در تنظیم  کیف تدوین لوایح به نکاتی اشاره می و کم
 ای منسجم، مستدل و منطقی برای دفاع از دعاوی حقّۀ ایران است. لایحه

خان، به تحسین وی پرداخت:  فت لایحۀ محبعلیای دیگر، ضمن اشاره به دریا مشیرالدوله در نامه
صورت لایحه]ای[ را هم که نوشته بودید، دیدم. آفرین بر شما! بسیار خوب و جامع و با ملاحظۀ اطراف »

شاءاللّه  دانم. ان نوشته بودید. محلّ کمال تحسین است. قدر و قیمت این زحمت شما را من کاملاً می
 (.119/ 6، گزارشها و رسائل، ارت خارجهاسناد وز« )بلااثر نخواهد ماند.

تدوین لایحۀ ما به »الملك نوشت:  پاشا با امکاناتی که داشت، لایحۀ خود را آماده کرد و به معین درویش
پایان رسیده و خطّ حدود نیز بر روی خریطۀ رسمیهّ با رنگ سرخ مشخص شده است. مقتضی است در اسرع 

الملك  (. معین58)همان، « یون با حضور مأموران واسطه اقدام گرددوقت نسبت به تعیین زمان تشکیل کمیس
(. 61)همان، « لایحۀ نمایندۀ ایران در آخرین مراحل تدوین است»القعده( نوشت:  ذی 17در پاسخ او )

الملك برای تسریع در تدوین لایحه و مستندات، نوشت:  پاشا دو روز بعد، ضمن درخواست از معین درویش
صورت  نپذیرند، بهتر است به "مسودّه"ود که مأمورین واسطه، لایحه و مستندات را به صورت ر ظنّ آن می»
آماده کرده و ممهور به مهُر شخصی خود نمایند و خطّ حدود را بر روی خریطۀ رسمیهّ با مرکب سرخ  "بیاض"

از آمادگی نمایندگان الملك در پاسخ خود ضمن اشاره به رعایت موارد مذکور،  (. معین61)همان،  «رسم کنند
 (.62ایران برای تعیین زمان برگزاری مجلس مذاکره خبر داد )همان، 
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‏دور‏چهارم‏مذاکرات
آغاز  1875دسامبر  29/ 1292الحجه  چهار ماه و سه روز پس از پایان دور سوم مذاکرات، دور چهارم در غرهّ ذی

کمیسیون که در « مجالس ثلاثۀ»پروتکل چهارمِ  ( ادامه یافت و1876ژانویۀ  5و  3الحجه ) ذی 8و  6شد و در 
(. در 110(، برای مشیرالدوله ارسال گردید )همان، 184ژانویه امضا و مبادله شد )همان،  5الحجه/  هشتم ذی

 زمان لوایح و مستندات خود را ارائه کردند. نخستین جلسۀ مذاکرات، نمایندگان ایران و عثمانی، هردو، هم
ژانویه، نمایندگان  5الحجه/  ۀ صورت مجالس دور چهارم مذاکرات، در هشتم ذیبعداز امضا و مبادل

صورت مکتوب اعلام  ایران و عثمانی مشغول مطالعه و بررسی لوایح یکدیگر شدند تا نظرات خود را به
های نمایندگان دولتین را دریافت کردند تا با بررسی و مقایسۀ  کنند. مأمورین واسطه نیز لوایح و خریطه

الملك دو ماه و هفت روز بعد از پایان دور چهارم مذاکرات، گزارش داد:  ها نظر خود را ابراز کنند. معین آن
ها  پذیر نشده، لایحه و خطّ طرفین در دست وکلای واسطه است. آن مسئلۀ تحدید حدود... هنوز انجام»

کشند که پس از اتمام به  می نویسند و مطابق رأی خود، خطّ ثالثی ای در بیان رأی خود می نیز لایحه
 (. 12/ 104، سواد مکاتبات« )مجلس کمیسیون بگذارند

 

‏تعویق‏مذاکرات‏کمیسیون
های شدید داخلی و خارجی در دولت عثمانی، جمعی از سیاستمداران برجستۀ عثمانی، نظیر  با وقوع بحران

، 1293الاول  جمادی 6/ 1876ه م 30پاشا و چند نفر دیگر با تدارک کودتایی در  پاشا، حسین عونی مدحت
 (.87: 1397سلطان عبدالعزیز را خلع کردند و ولیعهد او را با عنوان سلطان مراد پنجم به تخت نشاندند )زورخرِ، 

عبدالعزیز مدتی بعد خودکشی کرد و مراد پنجم هم شش ماه و هشت روز بعد، خلع شد و سلطان 
 (.88به سلطنت رسید )همان،  1293القعده  ذی 14/ 1876دسامبر  1عبدالحمید در 

های مردمی بر ضد سلطۀ عثمانی در بالکان هم گسترش یافت.  زمان با تحولات داخلی، شورش هم
به  1293الثانی  جمادی 7/ 1876ژوئن  30ها در  که یك ماه پس از آغاز سلطنت مراد پنجم، صرب چنان

های  بحرانی، نه روسیه که حامی شورش(. در این اوضاع 88دولت عثمانی اعلام جنگ کردند )همان، 
ها که نگران آیندۀ دولت عثمانی بودند و نه دولتمردان  مردمی بالکان بر ضد عثمانی بود، نه انگلیسی

ای  ها به دنبال بهانه یك تمایلی به برگزاری کمیسیون مذاکرات نداشتند. هریك از این دولت عثمانی، هیچ
 برای تعویق کمیسیون بودند.

عقبه و دنبالۀ حالت »خان منتظر ماندند تا ببینند  الملك به جایی نرسید. او و محبعلی ی معینها تلاش
ها، سفیر را به  کند. شاه بدون توجه به کارشکنی عثمانی می« شود و چه ظهور ها به کجا منجر می عثمانی

 باد انتقاد گرفت و نوشت: 
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لرز  و ه حرکاتش با تأنی زیاد، بلکه با ترسبینم ک یك حالت عجیبی از او نسبت به دولت عثمانی می
زیاد و تملق است نسبت به عثمانی، در این موقع، حالت سفیر ایران به این طرز در پایتخت 

خواهم مفسده  خواهم او عزل شود و نمی اسلامبول برای منافع ما بسیار بسیار مضر است و من نمی
و مردانگی کند و موقع را از دست ندهد. هرچه  بکند، لیکن باید او را ملتفت بکنید که قدری سختی

شود، فقرات اربعه  دهد رفتار کند، فضولی را موقوف بکند کارها خوب می دولت به او دستورالعمل می
: 2535را در این حالت از عثمانی با کمال تشدد باید بخواهید و الّا جای هزار افسوس است )صفائی، 

108-110 .) 

کرد با زور آوردن به  از وضعیت داخلی و خارجی عثمانی نداشت، گمان میشاه چون برداشت درستی 
جز  های ایران کند. حال آنکه دولت عثمانی به تواند دولت عثمانی را تسلیم خواسته می« سفیر ایران»

های اروپایی خواهان شکست عثمانی و پایان  های بالکان بود و دولت بحران داخلی، سخت درگیر شورش

که درگیر جنگ بالکان بود، با اعلام جنگ  حالی ها در قلمرو اروپا بودند. دولت عثمانی در یحضور عثمان
(. 47-46: 1395؛ هِیل، 90-89: 1397از طرف روسیه، گرفتار بحران بزرگ دیگری شد )زورخِر، 

ات عالی چون در گرداب مشکلات داخلی و خارجی گرفتار شده بود و با گذشت زمان ناچار از متصرّف باب
داد، حتیّ به این  فصل مسائل خود با ایران نشان نمی و کشید، تمایلی به حل می  اروپایی خود پا پس

های جبهۀ غرب را در شرق جبران کند. سفرای ایران در اروپا و استانبول که از  اندیشید که شکست می
، نسبت به مقاصد های متعدد خود به تهران کردند، در گزارش نزدیك تحولات عثمانی را دنبال می

دادند. بنابراین، وضعیت مذاکرات استانبول که به تعویق  خواهانۀ عثمانی در سرحدّات ایران هشدار می زیاده
 های بالکان بر ضد عثمانی و نیز نقش دول واسطه گره خورده بود. افتاده بود به آیندۀ شورش

می کرد، از اواخر ماه رجب  عالی به برگزاری کمیسیون تلاش الملك که برای ترغیب باب معین
ها در شرایط فعلی حاضر به ادامۀ مذاکراه نخواهند بود.  به این نتیجه رسید که عثمانی 1876/ اوت 1293

 پس با یأس و ناامیدی به مشیرالدوله نوشت:

اعتقاد شخصی بنده همیشه اتحاد دو دولت اسلام بود و هست. در این چهار سال، چه مجاهده کرده 
محال است بینم که  ام. ولی حالا، با یأس و افسوس می درخصوص این مقصود کشیده و چه زحمت

ام،  است. چنانکه همیشه و مکرّر تحریراً و تلغرافاً عرض کردهقصۀ آب و آتش  تُرک و حدیث دوستی!
اسناد وزارت امور خارجه، سواد ها با ما به اعتقادی که در حقّ ما دارند ممتنع است ) موافقت عثمانی

 (.51/ ص 104، مکاتبات

‏
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‏تعلیق‏مذاکرات‏کمیسیون
ها، احساسات پان اسلاو در روسیه  ها از عثمانی و تقاضای متارکۀ جنگ از سوی آن بعد از شکست صرب

تا حد زیادی بالا گرفت. پان اسلاوهای روسی در پی ناامیدی در صربستان، بر مسئلۀ بلغارها متمرکز 
م اصلاحات در مناطق بلغارنشین تحت فشار گذاشتند و تهدید کردند شدند و دولت عثمانی را برای انجا

ها و  چنانچه تقاضایشان اجرا نشود وارد جنگ خواهند شد. دولت عثمانی برای خنثی کردن فشار روس
دیگر کشورهای اروپایی که خواهان رعایت حقوق قانونی مسیحیان قلمرو عثمانی در روم ایلی بودند، 

شار قانون اساسی کرد. روسیه حاضر به قبول اصلاحات مبتنی بر قانون اساسی اعلامی نشد و اقدام به صدور و انت
 (.89: 1397به دولت عثمانی اعلام جنگ کرد )زورخرِ،  1294الثانی  ربیع 10/ 1877آوریل  24در 

های خود را در  شدت نگران بود. دیپلمات دولت عثمانی نسبت به اتّحاد احتمالی ایران و روس به
گذار عثمانی در تهران در  تهران و چند کشور دیگر بسیج کرد تا ایران را از اتّحاد با روس بازدارد. مصلحت

تأثیر  های سفارت عثمانی بی طرفی ایران در جنگ شد. تلاش دیدار با شاه و صدراعظم خواهان حفظ بی
ۀ حساسی خصمانه نشود. طرفی موجب شد روابط دو کشور در چنین بره نبود. دولت ایران با اتخاذ بی

هایی توانست به رفع برخی نیازهای عساکر عثمانی مانند  حتیّ شهبندری عثمانی در تبریز با تلاش
 (. Akar ve Özmenli, 2022: 398تدارکات و تجهیزات کمك کند )

 28جنگ روس و عثمانی، ده ماه و یك هفته و دو روز طول کشید و سرانجام با شکست عثمانی در 
استفانو امضا شد. این معاهده برای دولت  میان دو کشور معاهدۀ صلح سن 1878مارس  3/ 1295صفر 

ها  آور بود. این قدرت های اروپایی نظیر انگلیس و اتریش شوک ای تمام عیار و برای قدرت عثمانی فاجعه
ی کنگرۀ برلن را چون حاضر به قبول سلطۀ روسیه بر بالکان و آسیای صغیر نبودند، توانستند زمینۀ برگزار

معاهدۀ برلن، استرداد قطور به ایران به تصویب رسید.  60(. در ماده 90-89: 1397فراهم آورند )زورخِر، 
پس وقوع جنگ روس و عثمانی، در تعویق و تعطیل کمیسیون تحدید حدود مؤثر بود، اما به تعبیر 

نده محاربه به میان واسطه و طرف از قوّت طالع فیروزی همایون، دولت علیّه آسوده ما»الملك  معین
 (. 128/ 6، اسناد وزارت امور خارجه، گزارشها و رسائل« )مقابل افتاد

عالی کمی بعد از امضای  یکی از نتایج مهم جنگ، اجبار دولت عثمانی به انجام مفاد معاهدۀ برلن بود. باب
استرداد قطورـ به فکر  ماده معاهده ـ های اروپایی داد، اماّ در ربط به یك های دولت معاهده، تن به خواست

جویی افتاد. طرز رفتار دولت عثمانی برای اولیای دولت ایران از قبل شناخته بود. مشیرالدوله قبلاً به شاه  بهانه
 (.232: 1372کرد )عباسی، « الوقت غریبی هستند و در فرصت اول از همه نکول خواهند عثمانیها ابن»گفته بود: 

ا شناخت دقیقی که از ماهیتّ دولت عثمانی داشت، در اثنای جنگ بارها به تهران هشدار داده خان نیز ب ملکم
پس از این جنگ، دولت عثمانی در مسئلۀ حدود ما، زیاد از وصف بر ما سخت خواهد گرفت. از دعاوی »بود: 
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از  (.194: 1400، خان )میرزا ملکم« خود هیچ نقطه و از حدود متصورّۀ خود هیچ سنگی را ترک نخواهد کرد

هرگاه »کلی از اروپا به آسیا معطوف کرده، خواهند گفت:  طور ها بعداز جنگ نگاهشان را به دید ملکم، عثمانی
 (.جا )همان« روم ایلی از دست ما رفت به جهنم، آسیا مال ماست!

صداقتی و  ن به بیتوا خان بعد از امضای معاهدۀ برلن به تهران ارسال کرده است، می از گزارشی که محبعلی
از ختام محاربه و  بعد»نویسد:  برد. وی می الوقتی دولت عثمانی و درایت و تدبیر نمایندگان ایران در اسلامبول پی  ابن

الملك زور آوردند که مجالس  مجالس برلن و استقرار صلح روس و عثمانی، از طرف دولت عثمانیهّ به جناب معین
اولیای  (.11: 1404خان،  )میرزا محبعلی« ورین دول اربعه مشغول مذاکره بشوند.مذاکرۀ تحدید حدود منعقد و مأم

ساز تعویق و تعطیل کمیسیون بودند، اکنون اصرارشان  که قبل و نیز در اثنای محاربه، زمینه حالی دولت عثمانی در
در ردّ قطور »سیون ها در صورت برگزاری کمی خان معتقد بود آن دلیل نبود. محبعلی برای تشکیل کمیسیون بی

ما به ردّ قطور حاضریم، ولی حدود آن هم در ضمن مذاکرۀ کلیۀّ »خواهند گفت: « جویی کوتاهی کرده و ]با[ بهانه
ها تن به  . نمایندگان ایران با آگاهی از ترفند عثمانیجا( )همان «حدود که در دست است، باید معینّ شده بعد ردّ نمائیم

 نویسد: خان می اری کمیسیون را به بعد از استرداد قطور موکول کردند. محبعلیها نداده و برگز خواست آن

الملك اهمیتّ دادن ردّ قطور را لازم دانسته، جواب دادیم که چون ردّ قطور داخل  به اتفّاق جناب معین
قطور معاهدۀ برلن شده و بدین جهت اهمیتّ و امتیاز مخصوص به هم رسانیده است، لهذا باید اولاً محال 

عالی هم به زور دول واسطه  تخلیه و تسلیم شده، بعد به مذاکرۀ ختم کلیۀّ حدود اقدام شود. لابد باب
تمکین کرده تن به تسلیم قطور دادند و قرار شد مأمورین دول ثلاثه که برای تعیین حدود آسیای روس و 

اق فدوی در قطور مجتمع و پس از ختم حدود مزبور به سمت قطور آمده به اتفّ 1عثمانی خواهند آمد،
مشغول تعیین حدود آنجا بشویم، و بعد مراجعت به اسلامبول نموده به ختم مذاکرات کلیۀّ حدود بپردازیم 

 (.185/ ص 6، کتابچۀ گزارشها و رسائل اسناد وزارت امور خارجه،)

پلماتیك، با وقوع های دی دومین کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی، به رغم دو سال و دو ماه فعالیت
روسیه   های شدید داخلی و خارجی در دولت عثمانی، دچار تعویق و تعلیق شد، و سرانجام با اعلام جنگ بحران

حال با شکست دولت عثمانی در  این نتیجه پایان یافت. با ( بی1877آوریل  24 /1294الثانی  ربیع 10به عثمانی )
، کنگرۀ برلن تشکیل شد. با پشتیبانی روس از ایران، استرداد «تفانواس سان»های بالکان و انعقاد عهدنامۀ  جنگ

قطور به ایران در مادۀ شصتم معاهدۀ برلن گنجانده شد. در این کار نقش نمایندۀ ایران در کنگرۀ برلن، میرزا 
 2خان، بسیار چشمگیر بود. ملکم

                                                           

 .390-291/ 3، نك. اسکوفیلد، 1879. برای آگاهی از اسناد تحدید حدود روس و عثمانی در 1
 .598، ص. سی و یك و دو؛ و آدمیت، همان، ص3قاجاریه(، جنصیری، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران ) .. نك2
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‏گیری‏نتیجه
جنگ و صلح بود. دو دولت در طول چند سده، با  روابط ایران و عثمانی در طول چند سده، همواره توأم با

الروم که در  ةنها برداشتند. عهدنامۀ دوم ارز فصل اختلاف و هایی برای حل های متعدد، گام انعقاد عهدنامه

عنوان نقطۀ عطف در  بین دو کشور منعقد شد، از هر حیث به 1847 ژوئن 1/ 1263الثانی  جمادی 16
آید. به موجب مادۀ سوم این عهدنامه، کمیسیونی مرکب از نمایندگان  مناسبات دو کشور به حساب می

چهار دولت برای تحدید حدود دو کشور تشکیل شد و بعد از دو سال، بدون نتیجه پایان یافت. کمیسیون 
م.(. این کمیسیون با 1874ق./ 1292دوم، بعداز بیست و چهار سال وقفه، در اسلامبول تشکیل شد )

پاشا، تا جایی که  ن و وساطت روس و انگلیس برگزار شد. نمایندۀ عثمانی، درویشپیگیری دولت ایرا
های غیرمنطقی او با مخالفت نمایندگان سه دولت  توانست در روند مذاکرات کارشکنی کرد. درخواست

مواجه شد. او در دو مورد مجبور به پذیرش نظر منطقی نمایندگان سه دولت شد: نخست، پذیرفت 

الروم پایه و اساس مذاکرات باشد. دوم، پذیرفت نقشۀ یکسان دولتینِ واسطه مبنای  ةنارز عهدنامۀ دوم
پاشا پیش  های درویش فصل اختلافات سرحدی باشد. چون روند مذاکرات با خواست و تعیین حدود و حل

در های داخلی و خارجی  نرفت، دولت عثمانی در پی مفریّ برای تعلیق مذاکرات بود. با بروز بحران

م. شرایطی فراهم شد که مذاکرات کمیسیون بعد از 1877-1876 ق./1294-1293های  عثمانی در سال
شدن پای انگلیس به این نزاع،  دور چهارم به تعویق افتاد و بعداز شروع جنگ روس و عثمانی و کشیده

سلامبول برای های گستردۀ نمایندگان ایران در ا بهانۀ لازم برای تعلیق مذاکرات فراهم آمد. تلاش
، «استفانو سان»و انعقاد عهدنامۀ   ازسرگیری مذاکرات به نتیجه نرسید. با شکست دولت عثمانی در جنگ

کنگرۀ برلن تشکیل شد. با پشتیبانی روس از ایران، استرداد قطور به ایران در مادۀ شصتم معاهدۀ برلن 
یسیون دوم برای حل اختلافات سرحدی با گنجانده شد. اگرچه فعالیت دیپلماتیك نمایندگان ایران در کم

سالۀ دیپلماتیك ایران برای استرداد قطور، سرانجام با تصویب کنگرۀ  های سی عثمانی نافرجام ماند، تلاش
 برلن به ثمر رسید.

‏
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The transformation of the international legal order in the nineteenth century 

confronted Eastern polities with a constellation of novel principles that 

unsettled the foundations of their traditional relations. Concepts such as 

territorial sovereignty, sovereign equality of states, non-intervention, and 

the binding force of treaties, rooted in modern rationality and a Eurocentric 

logic, operated as the common language of the emerging order and 

rendered entry into it unavoidable. Qajar Iran, situated amid political 

pressures, imperial rivalries, and diplomatic imperatives, was compelled to 

rethink its place within this nascent system. Adopting a historical–analytical 

approach, this study examines how Iran engaged these principles. The 

methodology rests on critical analysis of diplomatic documents, legal texts, 

and reports of missions and travelogues, including Sefaratameh, 

Heyratnameh, and the mission report of the Ajodanbashi (Adjutant-

General). The findings indicate that Iran did not merely receive these 

concepts passively; rather, it acted as a conscious agent seeking to 

recalibrate modern notions in light of its own intellectual, political, and 

cultural contexts. Although colonial structures and geopolitical 

asymmetries constrained the scope for action, Iranian legal discourse 

gradually assumed a more indigenous orientation and began to articulate an 

autonomous legal identity within the new order. The study shows that 

Iran’s transition to modern international law was neither linear nor simple, 

but a complex, contested, and ultimately generative process, one that 

combined the unavoidable adoption of modern principles with elements of 

resistance and conceptual re-articulation. In this sense, Iran’s encounter 

with modern international law exemplifies a negotiated accommodation, in 

which reception, critique, and reinterpretation unfolded in tandem, helping 

shape a distinctive legal self-understanding within the global order. 
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  ها: واژهكليد 
 ۀدور، مـدرن  الملل نیحقوق ب
 تیـــحاکم یبرابـــر، قاجـــار

و  میمفاه، معاهدات، ها دولت
 .ساختارها

 

ای از اصـول   های شرقی را در برابـر منظومـه   الملل در قرن نوزدهم، دولت تحول نظم حقوق بین
حاکمیـت  »کشید. مفـاهیمی چـون    نوین قرار داد که بنیادهای سنتی مناسباتشان را به چالش می

کـه برخاسـته از   « آوری معاهـدات  الزام»و « منع مداخله»، «اه برابری حقوقی دولت»، «سرزمینی
مثابۀ زبان مشترک نظم جدید عمل کرده و ورود بـه   عقلانیت مدرن و منطق اروپامحور بودند، به

هـای اسـتعماری و    ساختند. ایرانِ قاجاری که در میانۀ فشارهای سیاسـی، رقابـت   آن را ناگزیر می
د، ناچار شد به بازاندیشی در جایگاه خویش در این نظام نوظهـور  الزامات دیپلماتیك قرار گرفته بو

کوشد نحوۀ مواجهۀ ایران با این اصـول را   تاریخی، می-بپردازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی
هـای   واکاوی کند. روش کار بر مبنای تحلیل انتقادی اسناد دیپلماتیك، متون حقـوقی و گـزارش  

سـامان   شـرح مأموریـت آجودانباشـی   و  نامه حیرت، نامه سفارتن هایی چو ها و سفرنامه مأموریت
دهد که ایـران نـه صـرفاً در مقـام پذیرنـدۀ منفعـل ایـن         های تحقیق نشان می یافته است. یافته

مفاهیم، بلکه در جایگاه کنشگری آگاه ظاهر شد و کوشید مفـاهیم مـدرن را متناسـب بـا بسـتر      
هـای   د. هرچند ساختارهای استعماری و نـابرابری فکری، سیاسی و فرهنگی خویش بازتعریف کن

تـدریج گرایشـی    ساخت، گفتمان حقـوقی ایرانـی بـه    ژئوپلیتیکی، میدان مانور ایران را محدود می
بومی پیدا کرد و به سمت تعریف هویت مستقل حقوقی در چهارچوب نظم نوین متمایل شد. این 

للِ مدرن فرآیندی خطی و ساده نبوده، بلکـه  الم دهد که گذار ایران به حقوق بین مطالعه نشان می

حـال سـازنده بـوده اسـت؛ حرکتـی کـه ضـمن پـذیرش          عـین  حرکتی پیچیده، پرچـالش و در 
 ناپذیر اصول مدرن، بر نوعی مقاومت و بازآفرینی مفهومی نیز استوار بود. اجتناب

پژوهشنامه و ساختارها.  می: از مواجهه تا درک مفاهللالم نیو حقوق ب یقاجار رانی(. ا1404)محسن  ،بین نیك وفتحی، فرید  استناد:
 DOI: 10.22059/jhic.2025.401176.654598                                             . 63-44(، 2)58 ،یتمدن اسلام خیتار
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‏مقدمه
 تیرش استعمار و تثبگست ،یانقلاب صنعت  یۀدر سا یغرب یها که دولت یقرن نوزدهم، هنگام ۀدر آستان

حقوق  ۀدر عرص نینو ینظم دند،یازیدست  تیقدرت و حاکم نیادیبن میمفاه فیمدرن به بازتعر سمیونالیناس
روابط  یمند ها و قاعده دولت  تیحاکم یربراب ،یحقوق تیعقلان  ۀکه در ظاهر، وعد یسر برآورد؛ نظم الملل نیب
 غرب بود كیو منطق هژمون یمراتب تمدن نهانش، حامل سلسلهپ یها انیاما در بن داد، یها را م دولت انیم

(Koskenniemi, 2005: 32-41) .با  خ،یتار  یۀسو كی ریبلکه از مس ،یاجماع جهان كینظم، نه از دل  نیا
برابر،  یشرکا ۀمثاب نه به ،یرغربیغ یها دولت ان،یم نیشکل گرفت و در ا یفاتحان و منطق امپراتور یصدا

 (.Anghie, 2005: 32-41) افتندیخموش و تابع، به درون آن راه  ییها «یگرید» نعنوا  بلکه به

 ییها تنها با پرسش نظم نوظهور، نه نیکهن در شرق، در مواجهه با ا یگریباز خوار راثیم عنوان  به ،یقاجار رانِیا
معاهدات   ۀندیبا فشار فزا بارهكیعمل،  دانیرو شد، بلکه در م مرز، تعهد و مداخله روبه ت،یحاکم تیماهۀ دربار ینظر

 نیدر چن .(312-275: 1396مواجه گشت )امانت،  زین كیپلماتیدر گفتمان د یو دگرگون ،یارض یدهاینابرابر، تهد
گاه متناقض، و  ده،یچیپ یندیبلکه آنچه شکل گرفت، فرآ وچرا؛ چون یب رشینه انکار تام ممکن بود و نه پذ ،یبزنگاه

 .(30-24: 1385 ،یصریمدرن بود )ق الملل نیحقوق ب میمفاه یساز یو بوم لیاز مواجهه، تأوحال معنادار  نیع در
 نیادیدر برابر چهار اصل بن ،یقاجار رانیبدان پاسخ دهد، آن است که ا کوشد یمقاله م نیکه ا یپرسش

چه  ،عاهداتم یآور ها، اصل منع مداخله و الزام دولت یبرابر ،ینیسرزم تیحاکم ، یعنیالملل نیحقوق ب
ها را از درون، با  آن دیکوش ای اصول بسنده نمود نیا رشیصرفاً به پذ رانیدولت ا ایاتخاذ کرد؟ آ یموضع

 کند؟ ییخود بازآرا یو فرهنگ یاسیس ،یخیمنطق تار
روح حاکم بر  زیو ن كیپلماتیمکاتبات د ،یخیمحور اسناد تار متن لیبر تحل هیحاضر، با تک پژوهش

 الملل نینظم ب یادهایتعامل دولت قاجار با بن ینو بر چگونگ ینگاه کوشد ین عصر مآ یگفتمان حقوق

  ۀآن لحظ یلیتحل یبلکه بازساز ،یخینظر است، نه صرف مرور تار دورم نجای. آنچه در افکندیمدرن ب

 و دند؛یبه هم رس الملل نیحقوق ب یباز نیشرق و غرب، در زم ته،یاست که در آن، سنت و مدرن یخیتار

 در جهان شکل گرفت.  رانیا یحقوق تیاز هو یا تازه یبند تقابل، صورت نیاز دل ا

‏

‏پیشینۀ‏پژوهش
مورد  ریاخ یها دهه یمدرن، ط الملل نیحقوق ب نیادیبا اصول بن یرغربیغ یها دولت ۀموضوع مواجه

 یاز تلاق یخیتار یا نمونه عنوان  به یقاجار رانیا ان،یم نیمحققان قرار گرفته است. در ا ۀندیتوجه فزا
 حال، نیاست. با ا یحقوقو  یخیتار یها لیدر تحل ژهیو یگاهیمدرن، واجد جا الملل نیو حقوق ب ینظم سنت
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 ۀصرفاً به مطالع ایاند،  قاجار پرداخته ۀدر دور ییگرا از روند غرب یکل یها لیبه تحل ایها  اغلب پژوهش
و  یگفتمان لیاند، و کمتر به تحل بسنده کرده یاراستعم یها در قبال قدرت رانیدولت ا یخارج استیس

 اند. توجه داشته الملل نیحقوق ب نیادیبا اصول بن رانینسبت ا یحقوق
 گاهیسه اثر مهم جا الملل، نیحقوق ب نینو میدر نسبت با مفاه رانیا یحقوق ۀشیاند ۀنیشیپ یبررس در

 ریس :کنند یم میرا ترس یزیمتما یمفهوم یها خاص، افق یاز منظر كیدارند که هر یدرخور توجه
مفهوم امت،  یخیارتطور ت یبا بررس ،رانیپ نیدکتر حسۀ ترجم ،در اسلام الملل نی: حقوق روابط بیبانیش

 نیادیو اصول بن یسنت فقه انیم یوندیپ کوشد یم رمسلمانان،یمسلمانان و غ انیدارالاسلام و روابط م
 نیاز نخست توان یرا م یمقام فراهان اثر قائم هیجهاد ۀرسال(. 1389پیران، برقرار سازد ) الملل نیحقوق ب
 یا دوران دانست؛ رساله یاسیس یها با ضرورت یفقه یها آموزه قیتلف یبرا انیرانیا یفکر یها تلاش

مفهوم جهاد و مناسبات  یشیبه بازاند ،یاسیس ۀانیگرا واقع لیو تحل یبا استدلال فقه ختهیآم یکه با زبان
 اتیبا مقتض رانیا ۀمواجه نیاز نخست یا و نشانه پردازد یدر دوران بحران م رمسلمانیغ یها با قدرت

(. کتاب یبزرگ قائم مقام فراهان رزایق.، م 1234است ) یاسلام ۀشیاند ترمدرن در بس الملل نینظم ب
 یکردیبا رو ،یدیغلامرضا سع دیس ۀبه ترجم ،جنگ و صلح در قانون اسلام ی،خدور دیمشهور مج

کرده و نشان دهد که  نییتب یرا در سنت اسلام مانیتلاش دارد تا قواعد جنگ، صلح، عهد و پ ،یریتفس
معاصر  الملل نیبا نظام ب یحقوق یستیز و هم یتمدن یوگو گفت یبرا ییها تیظرف ماسلا ینظام حقوق

 انیم یدر تلاق ینرایگفتمان ا یریگ شکل ساز نهیزم یا گونه به كیآثار، هر نی(. ا1391سعیدی، دارد )
در  الملل نیحقوق ب یخیگفتمان تار لیاند و در تحل مدرن بوده الملل نیحقوق ب میو مفاه یسنت اسلام

 مدرن خی: تاررانیاموجود، اثر عباس امانت با عنوان  یها پژوهش انیدارند. در م ییمبنا گاهیجا ران،یا
اما تمرکز  پردازد، یقاجار م یخارج استیبر س یالملل نیب یمعاهدات و فشارها ریبه تأث یطور اجمال به

 الملل نیدر نظم ب رانیا گاهیجااز  یحقوق لیاست نه تحل یدرون یو فرهنگ یاسیآن بر تحولات س یاصل
و  1یانگ یچون آنتون یآثار کسان الملل، نیحقوق ب اتیدر ادب گر،ید ی(. از سو1396 آن دوران )امانت،

و نقش آن در  الملل نیحقوق ب یاستعمار یادهایبن یخیارت یبه بازساز ،2یمینیکاسک یمارت
 سم،یالیامپرخود با عنوان  رگذاریدر کتاب تأث یانگ یاند. آنتون پرداخته یرغربیغ یها دولت راندن هیحاش به

و عدم مداخله، در  ینیسرزم تیچون حاکم یکه اصول دهد ینشان م الملل نیحقوق ب شیدایو پ تیحاکم
 تیرا عملاً در وضع رانیمانند ا ییها و دولت  اند افتهی قیاستعمار تطب یمراتب سلسله عمل چگونه با منطق

خود از  لیدر تحل یمینیکاسک ی، مارتزمینه نیدر هم (.Anghie, 2005) اند هنگاه داشت« ناقص تیحاکم»
 میفاهکه چگونه م دهد ینشان م، ها ساز آرام ملت متمدندر کتاب  ژهیو قرن نوزدهم، به ینظم حقوق

                                                           
1. Antony Anghie 

2. Martti Koskenniemi 
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در ساختار  رانیمانند ا ییها اند و دولت و هم ابزار سلطه بوده بخش تیزمان هم ابزار مشروع هم ،یحقوق
 (.Koskenniemi, 2005)اند  داشته یا هیتابع و حاش یآن دوران، نقش یحقوق تارگف

اد است ۀباچیبا د کانلو،یخان  یمحبعل رزایم ۀ، ترجم1زالفلد شیدریفر ۀنوشت حقوق ملل کتاب
با  انیرانیا ییبه روند آشنا میرمستقیطور غ به ن،یب كیو پژوهش محسن ن حیموحد و تصح یمحمدعل

 ،یخارج عمناب ریاثر، بر تأث نیا حیو ورود آن به کشور پرداخته است. در تصح الملل نیحقوق ب میمفاه
با  انیرانیا یجیتدر ییاکه موجب آشن شده دیتأک ،در دوران قاجار كیپلماتیها و آثار د سفرنامه ژهیو به

مختلف  یکشورها ندگانیمنابع که توسط مسافران و نما نیشده است. ا یاسیو س یحقوق نیاصول نو
علاوه بر آن، کردند.  فایا انیرانیا یحقوق ۀشیدر اند دیجد میمفاه یدر معرف ینقش مهم شد، یم رانیوارد ا

در اصول  یرا وادار به بازنگر رانیا ،یخارج یها قدرت با یالملل نیب یو انعقاد قراردادها كیپلماتیتحولات د
حقوق  یکشور با الزامات و استانداردها یجیفرآیند منجر به انطباق تدر نیا ت،یخود کرد و درنها یحقوق

 (.1399بین،  نیكشد ) الملل نیب
 ۀص مواجهخصو در ،ارزشمند اریوجود مطالعات پراکنده و گاه بس رغم یگفت که عل توان یم ن،یبنابرا

 نیادیبر اصول بن یجامع و مبتن یخیتار  یحقوق لیتحل كی یبا غرب در سده نوزدهم، هنوز جا رانیا
با اتکا به  راخلأ  نیپژوهش در صدد است تا ا نیاست. ا یخال یقاجار رانیدر خصوص ا الملل نیحقوق ب

 یقاجار رانیا انیاز رابطه م نینو یتا حد امکان مرتفع ساخته و خوانش ،یو گفتمان یحقوق ،یخیمنابع تار
 مدرن ارائه دهد. الملل نیو نظم حقوق ب

‏

‏یقاجار‏رانیدر‏گفتمان‏ا‏الملل‏نیحقوق‏ب‏میمفاه‏ینیبازآفر
شدت  رو شد که به ای از تحولات سیاسی و حقوقی در سطح جهانی روبه ایران در دوران قاجار با مجموعه

بود. در حالی که قرن نوزدهم شاهد گسترش استعمار و  بر وضعیت داخلی و خارجی این کشور تأثیرگذار
رو شد که  هایی روبه ویژه در اروپا بود، ایران قاجاری با چالش الملل، به گیری نظم نوین حقوق بین شکل

الملل و فهم بنیادین از آن در نزد مقامات ایرانی نیز  تنها به سیاست خارجی، بلکه بر مفهوم حقوق بین نه
ویژه روسیه و انگلستان، در پی تحمیل معاهدات نابرابر بر  های استعمارگر اروپایی، به قدرتتأثیر گذاشت. 

الملل مدرن، نظیر حاکمیت سرزمینی، برابری  ایران بودند و این امر در تضاد با مفاهیم بنیادین حقوق بین
 آوری معاهدات قرار داشت. ها، اصل منع مداخله و الزام دولت

گفته تأکید  الملل که در قرن نوزدهم شکل گرفت، در ظاهر بر اصول پیش نظم نوین حقوق بین
تنها  نه رو، این نظم های استعمارگر و امپریالیستی آمیخته بود. از این اما در واقع با منطق هژمونیك قدرتداشت، 

                                                           

1  . Fridrich saalfeld 
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ه بسیاری از برد، بلک کار می  عنوان ابزارهایی برای اعمال سلطه بر دیگران به  مفاهیم حقوقی مدرن را به
های فرودست و  طور غیرمستقیم در موقعیت کشورها همچون ایران را که در شرایط ضعف قرار داشتند، به

 (.Koskenniemi, 2002: 98–118; Anghie, 2005: 32–49داد ) تابع قرار می

عنوان   رو شد. در عین حال که ایران به های متعددی روبه در مواجهه با این نظم نوین، ایران با چالش
های  الملل داشت، با واقعیت دولتی مستقل از لحاظ تاریخی و فرهنگی جایگاه خاص خود را در روابط بین

های بزرگ غربی مواجه شد که تمامیت ارضی و  جدید و فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت
جار میان ایران و روسیه و ویژه معاهدات نابرابری که در دوران قا کردند؛ به حاکمیت ملی آن را تهدید می

طور مستقیم بر  الملل تحمیل کرد که به شرایط حقوقی جدیدی را در عرصۀ روابط بین 1بریتانیا منعقد شد،
 گذاشت. حاکمیت سرزمینی ایران تأثیر می

‏

 حاکمیت‏سرزمینی:‏هویت‏ملی‏و‏تحدیدات‏امپریالیستی‏در‏عصر‏قاجار

الملل دانست  ترین اصول نظم وستفالیایی حقوق بین بنیادیتوان یکی از  را می 2اصل حاکمیت سرزمینی
دهد. این اصل بر انحصار اقتدار هر دولت در قلمرو  ها را تشکیل می که شالودۀ استقلال سیاسی دولت

 3جغرافیایی خود و منع هرگونه مداخلۀ خارجی در امور داخلی آن استوار است. به تعبیر مالکوم شاو
ا بیانگر اقتدار حقوقی دولت بر سرزمین خویش است، بلکه ضامن هویت و تنه حاکمیت سرزمینی نه»

المللی نیز در  (. دیوان دائمی دادگستری بینShaw, 2021: 356« )رود شمار می  استقلال سیاسی آن نیز به

اقتدار مؤثر بر سرزمین، شرط تحقق حاکمیت است. بر این  ( تصریح کرد که اعمال1928) قضیۀ جزایر پالمز

شمار   المللی معاصر به ها و مبنای اساسی نظم بین اس، حاکمیت سرزمینی تجلی استقلال حقوقی دولتاس
ماندگی  در ایرانِ دورۀ قاجار، مواجهه با این اصل در شرایطی رخ داد که ضعف ساختاری دولت، عقبآید.  می

تهدید  طور جدی رضی کشور را بهنظامی روسیه و بریتانیا، استقلال و تمامیت ا ـ فناورانه و فشارهای سیاسی
های قفقاز را از  های وسیعی از سرزمین تنها بخش ( نه1828( و ترکمانچای )1813کرد. معاهدات گلستان ) می

                                                           

الملل و تاریخ روابط خـارجی کشـورهای آسـیایی و     ویژه در ادبیات حقوق بین (، بهUnequal Treaties« )معاهدات نابرابر»اصطلاح . 1
ها منعقـد   رود که در بستر نابرابری آشکار قدرت نظامی، سیاسی یا اقتصادی میان دولت کار می اردادهایی بهآفریقایی، برای اشاره به قر

تر هسـتند. در مـورد ایـرانِ دورۀ قاجـار، معاهـداتی چـون گلسـتان         جانبه و تحمیلی برای دولت قوی اند و دربردارندۀ امتیازات یك شده
پـاریس و امتیـازات    1857روسیه، و نیز قراردادهای متعـدد بـا بریتانیـا، همچـون قـرارداد      ( با امپراتوری 1828( و ترکمانچای )1813)

شوند. این معاهدات اغلب ناقض اصـل   های بارز این نوع معاهدات محسوب می ( نمونه1901( یا دارسی )1872استعماری مانند رویتر )
 شوند. ات تلقی میها و مغایر با مفهوم رضایت آزادانه در حقوق معاهد برابری حاکمیت

2. Territorial Sovereignty 
3  . Malcolm Shaw 
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ای بر اقوام تابع  را که مبتنی بر اقتدار سلسله 1«ممالك محروسه»ساختند، بلکه مفهوم سنتی ایران جدا 
 .(325-321: 1396؛ امانت، 42: 1379 بود، دچار بحرانی عمیق کردند )آفاری،

در این بستر، دولت قاجار ناگزیر شد از تلقی ایستای پیشامدرن از حاکمیت فاصله گرفته و آن را در 
قالبی نوین، حقوقی و سیاسی بازتعریف کند. این فرآیند تنها واکنشی منفعلانه نبود، بلکه از نیمۀ دوم قرن 

هایی برای بازسازی مفهومی حاکمیت و  میان روشنفکران، تلاش سالاری و نوزدهم، در دستگاه دیوان

خان و آخوندزاده، و ورود  ملکم ها، آثار اندیشمندانی چون میرزا هویت ملی شکل گرفت. سفرنامه
تدریج استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملت را به گفتمان سیاسی ایران  های تجددخواهانه، به اندیشه

 .(17: 1381 اشرف، ؛74-73: 1400الگار، وارد کردند )

و متمم آن با تأکید بر برابری اتباع در  1285این روند در نهضت مشروطه به نقطۀ عطفی رسید. قانون اساسی 
 (.Foran, 1994: 214برابر قانون، بر ضرورت وحدت ملی و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی تأکید داشتند )

نشیب از تهدیدات بیرونی تا بازآفرینی درونی   و  فراز ۀ قاجار مسیری پرُبدین ترتیب، حاکمیت سرزمینی در دور
گذاری مدرن به  را پیمود؛ مسیری که از تحمیل معاهدات استعماری آغاز شد و در بستر ناسیونالیسم نوپا و قانون

 (. Motta, 2001: 31الملل انجامید ) سازی انتقادی اصول حقوق بین بازخوانی و درونی

‏

‏ها‏در‏نظم‏جهانی‏و‏واکنش‏ایران‏قاجار‏دولت‏برابری
 رد،یگ یم شهیر یعصر روشنگر یاسیس ۀو فلسف یعیحقوق طب یها که از آموزه 2«ها دولت یبرابر»اصل 

اصل، هر دولت  نیاست. بر اساس ا یالملل نیب ۀمستقل در جامع یها دولت یتمام یحقوق یتساو انگریب
برخوردار است.  یالملل نیب یبرابر در روابط حقوق یگاهیاز جا یاسینظام س اینظر از وسعت، قدرت  صرف

شناخته  تیبه رسم یالملل نیروابط ب یاز مبان یکیعنوان  قاعده را به نیا ،1بند  2منشور ملل متحد در ماده 
 ست،یقدرت ن یواقع یتساو یها به معنا دولت یبرابر: »سدینو یمفهوم م نیا نییدر تب 3کرافورد مزیاست. ج

 (.Crawford, 2012: 446« )تاس یالملل نیب امدر چهارچوب نظ فیحقوق و تکال یکه ناظر بر تساوبل

                                                           

های در پناه یا تحت حراست( اصـطلاحی رایـج در ادبیـات رسـمی ایـران پیشـامدرن،        معنای سرزمین )به« ممالك محروسه»اصطلاح . 1
که مبتنی بر « ملت - دولت»مفهوم مدرن  ویژه در دورۀ صفوی و قاجار، برای اشاره به قلمرو سلطنت ایران بود. این تعبیر، برخلاف به

هـایی بـا درجـات متفـاوتی از وابسـتگی،       ای از ایالات، ولایات و سـرزمین  مرزهای معین و حاکمیت یکنواخت است، ناظر بر مجموعه
مرکـزی بـود   دهندۀ ساختار ایـالتی و غیرمت  بازتاب« ممالك محروسه ایران»خودمختاری یا تابعیت نسبت به دولت مرکزی بود. درواقع 

 که مدتی بعد متروک شد.
2  . Sovereign Equality of States 

3  . James Crawford 
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مراتب قدرت در حقوق  ها، ضامن نظم مبتنی بر قانون و نفی سلسله ترتیب، اصل برابری حاکمیت دولت بدین 
قوقی و دیپلماتیك غرب، الملل است. ایران قاجاری، با وجود پیشینۀ تاریخی و تمدنی خود، در ادبیات ح بین

 (.Anghie, 2005: 65–66الملل جایگاهی فرودست داشت ) مراتب نظام بین شد و در سلسله تلقی می« متمدن نیمه»
شد که اتباع غربی را از صلاحیت قضایی  نمود روشن این تبعیض در نظام کاپیتولاسیون دیده می

با  (.284-282: 1396ساخت )امانت،  ا مخدوش میسان حاکمیت حقوقی کشور ر کرد و بدین ایران مستثنا می
فریدریش زالفلد نیز آمده  حقوق مللکه در ترجمۀ قاجاری کتاب  وجود این، ایران صرفاً منفعل باقی نماند. چنان

برای اهل  فهم کوشیده آن را به زبانی قابل« ها تساوی دولت»است، مترجم ایرانی با درک آگاهانه از مفهوم 
دانست، نه  نتقل کند و از این رهگذر نشان دهد که ایران نیز خود را بخشی از جامعۀ دول متعهد میدیوان ایران م

سالاران  (. از نیمۀ دوم قرن نوزدهم، نخبگان سیاسی و دیوان52-44: 1399بین،  تابعی منفعل از نظم غربی )نیك
( و 27: 1385دند )قیصری و نصر، در مکاتبات رسمی، همواره بر استقلال و برابری حاکمیت ایران تأکید کر

سازی مفاهیم حقوق طبیعی و حکومت قانون، تلاش نمودند  خان با بومی روشنفکرانی چون مستشارالدوله و ملکم
 (.Hairi, 1977: 45–49مبنایی نظری برای بازسازی شأن دولت ایران فراهم کنند )

آنکه ابزار رهایی باشد، ابزاری برای  ها در تجربۀ ایران قاجار بیش از بنابراین، اصل برابری دولت
های غربی شد. اما واکنش نخبگان ایرانی نشان داد که مواجهۀ آنان نه در قالب طرد  تثبیت سلطۀ قدرت

الملل برای دفاع از حیثیت ملی و  کامل نظم موجود، بلکه در قالب استفادۀ گزینشی از مفاهیم حقوق بین
 (.Motta, 2000: 40–46هویت مستقل ایران شکل گرفت )

 

‏اصل‏منع‏مداخله:‏از‏شعار‏استقلال‏تا‏سازوکارهای‏امپریالیستی‏در‏ایران‏قاجاری

ها، بر ممنوعیت هرگونه  عنوان یکی از لوازم منطقی حاکمیت و استقلال دولت  به 1اصل منع مداخله
دارد. این اصل مداخلۀ سیاسی، نظامی یا اقتصادی یك دولت در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر تأکید 

المللی تثبیت شده است، از سوی دیوان  الملل عرفی و نیز رویۀ قضایی بین که در دکترین سنتی حقوق بین

ای آمرۀ  عنوان قاعده ( به1986) المللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا بین

                                                           

موجـب    المللی مدرن است کـه بـه   یکی از ارکان بنیادین نظم حقوقی بین (Principle of Non-Intervention) اصل منع مداخله. 1
له در موضوعاتی مانند سیاست، اقتصاد، فرهنگ، نظام حکـومتی  آن هیچ دولتی مجاز نیست در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر، ازجم

( منشور ملل متحـد نیـز مـورد تأکیـد     7) 2یا روابط دیپلماتیك، دخالت کند. این اصل که ریشه در نظریۀ سنتی حاکمیت دارد، در ماده 
هـای   ای احتـرام بـه ایـن اصـل، بـه بهانـه      های استعمارگر اروپایی با وجود ادع ـ ، قدرت19و  18حال، در قرون  قرار گرفته است. با این

های سیاسـی   توان به دخالت کردند؛ ازجمله می طور مکرر در امور ایران مداخله می جمله حمایت از اتباع یا منافع اقتصادی، به مختلف، از
 دورۀ قاجار اشاره کرد. ر.ک: های استعماری در و نظامی روسیه و بریتانیا در انتصابات درباری، قراردادهای تجاری تحمیلی و امتیازدهی

Brownlie, I. (2008). Principles of Public International Law, 7th ed. Oxford University Press. pp. 293–297. 
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ممنوعیت مداخله، مرز میان مشروعیت »د: نویس در تبیین این اصل می 1المللی شناسایی شد. کاسسه بین
رو،  از این(. Cassese, 2005: 48« )کند ها را مشخص می تأثیرگذاری و تجاوز به استقلال سیاسی دولت

شود. هرچند این  الملل محسوب می های اصلی نظم مبتنی بر استقلال و برابری در روابط بین اصل مزبور از ستون
ویژه در دوران امپریالیسم، ماهیتی دوگانه یافت:  ها بود، در قرن نوزدهم، به تظاهر ضامن برابری دول اصل به

بردند، اما در قبال کشورهایی چون ایران، به  های استعماری از آن برای حراست از مستعمرات خود بهره می قدرت

(. ایران Anghie, 2005: 114–120) کردند های آشکار و پنهان در امور مالی، نظامی و سیاسی مداخله می شیوه
ترین مصادیق این تناقض بود. نفوذ روسیه و انگلستان در ساختار دیوانی، حضور  قاجاری یکی از روشن

م.( نشان داد که اصل منع مداخله در عمل  1890« )رژی»مستشاران خارجی و تحمیل قراردادهایی همچون 

(. امتیاز تنباکو و 302-298: 1396 امانت، ؛134-138 :1371زاده،  کاظمپشتوانه بدل شده است ) به شعاری بی

حال مقاومت اجتماعی در برابر  عین ای بارز از نقض حاکمیت اقتصادی و در واکنش میرزای شیرازی، نمونه
 (.Keddie, 2003: 98–102مداخلۀ خارجی بود )

آقاخان کرمانی  حال، مواجهۀ ایران صرفاً انفعالی نبود. در رسائل سیاسی روشنفکرانی چون میرزا با این
(. در 65-61: 1385شد )قیصری،  و طالبوف، مفهوم استقلال ملی در کنار آزادی و نفی استبداد طرح می

کرد؛ هرچند این اعتراضات  مکاتبات دیپلماتیك نیز ایران با زبانی حقوقی به اصل منع مداخله استناد می
دهد که نخبگان عدلیه در  صری نیز نشان میماند. بررسی متون قضایی متأخر دورۀ نا نتیجه می غالباً بی

برابر نظام کاپیتولاسیون موضعی مقاوم اتخاذ کردند و درصدد بودند تا استقلال قضایی کشور را با استناد 
(. پس از انقلاب مشروطه، این گفتمان 115-112: 1401به اصول حقوقی خود حفظ کنند )صالحی، 

تنیده، در برابر استبداد داخلی و سلطۀ  عنوان مفاهیمی درهم  بهتر شد و حاکمیت قانون و استقلال،  صریح
 (.138-135: 1381خارجی قرار گرفت )افاری، 

های بزرگ ابزاری برای کنترل و نفوذ  بندی، اصل منع مداخله در قرن نوزدهم، برای قدرت در جمع
رانی را به بازخوانی بومی این بود، نه تضمینی برای استقلال کشورها، اما همین بستر نامتقارن، نخبگان ای

گیری گفتمان حقوقی و سیاسی جدیدی شد که بعدها در روند مشروطه و  ساز شکل اصل واداشت و زمینه
 (.Motta, 2000: 40–44; Kaskinimi, 2002: 502آفرین گردید ) تحولات بعدی نقش

                                                           

1  . Cassese 
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‏آوری‏معاهدات:‏از‏وفاداری‏حقوقی‏تا‏ابزار‏سلطه‏اصل‏الزام
شناخته « Pacta Sunt Servanda»الملل با تعبیر لاتینی  که در حقوق بین« ی به معاهداتپایبند»اصل 

ها بر مبنای حسن نیت تأکید دارد. این قاعده که ریشه در  شود، بر لزوم اجرای تعهدات قراردادی دولت می
حقوق دربارۀ  1969کنوانسیون وین  26سنت حقوق رومی و اندیشۀ وفاداری حقوقی دارد، در ماده 

ستون فقرات نظم قراردادی جامعه »صراحت بیان شده است. مارتی کاسکینیمی این اصل را  معاهدات به
اند مفاد معاهدات  ها مکلف (. بر مبنای آن، دولتKaskinimi, 2001: 132–134داند ) می« المللی بین

اری ورزند؛ زیرا بدون رعایت معتبر را صادقانه اجرا کرده و از هرگونه اقدام مغایر با روح و هدف آن خودد
 (.Shaw, 2021: 921پاشد ) المللی فرو می این اصل، اعتماد و انسجام در روابط بین

م.( 1813) ای روشن از کارکرد این اصل در نظم استعماری است. معاهداتی چون گلستان ایران قاجاری نمونه
متوازن، بلکه محصول فشارهای سیاسی  های نظامی، نه حاصل مذاکرات م.( پس از شکست1828و ترکمانچای )

در این چهارچوب، اصل وفای به عهد عملاً شدت محدود ساختند.  و نظامی بودند و استقلال حقوقی ایران را به
الروم  حال، مکاتبات دورۀ امیرکبیر در جریان مذاکرات عهدنامۀ دوم ارزنه شد؛ با این سویه اعمال می یك

ای از  نیز در سطح مفهومی اصل وفای به عهد را پذیرفته و آن را نشانه دهد که مقامات ایرانی نشان می
عهد و پیمان »کند که  ها تأکید می دانستند. امیرکبیر در یکی از نامه تعهد سیاسی و اخلاقی دولت می

(. دولت 90-89: 1377)صالحی، « دولت ایران چون سوگند است و نقض آن در شأن سلطنت ایران نیست

کرد.  راحتی تعهدات را نقض می که طرف غالب به اقتضای منافع خود به حالی به اجرا بود، درمغلوب ملزم 
عملاً  1م.( میان ایران و فرانسه است که با انعقاد پیمان تیلسیت1807کنشتاین ) نمونۀ بارز آن معاهدۀ فین

 (.260-245: 1396اثر شد )امانت،  بی
ای از منطق سلطۀ  م.( نیز جلوه1901) 3م.( و دارسی1872) 2رهایی نظیر رویت افزون بر این، امتیازنامه

جانبه و مغایر مصالح ملی که بیشتر ابزار وابستگی و نفوذ  جنوب بودند؛ قراردادهایی یك ـ حقوقی شمال
حال، مقاومت اجتماعی و دینی گاه  (. با اینKeddie, 1981: 101–107شدند ) اقتصادی محسوب می

م.( به فتوای میرزای شیرازی نمونۀ بارزی 1891کشید؛ لغو امتیاز تنباکو ) الش میآوری را به چ اصل الزام
 (.79-76: 1379 ،یآفاراز تعلیق این اصل در پرتو مشروعیت بومی است )

در اندیشۀ سیاسیِ مشروطه، اصل وفای به عهد پذیرفته شد، اما مشروط به رعایت عدالت، مصالح عمومی 
و  (Gheissari, 1998: 94–97رت مردم و استقلال رأی در معاهدات تأکید داشت )طالبوف بر نظاو ارادۀ ملی. 

                                                           

1  . Tilsit, 1807 

2  . Reuter Concession, 1872 

3  . D'Arcy Concession, 1901 
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مشروطه نیز نوعی کنترل پارلمان بر قراردادهای خارجی برقرار ساخت که بازآرایی بومی  قانون اساسی

 (.Chehabi, 1990: 112–115آمد ) شمار می  به« اوفوا بالعقود»اصل 
آوری معاهدات، نه صرفاً به معنای تبعیت  دهد که اصل الزام ن میسان، تجربۀ ایران قاجاری نشا بدین

الملل  یا انکار، بلکه فرآیندی پیچیده از تحمیل، مقاومت و بازتعریف بود؛ روندی که در دل آن، حقوق بین
 (.Motta, 2000: 51–56سازی قرار گرفت ) هم به ابزار سلطه بدل شد و هم موضوع بازاندیشی و بومی

‏

 الملل‏و‏نهادهای‏واسط‏در‏مواجهۀ‏ایران‏قاجاری‏با‏حقوق‏بینساختارها‏

شود که  ای اطلاق می یافته های سازمان الملل، ساختارها و نهادها به مجموعۀ چهارچوب در حقوق بین

گردند. نهادها ممکن  المللی در سطح ملی یا فراملی ایجاد می منظور تنظیم، نظارت و اجرای قواعد بین  به
المللی دادگستری یا سازمان  مانند سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی داشته باشند ـ ناست ماهیت بی
همچون وزارت امور المللی بر عهده گیرند؛  ـ یا در سطح داخلی عمل کنند، اما کارکردی بین تجارت جهانی
مرتبط با حقوق المللی یا نهادهای آموزشی و پژوهشی  دار در امور بین های ملی صلاحیت خارجه، دادگاه

ها و قواعد نظم  های حقوقی میان اراده دولت میانجی»توان به تعبیر براونلی  الملل. این نهادها را می بین
(. به تعبیر دیگر، ساختارها و نهادها ابزارهایی هستند که از طریق Brownlie, 2008: 67دانست )« المللی بین

 شود. سازی می های ملی پیاده یابد و در نظام عینیت میعمل  الملل در ها مفاهیم انتزاعی حقوق بین آن
الملل مدرن و ساختارهای سیاسی ایران در دورۀ  بر همین اساس، در بررسی تطبیقی میان نظم بین

ها و مراکز آموزشی برای درک  قاجار، توجه به نهادهای واسط، اعم از وزارت امور خارجه، دارالترجمه
 فاهیم حقوقی ضروری است.سازی م فرآیند انتقال و بومی

 

‏های‏سنتی‏تا‏مظاهر‏نظم‏حقوقی‏جدید‏خانه‏از‏دیوان
الملل، بدون بررسی ساختارهای واسطی که در آن دوران  تحلیل مواجهۀ ایران قاجاری با حقوق بین

کردند، تحلیلی ناقص و سطحی خواهد  مثابۀ مجاری انتقال، تقابل یا ترجمۀ مفاهیم حقوقی عمل می به
صورت  دل نظم سیاسی، دیوانی و فقهی قاجار، نهادها و سازوکارهایی شکل گرفتند که یا بهبود. در 

های ذهنی و  مستقیم در فرآیند تنظیم و اجرای تعهدات حقوقی خارجی نقش داشتند یا در مقام واسطه
ای نوپا  همفهومی به تکوین یا بازسازی معانی حقوقی یاری رساندند. آنچه در نگاه اول صرفاً وزارت خارج

مثابۀ محل تلاقی و برخورد دو نظم معرفتی  نماید، در تحلیل ساختارگرایانه، به رمق می ای کم یا دارالترجمه
نهادهایی چون وزارت امور خارجه )وزارت خارجه/ وزارت  .شناسایی است المللی قابل فقهی و بین

ها و مجامع علمی و آموزشی نوپدید  خانه های سلطنتی، دیوان عدلیه، سفارت جات(، دارالترجمه بیرونه
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های علمیه، منابر و مجالس  تری همچون حوزه )همچون مدرسه علوم سیاسی( در کنار نهادهای سنتی
آفرین بودند. این نهادها، هم  الملل مدرن، نقش دادن به مواجهۀ ایران با حقوق بین وعظ، همگی در شکل
های بروز مقاومت، تقلیل یا تحریف آن مفاهیم.  صحنههای حقوقی جدید بودند، هم  مجاری انتقال آگاهی

الملل را با زبان دیپلماتیك و منافع سیاسی دولت  کرد حقوق بین از سویی، ساختار دیوانی قاجار تلاش می
المعاملات و سیاسات  تلفیق کند، و از سوی دیگر، ساختار فقاهتی سنتی آن را در چهارچوب مفاهیم فقه

 ,Martin؛ Gheissari & Nasr, 2006: 21–27؛ 337-340 :1396د )امانت، کر شرعیه بازخوانی می

2013: 89–93.) 
در ادامه تلاش خواهد شد با اتکا به منابع اصیل تاریخی و تحلیل نهادشناختی، ساختارهای اثرگذار بر 

ای که هم  نهگو الملل در ایران قاجار شناسایی و تبیین گردد؛ به فهم، ترجمه، مقاومت یا پذیرش حقوق بین
های حقوقی، سیاسی و فرهنگی آن  ها و محدودیت چهرۀ نهادی این مواجهه روشن شود، و هم ظرفیت

 المللی آشکار گردد. دوره در پذیرش یا بازتعریف مفاهیم بین

 

 الملل‏نویسی‏تا‏کارگزاری‏حقوق‏بین‏وزارت‏امور‏خارجه‏قاجار؛‏از‏دیوان‏بیگانه

توان نخستین گام مؤثر دولت ایران برای مواجهۀ ساختارمند با  ۀ قاجار را میتشکیل وزارت امور خارجه در دور
های دیپلماتیك، امضای  الملل دانست؛ نظمی که از اواخر قرن هجدهم، در پرتو افزایش تماس نظم جدید بین

، «مصونیت دیپلماتیك»، «ها برابری دولت»معاهدات دو یا چندجانبه و ورود مفاهیم نوین حقوقی چون 
، بعُدی عینی و نهادمند یافت. پیش از این، ساختار سنتی دیوانی ایران، عمدتاً بر «قلمرو حاکمیت»و « تابعیت»

های  نویسی، نقش منشیان مکتوبات ملوکانه و کارگزاران غیررسمی مبتنی بود، اما تحولات دهه دیوان بیگانه
 .(55-33: 1391)طاهری،  یپلماسی ساختابتدایی قرن نوزدهم، دولت قاجار را ناگزیر از نوسازی نهاد د

م. در عهد محمدشاه را باید پاسخی نهادی به 1837ق./ 1253تشکیل وزارت امور خارجه در سال 

م.( 1813) های ایران و روس و انعقاد معاهدات گلستان الزامات حقوقی و دیپلماتیکی دانست که پیامد جنگ
الملل  آور حقوق بین ین مواجهۀ ایران با قواعد الزاماین معاهدات، نخست م.( بود.1828و ترکمانچای )

« ها برابری صوری دولت»و « قضاوت کنسولی»، «تابعیت مضاعف»رفتند و مفاهیمی چون  شمار می به

سیاسی کشور ساختند. وزارت خارجه در مقام نهاد نوظهور،  ـ را به شکلی تلخ و تحمیلی وارد نظام حقوقی
ها، به کارگاهی برای  ون تنظیم مکاتبات، انعقاد معاهدات و ادارۀ سفارتخانهافزون بر وظایف اجرایی، همچ

که مفاهیمی  المللی در زبان دیوانی ایران بدل شد؛ چنان سازی مفاهیم بنیادین نظم بین ترجمه و بومی
در بطن مکاتبات دیپلماتیك آن، بازتعریف « قواعد جنگ و صلح»و « مداخلۀ مشروع»، «حاکمیت»مانند 

 (.Gheissari & Nasr, 2006: 17–21حدود شدند )و م
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های دولت ایران  نگاری تر، نامه یکی از نمودهای بارز این فرآیند، تحول زبان حقوقی مکاتبات رسمی بود. پیش

تأثیر تماس با  های خارجی متکی بر بلاغت شرقی و منطق سلطانی بود، اما از نیمۀ قرن نوزدهم، تحت با قدرت
تر شد. واژگانی چون  المللی منطبق های بین تر و با قالب تدریج مختصرتر، فنی لماسی ایرانی بهاروپا، زبان دیپ

به ادبیات رسمی راه یافتند و « منافع مشترکه»و « تساوی کامل»، «عدم تعرض»، «حقوق مسلمه دولت علیه»
 (.340-337: 1396ت، الملل در دیوان ایرانی بودند )امان سازی تدریجی واژگان حقوق بین نشانگر درونی

کننده ایفا کرد.  دانان نقشی تعیین حقوق ـ این وزارتخانه همچنین در پرورش نخستین نسل دیپلمات

الدوله و بعدها محمدعلی  خان ناظم الملك، میرزا ملکم سعیدخان انصاری مؤتمن هایی چون میرزا چهره
معرفت حقوقی غربی به زبان سیاست  فروغی، ذکاءالملك، نه فقط در مذاکرات خارجی، بلکه در ترجمان

ویژه در مقام نماینده ایران  خان، به (. ملکمAbrahamian, 1982: 67–72ایران سهمی چشمگیر داشتند )
، میان زبان «تمدن»و « قانون طبیعی»، «ها حقوق ملت»در لندن، کوشید با برگردان مفاهیمی چون 

فهم یا ملاحظات  های او گاه با سوء ؛ هرچند ترجمهالملل پلی برقرار سازد سیاست ایرانی و زبان بین
 (.Chehabi, 1990: 115–121ایدئولوژیك آمیخته بود )

تمامی در چهارچوب عقلانیت حقوقی مدرن عمل کند. ساختار  حال، وزارت خارجۀ قاجار هرگز نتوانست به با این
دوستی  صلح»و  «عدل سلطانی»یمی چون الملل و استمرار مفاه فقدان نهاد آموزشی حقوق بینمحور قدرت،  شخصی
این  (.Martin, 2013: 89-93الملل شد ) سازی کامل اصول بین در دستگاه دیپلماسی، مانع نهادینه« اسلامی

سو درگیر منازعات درونی قدرت بود و از سوی دیگر تحت فشار منافع  که از یك  حالی  وزارتخانه، در
صورت محدود و گزینشی توانست برخی اصول حقوق  ت، تنها بههای روس و انگلیس قرار داش سفارتخانه

 الملل را درونی کند. بین
بنابراین، وزارت امور خارجۀ قاجار را نباید صرفاً نهادی اجرایی، بلکه صحنۀ تلاقی دو گفتمان متعارض 

می ترکیبی و حقوقی غربی. برآیند این مواجهه، نظ ـ شرقی و گفتمان عقلانی سلطانی ـ دانست: گفتمان سنتی
 کننده ایفا کرد. الملل ایران نقشی تعیین فرد بود که در تاریخ حقوق بین نارسا، اما منحصربه

 

‏ها‏تا‏کتب‏آموزشی‏الملل‏در‏ایران‏قاجاری:‏از‏سفرنامه‏انتقال‏مفاهیم‏حقوق‏بین
دستگاه حاکمۀ الملل به  اگر وزارت امور خارجه را تنها مجرای رسمی و دیپلماتیك ورود مفاهیم حقوق بین

ها  تر و بنیادین، این سفرنامه گمان باید اذعان داشت که در سطحی عمیق ایران در سدۀ نوزدهم بدانیم، بی
سازی  سازی و درونی عمل کردند و امکان بومی« های معرفتی واسطه»و متون آموزشی بودند که در مقام 

های  آوردند. این منابع، برخلاف گزارشاین مفاهیم را در سپهر فکری و فرهنگی ایران قاجاری فراهم 
های  روایت اداری و مراودات دیپلماتیك که محدود به سطح حاکمیت بود، با دو شیوۀ متفاوت: یکی از رهگذر



 57‏‏بین‏و‏فرید‏فتحی‏محسن‏نیک/‏و‏ساختارها‏می:‏از‏مواجهه‏تا‏درک‏مفاهالملل‏نیو‏حقوق‏ب‏یقاجار‏رانیا

 

ای، و دیگری از طریق ساختار آموزشی و درسی بستری عقلانی و معرفتی پدید آوردند  توصیفی و مقایسه
 .بود لملل در ایران، در معنای دقیق کلمه، متصور نمیا که بدون آن پیدایش زبان حقوق بین

های رجال سیاسی و ایلچیان ایرانی به اروپا را باید نخستین مواجهۀ مستقیم با  در گام نخست، سفرنامه
باشی، که محصول سفر وی به فرنگستان در  خان آجودان حسین نامه حیرتدانست. در « نظم حقوقی مدرن»

کند و  های اروپایی تأکید می ها در روابط دولت آشکارا بر جایگاه عهدنامه نویسندهعصر ناصری است، 
در مملکت فرنگ، تعهد سلطانی کم از سوگند شرعی نیست؛ عهدنامه چون بسته شد، »نویسد:  چنین می

این عبارت نه صرفاً توصیف یك پدیده، بلکه (. 47: 1356)مشیری، « فسخ آن نزد آنان قبح بسیار دارد
است که ستون فقرات نظم حقوقی اروپای مدرن  «وفای به عهد»و مواجهه با اصل بنیادین  نوعی کشف

های ایلچیان،  انوری افندی و سایر گزارش نامه سفارت(. به همین سیاق، در 97: 2021)شاو،  رفت شمار می به
بازتاب یافته « ها اصل برابری دولت»و حتی « حقوق اتباع بیگانه»، «مصونیت دیپلماتیك»مفاهیمی چون 
(. اهمیت این متون در آن است که صرفاً کارکرد روایی نداشتند، بلکه به منزلۀ 168: 1346است )مرسلوند، 

تدریج به  ای که به کردند؛ ترجمه از نظم حقوقی اروپا برای مخاطب ایرانی عمل می« ترجمۀ فرهنگی»نوعی 
 (.Najmabadi, 2005: 167-172) منجر شد در میان نخبگان ایرانی« خودآگاهی حقوقی»گیری نوعی  شکل

مند شدن  با این همه، اهمیت واقعی انتقال مفاهیم حقوقی نه در سطح روایت سفرنامه، بلکه در نظام
خان  ها از رهگذر متون آموزشی و درسی آشکار شد. در این زمینه، آثار اندیشمندانی چون میرزا یوسف آن

حقوق »ق(، مستقیماً به 1287) یك کلمهچند رسالۀ مشهور او، مستشارالدوله جایگاهی ممتاز دارد. هر
بستری را فراهم « وحدت دولت و ملت»و « حاکمیت قانون»نپرداخت، اما تأکید وی بر اصل « الملل بین

 ؛15-12ق: 1287المللی مدرن همساز بود )مستشارالدوله،  وضوح با مبانی حقوق عمومی و بین آورد که به
م./ 1910) حقوق ملل(. اندکی بعد، مشیرالدوله حسن پیرنیا با تألیف کتاب 121-118: 1357آدمیت، 

، «تابعیت»، «ها حاکمیت دولت»الملل، همچون  بار مفاهیم بنیادین حقوق بین ق.( برای نخستین1328
صورتی  را به زبان فارسی، با اتکا به منابع فرانسوی، به« ها حقوق ملت»و « ها آوری عهدنامه الزام»

عنوان متن آموزشی رسمی در مدرسۀ  تنها جایگاهی درسی یافت، بلکه به م عرضه کرد. این اثر نهمنسج
های  ای که مأموریت اصلی آن، تربیت رجال سیاسی و دیپلمات علوم سیاسی تهران تدریس شد؛ مدرسه

ثار سید افزون بر آن، آ (.Zubaida, 1993: 93-98) الملل بود کارآزموده در چهارچوب نظم حقوقی بین
محمد صدیق حضرت و دیگر نویسندگان در آغاز قرن بیستم نیز در همان زمینه شکل گرفت و مبانی 

 .الملل را در قالبی آموزشی و درسی به فضای فکری ایران منتقل کرد حقوق عمومی و بین
ا و ه توان نتیجه گرفت که در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، سفرنامه بدین ترتیب، می

نخستین  الملل در ایران بودند: کتب آموزشی، دو روی یك سکه در روند آشنایی و پذیرش مفاهیم حقوق بین
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، «وفای به عهد»ای، عناصر بنیادین حقوق مدرن، چون  زده و مقایسه های حیرت دسته، از طریق توصیف
نی وارد ساختند؛ و دستۀ را به افق ذهنی نخبگان ایرا« ها اصل برابری دولت»و « مصونیت دیپلماتیك»

مند تثبیت کرده و در بطن نهادهای  دوم، یعنی متون آموزشی، این مفاهیم را در قالبی منسجم و نظام
گیری تدریجی زبانی حقوقی در  ویژه مدرسۀ علوم سیاسی، جای دادند. ثمرۀ این فرآیند، شکل آموزشی، به

المللی مدرن  نوان بنیانی برای نظم حقوقی بینع ایران بود که در کنار زبان شرعی و سیاسی سنتی، به
صورت  توانست به های معرفتی، نمی ایران در سدۀ بیستم ایفای نقش کرد؛ زبانی که بدون این واسطه

 طبیعی در ساختار حقوقی و سیاسی ایران پدیدار شود. 
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‏گیری‏نتیجه
ها و آثار  ها، سفرنامه یك، ترجمهمند اسناد، مکاتبات دیپلمات برآمد این پژوهش، بر پایۀ واکاوی نظام

الملل نه فرآیندی  سازد که مواجهۀ ایران با حقوق بین نخبگان سیاسی و فکری عصر قاجار، آشکار می
خطی و ساده، بلکه مسیری پرنوسان، چندلایه و تدریجی بوده است. تحلیل منابع تاریخی و متون حقوقی 

ها، برابری و  ها، حقوق ملت ل، ازجمله حاکمیت دولتالمل دهد که مفاهیم بنیادین حقوق بین نشان می
تدریج وارد زبان سیاسی و حقوقی ایران شد و به  ها و متون آموزشی، به مسئولیت قراردادی در بستر ترجمه

های گلستان و ترکمانچای تا  شکل تدافعی، اما پیوسته، در نگرش رسمی دولت نمود یافت. از عهدنامه
های خارجی و مقتضیات  المللی عمدتاً تحت فشار قدرت پذیرش قواعد بینآستانه انقلاب مشروطه، 

آنکه درکی عمیق و درونی از سازوکارهای نظم حقوقی نوین شکل گرفته  دیپلماتیك صورت گرفت، بی
 باشد.

حال، فراتر از سطح رسمی و بوروکراتیك دولت، روندی متفاوت و پویا در جریان بود: ترجمۀ  با این
ها، پیدایش نهادهای آموزشی نوین، تحول زبان مطبوعات و گسترش روشنفکری  و سفرنامهمتون حقوقی 

مثابۀ فاعلی مقتدر، بلکه تابع قواعد  سیاسی، فضایی مفهومی و تحلیلی فراهم آورد که دولت را نه صرفاً به
مدرنیته »ی آشکار از ا کرد. این فرآیند، نمونه گو در برابر ملت و جامعۀ جهانی تصویر می المللی و پاسخ بین

ای که در آن تلفیق اقتدار سنتی و منطق حقوقی مدرن، با تأخیر و  است؛ مدرنیته« تمام حقوقی نیمه
 ای جامعه نفوذ یافت. های زبانی و اندیشه بندی شد و در لایه تدریج مفهوم کشمکش، به

ل با تردید، تأخیر و تعارض المل ها حاکی است که هرچند گفتمان رسمی قاجار در برابر حقوق بین یافته
ای برای تحولات کلان  سازی این قواعد، شالوده سازی و بومی رو بود، روند درونی سنت و مدرنیته روبه

بعدی فراهم ساخت. میراث این فرآیند در تدوین قانون اساسی مشروطه و حضور فعال ایران در نظم 
الملل در ایران نه از مسیر فرمان  ، حقوق بینالمللی قرن بیستم بازتاب یافت. بدین ترتیب حقوقی بین

سلطنت، بلکه از دل زبان، ترجمه، مطبوعات و روشنفکری برآمد و راهی به سوی گذار از سیاست قهر به 
دهندۀ عمق تاریخی و پیچیدگی تحولات مفهومی و عملی در  نظم قانونی گشود؛ فرآیندی که نشان

 الملل است. مواجهه با حقوق بین
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Haji Mirza Zain al-Abedin Shirvani (1194-1253 AH/ 1780-1837 AD) was 

a Sufi master of the Ni'matullahi order during the Qajar period. He spent 

nearly four decades traveling through various Islamic lands in pursuit of 

spiritual truth and self-knowledge. He documented his observations in three 

major travelogues titled Rīyāḍ al-Sīyāḥa, Ḥadā i̓q al-Sīyāḥa, and Bustān 

al-Sīyāḥa. In his works, Shirvani viewed geography as going beyond mere 

topography, considering it a medium for spiritual wayfaring, discovering 

truth, and attaining self-knowledge. In his view, geography was not merely 

a description of place, but an instrument for representing diverse human 

cultures, mystical paths, and beliefs. He used it to narrate his spiritual 

journey, convey mystical concepts, and explore the relationship between 

humanity and the universe. The Caucasus was among the regions that 

attracted Shirvani’s attention, including its natural geography, human and 

ethnic diversity, and specific areas such as Dagestan, Circassia, Talesh, 

Arran, Qarabagh, Armenia, Georgia, and their dependencies. The 

Caucasus, which had been separated from Iran by the Russians, became the 

focus of Shirvani's travel during a critical historical period, lending 

particular significance to his accounts of the region. The present study aims 

to revisit and critique the representation of the historical geography of the 

Caucasus in these works. Using a critical approach and historical criticism, 

the geographical and historical data in Shirvani’s travelogues were 

examined and compared with earlier sources. Findings reveal that although 

his reports on the Caucasus largely rely on earlier Islamic historians and 

geographers and offer little innovative detail, his firsthand observations, 

especially regarding demographic composition, linguistic diversity, 

religions, and cultural characteristics of certain Caucasian cities, are 

valuable and unique. The novelty of this article lies in its critical emphasis 

on the role of Shirvani’s travelogues in both continuing and reimagining 

the Islamic tradition of historical geography concerning the Caucasus. 
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  ها: واژهكليد 
ــن  ــرزا زی ــاجی می ــدین  ح العاب

شیروانی، جغرافیـای تـاریخی،   
الســـیاحه،  قفقـــاز، ریـــاض 

 .السیاحه السیاحه، بستان حدائق

م.( از مشایخ طریقـت صـوفی   1837-1780ق./ 1253-1194العابدین شیروانی ) حاجی میرزا زین
اللهیه در دورۀ قاجاریه بود که نزدیك به چهار دهه از عمر خود را با هدف کشف حقیقـت و   نعمت

های مختلف اسلامی سپری کرد. او مشاهدات خـود را   سیاحت در سرزمین معرفت نفس به سیرو
ثبـت نمـود. قفقـاز     السیّاحه بستانو  السیّاحه حدائق، السیّاحه ریاضۀ مهم با عناوین در سه سفرنام

ازجمله مناطقی بود که جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسـانی و قـومی منـاطق مختلـف آن مـورد      
هـا جـدا شـد و     توجه شیروانی قرار گرفته است. قفقاز بخشی از قلمرو ایران بود که توسـط روس 

 را منطقه این دربارۀ او های گزارش اهمیت تاریخی، حساس برهۀ ر ایند قفقازز ا شیروانید بازدی
. هدف پژوهش حاضر، بازخوانی و نقد بازنمایی جغرافیای تاریخی قفقاز در ایـن  سازد می برجسته

های جغرافیـایی   گیری از رویکرد انتقادی و روش نقد تاریخی، داده آثار است. بدین منظور، با بهره
هـا نشـان    های شیروانی بررسی و با منابع پیشین مقایسه شد. یافتـه  ی موجود در سفرنامهو تاریخ

های شیروانی دربارۀ قفقاز در بسیاری مـوارد متکـی بـر آثـار مورخـان و       دهند اگرچه گزارش می
دانان اسلامی گذشته است و اطلاعات نوآورانۀ کمـی دارد، مشـاهدات عینـی شـیروانی،      جغرافی

هـای فرهنگـی برخـی شـهرهای      ترکیب جمعیتی، تنوع زبانی، مذاهب و ویژگی  ینۀویژه در زم به
فرد است. نوآوری این مقاله در آن است که با نگاهی انتقـادی، نقـش    قفقاز، ارزشمند و منحصربه

حال بـازآفرینی سـنت جغرافیـای تـاریخی اسـلامی       عین های شیروانی را در تداوم و در سفرنامه
 کند. میقفقاز برجسته  ۀدربار

 

 ـز رزایم یقفقاز در آثار حاج یخیتار یایبه جغراف ی(. نگاه انتقاد1404) جعفرنیا، فاطمه و عزیزنژاد، محمد: استناد . یروانیش ـ نالعابـدی  نی

 DOI: 10.22059/jhic.2025.394289.654575                                  . 89-64(، 2)58 ،یتمدن اسلام خیپژوهشنامه تار
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‏مقدمه
 مسلمان، دانان جغرافی. یافت راه اسلام جهان به یونانی آثار ترجمۀ با و هجری سوم سده از جغرافیا دانش

 های سرزمین در علم این توسعۀ زمینۀ و پرداختند جغرافیایی متعدد کتب تألیف به آثار، این از الهام با
 به دست جغرافیایی آثار تألیف در پربار ای ورهد هجری، هفتم تا سوم های سده. آوردند فراهم را اسلامی

 الممالك و المسالك چون آثاری شامل دوران این شاخص های نمونه. رود می شمار به مسلمان دانشمندان
 روند هجری، هفتم سدۀ اواخر از حال، این با  .است بلخی ابوزید الاقالیم صور و یعقوبی البلدان خردادبه، ابن

 دورۀ اواسط تا وضعیت این و گذاشت کاهش به رو اسلامی قلمرو در جغرافیایی مهم و مستقل آثار تولید

 دوره) مستوفی حمدالله القلوب‏ةزهن مانند ارزشمند آثاری طولانی، بازۀ این در. یافت ادامه قاجاریه
 ورۀد از رسد می نظر به. هستند توجه قابل استثناهایی( تیموری دوره) ابرو حافظ جغرافیای و( ایلخانی
 مفید مختصر کتاب. است بوده محدود گسترده، و مستقل جغرافیایی آثار تألیف قاجاریه، اواسط تا صفویه
 ،(ناصری عهد) اعتمادالسلطنه البلدان مرآت از پیش تا و( هجری یازدهم سده) بافقی مستوفی مفید محمد

 عمدتاً جغرافیایی مباحث ره،دو این در. شوند می محسوب عمومی جغرافیای زمینه در ها نمونه معدود از
 ادبی های تذکره و صوفیانه متون دینی، کتب دیوانی، اسناد مانند دیگر، متون دل در و پراکنده صورت به

 .شد می گنجانده
 است مؤلفانی از یکی قاجار، دورۀ در اللهیه نعمت طریقت مشایخ از شیروانی، العابدین زین میرزا حاجی

 و السیاحه حدائق ،السیاحه ریاض شامل خود گانۀ سه مجموعۀ در وی. دارد ای هویژ جایگاه مسیر این در که
 موضوعات ـ به شوند می بندی دسته عرفانی های تذکره و صوفیانه متون زمرۀ در که ـ السیاحه بستان

 تخصصی های دغدغه مشابه مجموعه، این تألیف از شیروانی اصلی هدف. است پرداخته نیز جغرافیایی
 موضوعات که است بوده جامع جُنگ یا المعارف دایره نوعی خلق بلکه نبوده، صرف دان یجغراف یك

 مشاهیر، زندگینامه صوفیانه، های طریقت تاریخ مذاهب، و ادیان جغرافیا، تاریخ، چون گوناگونی
 شرح در او وجود، این با. گیرد دربرمی را شناسی مردم و رسوم و آداب اقلیم، شناسی، فرهنگ شناسی، زبان

 و تاریخچه بیان ـ به شده تنظیم الفبایی ترتیب به معمولاً که صوفیه ـ مشایخ و ادبی مشاهیر احوال
 که مناطقی از یکی .است پرداخته ایران، مختلف مناطق ازجمله اسلامی، های سرزمین تاریخی جغرافیای
 قلمرو از بخشی قفقاز. است قفقاز نموده، اشاره آن به آثارش مجموعه در و کرده بازدید آن از شیروانی
 از شیروانی بازدید. بودند کرده الحاق خود خاک به و منفك ایران از قهریه قوه به ها روس که بود قاجاریه

 این بر .سازد می برجسته را منطقه این دربارۀ او های گزارش اهمیت تاریخی، برهۀ حساس این در قفقاز
 گانۀ سه آثار مجموعه در را آن تاریخی جغرافیای و ازقفق جایگاه دارد نظر در حاضر پژوهش اساس،

  :از اند عبارت تحقیق اصلی های پرسش. کند واکاوی انتقادی نگاهی با شیروانی
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 تاریخی جغرافیای زمینۀ در جدیدی اطلاعات و دستاوردها چه قفقاز دربارۀ شیروانی های گزارش. 1
 دهد؟ می ارائه منطقه این

 است؟ برخوردار قفقاز تاریخی جغرافیای شناخت در اهمیتی و جایگاه چه از ها گزارش این. 2
 قفقاز، دربارۀ شیروانی های گزارش ضعف و قوت نقاط بررسی و نقد و فوق های پرسش به پاسخ برای

: بیرونی نقد .1 :است اصلی مرحلۀ دو شامل روش این. برد می بهره تاریخی نقد روش از پژوهش این
 محتوای تحلیل: درونی نقد .2؛ (سند بررسی شناسی و نسخه مانند) منابع ظاهری اعتبار و اصالت بررسی
 .تاریخی شواهد سایر با تطابق و روایات پذیری امکان مؤلف، های انگیزه درونی، انسجام بررسی ها، گزارش

 

‏تحقیق‏ۀپیشین
 نشده انجام شیروانی آثار در قفقاز یتاریخ جغرافیای جایگاه بر ویژه تمرکز با انتقادی و مستقل پژوهشی تاکنون اگرچه
 شده انجام داخلی های پژوهش .باشند راهگشا حاضر پژوهش برای توانند می که دارند وجود مرتبطی مطالعات است،
 همتی و پور ولی: ای زندگینامه و شناختی سبك مطالعات .1 :داد جای دسته دو در توان می را شیروانی آثار درباره

 فکری، های جنبه و شناسی سبك منظر از را اثر این ،«السیاحه بستان سفرنامه های ویژگی بررسی» مقالۀ در( 1397)
 العابدین زین حاج خودنوشت زندگینامه» مقالۀ در( 1392) باغبان نصیر همچنین. اند کرده تحلیل ادبی و زبانی

 های گزارش توصیفی مطالعات .2 .است تهپرداخ او زندگی بازخوانی به شیروانی، از خطی ای نسخه پایۀ بر...« شیروانی
 گردآوری قفقاز منطقه دربارۀ را برده نام های گزارش ،قفقاز و شیروانی عنوان با اش نامه پایان در( 1403) رستمی: قفقاز

 .است تحلیل یا نقد فاقد و بوده ها داده صرف گردآوری کار این هدف. است کرده ارائه توصیفی صورت به و
 جایگاه و جغرافیایی اندیشۀ مطالعات .1 :اند دسته دو به تقسیم قابل نیز شیروانی آثار مورد در فارسی غیر های پژوهش

 و السیاحه بستانآثار  بررسی و شیروانی جغرافیایی و تاریخی های اندیشه بر تمرکز با وئردیف حق :شیروانی علمی

 سیاح و دان جغرافی عنوان به عمدتاً را او و کرده توصیف یالمعارف ةدایر را جغرافیا به او پرداختن شیوۀ ،السیاحه ریاض

 و کرده بررسی برجسته دان جغرافی و عنوان سیاح به را شیروانی نیز اوغلو قارا و کریموُا همچنین. است نموده معرفی

 در اف لیع عنوان نمونه، به: خاص مناطق محوریت با مطالعات.2 .اند شده متمرکز او های اندیشه و حیات ابعاد بر
 کرده بررسی شیروانی آثار در نگاری قوم و تاریخی منظر از را هند دکن و گجرات مناطق جغرافیای مستقل، پژوهشی

 جغرافیای به خاص طور به...« نامه سیاحت در وان دریاچه حوضه» مقالۀ در( 2014) موسالی این، بر افزون. است
 .است پرداخته شیروانی های نوشته در وان دریاچه اطراف تاریخی
 کلی جغرافیایی اندیشه نویسی، زندگینامه شناسی، سبك بر عمدتاً که فوق ـ های پژوهش ارزشمندی وجود با

 های گزارش ـ دارند تمرکز( وان دریاچه یا هند مانند) قفقاز از غیر مناطقی به مربوط اطلاعات یا شیروانی
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 توصیفی صرفاً و سطحی صورت به یا اند شده تهگرف نادیده یا قفقاز تاریخی جغرافیای درباره شیروانی
 .اند شده بررسی( رستمی پژوهش مانند)

 شیروانی های گزارش بار، نخستین برای که است این در پیشین مطالعات با حاضر پژوهش اصلی تمایز
 قوت اطنق رویکرد، این در. است گرفته قرار نقادانه و تحلیلی مطالعۀ مورد قفقاز تاریخی جغرافیای دربارۀ

 که موضوعی شود؛ می بررسی تفصیل به قفقاز تاریخی جغرافیای بازنمایی در ها گزارش این ضعف و
 .نماید پر را پیشین مطالعات اصلی خلأ از بخشی تواند می

 

‏روش‏تحقیق
 شده گرفته بهره شیروانی آثار تحلیل اصلی چهارچوب عنوان به تاریخی نقد روش از پژوهش این در

 از واقعیت تفکیك و تاریخی منابع سقم و صحت دقیق بررسی در اش توانایی دلیل به روش این. است
 دوره در قفقاز جغرافیایی ـ تاریخی های گزارش تحلیل یعنی پژوهش،  موضوع برای ناپایدار، های روایت

 ر،آثا محتوای بررسی ضمن که دهد می امکان تاریخی نقد. رود می شمار به رویکرد ترین قاجار، مناسب
 پژوهش ضعف و قوت نقاط آشکارسازی زمینه و شود ارزیابی دقت به مستندات کیفیت و اصالت اعتبار،
 و بیرونی نقد: است اصلی بخش دو شامل تحقیق این در تاریخی نقد روش اجرای مراحل .گردد فراهم

 نویسنده، به هنسخ هر انتساب صحت و بررسی آثار، موجود های نسخه ابتدا بیرونی، نقد در. درونی نقد
 این. است شده تحلیل احتمالی تغییرات و اصالت نظر از ها نسخه وضعیت و نگارش، دقیق گذاری تاریخ

 ضروری نادرست های کپی از ناشی خطاهای از اجتناب و صحیح شناسی منبع از اطمینان برای مرحله
 نویسنده شناسی انگیزه ختاری،سا و منطقی انسجام ارزیابی متون، محتوای تحلیل بر نیز درونی نقد .است

 مرحله، این در. است متمرکز اعتماد قابل تاریخی شواهد و دوره هم منابع با موجود مستندات مقایسۀ و
 منابع .شوند تحلیل و شناسایی احتمالی های تحریف یا نادرست های تعمیم تناقضات، تا شد تلاش

 ،السیاحه ریاض: است اولیه ان منابععنو به شیروانی مهم اثر سه شامل پژوهش این های داده
 مناطق و قفقاز جغرافیای زمینۀ در شیروانی آثار ترین مهم ها کتاب این. السیاحه بستان و السیاحه حدائق

 منابع این، بر علاوه .دهد می تشکیل را تحقیق این های تحلیل اصلی بنیاد و رود می شمار به همجوار
 برای الملوک تذکره و اردوبادی نصیری مستوفی، حمدالله آثار همچون معتبری و ثانویه تاریخی

 و اصالت دقت، میزان تا اند کرده کمك ثانویه منابع این. است رفته کار  به اطلاعات تطبیق و اعتبارسنجی
 از متأثر یا ناقص های روایت دام از پژوهش و گیرد قرار ارزیابی مورد شیروانی های گزارش کیفیت

  .بماند مصون عرفانی یا تاریخی خاص گرایشات
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‏آثارش‏و‏شیروانی‏:شناسی‏زمینه

 شیروانی‏عرفانی‏_فکری‏‏سیر‏و‏زندگینامه

 شعبان ماه در اسکندر، ملا فرزند ،(م.1837-1780 /ق.1253-1194) شیروانی العابدین زین میرزا حاجی
 ؛1[: تا بی] ی،شیروان) گشود جهان به دیده شیروان ولایت از شماخی شهر در م.1780 /ق.1194 سال

 علمای ازجمله وی خاندان(. 213: 1970 باکیخانوف، ؛972/ 2 :1389 شیروانی، ؛4: 1339 شیروانی،
 شیروانی خود. (1055/ 2 :1364 شیرازی، بیگی دیوان) شدند می محسوب قفقاز منطقۀ در شیعه برجستۀ

 به و بود علما ازجمله ست،ا شیروان دارالملك که شماخی ولایت در» :کند می یاد چنین پدرش از نیز
شیروانی، ) «نمود می اقدام شرعی احکام اجرای به سید علی مولانا و بهبهانی محمدباقر مولانا فتوای

 به شماخی از اش خانواده همراه به داشت، سال پنج تنها که زمانی م.،1785 /ق.1199 سال در (.1[: تا بی]
 دوازده او(. 129: 1339 شیروانی، ؛1[: تا بی]روانی، شی ؛973/ 2 :1389 شیروانی،) کرد مهاجرت کربلا
 شیروانی، ؛129: 1339 شیروانی،) پرداخت شیعه علمای دیگر و پدر نزد دینی علوم تحصیل به سال

. کند اقناع را وی جوی حقیقت روح نتوانست دینی متعارف تعالیم اما (؛281/ 3 :1339 شیرازی، ؛151: 1370

 ؛129: 1339 شیروانی،) نهاد معرفت و سلوک راه در قدم و کرد ترک را عرب عراق سالگی هفده در رو، این از
 و سیاحت صرف را خود عمر از دهه چهار به نزدیك شیروانی (.213: 1970 باکیخانوف، ؛281/ 3 :1339 شیرازی،

 حجاز، ،هندوستان افغانستان، ترکستان، خراسان، ازجمله اسلامی، مختلف های سرزمین در حقیقت وجوی جست
 ؛281/ 3 :1339 شیرازی، ؛975/ 2 :1389 شیروانی،) کرد آذربایجان و قفقاز آناطولی، عثمانی، های سرزمین مصر،

 علمای و ملت هر فقراء و مذهب هر اولیاء» با مدت، این طی که است مدعی او خود (.412: 1344 هدایت،
 درنهایت، .(975/ 2 :1389 شیروانی،) ستا داشته دیدار «مملکت هر عظماء و زمره هر عقلای و فرقه هر
 شیروانی،) گرفت قرار او خاص توجه مورد و پیوست اللهیه، نعمت طریقت شیخ همدانی، شاه علی مجذوب به

 حکمی طی شاه علی مجذوب منابع، بنا بر(. 595: 1370 عتضادالسلطنه، ؛976/ 2 :1389 شیروانی، ؛134: 1339
 شیراز شهر در «شاه مستعلی»صوفیانۀ  لقب با شیروانی انتصاب، این از پس. دکر منصوب خویش جانشینی به را او

 عباد» قاجار، دوره مورخان از یکی روایت به. (283/ 3 :1339 ؛ شیرازی،976/ 2 :1389 شیروانی،) گزید اقامت
 مذهب به کامل پایبندی وجود با (.595: 1370 اعتضادالسلطنه،) «راندی اجازت باره و خواندی ارشادی سوی به را

 ،(289: 1392 باغبان، ؛ نصیر282/ 3: 1339 شیرازی، ؛975/ 2: 1389 شیروانی،) جعفری فقه و عشری اثنی شیعه
 حتی. گرفت قرار اذیت و آزار مورد و شد متهم کفر و الحاد به تصوف، مخالفان و علما برخی سوی از شیروانی

 ؛1056/ 2 :1364 شیرازی، بیگی دیوان ؛133: 1339 شیروانی،) شد واقع تعرض مورد نیز او اموال و آثار از برخی
 عوام و حکام و عمال دین، فقهای تحریك به: »نویسد می اعتضادالسلطنه که چنان. (283/ 3 :1339 شیرازی،
 در قاجار محمدشاه جلوس با (.595: 1370) «ندادند فراغت فرصت را او و گشادند وی ایذای به دست کالانعام
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 وی تیول به شیراز توابع از ای قریه و گرفت قرار جدید شاه توجه و لطف مورد او م.،1834 /.ق1250 سال
 حج سفر مسیر در م.،1837 /ق.1253 سال الحرام محرم چهاردهم در سرانجام،(. جا همان) شد واگذار

 :1339 شیرازی، ؛1057/ 2 :1364 شیرازی، بیگی دیوان) شد سپرده خاک به جده در پیکرش و درگذشت
 (.596: 1370 اعتضادالسلطنه، ؛288/ 3

 تمکین» تخلصّ با و داشت توجه قابل مهارتی نیز شعر سرودن در عرفانی، سلوک بر علاوه شیروانی
 اشعار از مستقلی دیوان هرچند. (284/ 3: 1339 شیرازی، ؛412: 1344 هدایت،) سرود می شعر «شیروانی

 است آمده وی های سروده از بیت هزار پنجاه به قریب ،حه االسی ریاض او مهم اثر در نیست، دست در او
: 1344 هدایت،) اند شده سروده غزلیات و رباعیات قالب در او اشعار بیشتر. (286/ 3 :1339 شیرازی،)

 .(289/ 3 :1339 شیرازی، ؛413-414
 

‏شیروانی‏العابدین‏زین‏میرزا‏حاجی‏آثار‏بررسی‏و‏معرفی

اند از:  ترتیب زمانی عبارت  تاریخ، جغرافیا، عرفان و فلسفه دارد که بهشیروانی آثار مهمی در حوزه 
در  السیاحه ریاض .المعارف کشفای کوچك به نام  و رساله السیاحه بستان، السیاحه حدائق، السیاحه ریاض
جمعی از »نگارش این کتاب را درخواست  ۀنگاشته شده است. شیروانی انگیز .م1820 /.ق1235سال 

ها، مذاهب و فرق را بدون تعصب ثبت کند و آن را  اقلیم ۀبیان کرده تا مشاهدات خود دربار« صفااخوان با
(. هدف اصلی او اشاعه دانایی و معرفت میان 5: 1339یادگاری برای دوستان و آیندگان بداند )شیروانی، 

کم گیلان، تقدیم کتاب به شاهزاده محمدرضا میرزای قاجار، حا ۀ(. دیباچ6-5عامه بوده است )همان، 
اخیر مفقود بود، اما  ۀاین کتاب در دو مجلد نوشته شده که جلد دوم آن در سد (.818شده است )همان، 

(. Haqverdiyev, 2012: 79وئردیف به آن دست یافته است ) پژوهشگر آذربایجانی هابیل حق
(. در 12-9: 1339است )شیروانی، « بهار»و یك « روضه»، چهار «خلد»شامل یك  السیاحه ریاض

های ایرانی و اسلامی،  به شرح حکومت« ها روضه»، تقسیم زمین و اقالیم سبعه تشریح شده و «خلد»
توان به ارائه سلسله مشایخ صوفی، گزارش تاریخچه  های اثر می پردازند. از ویژگی ها می مذاهب و ایالت

ریخی عمدتاً از مورخان نقل شده و (. مطالب تا80های محلی و اشعار متعدد اشاره کرد )همان،  حکومت
 (.96 و 85عبدالرحمان جامی اقتباس گردیده است )همان،  الانس نفحاتحال مشایخ صوفی از  شرح

در شیراز نوشته شد. این کتاب شامل  .م1828 /.ق1244دومین اثر شیروانی است که در سال  السیاحه حدائق
(. انگیزه تألیف 735-734: 1370ان عرفانی است )آزمایش، حال بزرگ معارف الهی، نفایس علمی، تاریخی و شرح

(. 153: 1370ستمگری و دوری مردم از کمالات انسانی بوده است )شیروانی،  ،هنری آن اعتراض به رواج بی
از  شیروانی در این اثر است.« گلستان»و یك « حدیقه»، بیست و هشت «بوستان»ساختار کتاب شامل یك 
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جغرافیایی بهره گرفته و تصریح کرده که بیش از سی سال در هفت کشور سفر کرده  منابع متنوع تاریخی و
(. 169-168حال برخی شهرها و مشاهیر ادبی و دینی نیز در کتاب آمده است )همان،  (. شرح528است )همان، 

 (.548 و 279اقتباس و به آن ارجاع داده شده است )همان،  السیاحه ریاضهمچنین برخی مطالب از 
تکمیل  .م1832 /.ق1248آغاز و در  .م1831 /.ق1247آخرین سفرنامه شیروانی است که از سال  السیاحه ستانب

 .(21-20/ 1 :1389)شیروانی،  شد(. دیباچه این کتاب به محمدشاه قاجار تقدیم 204: 1397پور و همتی،  شد )ولی
اگرچه . (377-376 ققان بوده است )همان،ها و ملاقات با اهل یقین و مح هدف از نگارش آن ثبت احوال اقلیم

ـ از  که سفر نکرده کتاب بیشتر بر مشاهدات شخصی استوار است، در مواردی مانند قطب و استوا ـ
های اولیه این کتاب در سال  بخشی از یادداشت. (389-387/ 3 :1388قول استفاده کرده است )منفرد،  نقل

 السیاحه بستان (.215: 1970ش از بین رفته است )باکیخانوف، طی یورش مأموران به منزل .م1825 /.ق1241

(. 387 /3: 1388تاریخ، جغرافیا، طب، نجوم، زبان، فرهنگ و مذهب است )منفرد،  ،، عرفانفلسفه ۀالمعارفی دربارةدایر
 .(21/ 1 :1389است )شیروانی، « بهار»و یك « گلشن»، بیست و هشت «سیر»، یك «باب»ساختار آن شامل چهار 

اللهیه  از نکات برجسته این اثر حضور گسترده مباحث فلسفی و عرفانی است، چراکه شیروانی خود از مشایخ نعمت
 (.213-209: 1397پور و همتی،  بود و با مشایخ و رهبران ادیان و مذاهب ملاقات داشت )ولی

یرد )مرادی خلج و گ های شیروانی را دربرمی حجم است که آخرین اندیشه ای کم رساله المعارف کشف
(. موضوعاتی مانند تراجم زندگی، معرفت نفس، تعریف علما در ادیان مختلف، 110: 1395پیروزان، 

(. شیروانی 36-3تا[:  ]بی مذمت صوفیه، وحدت وجود و آداب مسلمانی در آن بررسی شده است )شیروانی،
و دلیل انتخاب نام آن را بیان سخنان  ها نوشته این رساله را برای دفاع از مسلمانی خود در برابر اتهام

 (.5عارفان و علمای اهل یقین دانسته است )همان، 
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 آثار شیروانی : مقایسۀ 1جدول

 نکات و ها ويژگی

 مهم

 و هدف

 انگيزه

 و ساختار

 قالب

 موضوعات

 اصلی
 اثر نام نگارش سال

ــۀ  مشــایخ سلسـلـه ارائ
 گــــزارش صــــوفی،

 هـا،  حکومـت  تاریخچه
 از منـابع  متعـدد،  اشعار

 مورخان

 مشاهدات ثبت
 و تعصب بدون
 دانایی اشاعه

 یــك شــامل
 چهـــار خلـــد،
 یــك و روضــه

 بهار

ــاریخ، ــا، ت  جغرافی

ــذاهب،  مــــ

 گری صوفی

 السیاحه ریاض م.1820ق./ 1235

 متنوع، منابع از استفاده
 ارجاع کشور، 7 به سفر

 السیاحه ریاض به

ــراض ــه اعت  ب
 و هنــری بــی

 ســــتـمگری،
 کمالات ترویج
 انسانی

 سـتـان،بو یــك
 هشت و بیست

ــه، ــك حدیق  ی
 گلستان

ــارف ــی، مع  اله

ــان، ــاریخ، عرف  ت

 بزرگـان  حال شرح

 عرفانی

 السیاحه حدائق م.1828ق./ 1244

 جــامع، المعــارف ةدایــر
 مباحث گسترده حضور

ــفی ــانی، و فلسـ  عرفـ
 از هـا  یادداشـت  برخـی 

 رفته بین

 احــوال ثبــت
یـم ــا اقلــ و   هـ
 اهل با ملاقات

یـن   و یقــــــ
 محققان

 یك باب، چهار
 و بیسـت  سیر،

 گلشـن،  هشت
 بهار یك

 عرفــان، فلســفه،

ــاریخ، ــا، ت  جغرافی

ــب، ــوم، ط  نج

 مذهب و فرهنگ

ق./ 1248-1247
 م.1831-1832

 السیاحه بستان

 بیـان  ها، اندیشه آخرین
ــخنان ــان سـ  و عارفـ

 یقین اهل علمای

 از دفـــــــاع 
لـمانی  در مســ

 ها اتهام برابر

ــت کوچك رساله ــس، معرف  نف

 وحدت علما، تعریف

 ابآد وجـــود

 مسلمانی

 المعارف کشف آخرین اثر نامعلوم

 

‏رویکرد‏شیروانی‏به‏جغرافیا
 یبرا یو آن را بستر نگریست یصرف م یشناس را فراتر از مکان یاخود جغراف یها در آثار و سفرنامه یروانیش

 د،کن می تداعی را جغرافیایی مطالعۀ او سفرهای ظاهر اگرچه. دانست می نفس معرفت به رسیدن و حقیقت
 ؛281/ 3: 1339 شیروانی،) بود ای تذکره های روایت و عرفانی های تجربه به معطوف بیشتر او اصلی دغدغۀ

 و برجسته های چهره از شیروانی، نشان رویکرد این (.412: 1344 ؛ هدایت،975-974/ 2 :1389شیروانی، 
 و نگریست می صرف شناسی مکان زا فراتر را جغرافیا خود های سفرنامه و آثار در قاجار، دوره مشرب صوفی

 بلکه ،نبود مکان شرح تنها شیروانی نگاه در جغرافیا که دهد می کشف روحانی، سلوک برای بستری را آن
 شیروانی، سفرهای در .شد می محسوب انسانی متنوع باورهای و ها طریقت ها، فرهنگ بازنمایی برای ابزاری
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 شهرهای در او. داشت وجود مختلف های طریقت پیروان و عارفان صوفیان، با دیدار به ای ویژه توجه
 بزرگان و تاریخچه از دقیقی اطلاعات و یافت حضور بودند، صوفیانه های طریقت خاستگاه که آناتولی،

 با بود، نکرده بازدید شخصاً که شهرهایی درباره حتی(. 232-231: 1370شیروانی، )کرد  ارائه مراکز این
 تعاملات این(. 246 همان،) پرداخت ها آن معنوی و مذهبی وضعیت تحلیل به م،غیرمستقی های قول نقل

 جغرافیای سطح از را او آثار و شد هستی و انسان خدا، درباره عرفانی و فلسفی مباحث طرح ساز زمینه

عنوان  به را مقدس شهرهای یا ها زیارتگاه ها، خانقاه چون هایی مکان شیروانی .برد فراتر توصیفی
 کارکرد بلکه جغرافیایی، کارکرد تنها نه که است کرده توصیف روحانی حرکت مسیر در هایی گاهایست

 تجربه در نگاه این بارز نمونه. (282/ 3 :1339 ؛ شیرازی،975/ 2: 1389 شیروانی،)اند  داشته سلوکی
 اقامت اللهی نعمت شاه حسنعلی درویش کنار در سال چهار که جایی شود؛ می مشاهده کابل در او معنوی
 بزرگوار آن قدسی انفاس از چهارسال مدت: »دانست می بزرگوار آن فیوضات از متأثر را خود و داشت

 صرفاً نه را شهرها شیروانی، که دهد می نشان روایت این(. 604: 1370 شیروانی،) «نمودم می فیض اقتباس

 .نگریست می روحانی بیداری و عرفتم دریافت برای عنوان محلی به بلکه جغرافیایی، مکان یك عنوان به
 فعال مراکز کمبود آن دلیل. است شخصی مشاهدات بر مبتنی کمتر و تر کوتاه او های گزارش قفقاز در

 اقتباسی عمدتاً مناطق این در شیروانی اطلاعات بنابراین. بود نواحی این در صوفیان آرامگاه و ها طریقت
 حضور و تر طولانی اقامت دلیل به هند، و آناتولی از او های گزارش که حالی در است، پیشین منابع از

 ثبت در شیروانی اولویت دهنده نشان تفاوت این. اند شده ارائه تر دقیق و تر مفصل ها، طریقت گسترده
 .است جغرافیایی صرفاً به نسبت صوفیانه و معنوی های تجربه

 او. کند برقرار پیوند عرفان درونی رفتمع و جغرافیا بیرونی دانش میان کوشید شیروانی درمجموع،
 روایت برای ابزاری را جغرافیا و دانست می نفس معرفت و حقیقت کشف مسیر از بخشی را مکان شناخت

 شناخت او نظر از. گرفت کار به هستی جهان با انسان رابطۀ فهم و عرفانی مفاهیم انتقال سلوک، و سیر
 و خویشتن شناخت به را انسان بتواند و باشد همراه عرفانی نگاهی با که است کامل زمانی جغرافیایی

 .(281/ 3 :1339شیرازی،  ؛975-974/ 2 :1389 شیروانی،)رساند  یاری مطلق حقیقت به تقرب
 

‏(توصیفی‏های‏یافته)شیروانی‏‏آثار‏در‏قفقاز‏تاریخی‏جغرافیای

‏قفقاز‏طبیعی‏جغرافیای

 دریای بررسی به فرهنگی، و جغرافیایی تاریخی، های داده از ترکیبی نگاهی با السیاحه ریاض در شیروانی
: نویسد می کهن منابع از قول نقل با و کند می اشاره دریا این تسمیه وجه به ابتدا وی. پردازد می خزر

 با(. 141: 1339 شیروانی،) «گویند "قلزمش بحر" عوام، و گفته "ارقانیا" را بحر آن حکیم بطلمیوس اند گفته»
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 توضیح( سرخ دریای)قلزم  دریای موقعیت با آن مقایسۀ با و داند می نادرست را عامیانه روایت حال، این
 و معلوم اش اربعه جوانب» چراکه دارد، اساسی تفاوت آن با جغرافیایی لحاظ به خزر دریای که دهد می

 (.141 همان،) «نیست محیط دریای به متصل
 که است فرهنگی و تاریخی بستری بلکه طبیعی، ارضهع یك تنها نه خزر دریای شیروانی، نگاه در
 با اغلب ترکمان، اقوام حضور از وی(. 142-141همان، ) اند گرفته شکل آن پیرامون در شهرها و اقوام

 (.363: 1370شیروانی،) گوید می سخن دریا مجاور مناطق در ها فرقه سایر و حنفی مذهب
 آن از مفصلی توصیف شیروانی آثار در که است قفقاز طبیعی های آبراهه ترین مهم از یکی ارس رود

 و گذرد  می اران و ارمن نواحی از گیرد، می سرچشمه الروم ارزنه و فاریقا های کوه از رود این. است آمده
 در رود آب: کند می توصیف چنین را آن طبیعی های ویژگی شیروانی. ریزد می خزر دریای به درنهایت

 متعدد های سنگ از آن بستر و است؛ پرخروش و سریع آن جریان شود؛ یم رنگ سرخ طغیان هنگام
 به همچنین شیروانی. کند می ایفا محلی اقتصاد و کشاورزی در مهمی نقش رود این. است شده تشکیل

 ؛141-140 :1339شیروانی، ) دارد درمانی خاصیت ارس آب که دارد اشاره منطقه مردم باورهای
 .(213-212/ 1 :1389انی، شیرو ؛164: 1370شیروانی،

. است داده ارائه آن از جامع شرحی شیروانی که است قفقاز منطقه بزرگ آبی های جریان از دیگر یکی کرُ رود
 نزدیکی به تفلیس، شهر از عبور از پس گیرد، می سرچشمه ارمنستان و گرجستان های کوه از رود این

 نظر از. گردد خزر دریای وارد آن همراه تا شود می ملحق ارس رود به سرانجام و رسد می خان حسن قلعه
شیروانی، ) کند می ایجاد( مغان دشت) جنوبی و( شیروان) شمالی نواحی میان طبیعی مرزی کرُ رود جغرافیایی،

 (.584: 1370همو، ؛141: 1339
 

‏چرکس‏و‏داغستان‏قومی‏و‏انسانی‏جغرافیای

 ویژه به قفقاز، نواحی جغرافیایی و مذهبی قومی، سیمای از روشن تصویری شیروانی، سفرنامۀ مطالعۀ
 ها فرهنگ خرده از ای عمده بخش شیروان، شمالی حاشیه در مناطق، این. کند می ارائه چرکس، و داغستان

 .اند داده جای خود در را قفقاز قومی های هویت و
 منابع اما دارد، زراعت کم و دسر اقلیمی منطقه این. است «کوهستان سرزمین» معنای به ترکی زبان داغستان در

 شمار به قفقاز پرجمعیت اقوام از و دارند سکونت منطقه این در لزگی طایفه. است فراوان آن شیرین آب طبیعی و
. شود می دیده میانشان در نیز امامیه شیعیان از کوچکی اقلیت اما است، شافعی غالباً آنان مذهبی ترکیب. روند می

 برجستگان از. (1609/ 2 :1389 شیروانی، ؛613: 1370شیروانی،) است قوم این بارز های گیویژ از دلاوری و شجاعت
 قوت(. 392: 1370شیروانی، ؛812/ 2 :1389شیروانی، ) کرد اشاره خان سرخای و بك علیقلی به توان می دیار این علمی
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 دیگر ای چرکس ناحیه (.جا همان) تاس گوسفند و گاو اسب، مانند هایی دام گوشت غلات، و نان جای به مردم، غالب
 شیروان با شمال از ناحیه این. مذهب شافعی لزگی اقوام به مسکون عمدتاً و سردسیر کوهستانی،: است مشابه سیمای با

 بین ای منطقه اند از: قزلر، مناطق خاص داغستان عبارت .(622/ 1 :1389شیروانی،  ؛347: 1370شیروانی،) است مرز هم
 از هایی اقلیت و حنفی و شافعی مذاهب با زبان ترک آن مردم دارد، متفاوتی مذهبی و زبانی ترکیب ترخان، حاجی و دربند

 داغستان در سردسیر ای منطقه (؛ قموق،1330-1329/ 2 :1389شیروانی،  ؛522: 1370شیروانی،) هستند امامیه شیعیان
 .(1368/ 2 :1389شیروانی،  ؛522: 1370شیروانی،) باشند می مذهب شافعی و لزگی آن ساکنان که است

 تنوع با کوهستانی منطقه یك از تصویری اطراف، نواحی و داغستان از شیروانی توصیف درمجموع،
. دهد می ارائه ای قبیله اجتماعی ساختار و دامداری بر مبتنی اقتصاد شافعی، غالباً مذهبی همگنی قومی،

 .است پذیر تطبیق زقفقا نگارانه انسان های واقعیت با که تصویری
 

‏‏شیروان‏قومی‏و‏جغرافیایی‏ساختار

 بخش این در ،(قفقاز در دیگری و خراسان در یکی) است شده اشاره موضع دو به شیروانی متن در که شیروان
 انوشیروان نام از برگرفته آن تسمیه وجه شیروانی، روایت به. است داغستان و مغان حوالی در ای ناحیه بر ناظر

 ؛424: 1370شیروانی،) است یافته تغییر« شیروان» به تلفظ سهولت دلیل به زمان گذشت با اما ست،ا ساسانی
 .(993/ 2 :1389شیروانی، 

 از و خزر دریای به شرق از کر، رود به جنوب از داغستان، به شمال از منطقه این جغرافیایی، نظر از
 است، توجه قابل جغرافیایی و اقلیمی عتنو دارای شیروان محدودۀ. شود می محدود گرجستان به غرب
 .خیز حاصل های دشت و سرسبز مراتع انبوه، های جنگل با کوهستانی مناطق شامل
 زبان، ترک عمدتاً مردم. دهد می ارائه چندمذهبی و چندقومیتی تصویری شیروانی جمعیتی، لحاظ از
 امامیه، شیعیان از هایی گروه ،مذهب حنفی مسلمانان کنار در. هستند نواز مهمان و سیما خوش دلیر،

 صد بر بالغ را چوپانلو خان و قزلباش عرب، طوایف جمعیت او. اند ساکن نیز یهودیان و مسیحیان ها، شافعی
 (.424: 1370 شیروانی،) زند می تخمین خانوار هزار

‏

‏ها‏آن‏های‏ویژگی‏و‏شیروان‏مهم‏مراکز

 انوشیروان به منسوب دفاعی استحکامات با دریا و کوه بین استراتژیك ای تنگه(: الابواب باب) دربند
 (:باکو) بادکوبه (.394: 1370شیروانی، ؛382/ 1: 1389شیروانی، )اند  مذهب شیعه و زبان ترک مردم ساسانی،

. (386-385/ 1 :1389شیروانی، )شیعه  و زبان ترک مردم گرم، هوای و شدید بادهای با منطبق معماری با بندری
 چون هایی چهره زادگاه و مذهبی و قومی تنوع معتدل، اقلیم دارای کهن، ای پیشینه با شیروان لكدارالم: شماخی
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 به ترکی از برگرفته نامی: سو آق (.426-425: 1370شیروانی، ؛971/ 2: 1389شیروانی، )فلکی  و خاقانی
سفید  مذهب، یحنف مردم با زبان ترک شهری: شکی .(127-126/ 1 :1389شیروانی، ) «سفید آب» معنای
 برنج، و ابریشم محصولات با گرمسیر ای قصبه: شابران (.431: 1370شیروانی،) نواز مهمان و دلیر چهره،
 ماهی، و نمك تولیدات با خیز حاصل بندری: سالیان .(964/ 2: 1389شیروانی، ) زبان ترک و مذهب شیعه
 در واقع مذهب، شیعه و تبار عرب عیتجم با شهری(: قباه) قبّه .(917همان، ) زبان ترک و شیعه مردم
 تنوع و متراکم های جنگل با شماخی توابع از ای قصبه: قَبَلَه  .(1288-1287همان، ) شماخی منزلی شش

 (.جا همان) مذهبی
 

‏وابسته‏نواحی‏و‏مغان،‏طالش

 به شمال از خزر، دریای و طالش به شرق از که است قفقاز در هموار و وسیع ولایتی :(موغان) مغان
(. 138: 1339 شیروانی،) شود می محدود ارّان و گرجستان به غرب از و آذربایجان به جنوب از شیروان،

: 1370شیروانی،) دارد گرم نسبتاً و ملایم هوایی و است زار چمن و دشت از پوشیده بیشتر سرزمین این
 این مردم(. 138: 1339 شیروانی،) است کرده ذکر دیدگاه دو مغان تسمیه وجه باب در شیروانی (.672

: 1339 شیروانی، ؛672: 1370شیروانی،) اند شاهسون و قزلباش طوایف از و مذهب شیعه زبان، ترک عمدتاً منطقه

 شاعر خاقانی زادگاه معتدل، و گرم وهوای آب با شهری: بیلقان: از اند عبارت مغان مهم مراکز (.138-139
؛ 387/ 1 :1389شیروانی، ) مغان یا شیروان توابع از شهری(: انماجرد) باجردان .(522/ 1 :1389 شیروانی،)

شیروانی، ) معتدل و گرم اقلیم دارای ارس، و کر رودهای تلاقی محل در: خان حسن قلعه (.140: 1339 شیروانی،
1339 :140.) 

 انبوه، های جنگل وجود(. 136 همان،) است قفقاز شرق در جنگلی و کوهستانی ولایتی طالش:
 اقلیم. است کرده تبدیل خیز حاصل ولی العبور، صعب ای ناحیه به را آن دشوار های راه و فراوان رودهای
 شیعه عمدتاً طالش مردم .است کرده کشاورزی مستعد را منطقه این گیاهی، پوشش و آب فراوانی معتدل،

 و پایین را مردم سواد سطح شیروانی. دارند سکونت آن در نیز سنت اهل از هایی اقلیت اما اند، عشری اثنی
 همان،) اوست شخصی نگاه بازتاب بیشتر که برداشتی است؛ کرده توصیف ناپسند را آنان عمومی اخلاق

 پی در اما بود، آذربایجان و گیلان والیان به وابسته محلی ملوک حاکمیت تحت طالش تر، پیش (.136
 .یافت جروا آن در الطوایفی ملوک حکمرانی نظام نادرشاه، عصر تحولات

 شهر این به م.1795ق./ 1210 سال در شیروانی. است واقع خزر دریای کرانه در طالش، دارالملك لنکران،
 .(1614-1613/ 2: 1389 شیروانی، ؛613: 1370شیروانی،) است شمرده آن در خانه 700 حدود و کرده سفر
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 به. داد رخ لنکران اطراف در نبردهایی و یافت راهبردی اهمیتی طالش روسیه، و ایران نزاع جریان در
 و ناامنی در آن مردم و داشت قرار ها روس سلطه در منطقه این اثر، نگارش زمان در شیروانی، گفته

 (.137: 1339 شیروانی،) بردند می سر به اضطراب
 

‏وابسته‏نواحی‏و‏قراباغ‏ارّان،

 این. دارد قرار کُر و ارس رود دو میان که است قفقاز مرکزی بخش در سرسبز و گرمسیر ای ارّان: منطقه
 به جنوب از و گرجستان، و مغان به شمال از روم، نواحی به غرب از آذربایجان، به شرق از سرزمین

 .(193/ 1 :1389شیروانی،  ؛164: 1370 شیروانی،) شود می محدود ارمنستان
 گیاهی پوشش و گرم به متمایل معتدل اقلیم آب، وفور دارای ارّان خاص، جغرافیایی موقعیت دلیل به

 در منطقه این. است شده دانسته گرمسیر معنای به «اران» واژه ترکان، زبان در رو، همین از. است غنی
 .درآمد ها روس تصرف به سپس و شد ملحق آذربایجان به قاجار دوره در اما بود، مستقلی ولایت گذشته

 از یکی و رود می شمار به آذربایجان توابع از ن،ارّا غرب شمال در جنگلی و ای کوهپایه ای قراباغ: ناحیه
 مردم. است چون خلدنشان منظر، خوش و سرسبز نواحی از متشکل منطقه این. است قفقاز آباد و پرآب نواحی

 به اما معتدل، قراباغ اقلیم. دارند سکونت آن در نیز عیسویان از هایی اقلیت و اند مذهب  شیعه و زبان ترک عمدتاً آن
 :شوشه .(1317/ 2: 1389 شیروانی، ؛529: 1370شیروانی،) دارد استراتژیك ای جنبه کوهستانی، وقعیتم دلیل
 وهوایش آب خوش اقلیم و کوهستانی موقعیت واسطه به که است قراباغ مستحکم شهرهای از یکی

 زا شوشه. است نظامی دسترسی دشواری و زیبا طبیعت سالم، وهوای آب دارای شهر این. دارد شهرت
 به پیش سال بیست حدود. اند ساکن آن در نیز مسیحیان از جمعیتی که است قفقاز نشین شیعه مهم مراکز
 مضافات از و ارّان شهرهای ترین مهم از یکی: گنجه (.431: 1370شیروانی،) است افتاده ها روس دست

 و زبان ترک ردمیم و سرسبز طبیعتی بخش، فرح و معتدل وهوایی آب دارای شهر این. است آذربایجان
 ؛578: 1370 شیروانی،) رود می شمار به قفقاز فرهنگی مراکز از همچنین گنجه. است شیعه عمدتاً

 دانسته یکی گنجه با اشتباه به قدیم منابع در که ارّان در دیگر شهری :بردع .(1487/ 2 :1389شیروانی، 
 نشده، ارائه آن طبیعت و اقلیم از زیادی مستقیم اطلاعات هرچند. اند مستقل ناحیه دو که  حالی در شده،

 ارّان نواحی دیگر با طبیعی های شباهت دهنده کُر نشان و ارس میان خیز حاصل بستر در آن قرارگیری
 گاه که است آذربایجان توابع از قراداغ: قراباغ .(410/ 1 :1389شیروانی،  ؛306: 1370شیروانی،) است

 ارتفاعات در که است کوهستانی هایی زمین دارای ناحیه این. است شده دانسته یکی شوشه قلعه با اشتباهاً
 .(1317/ 2 :1389 شیروانی، ؛529: 1370شیروانی،) دارد تر معتدل وهوایی آب ها دره در و سردتر اقلیمی
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‏وابسته‏نواحی‏و‏ارمنیه

 به مغرب از ولایت این. تاس فراوان گیاهی پوشش و مراتع با انگیز دل و وهوا آب خوش ای منطقه کبری: ارمنیه
 محدود چخورسعد و اراّن به شمال از و کردستان به جنوب از آذربایجان، به مشرق از صغری، ارمنیه و دیاربکر

 و سرسبز مراتع با کوهستانی، ناحیه این طبیعت .(213/ 1 :1389شیروانی،  ؛163: 1370 شیروانی،) شود می
 تاریخ، طول در. کند می فراهم دامداری و کشاورزی برای عدیمسا شرایط که است سرد تا معتدل وهوای آب

 .است دینی و فرهنگی تنوع دارای ارمنیه دلیل، همین به و اند داشته سکونت سرزمین این در گوناگونی اقوام
 های جنگل با کوهستانی منطقه این. است واقع آناطولی مضافات در صغری ارمنیه صغری: ارمنیه

 ملك به شمال از و شام به جنوب از روم، دریای به غرب از دیاربکر، به شرق از ل،معتد اقلیمی و انبوه
 .(216-215/ 1 :1389 شیروانی، ؛246: 1370شیروانی،) شود می محدود آناطولی

 دلیل به شهر این. دارد قرار گود مانند ای منطقه در آذربایجان، مضافات از و ارّان ایروان: دارالملك
 آن فتح که است مستحکم ای قلعه دارای همچنین. است یافته شهرت بودن خیز میوه و متنوع وهوای آب

 (.369/ 1 :1389شیروانی،  ؛192-191: 1370شیروانی،) است دشوار بسیار
 این طبیعی های شیب و گودی به منابع، در. است آذربایجان مضافات و ارّان از چخورسعد: بخشی

 .(622/ 1 :1389شیروانی،  ؛345: 1370شیروانی،) اند دانسته یکی انایرو با را آن گاه و شده اشاره منطقه
 های میوه خاطر به ناحیه این. فراوان آب منابع و سرسبز های باغ محکم، ای قلعه با ای است اردوباد: قصبه

 .(205/ 1 :1389 شیروانی، ؛192: 1370شیروانی،) اند مذهب شیعه عمدتاً آن مردم و دارد شهرت مرغوب سردسیر
 

‏وابسته‏نواحی‏و‏گرجستان

 از مغان، و آذربایجان به شرق از منطقه این. است قفقاز غربی شمال در کوهستانی ولایتی گرجستان:
 شود می محدود ارّان و صغری ارمنیه به جنوب از و قرم، ملك و البرز به شمال از طرابوزان، به غرب

 .(1485-1484/ 2 :1389 شیروانی، ؛564-563: 1370شیروانی،)
 در سرزمین این. است انبوه های جنگل از پوشیده آن های کوهستان و سالم، و سرد گرجستان اقلیم

 تحت اخیر های سال در اما یافت، استقلال صفویه از پس است؛ بوده ایران قلمرو از بخشی تاریخ طول
 (.جا همان) گرفت قرار روسیه تصرف

 اند مسیحی ناحیه این ساکنان. است گرجستان به یكنزد کوهستانی و سردسیر ولایات از یکی آبازه:
 گرجستان در کوهستانی ای منطقه نام آچق: باش (.184-183/ 1 :1389شیروانی،  ؛264: 1370شیروانی،)

: 1370شیروانی،) است مناسب گیاهی پوشش با کوهستانی آن طبیعت و اند مسیحی ناحیه این مردم. است
 .(387/ 1 :1389 شیروانی، ؛306
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‏قفقاز‏های‏گزارش‏بیرونی‏دنق

‏ها‏نسخه‏اعتبار‏و‏اصالت‏بررسی

 مدنظر قرار خطی های نسخه و است شده استفاده شیروانی آثار چاپی و شده تصحیح منابع پژوهش این در
 درجه از معتبر، پژوهشگران توسط بازبینی و تصحیح مراحل از گذر دلیل به چاپی های نسخه. اند نگرفته
 .اند گرفته قرار مطالعه این در نقد و تحلیل مبنای و بوده برخوردار قبولی قابل اعتبار

 

‏انتساب‏وثوق

 قفقاز به مربوط های گزارش تمامی که داشت اظهار کامل قطعیت با توان نمی شده، انجام های بررسی با
 های قول نقل یا دیگر منابع از احتمالاً اطلاعات برخی. است بوده شیروانی مشاهدات حاصل مستقیماً

 .است ضروری ها گزارش این انتساب در احتیاط و دقت بنابراین، اند؛ شده استخراج ثانویه
 شهرهای و ممالك جغرافیایی و تاریخی موضوعات دربارۀ السیاحه حدائق نگارش در شیروانی خود
 همچون عباراتی با بارها اثر متن در او. است گرفته بهره جغرافیایی و تاریخی متنوع منابع از مختلف،

 این به «است مسطور تواریخ کتب در» و «کنید رجوع المخلوقات عجایب کتاب به» ،«گویند بعضی»
 (.164 و 162: 1370 شیروانی،) نماید می اذعان و کرده اشاره مسئله

 کشور هفت در سال سی مدت که دارد می معروض فقیر: »گوید می و دارد تصریح موضوع این به او خود حتی
 بخش شیروانی (.528 همان،) «است خوانده فرقه هر از تاریخ کتب و دیده بسیار جور و ظلم ارباب زا و گردیده
 تواریخ در» مانند عباراتی با را نکته این و آورده مورخان از نقل به را السیاحه ریاض کتاب تاریخی مطالب عمدۀ

 (.85: 1339شیروانی، ) کند می بیان غیره و «که است نقل» ،«اند گفته مورخان از بعضی» ،«است مسطور
 

‏قفقاز‏های‏گزارش‏محتوای
 این هرچند است، استوار او مستقیم مشاهدات بر قفقاز پیرامون شیروانی های گزارش از ای عمده بخش

 شیروانی،) است بوده آذربایجان و طالش مغان، شیروان، مانند خاص مناطق برخی به محدود مشاهدات
 تنها نه شیروانی مناطق، این در. (974و  917/ 2 :1389 ؛ شیروانی،305: 1370؛ شیروانی،119: 1339

 را آنان مذهبی و قومی ترکیب و داشته معاشرت نیز محلی مردم با بلکه کرده، مشاهده را اقلیم و جغرافیا

 سان بدین و کند می اشاره خود مستقیم حضور به مغان و بادکوبه مورد در عنوان نمونه، به. است کرده ثبت
(. 140و  119: 1339 شیروانی،) شوند می متمایز ثانویه های قول نقل و مکتوب منابع سایر از او های داده
 دیگر از شده نقل های گزارش با را میدانی مشاهدات داشته سعی شیروانی که دهد می نشان رویکرد این

 .دهد ارائه گرایانه واقع تصویری تا کند ترکیب منابع
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 منابع مبنای بر عمدتاً او اطلاعات استوا، و قطب مانند نداشته، مستقیم تجربۀ خود که ای حینوا در حال، این با
 ترکیبی رویکرد دهندۀ نشان امر این. (389-387/ 3 :1388 منفرد،) است بوده محلی ساکنان های قول نقل و قبلی

 و شفاهی منابع و هالیا با وگو گفت حاصل دیگر بخشی مستقیم، مشاهدۀ حاصل ها گزارش از بخشی: اوست

عنوان  به .(1288/ 2: 1389؛ شیروانی، 192: 1370شیروانی،) است بوده پیشین آثار مطالعۀ از دیگری بخش
 محلی افراد با اما ندیده، را منطقه خود که کند می اعلام صراحت به شیروانی اردوباد، قصبه مورد در مثال،
 دربارۀ همچنین،(. 192: 1370شیروانی،) است کرده دریافت ها آن از را اطلاعات و داشته وگو گفت

 دهنده نشان که است محلی مردم با تعامل و ها شنیده بر مبتنی او های داده عمدۀ لزگی، قوم و داغستان
 (.1609/ 2 :1389؛ شیروانی، 613: 1370شیروانی،) است مناطق این در شفاهی منابع به نسبی اتکای

 او به گرجی طایفه با تعامل و حضور تجربۀ کرده، استفاده تاریخی مکتوب منابع از گرچه گرجستان، مورد در حتی
 (.1484/ 2 :1389شیروانی، ) دهد ارائه فرهنگی و اجتماعی شرایط از تری بینانه واقع تحلیل داده امکان

 باشد، پیشین اطلاعات ناقل صرفاً آنکه از بیش شیروانی که دهد می نشان نگارش شیوۀ این تحلیل
 کرده ترکیب ـ را  مکتوب منابع و شفاهی قول نقل مستقیم، مشاهدۀ از اعم مختلف ـ منابع مند نظام صورت هب

 دقت و اعتبار ارتقای موجب ها، شنیده و شخصی های داده تفکیك در او صراحت کنار در منابع، ترکیب این .است
 (.85: 1339شیروانی، ) دهد می ارائه یاسلام نگاری جغرافی سنت در توجه قابل رویکردی و شده هایش گزارش
 مکتوب سنت و میدانی تجربه میان تعامل از ای نمونه مثابۀ به توان می را شیروانی آثار منظر، این از

 این. کند می توصیفی صرف گزارش یك از فراتر را آن پژوهشی ارزش که دانست، جغرافیایی و تاریخی
 جایگاه و کرده تقویت را اجتماعی و فرهنگی های تحلیل رائۀا در او توانایی منابع، هوشمندانه ترکیب
 .سازد می تثبیت قفقاز فرهنگی جغرافیای و اجتماعی تاریخ مطالعات در را آثارش

 

‏شیروانی‏آثار‏در‏دینی‏و‏تاریخی‏منابع‏به‏استناد
 آثار و منابع رب متکی عمدتاً تاریخی مطالب بازنمایی در ،السیاحه ریاض ویژه به خود، آثار در شیروانی
 نقل» و «اند گفته مورخان از بعضی» ،«است مسطور تواریخ در» مانند عباراتی با او. است پیشینیان

 دهد می نشان رویکرد این. دهد می ارجاع خود استفادۀ مورد منابع به ضمنی یا صریح ای شیوه به ،«است
 بهره تاریخی مستند منابع و اسناد از یشها روایت اعتبار تقویت برای خود، مشاهدات کنار در شیروانی که
 .است نکرده پرهیز پیشینیان مطالب صرف بازتولید از و برده می

 تألیف الصفا روضه خواندمیر، اثر السیر حبیب به توان می او، استفادۀ مورد مهمِ تاریخی منابع میان در
 وسعت دهندۀ نشان منابع این. دکر اشاره سمرقندی عبدالرزاق البحرین مجمع و السعدین مطلع میرخواند،
 و عرفان تاریخ حوزۀ در این، بر علاوه. است مختلف های دوره معتبر آثار بر او تکیۀ و شیروانی مطالعات
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 های جنبه به اش ویژه توجه گویای جامی عبدالرحمن الانس نفحات کتاب از او استفادۀ صوفیه، مشایخ معرفی
 شیروانی که دهد می نشان منابع این تحلیل(. 85: 1339 یروانی،ش) است اجتماعی زندگی عرفانی و معنوی

 .است بوده نیز جامعه معنوی و فرهنگی ابعاد بازنمایی به بلکه تاریخی، وقایع ثبت دنبال به تنها نه
 به. است برده بهره اسلامی مختلف های دوره مورخان آثار از شیروانی شماخی، شهر تاریخ شرح در
 آرا جهان تاریخ و( ایلخانان عصر هجری، هفتم سده) بیضاوی ناصرالدین قاضی التواریخ نظام نمونه، عنوان

 قرار استفاده مورد معتبر عنوان منابع به( صفوی دوران هجری، دهم سده) قزوینی غفار احمد قاضی تألیف
 تاریخی صحت بر تنها نه منابع انتخاب این(. 425: 1370شیروانی،  ؛122: 1339 شیروانی،) اند گرفته

 انتقادی و تطبیقی نگاه با را خود های روایت داشته سعی شیروانی دهد می نشان بلکه افزاید، می مطالب
 در مهمی نقش ،آرا جهان تاریخ و الصفا روضه ،السیر حبیب ازجمله صفویه، دورۀ آثار .کند ارائه

 ؛122-117: 1339روانی، شی) اند داشته شماخی و شیروان قفقاز، سیاسی تحولات از او پردازی روایت
 توانسته مستند، های داده از استفاده با شیروانی که دهد می نشان منابع این بررسی(. 425: 1370شیروانی،

 سطح به صرف نقل سطح از را تاریخی روایت و دهد شکل معتبر مدارک پایۀ بر را خود های تحلیل
 برده بهره نیز تفسیری و حدیثی دینی، متون از نیشیروا تاریخی، منابع کنار در .دهد ارتقا تبیین و تحلیل
 سید گردآوری البلاغه نهج و کلینی از کافی اصول صدوق، شیخ از توحید و اخبارالرضا عیون ازجمله است؛
 کلامی و دینی مضامین به که هایی بخش در ویژه به متون، این از استفاده(. 88: 1339شیروانی، ) رضی

 اعتقادی و مذهبی های زمینه بلکه جغرافیا، و تاریخ تنها نه شیروانی که هدد می نشان شوند، می مربوط
 .است کرده تقویت دینی معتبر منابع به استناد با را هایش تحلیل و داشته مدنظر نیز را مطالعه مورد جوامع

 

‏پژوهشی‏رویکرد‏و‏نگارش‏های‏ویژگی
 کرده اتخاذ تحلیلی و دقیق رویکردی ،السیاحه انبست و السیاحه حدائق ویژه به خود، آثار نگارش در شیروانی

 واژۀ بررسی همچون مواردی در و داشته ای ویژه اهتمام تاریخی اصطلاحات و واژگان شناسی ریشه به او. است
 روایات نیز موارد برخی در(. 39: 1339 شیروانی،) است پرداخته آن معنایی تحولات تحلیل به «قزلباش»

 محتوایی های شباهت(. 88 همان،) است داده قرار تردید مورد را ها آن صحت و هکشید نقد به را تاریخی
 (.جا همان) خورد می چشم به السیاحه بستان و السیاحه ریاض مطالب میان توجهی قابل

 تصریح او. پردازد می اسلامی دانان جغرافی و مورخان های دیدگاه نقد به شیروانی یادشده، اثر دو مقدمۀ در
 اند ننموده تجربه نزدیك از و نکرده سیر را جهان بلاد تمامی کامل، صورت به ایشان از یك هیچ هک کند می

 که است معتقد دارد، باور علمی سفرهای اصل به وی هرچند. (23/ 1 :1389 شیروانی، ؛153: 1370 شیروانی،)
 (.154-153: 1370شیروانی،) اند پرداخته بلاد سیر به گذرا و اجمالی صورت به بیشتر پیشین سیاحان از بسیاری
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 این به متن در مکرراً و برده بهره متنوعی جغرافیایی و تاریخی منابع از السیاحه حدائق تألیف در شیروانی

 فردی را خویش عنوان مؤلف، به خود جایگاه توصیف در او(. 164 و 162 همان،) است داده ارجاع منابع

کرده  مطالعه را تاریخی متعدد آثار و کرده سفر کشور هفت در سال، سی از بیش طی که کند می معرفی
 (.528 همان،) است

 

‏جغرافیایی‏نگارش‏شیوۀ
 حمدالله شیوۀ و ساختار از قفقاز، نواحی و شهرها توصیف در ویژه به خود، جغرافیایی مطالب نگارش در شیروانی

 ها، نام صحیح تلفظ همچون عناصری شامل وی توصیفی ساختار. است پذیرفته تأثیر القلوب‏‏ةزهن در مستوفی
 رسوم و آداب زبان، جمعیتی، ترکیب محصولات، و طبیعی منابع وهوا، آب و اقلیم جغرافیایی، حدود تسمیه، وجه

 (.100: 1362مستوفی، )است  منطقه هر مشاهیر ذکر و تاریخی پیشینه مذاهب، فرهنگی،
 نظیر کهن، جغرافیایی اصطلاحات از یریگ بهره شیروانی، جغرافیایی نگارش های ویژگی دیگر از

 و نداده ارائه اصطلاحات این دربارۀ روشنی توضیح موارد بسیاری در حال، این با. است «ارمنیه» و «اران»
 .است کرده بسنده ها آن سنتی کاربرد به

 زا شفاهی های قول نقل عینی، مشاهدات از است ای آمیزه قفقاز، دربارۀ او جغرافیایی های گزارش
 میان روشنی به موارد، اغلب در او. متعدد جغرافیایی و تاریخی منابع به استناد و بحث مورد مناطق اهالی
 بازدید عدم یا بازدید موارد و شده قائل تفکیك کرده، نقل منابع دیگر از یا شنیده آنچه با دیده خود آنچه

 تحلیل حال، عین در اما است؛ افزوده آثارش علمی اعتبار بر رویکرد، این .است نموده تصریح را شخصی
 .سازد می ها داده از دسته هر اعتبار درجۀ و منابع ترکیبی ماهیت در نظر دقت نیازمند را آن محتوای

 

‏اثر‏تولید‏زمینۀ‏و‏گذاری‏تاریخ
 نگاشته او زیستۀ های تجربه و سفرها با مستقیم ارتباط در و مشخص زمانی چهارچوب در شیروانی آثار

 اثر، این مقدمۀ در. گردید تألیف م.1820 /ق.1235 سال در ،السیاحه ریاض وی، اثر نخستین. اند شده
 عینی، مشاهدات ثبت برای «باصفا اخوان از جمعی» درخواست به پاسخ را نگارش از خود انگیزۀ شیروانی

 تحلیل(. 5: 1339 شیروانی،) کند می بیان مختلف مذاهب و ادیان ها، اقلیم اوضاع از منصفانه و طرفانه بی
 و محور پژوهش هدفی بلکه بوده، مند علاقه ها داده ثبت به صرفاً نه شیروانی که دهد می نشان نکته این

 او این، بر افزون. است داشته مطالعه مورد مناطق فرهنگی و اجتماعی زندگی جامع بازنمایی برای مستند
 کالای و هنر متاع» خودش گفتۀ به که داند یم ای جامعه در دانش و معرفت اشاعۀ را تألیف اصلی هدف
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 منزلت افول به نسبت او نگرانی بیانگر که( 6 همان،) است «رسیده کساد اقلیم به رواج سرحد از معرفت
 .است دانش انتقال به تمایلش و زمانه فرهنگی و علمی

 او نیز کتاب این در. نگاشته شد م.1828 /ق.1244 سال در ،السیاحه حدائق شیروانی، اثر دومین
 پاسخی را اثر نگارش و کند می ابراز دانش ارزش کاهش و فرهنگی رکود به نسبت را خود نگرانی

 نشان رویکرد این(. 153: 1370شیروانی، ؛734: 1370آزمایش،)کند  می قلمداد زمانه شرایط به فرهنگی
 داشته اطلاعات سادۀ ثبت از فراتر هدفی جغرافیایی، توصیفات و وقایع ثبت کنار در شیروانی که دهد می

 .دهد ارائه نیز را مطالعه مورد جوامع علمی و فرهنگی وضعیت تبیین و تحلیل کرد می تلاش و
 تألیف م.1832 تا 1831 /ق.1248 تا 1247 های سال بین ،السیاحه بستان او، ای سفرنامه اثر سومین

 مشاهدات گردآوری را کتاب این شنگار انگیزۀ شیروانی(. 204: 1397 همتی، و پور ولی) است شده
 های سرزمین اوضاع مستند و منسجم ثبت و موثق، رجال و تحقیق اهل با وگو گفت از گیری بهره میدانی،

 به شیروانی که دهد می نشان توضیح این (.377-376/ 1 :1389 شیروانی،) است کرده معرفی گوناگون
 و اعتماد قابل های داده بر مبتنی هایش روایت داشته تلاش و کرده عمل محور پژوهش و مند نظام ای شیوه

 .دیگران های گزارش بازگوکننده صرفاً نه باشد، مستقیم تجربۀ
 شیروانی، آثار که گرفت نتیجه توان می شده، مستند های انگیزه و تألیف زمانی های بازه به توجه با

 محور پژوهش رویکردی دهندۀ بازتاب بلکه هستند، او میدانی مشاهدات و متعدد سفرهای محصول تنها نه
 او، آثار ویژگی این. آیند می شمار به نیز قاجار عصر فرهنگی جغرافیای و تاریخ تحلیل و ثبت در مستدل و

 .کند می تقویت قاجار دورۀ نگاری سفرنامه و تاریخی جغرافیای مهم منابع میان در را ها آن جایگاه
 

‏قفقاز‏های‏گزارش‏درونی‏نقد

‏شیروانی‏آثار‏قوت‏نقاط

 شخصی میدانی مشاهدات با تاریخی های روایت تلفیق در او نوآوری شیروانی، آثار قوت نقاط ترین مهم از یکی
 با شیروانی بود، پیشین منابع از صرف نقل بر مبتنی بیشتر که نگاری جغرافی در رایج سنت برخلاف. است
 کاربرد. دهد می ارائه گرانه تحلیل و اصیل هایی گزارش عینی، مشاهدات و زیسته های تجربه از گیری بهره

 را نقلی اقوال و تجربی های داده میان مرز «گوید راقم» و «گوید اوراق مسودّ» ،«شنیدم» ،«دیدم» نظیر افعالی
 این (.63: 1389شیروانی،  ؛145: 1387شیروانی، ) است شده او های روایت اعتبار ارتقای موجب و کرده شفاف
 منابع تشخیص در را خواننده و باشد تحلیلی و مستند زمان هم هایش گزارش دارد قصد او که دهد می نشان رویکرد

 نگری جامع او. است کرده اتخاذ تطبیقی و نقادانه رویکردی پیشین، منابع با مواجهه در شیروانی .کند یاری ها داده
 گر پرسش پژوهشگری موقعیت به ناقل صرفاً یگاهجا از را خود و برد می سؤال زیر را دانان جغرافی و مورخان برخی
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 دور «شیطانی تسویلات» و «نفسانی اغراض» از را خود که است کسی منصف مورخ او، نظر از. دهد می ارتقا

 نگرش این (.154: 1370شیروانی،) کند ثبت را حقایق «بهتان و کذب بی و نقصان و زیاده بی» و دارد نگاه
 وسواس بیانگر و دهد می را ها گزارش صحت ارزیابی و منابع تر دقیق تحلیل نامکا خواننده به انتقادی،

 توجهی قابل جزئیات و دقت از او تاریخی و جغرافیایی های گزارش .است نگارش در شیروانی علمی
 ترکیب اقلیم، دربارۀ دقیق اطلاعات شامل مغان، و بادکوبه مانند قفقاز نواحی و شهرها توصیف ویژه به ؛برخوردارند

 ؛119: 1339شیروانی، ) است محلی سیاسی تحولات و اقتصادی محصولات معماری، ساختار مذهبی، و جمعیتی
 برای اتکا قابل منابعی به را او آثار جزئیات، بر تمرکز این. (385/ 1 :1389شیروانی،  ؛305: 1370شیروانی،

 منابع از خود آثار در شیروانی .کند می تبدیل بحث مورد مناطق اقتصادی و اجتماعی تاریخ مطالعۀ
 حدیثی، تفسیری، جغرافیایی، تاریخی، متون به او. است متکی ای چندلایه دانش بر و کرده استفاده ای گسترده

 ،اخبارالرضا عیون ،الانس نفحات ،آرا جهان تاریخ ،السیر حبیب چون منابعی و بود مسلط عرفانی و ادبی

 این(. 190-189، 125-123: 1339شیروانی، ) است برده کار  به ثارشآ در را البلاغه نهج و صدوق توحید
 در فرهنگی و دینی تاریخی، های داده تلفیق برای تلاش و او علمی نگاه وسعت دهنده نشان منابع تنوع

 در ارزشمندی اطلاعات جغرافیایی، و تاریخی های داده بر علاوه شیروانی .است مختلف مناطق تحلیل
 زبان و مذهبی قومی، ترکیب توصیف نمونه، برای. دهد  می ارائه مذهبی و شناسی زبان ی،شناس مردم حوزه
 را مناطق اجتماعی و فرهنگی تحلیل امکان تاریخی، پژوهشی ارزش بر علاوه بادکوبه، و ایروان مردم

 .(386/ 1: 1389همو،  ؛192-191: 1370شیروانی،)آورد  می فراهم
 طبیعی جغرافیای تنها نه او. است جوامع معنوی و عرفانی ابعاد به ویژه توجه شیروانی آثار دیگر ویژگی

 حتی. است پرداخته نیز معنوی مراکز و ها خانقاه صوفیه، مشایخ وضعیت به بلکه کند، می ثبت را انسانی و
 را اجتماعی زندگی معنوی ابعاد دیگران، مشاهدات به استناد با نکرده، بازدید شخصاً که مناطقی در
 و 192: 1370همو، ؛98-94: 1389شیروانی، ) کند می یاد طریقت بزرگان از احترام با و کرده زنماییبا

 سایر از را آثارش و دهد می نشان را اجتماعی زندگی و فرهنگ به او چندبعدی نگاه رویکرد، این(. 305
 ساختار در وآورین و گرایی سنت تلفیق با همچنین شیروانی .کند می متمایز عصر هم نویسان جغرافی
 ابعاد افزودن و القلوب نزهه ساختار از الگوبرداری با او. است داده توسعه را خود نگارش الگوی نگارش،
 را کلاسیك سنت هم که است آورده پدید فارسی نگاری جغرافی در نو قالبی معنوی، و زبانی تجربی،

 (.26-25 :1389نی، شیروا)دهد  می نشان را او شخصی های نوآوری هم و کند می حفظ
 که مواردی در شیروانی. اوست آثار برجستۀ های ویژگی دیگر از علمی امانت به پایبندی و صداقت

 قطعی اظهارنظر از و کند می اعلام صراحت با دارد، تردید گزارشی به نسبت یا ندیده را ای منطقه شخصاً
 چیزی این از بیش ام، نکرده ملاقات را جاآن اهل و ام ندیده را نواحی آن چون و: »... نماید می پرهیز
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 از ای نمونه و کرده تقویت را او های گزارش اعتبار علمی، شفافیت این(. 243: 1370شیروانی،...« )نگوییم
 .است قاجار دورۀ نگاری سفرنامه در پژوهشی وجدان

 

‏شیروانی‏آثار‏های‏محدودیت‏و‏ضعف‏نقاط

 واحد عنوان یك به «قفقاز» یکپارچه مفهوم کارگیری به عدم انی،شیرو آثار های محدودیت ترین مهم از یکی
 و داغستان گرجستان، طالش، مغان، شیروان، اران، ارمنیه، مانند مختلفی نواحی او. است مستقل جغرافیایی
 محدوده و کلی تصویر شده موجب پراکندگی همین و است، کرده ذکر جداگانه و پراکنده صورت به را چرکستان

 باعث رویکرد این(. 1317 /2 ؛164/ 1 :1389 شیروانی،) بماند باقی غیرمستند و مبهم آثارش در فقازق واحد
 منابع ترکیبی تحلیل ضرورت و باشد داشته منطقه جغرافیای از منسجم و کلی برداشت یك نتواند خواننده شود می

 .کند می دوچندان را پیشین
 تاریخی، متنوع متون از استفاده وجود با. است مآخذ و ابعمن به ناقص استناد شیروانی، آثار دیگر ضعف
 برای. است کرده اشاره منابع به کلی صورت به و کرده خودداری مآخذ دقیق ذکر از غالباً او عرفانی، و جغرافیایی

 بسنده صورالاقالیم و المخلوقات عجایب ،ممالك و مسالك مانند هایی کتاب به تنها مغان توصیف در مثال،
 استناد کمبود این (.140: 1339شیروانی، ) هستند دانان جغرافی کدام به متعلق آثار این نکرده مشخص و هکرد

 در شیروانی .سازد می دشوار را بعدی پژوهشگران تحلیل و داده کاهش را ها گزارش علمی اعتبار دقیق،
 القلوب نزهه کتاب ساختار بر تنیمب او شیوه. است بوده پایبند پیشین الگوی به نیز خود آثار نگارش ساختار
 برده کار  به را اثر آن مطالب و اصطلاحات صریح، استناد بدون موارد بسیاری در و است مستوفی حمدالله
 شده، کلاسیك سنت با پیوستگی باعث هرچند ساختاری، تقلید این(. 100: 1362 مستوفی،)است 

 نگاه غلبه .است افکنده سایه وی مستقل های تحلیل بر گاهی و کرده محدود را او شخصی های نوآوری
 و عرفانی مراکز به ای ویژه توجه او. است شیروانی آثار های محدودیت از دیگر یکی نیز صوفیانه و عرفانی
 قفقاز مهم شهرهای به نسبت اما کند، می برجسته را آماسیه و قونیه مانند شهرهایی و دارد صوفیه مشایخ

 ها قول نقل به بیشتر و است توجه کم اند، داشته فرهنگی و سیاسی جایگاه که انایرو و شوشه گنجه، مانند
 را اجتماعی زندگی معنوی ابعاد اگرچه تمرکز این(. 232-231 ،207-202: 1370شیروانی،) کند می اکتفا

 .است داده کاهش را تاریخی و جغرافیایی تحلیل جامعیت کند، می برجسته
 شهرهای از بسیاری شیروانی. است مناطق برخی در غیرمیدانی منابع به اتکا ضعف، نقاط از دیگر یکی

 ارائه دیگران منابع و ها شنیده اساس بر را خود اطلاعات و ندیده شخصاً را اردوباد و ایروان مانند قفقاز، مهم
 یها ایالت در ویژه به است؛ شده فاحش جغرافیایی خطاهای بروز باعث غیرمیدانی روش این. است کرده
 و جغرافیایی اشتباهات همچنین .(622/ 1: 1389؛ شیروانی، 345: 1370شیروانی،) چخورسعد و قراباغ
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 منطقه به شوشه قلعه دادن نسبت یا بردع با گنجه شهر دانستن یکی نمونه، برای شود؛ می مشاهده او آثار در تاریخی
. (410/ 1 :1389 ؛ شیروانی،431 و 306: 1370،شیروانی) ندارد همخوانی جغرافیایی و تاریخی های داده با قراداغ
 تقسیمات و رسمی اسناد از گیری بهره فقدان غیرمیدانی، منابع بر علاوه که دهد می نشان خطاهایی چنین

 تاریخی و سیاسی های تحلیل منظر از شیروانی آثار درنهایت .است بوده اثرگذار ها گزارش دقت بر نیز معاصر
 و است فقیر آن پیامدهای و روسیه اشغالگری سیاسی، تحولات دربارۀ او های گزارش. ددارن محدودیت نیز معاصر

 نظامی مانند برجسته شخصیت چند به تنها که ای گونه به است، ناقص و محدود نیز مشاهیر دربارۀ اطلاعات
 .(1487/ 2؛ 410/ 1 :1389؛ همو، 578 و 306: 1370شیروانی،) است کرده اشاره ای گنجه ابوالعلای و گنجوی

 داده کاهش را قاجار دورۀ در قفقاز دربارۀ او مطالعات جامعیت تاریخی، و سیاسی های تحلیل کمبود این
 استناد غیرمیدانی، اتکای همچون هایی محدودیت عرفانی، و فرهنگی غنای وجود با درمجموع، .است

 و دقت نظر از شیروانی ارآث که شده باعث معاصر های تحلیل کمبود و جغرافیایی اشتباهات ناقص،
 ها آن ارزش دلیل، همین به و باشند منطقه را نداشته تاریخی و مطالعۀ علمی برای لازم کفایت جامعیت،

 .است یافته کاهش تاریخی و جغرافیایی اصلی عنوان منابع به
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‏گیری‏نتیجه
 برای مهم منابع زمرۀ رد او های سفرنامه که داد نشان شیروانی العابدین زین میرزا حاجی آثار بررسی
 معماری، اقلیم، از دقیق نسبتاً توصیفات. گیرند می قرار قاجار عصر در قفقاز تاریخی جغرافیای شناخت
 مطالعۀ برای ارزشمند منبعی به را آثار این عرفانی، و فرهنگی های ویژه جنبه به و اقتصاد جمعیتی، ترکیب
 فقدان همچون هایی محدودیت حال، عین در. است ساخته بدل قفقاز فرهنگی و اجتماعی تاریخ

 غلبۀ دقیق، استناددهی در ضعف مستقل، جغرافیایی واحد عنوان یك به «قفقاز» اصطلاح کارگیری به
 روسیه، حضور از ناشی سیاسی تحولات به توجهی بی نیز و علمی و عینی های تحلیل بر عرفانی نگاه

انتقادی و  رویکرد اتخاذ با حاضر پژوهش .است داده کاهش را او های گزارش از بخشی دقت و اعتبار
 آن های کاستی شیروانی را آشکار ساخته و آثار محتوایی های ارزش زمان هم تا کوشید تاریخی، روش نقد

. دهد ارائه اسلامی نگاری جغرافی سنت در او جایگاه از تر بینانه واقع تصویری سان بدین و نماید برجسته را

 های داده برای عنوان منبعی به صرفاً نه را شیروانی های سفرنامه که است آن مطالعه نای اصلی دستاورد
 قرن در قفقاز متحول شرایط و اسلامی نویسی جغرافی سنت میان ای حلقه مثابۀ به  بلکه نو، جغرافیایی
دربارۀ  یبعد مطالعات برای ای تازه افق تواند می انتقادی بازخوانی این. کرد ارزیابی هجری سیزدهم

 .بگشاید قاجار دورۀ در قفقاز نگاری تاریخ و تاریخی جغرافیای

‏
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The present study aims to analyze the critiques made by Pahlavi-era 

clerics of the Safavid government's religious approaches. As the first 

comprehensive Shia state in Iran, the Safavids had a profound 

impact on shaping the religious and cultural identity of Iranians, and 

a critical reassessment of their religious policies can contribute to a 

better understanding of the evolution of religious thought in Iran. 

By examining the works and perspectives of clerics such as Ebrahim 

Zanjani, Shariat Sangalaji, Khomeini, Taleqani, Motahhari, Beheshti, 

Abolfazl Borqe'i, and Salehi Najafabadi, who belong to different 

intellectual currents, this research has identified three main axes of 

critique concerning the Safavids' religious approaches. First, religious 

despotism and the instrumental use of religion to consolidate political 

power were primarily raised by revolutionary clerics who emphasized 

the contradiction between religious despotism and authentic Islamic 

teachings. Second, the departure from rationality and the prevalence 

of innovation and superstition, which was the most frequently 

repeated axis of critique and was raised by a diverse spectrum of 

clerics with Salafi, philosophical, and reformist tendencies. Third, 

sectarian division and the weakening of Islamic unity, which was 

influenced by the discourse of Islamic awakening and the unity of 

the Islamic world against Western colonialism. The research findings 

indicate that contemporary clerics' critiques of the Safavids' religious 

approaches were influenced by their intellectual origins, 

epistemological concerns, and political orientations, reflecting the 

transformations of religious thought in contemporary Iran. 
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  ها: واژهكليد 
صــفویه، پهلــوی، روحانیــت، 
تشیع، استبداد دینی، خرافات 
ــدعت، وحــدت اســلامی،  و ب

 .اصلاح دینی
 

پژوهش حاضر با هدف واکاوی و تحلیل نقدهای روحانیون عصر پهلوی به رویکردهای دینی 

ایـران،   عنوان نخستین حکومت فراگیر شیعی در  حکومت صفویه انجام شده است. صفویان به
انـد و بـازخوانی انتقـادی     گیری هویت مذهبی و فرهنگی ایرانیان داشـته  تأثیر عمیقی بر شکل

تواند به درک بهتر سیر تحول اندیشۀ دینی در ایـران کمـك کنـد.     های دینی آنان می سیاست
های روحانیانی چون ابراهیم زنجانی، شـریعت سـنگلجی،    این پژوهش با بررسی آثار و دیدگاه

آبـادی کـه    ، طالقانی، مطهری، بهشتی، امام خمینی، ابوالفضل برقعی و صالحی نجـف خمینی
های فکری متفاوتی هستند، بـه سـه محـور اصـلی نقـد رویکردهـای دینـی         متعلق به جریان

صفویان دست یافته است: نخست، استبداد دینی و استفادۀ ابزاری از دین برای تحکیم قـدرت  
هـای   یان انقلابی مطرح شده و بر تضاد استبداد دینی با آموزهسیاسی که عمدتاً از سوی روحان

پرتکرارتـرین   رواج بـدعت و خرافـه کـه   اصیل اسلامی تأکید دارد؛ دوم، گریز از عقلانیـت و  
طلبانه  سلفی، فلسفی و اصلاح های روحانیان با گرایشمحور نقد بوده و از سوی طیف متنوعی از 

تضعیف وحدت اسلامی که متأثر از گفتمـان بیـداری   مطرح شده است؛ سوم، تفرقۀ مذهبی و 
دهـد کـه    اسلامی و وحدت جهان اسلام در برابر استعمار غربی است. نتایج پژوهش نشان می

فکـری،   هـای  نقدهای روحانیان معاصر به رویکردهای دینی صـفویان، متـأثر از خاسـتگاه   
ۀ تحولات اندیشۀ دینـی در  دهند های معرفتی و رویکردهای سیاسی آنان بوده و بازتاب دغدغه

 .ایران معاصر است
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‏مقدمه
روحانیت شیعه در دورۀ پهلوی، به عنوان جریانی تأثیرگذار و منتقد رویکردهای دینی صفویان، نقش محوری در 

های فقهی، اصولی، کلامی  بازخوانی و بازاندیشی تاریخ تشیع در ایران ایفا کرده است. این جریان با تکیه بر سنت
های انتقادی  مدرنیته و تحولات سیاسی ـ اجتماعی معاصر، دیدگاه های و فلسفی شیعه و در مواجهه با چالش

حوزوی تا  طلبان درون عمیق و متنوعی را نسبت به میراث صفوی مطرح ساخته است. این تنوع از اصلاح
انقلابیون سیاسی را در بر گرفته و منجر به رویکردهای انتقادی گوناگون از مناظر متعدد شده است. با توجه به 

ت نقش روحانیت شیعه در بازاندیشی میراث دینی و تحولات اجتماعی ـ سیاسی ایران در دورۀ پهلوی، و نیز اهمی
روحانیان »دینی، پرسش اصلی این پژوهش آن است که  ماهیت خودانتقادی این رویکرد در قیاس با نقدهای برون

این پژوهش بر «. اند؟ دهای دینی صفویه داشتههایی به رویکر منتقد دورۀ پهلوی چه انتقاداتی، با چه ابعاد و زمینه
ها را با  لای متون متعدد، پیوند آن بندی و تحلیل مضامین اصلیِ این نقدها از لابه آن است تا با کشف، دسته

 های معاصر در چهارچوب گفتمانی هریك از منتقدان تبیین کند. دغدغه
دهد تحول نگاه روحانیون عصر  ا مهم جلوه میهای روحانیت شیعه در دورۀ پهلوی ر آنچه مطالعۀ دیدگاه

پهلوی نسبت به صفویان است. این تحول محصول تغییر جایگاه هویتی روحانیت نسبت به قدرت سیاسی 
بود. در دورۀ صفوی، علمای شیعه عمدتاً در الگوی همکاری با دربار قرار داشتند، اما در عصر پهلوی، بخش 

تقلال و گاه تقابل با قدرت سیاسی اتخاذ کردند. این تحول موجب شد توجهی از روحانیان، موضع اس قابل
های مدرنیته در  آنان با نگاهی انتقادی به الگوی روحانیت درباری صفوی بنگرند. همچنین، مواجهه با چالش

از عصر پهلوی، روحانیان را بر آن داشت تا میراث تاریخی خود را بازاندیشی کنند. نقد آنان به صفویان، بیش 
 آنکه نقد به دستگاه حاکمیت باشد، نقد به نوع رابطۀ روحانیت با قدرت و شیوۀ تفسیر دین در آن دوره است.

با توجه به آنکه دورۀ پهلوی از پسِ انقلاب مشروطه و تحولات آن پدید آمد و روحانیت با وجود حفظ 
ها اصلاحات رضاخانی است،  مرجعیت اجتماعی خود، با مسائل نوین بسیاری مواجه بود که یکی از آن

همچنین با توجه به اینکه نهاد روحانیت شیعه، همچنان حیات تشیع و حیات خود در ایران را وارث 
دانست، باید به نقدهای روحانیان دورۀ پهلوی بر رویکرد دینی صفویان توجه  رویکرد دینی صفویان می

 ویژه داشت. این نقدها از جهات زیر واجد اهمیت است:
گرا اغلب صفویه را از منظر سیاسی و با تأکید بر  های روشنفکری سکولار و ملی جریان يکم:

اند، حال آنکه نقد روحانیان عمدتاً از درون  ماندگی و انحطاط تمدنی نقد کرده مفاهیمی چون استبداد، عقب
تکیه بر منابع  که خواهیم دید با شود. این نقدها چنان گفتمان دینی و با دغدغۀ اصالت دیانت مطرح می

پرداخت و  می« تشیع صفوی»و « تشیع علوی»اصیل اسلامی و میراث فکری شیعه، به تمایز میان 
 های دوره صفوی بازشناسد. کوشید گوهر اصیل تشیع را از انحرافات و بدعت می
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های  نقدهای روحانیان صرفاً معطوف به گذشته نبود، بلکه در پیوند وثیق با مسائل و چالش دوم:
که خواهیم دید، بخشی از انگارۀ احیای  امعۀ معاصر ایران شکل گرفته بود. اغلب این نقدها چنانج

های مدرنیته مطرح  زدگی روشنفکران و چالش اسلامی بوده که در مواجهه با سکولاریسم پهلوی، غرب

ای  مثابۀ مقدمهرو، نقد میراث صفوی، نه به عنوان یك بحث صرفاً تاریخی، بلکه به  این شده است. از می
 برای ترسیم مسیر آینده جامعه اسلامی اهمیت داشته است.

که  سنتی است، زیرا چنان نقد روحانیون بر رویکرد دینی صفویان عملاً نوعی خودانتقادی درون سوم:
دانسته، لذا با نقد برخی  دهنده سنت علمی دوره صفوی می گفته شد روحانیت خود را وارث و ادامه

پرداخته است. این خودانتقادی، اصالت و  ن میراث، به نوعی، به پالایش سنت خویش میهای ای جنبه
 شود. دینی کمتر دیده می بخشد که در نقدهای برون صداقتی به این نقدها می

نقدهای روحانیان به سبب برخورداری از پشتوانۀ دانش تخصصی در حوزه دین، به آنان  چهارم:
 تر میراث صفوی را بررسی کنند.  قهایی عمی داده لایه امکان می

اند نقدهای خود را  روحانیان به دلیل ارتباط گسترده با بدنه جامعه و نفوذ اجتماعی، قادر بوده پنجم:
تری از جامعه منتقل کنند. قاعدتاً این امر به تأثیر بیشتر نقدهای آنان در عرصه اجتماع  های وسیع به لایه

 انجامیده است. رفتارهای دینی مردم میو درنتیجه، تغییر در باورها و 
تنوع و تکثر درونی جریان روحانیت در این دوره، به تنوع و غنای نقدها انجامیده است. در  ششم:

میان روحانیان، طیفی از رویکردها وجود دارد که هریك از منظری خاص به نقد میراث صفوی پرداخته 
 دهد. شناسی میراث صفوی ارائه می جامع از آسیببودند. این تنوع رویکردها، تصویری چندبعدی و 

روحانیان منتقد »کنیم:  بندی می پرسش اصلی این پژوهش را با توجه به مقدمات بالا چنین صورت
بر مبنای این « اند؟ هایی، به رویکردهای دینی صفویه داشته دورۀ پهلوی چه انتقاداتی، با چه ابعاد و زمینه

ها و سپس توضیح  بندی آن لای متون متعدد، دسته ف نقدها از لابهپرسش، مقاله حاضر، در پی کش
های معاصر، در چهارچوب گفتمانی  کوشد پیوند این نقدها را با دغدغه هاست و می مضامین اصلی آن

 ها نشان دهد. هریك از آن
ر پهلوی. این پژوهش بر روحانیان منتقد رویکردهای دینی صفویان متمرکز است، نه تمام طیف روحانیت عص

که خواهیم گفت، دیدگاه غالب روحانیون این عصر نسبت به صفویه، نگاهی مثبت و تأییدآمیز بوده است.  چنان
ترین  وسیع»به اهمیت دوره صفویه در تاریخ تشیع اشاره کرده است:  شیعهبرای نمونه، علامه طباطبایی در کتاب 

 (.39: 1387)طباطبایی، « های خونین صفویه پیدا شد محیط مناسب ]برای شیعه[ همان بود که در اثر مبارزه
آمد نسبت به دیدگاه غالب و مسلط در میان  بنابراین، نقدهای مورد بررسی در این پژوهش، جریانی خلاف

روحانیت عصر پهلوی بوده و لزوماً نمایانگر دیدگاه اکثریت نیست، لذا طبیعی است که در این مقاله به 
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الله بروجردی، زعیم بزرگ تشیع  عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه، یا آیت آرای بزرگانی مانند شیخ
که در جای خود نشان خواهیم داد بر مبنای وجود  در قم، نپرداخته باشیم. انتخاب منتقدان نیز چنان

 های جامعۀ روحانیت است. تحلیل به انجام رسیده است و دربرگیرندۀ دیدگاه نقدهای مستند و قابل
 

‏ها‏و‏متون‏مورد‏مطالعه‏ات،‏شخصیتجریان

‏.‏جریانات‏مورد‏مطالعه1

اند: برخی خود را وارث  روحانیان شیعه در دوره پهلوی نسبت به رویکرد دینی صفویان دو نگاه کلی داشته
اند، و برخی دیگر به  دیده علمی دوره صفوی، یعنی دورۀ شکوفایی فقه، حدیث، کلام و فلسفه شیعه، می

های معاصر، خود را ناگزیر از نقد  یابی به دین اصیل یا دغدغه پاسخگویی به چالشدست  سبب دغدغه
اند. این موقعیت دوگانه، به نقدهای روحانیان ویژگی خاصی بخشیده  یافته های این میراث می برخی جنبه

را در نسبت  توان روحانیان این دوره کند. به عبارت بهتر می ها متمایز می که آن را از نقدهای سایر جریان
. موافقان که وابسته به 1با رویکردهای دینی صفویه، به دو جریان اصلی موافقان و منتقدان تقسیم کرد: 

الله بروجردی و علامه  الله حائری، آیت هایی مانند آیت شامل شخصیت اند و جریان سنتی حوزه
. 2از دایرۀ این مقاله خارج است؛ اند. این جریان عموماً نگاه مثبتی به میراث صفوی داشته و  طباطبایی

 بندی کرد:  ها را در سه جریان دسته توان آن اند و می منتقدان که موضوع مطالعۀ این مقاله
o خواه با رویکرد سلفی که منتقد تشیع کنونی بودند، مانند شریعت سنگلجی و برقعی. جریان تحول 

o رائتی عقلانی و نوین از تشیع گرایی که در پی ارائه ق جریان اصلاح دینی با رویکرد عقل
 آبادی. بودند، مانند ابراهیم زنجانی، طالقانی و صالحی نجف

o  جریان احیای دینی با رویکرد انقلابی که ضمن پایبندی به تشیع سنتی، در پی حضور
الله خمینی  هایی مانند آیت روحانیت در عرصه مدیریت و حاکمیت سیاسی بودند و شامل شخصیت

 شد. ن میو شاگردان ایشا

توجه به این نکته بسیار مهم است که اغلب روحانیان دوره پهلوی موافق سیاست دینی صفویه 
اند. ایشان دورۀ صفویه را مقطعی مهم  اند و نگاهی مثبت و تأییدآمیز به رویکردهای دینی آنان داشته بوده

عنوان  درمجموع به این دوره بهرغم برخی انتقادات جزئی،  دانستند و به ساز در تاریخ تشیع می و سرنوشت
نگریستند. بر این مبنا، نقدهایی که در این مقاله  عصری طلایی برای گسترش و تثبیت تشیع در ایران می

اند.  اند، اغلب منتسب به کسانی است که با دیدگاه مسلط و غالب بر حوزه علمیه قم زاویه داشته فهرست شده
اکثریت  ها را لزوماً نمایانگر دیدگاه توان آن نقدها، نمی  ثیرات فکریرغم اهمیت محتوایی و تأ بنابراین، به
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روحانیان دورۀ پهلوی دانست و بیشتر نقدها نمایانگر جریانی انتقادی است که در درون جامعۀ روحانیان 
 شکل گرفته و به بازاندیشی میراث صفوی پرداخته است.

 

 های‏مورد‏مطالعه‏.‏شخصیت2

ایم. این افراد  ترین روحانیان سرشناس دوره پهلوی را بررسی کرده از برجسته در این پژوهش، هشت تن

 از:  اند به ترتیب تاریخ وفات عبارت
 ( که تحت تأثیر جنبش مشروطه1313-1235ابراهیم زنجانی ).خواهی قرار داشت. عضویت او  ش

های  گیری دیدگاه لخان، در شک و همکاری با میرزا هاشم« لژ بیداری ایران»و « جامع آدمیت»در 
خواهان در زنجان، عضویت در  انتقادی او مؤثر بود. زنجانی با تأسیس و رهبری جریان مشروطه

و سرپرستی هیئت نمایندگی زنجان در مجلس شورای ملی، « لژ بیداری ایران»و « جامع آدمیت»
ی دادگاه ای در پیشبرد اصلاحات سیاسی و اجتماعی آن دوره ایفا کرد. وی قاض نقش برجسته

 الله نوری و صادرکنندۀ حکم اعدام او بود. شیخ فضل

 ( از روحانیون اصلاح1322-1269محمدحسن شریعت سنگلجی ،).طلب و مفسّر برجسته قرآن  ش
خواستار بازگشت به  توحید عبادتو  کلید فهم قرآندر دوره پهلوی اوّل که با نگارش آثاری چون 

 ی عقلانیت در فهم معارف اسلامی شد. عنوان مرجع اصلی دین و احیا قرآن به
 ( که طی همکاری با رهبران ملی1358-1289سیّد محمود طالقانی ).گیری نگاه  گرا، در شکل ش

های او برای پیوند دادن اسلام و دموکراسی، در نقد  های دینی مؤثر بود. تلاش انتقادی او به سنت
از نائینی، در کنار استبداد سیاسی، به  او به استبداد دینی و سیاسی مشهود است. او به پیروی

 استبداد دینی نیز معتقد بود.
 ( که در میانسالی از تشیع رسمی فاصله گرفت و منتقدِ 1372-1287ابوالفضل برقعی قمی ).ش

برخی از عقاید متعارف شیعی، مانند انتظار و ازدواج موقت شد. صدور فتوا دربارۀ تکفیر 
ش.( از اقدامات جنجالی او بود که تا حدی 1323رضاشاه پهلوی )کنندگان در تشییع جنازه  شرکت

اش تأثیر گذاشت. برقعی بیش از چهل عنوان کتاب در تفسیر قرآن،  بر وجهۀ سیاسی و اجتماعی
 عقل و دین و نقد خرافات نوشت و تا پایان عمر در تهران به تدریس و تألیف اشتغال داشت.

 ( که روحان1358-1298مرتضی مطهری ).ی انقلابی و استاد دانشگاه تهران و از ارادتمندان و ش
شاگردان خمینی و علامه طباطبایی بود و با تألیفات بسیار در موضوعاتی چون فلسفه اسلامی، 

دهی مبانی فکری انقلاب اسلامی ایفا  اخلاق، تاریخ اسلام و تفسیر قرآن، نقش مهمی در شکل
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در تهران شناخته  )ره(شورای انقلاب و نائب امام عنوان عضو کرد و پس از پیروزی انقلاب، به
 شد. می

 ( که هم در دانشگاه و هم در حوزه تحصیل کرده 1360-1307سیّد محمد حسینی بهشتی ).ش
های دانشجویی و روشنفکری  بود و تجربۀ زندگی در اروپا را داشت و در ارتباط دائم با جنبش

عنوان نخستین رئیس دستگاه قضا  وری و بهدینی بودند و پس از انقلاب با تأسیس حزب جمه
 نقشی مهم در گفتمان جمهوری اسلامی ایفا کرد.

 های دینی و سیاسی معاصر  ترین شخصیت ش.(، یکی از برجسته1368-1281الله خمینی ) روح
و تأسیس جمهوری اسلامی ایفا کرد.  1357ایران بود که نقش محوری در انقلاب اسلامی سال 

های او مبتنی بر  می، فلسفه و فقه و صاحب آثاری درخور توجه بود. اندیشهوی پدر عرفان اسلا
نظریۀ ولایت فقیه، ضرورت حضور روحانیت در حاکمیت و مقابله با استبداد داخلی و سلطۀ 

 خارجی بود.
 آموختگان حوزه قم بود و محضر   ش.( که از دانش1385-1302آبادی ) الله صالحی نجف نعمت

الله بروجردی و علامه طباطبایی را درک نموده بود. او با  مینی، آیتکسانی چون امام خ
، شهید جاویدآفرینی کرد. وی با تألیف کتاب  های نوین خود در فضای فکری اسلام نقش نگرش

داشت، در فضای فکری جامعۀ اسلامی  )ع(که نگاهی نو به تاریخ صدر اسلام و قیام امام حسین
 ه راه انداخت. ایران موجی از بحث و واکنش ب

 انتخاب این هشت تن بر اساس معیارهای زیر بوده است:
توانند  اند و می های گوناگون فکری درون روحانیت دورۀ پهلوی این افراد نمایندگان طیف يکم:

های انتقادی در درون این جریان ارائه دهند. از روحانیان سنتی مانند  تصویری جامع از تنوع و تکثر دیدگاه
حوزوی تا منتقدان رادیکال مانند  طلبان درون تا نواندیشان دینی مانند طالقانی، و از اصلاح )ره(ینیامام خم

 اند. برقعی قمی، هریك نمایندۀ بخشی از طیف گستردۀ روحانیان در این دوره
توجهی دربارۀ صفویان و رویکردهای دینی آن دارند که  های قابل اکثر این افراد آثار و نوشته دوم:

طور  آورد. برخی مانند مطهری و طالقانی، به های آنان را فراهم می کان بررسی دقیق و مستند دیدگاهام

که برخی دیگر مانند برقعی و شریعت  حالی اند، در مستقیم به نقد رویکردهای دینی صفویان پرداخته
 د.ان سنگلجی، در ضمن نقد خرافات و غلو در دین، به رویکردهای صفویان نیز پرداخته

اند و نقدهای  های فکری و اجتماعی ایران معاصر داشته توجهی بر جریان این افراد تأثیر قابل سوم:

های  سیاسی و حرکت ـ های اجتماعی گیری گفتمان آنان صرفاً جنبۀ علمی و نظری نداشته، بلکه در شکل
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اد دینی و سیاسی، نقش اجتماعی مؤثر بوده است. برای نمونه، نقدهای امام خمینی و طالقانی بر استبد
 گیری گفتمان انقلاب اسلامی داشته است. مهمی در شکل

دهد و این امر  ای از دورۀ پهلوی را پوشش می دورۀ فعالیت این متفکران، بازۀ زمانی گسترده چهارم:
های  کند. از شریعت سنگلجی که فعالیت اصلی او در دهه ما را در درک بهتر سیر تطور نقدها یاری می

اند، همگی بخشی از این سیر  فعال بوده 1350بوده تا مطهری و بهشتی که تا اواخر دهۀ  1320و  1310
 کنند. تاریخی را نمایندگی می

های جغرافیایی و آموزشی این متفکران )از حوزۀ علمیه قم و نجف تا حتی  تنوع خاستگاه پنجم:
دهد که نقد  آورد و نشان می را فراهم میها  تری از دیدگاه دانشگاه تهران( امکان بررسی طیف گسترده

 میراث صفوی، محدود به یك مکتب یا جریان خاص نبوده است.
تری از نقدهای روحانیان به  های این هشت متفکر، امکان درک جامع بنابراین، بررسی دیدگاه

ز یك دهد که این نقدها بخشی ا آورد و نشان می صوفیانه صفویان را فراهم می ـ رویکردهای دینی
 تر بازاندیشی انتقادی در میراث دینی بوده است. جریان گسترده

 

‏.‏متون‏مورد‏مطالعه3

های منتشرشدۀ روحانیان مورد بررسی  منابع اصلی مورد استفاده در این پژوهش، آثار مکتوب و سخنرانی
تشرشدۀ آنان های شخصی من ها و یادداشت ها، مصاحبه ها، مقالات، سخنرانی است. این منابع شامل کتاب

 عنوان منابع کلیدی اشاره کرد: توان به موارد زیر به شود. از میان این آثار می می
 های او؛ و سخنرانی پرتوی از قرآنویژه تفسیر  آثار تفسیری طالقانی، به 

 ؛ده گفتارو  های استاد مطهری یادداشت، خدمات متقابل اسلام و ایرانویژه  مجموعه آثار مطهری، به 

 ؛کلید فهم قرآنو  توحید عبادتویژه  دحسن شریعت سنگلجی، بهآثار محم 

 ؛در مکتب قرآنو  محیط پیدایش اسلامویژه  های بهشتی، به آثار و سخنرانی 

  ؛آزمایش زندگیو  خاطرات شیخ ابراهیم زنجانیخاطرات و آثار ابراهیم زنجانی، ازجمله 

 ؛ممجموعه صحیفه اماو  کشف اسرارویژه  آثار امام خمینی، به 

 ؛عصای موسی: درمان بیماری غلوّویژه  آبادی، به الله صالحی نجف آثار نعمت 

 عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولو  خرافات وفور در زیارات قبورویژه  آثار سید ابوالفضل برقعی قمی، به. 

و چنان اند  جای آثار و سخنان خود به نقد صفویان پرداخته صورت پراکنده در جای البته این افراد به
گیری از این طیف گسترده منابع، امکان  نیست که فصلی مجزا را به این امر اختصاص داده باشند. بهره
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ارائۀ تصویری جامع و چندبعدی از نقدهای روحانیان دورۀ پهلوی به رویکردهای دینی صفویان را فراهم 
 آن دوره بهتر درک کنیم.کند تا این نقدها را در بستر تاریخی و فکری  آورد و به ما کمك می می

در اجرای تحقیق، ابتدا تمام آثار موارد مطالعه که به نحوی به صفویان و رویکردهای دینی آن دوره 
اند، شناسایی و مطالعه شد. سپس مضامین و محورهای اصلی نقد در این آثار استخراج و  پرداخته

های تاریخی  این نقدها و زمینه های فکری بندی گردید. در مرحلۀ بعد، به بررسی خاستگاه دسته
ها  ها پرداخته شد. درنهایت، با مقایسۀ تطبیقی این نقدها، وجوه اشتراک و افتراق آن گیری آن شکل

 صوفیانه صفویان استخراج گردید. ـ تر نقد روحانیت به رویکردهای دینی مشخص شد و الگوهای کلی

 

‏ادبیات‏موضوع‏و‏پیشینۀ‏پژوهش

در حوزۀ نقدهای روحانیان دورۀ پهلوی به رویکردهای دینی صفویان، از ابعاد  شده های انجام پژوهش
ها  ترینِ این پژوهش مختلف و با رویکردهای متفاوتی به انجام رسیده است. در این بخش، به بررسی مهم

 .پردازیم می

و به بررسی نسبت میان تشیع  صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست( در کتاب 1379جعفریان )
تصوف در دوران صفویه و چگونگی تعامل این دو جریان پرداخته است. وی در بخشی از این اثر، به 

های فکری نقدهای روحانیان دوره پهلوی را  های علمای شیعی متأخر به این تعامل اشاره و زمینه واکنش
نقش حکومت  (، به بررسی تحولات تاریخی تشیع و1388) اطلس شیعهکند. او همچنین در  بررسی می

اختصار  صفوی در گسترش تشیع در ایران پرداخته و نگاه انتقادی روحانیون معاصر به این میراث را به
(، به بررسی 1385) تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفویبررسی کرده است. وی همچنین در 

از دوره صفویه نیز در ایران  کند که تشیع پیش تاریخی تشیع پیش از صفویه پرداخته و استدلال می
های عمیقی داشته است. این اثر همگام با نقدهای روحانیونی چون امام خمینی و مرتضی مطهری  ریشه

 .دانند هایی است که تشیع را ساخته و پرداختۀ حکومت صفوی می به دیدگاه
سیاسی در ایران  های اسلام به بررسی گفتمان اسلام سیاسی در ایران( در کتاب 1386زاده ) حسینی

در اندیشه روشنفکران و روحانیان انقلابی  تشیع صفویو  تشیع علویمعاصر پرداخته و به تمایز میان 
 .های شریعتی، مطهری و طالقانی در این زمینه توجه کرده است خصوص به دیدگاه اشاره کرده است. او به

های  یی؛ تأملی بر تأثیر اندیشهگرا تاریخ صفویان از دریچه اسلام»( در 1401صادقی و احمدی )
که از عنوان آن روشن است،  ، چنان«شناسی مرتضی مطهری و علی شریعتی گرایانه در صفویه اسلام

گرایانه و به  های اسلام خوانش انتقادی این دو شخصیت از تاریخ اسلام و ایران را تحت تأثیر اندیشه
 .اند نی کردهپشتوانه اتکای فزاینده به مطالعات تاریخی، بازخوا



 99‏‏نازنین‏جلیلی،‏محمود‏شیخ‏و‏قربان‏علمی/‏واکاوی‏نگاه‏نقادانه‏روحانیان‏دورة‏پهلوی‏به‏رویکردهای‏دینی...

 

های فکری دینی در ایران  (، به بررسی جریان2000) 1های غیرفارسی، مانگول بیات در میان پژوهش
های نقد روحانیون عصر پهلوی به میراث صفوی را در تحولات فکری این  عصر قاجار پرداخته و ریشه

جریان اخباری )که میراث خصوص به تأثیر جریان اصولی و مخالفت آن با  کند. او به وجو می دوره جست
 .شد( توجه کرده است دوره صفوی محسوب می

( به بررسی ابعاد مختلف حکومت صفوی پرداخته و به روابط میان تشیع و تصوف در 2008) 2نیومن
این دوره اشاره کرده است. او همچنین به تصویر صفویه در اندیشۀ ایرانیان معاصر توجه کرده و به نقش 

 .گیری این تصویر پرداخته است روحانیون در شکل
به بررسی ساختار طبقاتی ایران در قرن نوزدهم و نقش روحانیت در آن پرداخته است.  (1981اشرف )

 .ها به میراث صفوی اشاره کرده است او به تحولات فکری روحانیت در این دوره و تأثیر آن بر نگرش آن
3کدی

معاصر پرداخته و به نقش نقد میراث به بررسی تحولات فکری و سیاسی ایران  (1995) 
های جدید در میان روحانیون و روشنفکران مذهبی اشاره کرده است. او  گیری گفتمان صفوی در شکل

 .توجه کرده است« تشیع صفوی»و « تشیع علوی»های شریعتی و مطهری دربارۀ  خصوص به دیدگاه به
4آبراهامیان

ایران در فاصلۀ دو انقلاب مشروطه و ( به بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی 1982) 
های فکری مختلف  اسلامی پرداخته و به نقش روحانیت در این تحولات اشاره کرده است. او به گرایش

 .طلب اشاره کرده است در میان روحانیت توجه کرده و به تمایز میان روحانیون سنتی و روحانیون اصلاح
اجتماعی روحانیت شیعه در دوره قاجار پرداخته است. به بررسی عمیق نقش سیاسی و  (2020) 5الگار

این اثر مهم، میراث روابط نهاد دین و دولت در دوره صفویه را واکاوی کرده و چگونگی تحول آن در عصر 
گیری از  چگونه روحانیت با فاصله دهد کند. الگار با تحلیل روابط علما و دولت، نشان می قاجار را تبیین می

آفرینی انتقادی حرکت کرد.  کاری نزدیك با دولت( به سمت استقلال نسبی و نقشالگوی صفوی )هم
ساز رویکردهای  این تحول، که ریشه در بازاندیشی عالمان دینی درباره میراث صفوی داشت، زمینه

ویژه در تبیین تحول گفتمانی از  انتقادی روحانیان دوره پهلوی به سنت دینی صفویان شد. اثر الگار، به
 .، اهمیت دارد، تحولی که در دوره پهلوی به اوج خود رسید«روحانیت منتقد»به « حانیت درباررو»

                                                           

1  . Mangol Bayat 

2  . Andrew J. Newman 

3  . Nikki Keddie 

4  . Ervand Abrahamian 

5  . Hamid Algar 
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های  ( به مقایسۀ انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب1989مطالعات تطبیقی نیز ارجمند ) ۀدر حوز
ون اشاره گیری گفتمان انقلابی در میان روحانی اجتماعی پرداخته و به نقش نقد میراث صفوی در شکل

 .کرده است
صورت  شده در این حوزه، عمدتاً به های انجام رغم وجود این منابع، باید اذعان کرد که پژوهش علی

اند. بنابراین، تاکنون پژوهشی که به  پراکنده و غیرمنسجم بوده و هریك تنها به بخشی از موضوع پرداخته
شان را مورد مطالعۀ تطبیقی قرار دهد و های مختلف روحانیون منتقد و نقدهای ای صورت جامع، طیف

رو، انجام پژوهشی جامع و منسجم در  این ها را استخراج کند، صورت نگرفته است. از الگوهای کلی آن
های انتقادی روحانیون عصر پهلوی به رویکردهای دینی صفویان  مند دیدگاه این حوزه که به بررسی نظام

تر تحولات فکری روحانیت  جود در این حوزه بیفزاید و به فهم عمیقتواند به غنای ادبیات مو بپردازد، می
معاصر کمك کند. بر این اساس، نوآوری پژوهش حاضر در جامعیت، تحلیل تطبیقی، استخراج الگو و 

 باشد. بندی نقدها در بستر تاریخی و اجتماعی ایران عصر پهلوی می دسته
فویان در عصر پهلوی، تنها از سوی روحانیان در پایان، گفتنی است که نقد رویکردهای دینی ص

صورت نگرفته است و روشنفکرانی چون احمد کسروی، علی شریعتی و حتی سیّد حسین نصر نیز به این 
اند. اما تفاوت اصلی در آن است که نقد روحانیان از درون گفتمان دینی و با دغدغۀ  موضوع پرداخته

اجتماعی و با تأکید بر  ـ قد روشنفکران غالباً از منظر سیاسیکه ن  حالی گیرد، در اصالت دین صورت می
شده از سوی  شود. این پژوهش تنها بر نقدهای مطرح ماندگی مطرح می مفاهیمی چون استبداد و عقب

 روحانیت این عصر متمرکز شده است.
 

‏های‏مورد‏بررسی‏به‏رویکرد‏دینی‏صفویان‏نقدهای‏شخصیت
توان محورهای اصلی نقد  های منتقدان مورد بحث در این فصل، می یدگاهپس از بررسی و تحلیل آثار و د

بندی به ما کمك  بندی کرد. این دسته آنان به رویکردهای دینی صفویان را در چند دستۀ کلی تقسیم
های  تر به واکاوی آرای این متفکران بپردازیم و وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه کند تا با نگاهی منسجم می

 را بهتر دریابیم.آنان 
 

‏.‏استبداد‏دینی‏و‏استفادۀ‏ابزاری‏از‏دین‏برای‏تحکیم‏قدرت‏سیاسی1
اند عمدتاً صفویان را به سبب  اند و مشی انقلابی داشته روحانیانی که به سیاست و حکومت توجه کرده

دۀ این اند. عم کرده استفاده ابزاری از دین برای تحکیم قدرت سیاسی و حکومت استبدادی خود نقد می
الله خمینی  ترین آنان روح اند و برجسته بوده 1357اشخاص )جز یك نفر( از فعالان انقلاب ایران در سال 
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های سلطنتی، ازجمله صفویان، در ظاهر اسلام را پذیرفته بودند، اما در عمل به اصول  . او معتقد بود که رژیماست
های نفوذ سیاسی  ها بیشتر با انگیزه لامی توسط این حکومتواقعی آن پایبند نبودند. به نظر او، گسترش قلمرو اس

خمینی تأکید  (.117/ 10: 1385های اسلامی )خمینی،  گرفت، نه از سر التزام به آموزه طلبی صورت می و قدرت
داشت که حتی در مواردی که پادشاهان صفوی به علمای دین، همچون علامه مجلسی، اجازه فعالیت 

شد و نه بر  ا بیشتر جنبه صوری و تشریفاتی داشت و در عمل، نه از علما تبعیت میدادند، این مجوزه می
(. مسئلۀ دیگر، فقه سیاسی شیعه و نظریه 275: 1327گردید )خمینی،  مبنای قوانین واقعی اسلام رفتار می

ولایت فقیه بود که خواهان حضور فعال روحانیت در عرصه سیاست و حکومت بود. خاستگاه 

یاسی امام خمینی نیز موجب شد تا او نگاه خاصی به علمای دوره صفوی داشته باشد. او در س ـ فقهی
توجیه حضور برخی علمای شیعه در دربار صفویه، معتقد بود که آنان برای اصلاح حکومت وارد دستگاه 

ن را سلطنت شدند، نه اینکه خود در استبداد شریك باشند. به گفته وی، علمایی مانند مجلسی، صفویا
او ورود این دسته از علمای شیعه (. 437/ 8: 1385آخوند کردند، نه اینکه خود آخوند درباری شوند )خمینی، 

ها  این»داند:  به دستگاه سلطنتی را مسالمت علما با سلاطین و ازخودگذشتگی ایشان برای ترویج تشیع می
اند در  بودند و علما یك مجاهده نفسانی کرده آخوند درباری نبودند، بلکه سلاطینْ اطرافیان و ملازمانِ علما

ها برای اغراض دینی  جهت ترویج مذهب حقه تشیع به دست سلاطین و استفاده از قدرت سیاسی آن

 (.240/ 3: 1385)خمینی،  «خودشان
مرتضی مطهری نیز که از شاگردان امام خمینی است، در تحلیل خود، به استفاده ابزاری صفویان از 

شود که پادشاهانی چون شاه  الله بروجردی، یادآور می کند. وی با استناد به دیدگاه آیت میدین اشاره 

(. 99/ 7الف: 1390دانستند )مطهری،  جمعه می طهماسب با اخذ مجوز از علما، خود را مجاز به اقامه نماز

شود و این  جمعه تضعیف به باور مطهری، این اقدام موجب شد جایگاه حقیقی علما در برگزاری نماز
ای که دیگر نه در میان اهل سنت و  گونه شده و مسخره درآید، به فریضه مهم اسلامی به شکلی تحریف

 .شد صورت واقعی و اصیل برگزار نمی نه در میان شیعه، نماز جمعه به
های  سید محمود طالقانی که از انقلابیون باسابقه است در نقد خلط دین و سیاست توسط حکومت

های مختلف،  کند. او معتقد بود که در دوره عمران اشاره می سوره آل 26تفسیری خاص از آیۀ  صفوی، به
های قراردادی، میراثی و استبدادی به کار گرفته شده  ازجمله دوره صفویه، آیات قرآن برای توجیه سلطنت

رآن، در تضاد (. طالقانی تأکید داشت که اعطای ملك و قدرت در ق104-103/ 3: 1358است )طالقانی، 
های استبدادی است و آنچه در عمل توسط صفویان رقم خورد، احیای همان  کامل با مشروعیت حکومت

اما تر برچیده بودند،  های کسری و قیصر بود که اسلام و غرب پیش های استبدادی نظیر سلطنت دستگاه
استبداد  شود، طالقانی بر نقد حظه میکه ملا (. چنان25: 1378بار با پوشش دینی بازتولید شدند )نائینی،  این
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مقابل، مطهری و خمینی بیشتر به جایگاه روحانیت و واقعی بودن یا  کند و در دینی صفویان تکیه می
 نبودن پایبندی آنان به دیانت حقیقی توجه دارند.

ین جریان، استبداد الله نائینی بود. ا آیت المله الامه و تنزیه تنبیهطالقانی در ایراد این سخنان، متأثر از 
دید و خواهان مقابله با هردو بود. طالقانی که از روحانیان برجسته  سیاسی و دینی را دو روی یك سکه می

انقلابی بود، به پیروی از نائینی، در کنار استبداد سیاسی، به نوع دیگری از استبداد معتقد بود که آن را 
نوع استبداد، علمای دین برای حفظ استبداد سیاسی، حقیقت  نامید. به گفته او، در این می« استبداد دینی»

(. او ضرر 65: 1378پوشانند )نائینی،  دهند و حق را در لباس باطل می صورت دیگری جلوه می دین را به
 (.61: 1378خواند )نائینی،  می )ع(این دسته از علما بر ضعفای شیعه را بیشتر از ضرر سپاه یزید بر امام حسین

صراحت نظام  کرد، با را در مقابل سلطنت مطلقه مطرح می« جمهوری اسلامی»م که ایده بهشتی ه
کرد. آشنایی عمیق بهشتی با مباحث فقه سیاسی و  سلطنتی صفویه را متهم به استفاده ابزاری از دین می

د. او داد تا با نگاهی تحلیلی، ماهیت استبدادی حکومت صفوی را نقد کن حقوق اساسی، به او اجازه می
 (.150: 1387دانست )بهشتی،  تراز می های صفویه و عثمانی را در این زمینه هم حکومت

خواه، آنان را به طرح این نقد  خواهی و استبدادستیزی دینی روحانیان انقلابی و آزادی درواقع، عدالت
خواهی و  مشروطه کشانده است. از سوی دیگر، ابراهیم زنجانی یکی از روحانیانی است که متأثر از جریان

و « لژ بیداری ایران»و « جامع آدمیت»مبارزه با استبداد بود، اما برخلاف روحانیان انقلابی، عضویت در 
شراره خان بود که او را به سمت نقد استبداد سوق داد. وی در رمان  ارتباط با افرادی چون میرزا ملکم

صورتان  وجود این عالِم: »کند یداری ایران اشاره می، به رهنمودهای اردشیر ریپورتر در مجامع لژ باستبداد
انصاف و دیانت که آفت علم و کمال و حیات امت هستند. در اصل اساس این دین  فهم و درایت و روحانیان بی بی

 (.1382)شهبازی، « مبین ]اسلام[، جمعی به عنوان روحانیت و ریاست مذهب غیر ریاست سیاسی مقرر نشد.
ترین نقد روحانیون انقلابی به رویکرد دینی صفویان، مسئله استبداد دینی و  شود، اصلی یکه ملاحظه م چنان

استفاده ابزاری از دین برای تحکیم قدرت سیاسی بوده است. این نقد، عمدتاً از سوی روحانیونی مطرح شده که در 
بر پایه عدالت بوده است.  آفرینی کرده و دغدغه اصلی آنان تأسیس حکومت اسلامی انقلاب اسلامی ایران نقش

اند. خمینی  خمینی، مطهری، طالقانی و بهشتی، هریك از منظر خاص خود، به نقد استبداد دینی صفویان پرداخته

فقهی و بر مبنای نظریه ولایت فقیه، استفاده ابزاری صفویان از دین را نقد کرده و  ـ و مطهری با نگاهی تاریخی

که طالقانی و بهشتی با تأثیرپذیری بیشتر   حالی روحانیت در حکومت تأکید دارند، درعمدتاً بر تبیین جایگاه واقعی 
های اصیل اسلامی  های نائینی، بر استبداد دینی صفویان و تضاد آن با آموزه خواهی و اندیشه از جریان مشروطه

برای اهداف سیاسی، محور  کنند. درواقع، تفکیك دین حقیقی از دین ابزاری، و نقد سوءاستفاده از دین تمرکز می
 اصلی انتقاد متفکران انقلابی به صفویان بوده است.
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دینی و  ـ دهندۀ تفکیك آگاهانه روحانیان منتقد، میان دستگاه علمی این تناقض ظاهری درواقع نشان
دستگاه سلطنتی صفوی است. دیدگاه آنان مبنی بر اینکه علمایی چون مجلسی، صفویان را آخوند کردند، 

اینکه خود آخوند درباری شده باشند، بازتابی از تلاش روحانیان عصر پهلوی برای حفظ مشروعیت نهاد نه 

کوشیدند الگوی  حال نقد الگوی همکاری با استبداد است. آنان با این تفکیك، می عین روحانیت و در
 مثبت علمای صفوی را از الگوی منفی پادشاهان صفوی جدا کنند.

 

‏ت‏و‏رواج‏بدعت‏و‏خرافه.‏گریز‏از‏عقلانی2
یکی دیگر از نقدهای شایع به رویکردهای دینی صفویان، تضعیف عقلانیت و رواج خرافات در دورۀ 

گری،  صفویه است. این محور حاوی بیشترین نقدهاست و خود مشتمل بر چند نقد دیگر )نقد رواج اخباری
یف تاریخ تشیع و رواج خرافات و مانند آن( کرد برای ساخت مقابر و ترویج زیارت قبور، نقد تحر نقد هزینه

اند. خاستگاه  است و تقریباً همۀ منتقدان مورد بررسی در این پژوهش از زوایای گوناگون به آن توجه کرده
های  گردد که در آن جریانی در روحانیت شیعه به نقد برخی از آموزه این نقد به اوخر عصر قاجار بازمی

زعم خود به مبارزه با خرافات  خود را بر مسئله خرافات نهاد. این افراد بهشیعی پرداخت و عمده تمرکز 
 کوشیدند انحرافات پدیدآمده در تشیع را اصلاح کنند. پرداختند و می می

پرداختند و آن را برآمده از  های سلفی، به نقد خرافات و غلوّ در تشیع می برخی با اتکاء بر انگاره
کردند و تشیع کنونی را مشحون از خرافات و انحراف از توحید و  میهای دینی صفویان تلقی  سیاست

اند. اینان  دانسته اند و عمده این انحراف را زاییده رویکرد دینی صفویان می دیده اسلام حقیقی می
قدر که با تشیع کنونی بر سرِ ستیز بوده و با تصوف نیز دشمنی داشتند و اساساً از هر دو موضع با  همان

های سلفی، گاه با دغدغه دفاع از سنت  خالفت دارند. البته برخی دیگر بدون اتکاء به انگارهصفویه م
طلبانه، با تأکید صرف بر عقلانیت به نقد معتدل خرافات  های اصلاح فلسفی تشیع یا گاه با تکیه بر ایده

را طرح کرده و در پایان به اند. اکنون نقد این افراد  پرداخته توجه داشتند و از این منظر به نقد صفویه می
 پردازیم: بندی نقدهای ذیل این عنوان می جمع

خواه و روشنفکر پایان دورۀ قاجار و آغاز دورۀ پهلوی است، معتقد  که از روحانیان مشروطه ابراهيم زنجانی
و امور  کلی مقلدّ کورکورانه گردانیده و معتقد مخافات به واسطه عصبیت تشیع، مردم را به»بود که صفویان 

مخلوط به »افزاید: صفویان عقیدۀ خود را  (. او می127: 1403)زنجانی، « اند خارج از دایره تصدیق عقل ساخته
هزاران خرافات، آفات، جعلیات، افراط و غلوّ کرده و آن را در ذهن و عقل و عروق و اعماق ملت ایران نفوذ 

(. 126)همان، « یده اسلامیت ساختگی خودشان کردندداده، گوشت و پوست و مغز و استخوان مردم را پر از عق
کند که شاه عباس آن را بنا کرده و سنگ بزرگ سیاهی را به دیوار  در نیشابور اشاره می« قدمگاه»وی به 
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بر آن نقش بسته است. او با طرح  )ع(نصب کرده که جای پای خیلی بزرگی، تحت عنوان ردّ پای امام رضا
رامون این سنگ و این قدمگاه، زیارت و عبادت مردم از آن را نقد کرده و سؤالات و شبهات متعدد پی

زنجانی معتقد است (. 181: 1379)زنجانی، « ایرانی تا چه اندازه به خرافات گرفتار است»گوید:  می
های غلوآّمیز صفویان موجب انحراف مردم از تقدمّات و خیرات بزرگ و مانع از صرف وقت و هزینه  اندیشه

(. درنتیجه، ایران و 127: 1403ها و تأسیسات ترقی شد )زنجانی،  ها، مساعدت در تعلیمات، بیمارستان ها آن
زاده را که برای فریب  ایرانی، از آگاهی از وضع جهان و اقتضائات ترقی زمان باز مانده است. او هزاران قبر امام

خواری، بیکاری و رواج خرافات  انیان و مفتعوام، در هر طرف ایران ساخته شده است، سبب یك نوع بدبختی ایر
ها، آنجاست که  های پیرامون این بارگاه (. اوج اعتراض او علیه هزینه144: 1379داند )زنجانی،  ها می در میان آن

(. سپس از 172داند )همان،  می )ع(کند و آن را برخلاف مسلك و رضای حضرت رضا به اوضاع خراسان اشاره می
( و حتی گاه، پا 173کند )همان،  کند که ملتِ مرده آن است که قبور را آباد می اروپایی نقل می کلام یك دانشمند

« )ص(پرستی قبور کسان و بزرگان به عنوان آل پیغمبر بت»را فراتر از این گذاشته و عملاً تبرکّ و تقدیس مقابر را 
 .(87داند )همان،  می

دانسته که در  نیت دینی را یك اصل مهم میهای سلفی، عقلا با وجود گرایش شريعت سنگلجی
دوره صفویه مورد غفلت قرار گرفته بوده است. درواقع، او تحت تأثیر محمد عبده به تبیین نقش عقل در 

پرداخت. عبده، در راه ارائه خوانشی از اسلام که با عرف جدید متناسب باشد، از ورود خرد  فهم دین می
کرد و بازگشت به قرآن، بنا به نظر او، همراه با دخالت عقل انسان  بشری در تفسیر قرآن استقبال می

ای قرآن را منطبق  هر فرقه»گوید:  کند و می شریعت سنگلجی به تفاسیر صوفیانه بر قرآن اشاره میشد.  میسر می
بر عقاید خود کردند و کار اسلام و مسلمانان به اختلاف و پراکندگی کشید و چهارصد میلیون مسلمان 

ضیاء (. او با اشاره به کتاب 55-54ب: 1345)شریعت سنگلجی، « خوش ملل دیگر شد و شد آنچه شد تدس
تمامی آن کفر، مخالف تعلیمات قرآن و ضد اصل »گوید:  که در دوره صفویه تألیف شده، می عیون الناظرین

(. او با تأکید 171: الف1345)شریعت سنگلجی، « اسلام است، که محتویات آن اشکالی از مجعولات یهود است
  .، خواستار پالایش تشیع از عناصر غیراصیل و بازگشت به تشیع سره است«بازگشت به قرآن»بر 

های رایج در  با تأثیرپذیری از گفتمان سلفی ـ وهابی، به نقد شدید خرافات و بدعت ابوالفضل برقعی
در شیعه و اعتراض « غلوّ»، نقد «خرافات» و« بدعت»تشیع پرداخت. مفاهیم کلیدی اندیشه او مانند مبارزه با 

های سلفی اوست. او با اتخاذ رویکردی شبیه به محمد بن عبدالوهاب،  دهنده گرایش ها، نشان به مقابر و بارگاه
دانست و این قبیل اعمال را که در دوره صفویه گسترش یافته بود  هرگونه توسل و شفاعت را نوعی شرک می

تیمیه و اطلاق عنوان  عت سنگلجی نیز تا حدی متأثر از این جریان بود. استناد او به ابنشریکرد.  شدت نقد می به
او به نقل  (.12: 1323های سلفی در اندیشه اوست )شریعت سنگلجی،  دهندۀ گرایش به او نشان« الاسلام شیخ»
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داند. دلیل آن  تیمیه، رشید رضا و شکیب ارسلان، شیعه را یك حزب سیاسی و منشعب از یهود می از ابن

ویژه توسط کسانی  کردن تفکر و روایات غلات به درون اسلام، آن هم در دوره صفویه و به را هم وارد
برقعی نیز در نقد خود، صفویان را به ترویج غلو و مبالغه (. 108: 1315داند )تنکابنی،  مانند علامه مجلسی، می
مت صفویه با اهداف سیاسی، عامدانه زمینه رواج روحیه غلو سازد. به اعتقاد او، حکو در باورهای دینی متهم می

برقعی بر  (.242: 1356های برجسته تشیع را فراهم کرد )برقعی قمی،  ویژه شخصیت نسبت به بزرگان دین، به
بخش و اصیل اسلام به حاشیه رانده شد و درمقابل،  این باور بود که در نتیجۀ این سیاست، احکام حیات

(. برقعی 23-4آمیز و غیرواقعی در میان مردم رواج یافت )همان،  های اغراق ز وعدهاخباری مملو ا
کند که پس از کشتار و غارت هرات، با درهم و دینار  سلاطین ستمگر همچون شاهان صفوی را متهم می

ین (. او همچن22و سیم و زر غارتی مسلمانان، صحن و سرا و بارگاه و گنبد و گلدسته بنا کردند )همان، 
ها را بنا کردند، از  وقتی سلاطین جور این مکان»داند که  ها را احکامی می احکام و فضائل حول بارگاه

خوار  اعتقاد و شراب ( و سلاطین صفوی را افرادی بی87)همان، « جانب شیاطین نازل گردیده است!

عنوان کسی  شاه عباس اول بهویژه از  کند که خود نیز چندان به این احکام باور نداشتند. او به معرفی می
و از شاه صفی و شاه عباس ثانی « اعتقاد بود اخلاق و بی نوشید، بی در اصل عیسوی بود، شراب می»که 

 .(21برد )همان،  نام می« سلاطین خونریزی که بسیاری از وزراء، اولاد و کسانِ خود را کشتند»به عنوان 
هنگامی که اروپا مشغول تحقیق، اختراع، »تقد است: ابوالفضل برقعی نیز مانند ابراهیم زنجانی مع

های طلا  تهیه قوا و ساختن توپ و هواپیما بود، سلاطین ایران ثروت مملکت را صرف گنبد و گلدسته
 (.23: 1356)برقعی، « کردند و ایران برای داشتن یك تفنگ محتاج به اروپا بود

اند. کسانی مانند  به مبارزه با خرافات پرداخته از سوی دیگر، روحانیونی که گرایش سلفی نداشتند نیز
 آبادی، طالقانی و مطهری که گرایش انقلابی داشتند. صالحی نجف

تشیع »و « تشیع علوی»گرایانه، با تأکید بر تفاوت میان  با رویکردی اصلاح آبادي صالحی نجف
پردازد. او  ای رایج شیعی می، به نقد فرهنگ تعبدگرایی و بازخوانی انتقادی برخی باوره«صوفیانه صفوی

پرستی، آزاد فکری  بینی تا موهوم گرائی، واقع جوئی تا خیال حقیقت»تفاوت تشیع علوی و صفوی را تفاوت 
در  )ع(کند و در بازخوانی انتقادی خود از روایت مرسوم از قیام امام حسین توصیف می« آمیز تا تقلید تعصب

بینانه و به  ا تکیه بر اسناد تاریخی و متون اصیل، تصویری واقعکه در آن کوشیده تا ب شهید جاویدکتاب 
صراحت حکومت صفویه و دینداری صفویان را بانی و باعث ترویج  دور از غلوّ از این واقعه ارائه دهد، به

 (.42: 1380آبادی،  تفکر غلوآمیز در مذهب شیعه خوانده است )صالحی نجف
اه فقاهت و دستگاه فلسفی تشیع به نقد رویکرد دینی صفویان از دو موضع دفاع از دستگ مرتضی مطهري

تعصب »خواند و  گری در دورۀ صفویه را نشانۀ دوری از عقلانیت می پردازد. او غلبۀ اخباری در این محور می
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او به  (.93/ 10ب: 1389کند )مطهری،  می« صحیح و ضعیف را با هم یکی»داند که  می« ای افراطی احمقانه

گری در مغرب زمین  زمین را ناشی از فکر مادی گری در مشرق الله بروجردی، فکر اخباری تنقل از آی
روابط بین ایران صفوی و دول اروپا به نحو شدید برقرار »کند که در همان زمانی که  داند و تأکید می می

از  بود... در اینجا هم نهضت ضدعقلی پیدا شد ولی نه به آن صورت، بلکه به عنوان طرفداری

سازی در مورد شخصیت  یافته در دورۀ صفویه، به افسانه جا(. او همچنین در نقد خرافات رواج )همان «اخبار
عجب افسانه و مثل زیبایی است. آن جهان موهوم و فرضی همین »کند:  ویژه عمر، اشاره می خلفا، به

گره هیچ »ر جامعه پساصفوی، به باور او، د«. اجتماع امروز تشیع است و بالاخص از عهد صفویه به بعد
)مطهری، « شود مگر آنکه با زبان و تظاهر، نام عمر و لفظ عمر را کسی لعن کند کاری گشوده نمی

کند و آن را از نظر  اشاره می شهربانو، دختر یزدگرد ساسانی(. او همچنین به افسانۀ 137/ 15: 1395
 .(116ب: 1390داند )مطهری،  مدارک تاریخی سخت مشکوک می

صفویه درویش »( و معتقد است 36: 1397نامد )مطهری،  می« انقلاب دراویش»مطهری، صفویه را 
شد نظیر آنچه  کرد، به چیزی منتهی می و اگر روش فقهی عمیق فقهای جبل عامل آن را تعدیل نمی« بودند

گرای  نی و نص(. او تفکر صوفیانه را با روح عقلا434ب: 1390های ترکیه یا شام هست )مطهری،  در علوی
شده از تشیع شده  گیری قرائتی تحریف داند و معتقد است این تلفیق ناهمگون، منجر به شکل تشیع ناسازگار می

است تا آنجا   ماندگی ایران از توسعه دانسته است. وی یکی از نتایج تضعیف عقلانیت در دورۀ صفوی را عقب
دوران « ترین منحط»ون دوازدهم و سیزدهم هجری( را که بدون توجه به اقتدار حکومت صفوی، آن دوره )قر

های  (. درواقع، با وجود آنکه گاهی در سخنانش، به فعالیت229/ 1الف: 1389داند )مطهری،  از نظر علمی می

سازی توسط اعضای خاندان صفوی و نزدیکان شاه صفوی  فرهنگی دربار صفویه، مانند سنت مدرسه ـ علمی
تر از این دو قرن برای ایرانیان  ای منحط کند که دوره (، تأکید می218ج: 1390 اشاره کرده است )مطهری،

وجود ندارد. او که در مکتب فلسفی علامه طباطبایی و بالتبع ایشان، ملاصدرا، پرورش یافته بود، با تکیه بر 
یافته در دورۀ  واجگریِ ر پرداخت. نقد او به جریان اخباری عقلانیت دینی، به نقد خرافات و غلوّ در دین می

 صفویه، ناشی از دفاع او از رویکرد عقلانی به دین بود.
اش مسئله استبداد است و منتقد استبداد دینی صفویه است،  رسد طالقانی نیز که دغدغه اصلی به نظر می

داد از این منظر منتقد صفویه باشد، گرچه در کلمات او صریحاً این نقد به صفویه مطرح نشده است. او استب
شود، زیرا علم،  داند و معتقد است استبداد به دشمنی با علم و ذات علم منجر می را در تضاد با توسعه علم می

ناچار، چشم هر مستبدی به آن بیفتد، خود را  قدرت و سلطنتی است که از هر قدرتی نیرومندتر بوده و به
یند، و اگر از عالم روحانی استفاده کند، از خواهد روی عالمی را بب بیند. به این جهت است که نمی کوچك می

اسلام » (. او صراحتاً از دوگانۀ347-343: 1377گزیند )طالقانی،  های متملق این دسته کسی را برمی فرومایه
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شده، اسلام آریامهری است. اسلام اموی  اسلام مسخ»گوید:  برد و می نام می« اسلام راستین ـ صفوی
خواهیم: جمهوریت  کنیم و این را می م عباسی است. آن را ما طرد میاست. اسلام صفوی است. اسلا

ای از اسلام  دهد و آن را نمونه او اسلام صفوی را در کنار اسلام اموی و اسلام عباسی قرار می«. اسلامی
 .داند شده می مسخ

ی زمان در حوزه و دانشگاه و آشنایی با فلسفه اسلامی و غربی، رویکرد با تحصیل هم بهشتی
عقلانی به دین داشت. تأثیرپذیری او از مکتب فلسفی صدرایی از یك سو و آشنایی او با فلسفه غرب از 

شناسانه و تاریخی  سوی دیگر، رویکرد خاصی در نگاه او به تاریخ تشیع شکل داده بود. او با نگاهی هستی
 (.150: 1387)بهشتی، شد  تمایز قائل می« تشیع سطحی صفوی»و « تشیع اصیل علوی»به تشیع، میان 

شود پرتکرارترین محور نقد رویکرد دینی صفویه این محور است. عمده منتقدان  که ملاحظه می چنان
در این محور تحت تأثیر جریان اصلاح دینی و نوگرایی اسلامی قرار دارند که از اواخر قرن نوزدهم 

عبده و رشید رضا آغاز شده بود. این  الدین اسدآبادی، محمد میلادی با پیشگامی افرادی چون سید جمال
ها بود.  و پالایش دین از خرافات و بدعت )ص(جریان، خواهان بازگشت به قرآن و سنت اصیل پیامبر

های بارز متأثر از این جریان است. او تحت تأثیر اسدالله خرقانی  که دیدیم شریعت سنگلجی از نمونه چنان
شدگان شیخ هادی  ر داشت. خرقانی، از نزدیکان و تربیتو به تبع وی، تحت تأثیر محمد عبده قرا

گری دینی بود که طرح بازنگری در برخی عقاید موروثی شیعه امامیه  آبادی، یکی از پیشروان اصلاح نجم
است که تأثیر زیادی بر  محو الموهوم و صحو المعلومکرد. مشهورترین اثر او در این زمینه  را دنبال می

و مبارزه با « بازگشت به قرآن با خرد بشری»گذاشته است. تأکید شریعت بر  افکار شریعت سنگلجی
گری شیعی  گرایانه اوست. برقعی اگرچه به سمت سلفی های اصلاح دهنده گرایش خرافات و غلوّ، نشان

بان طل گرایانه بود. آشنایی او با آثار انتقادی اصلاح های اصلاح گرایش یافت، در آغاز راه، متأثر از اندیشه
اش نسبت به صفویان مؤثر بود.  زاده، در تکوین اندیشه انتقادی دینی مانند شریعت سنگلجی و حکمی

زاده، که هر دو به نقد خرافات و غلوّ  حکمی اسرار هزارسالهشریعت سنگلجی و رساله  توحید عبادتکتاب 
 در تشیع پرداخته بودند، تأثیر عمیقی بر او گذاشته بود.

 

‏و‏تضعیف‏وحدت‏اسلامی.‏تفرقه‏مذهبی‏3
در دورۀ پهلوی به سبب فراگیر شدن انگارۀ بیداری اسلامی، وحدت مسلمانان که به معنای وحدت مذاهب 

ترین این  عنوان بزرگ اسلامی در برابر استعمار اروپایی است، رواج یافت. در این میان، وحدت شیعه و سنی، به
بیش از دیگران مطرح شد. در نتیجۀ رواج این انگاره،  مذاهب که همچنین اختلافات بسیار عمیقی داشتند،



 1404‏،دوم،‏دورة‏پنجاه‏و‏هشتم،‏شمارة‏پژوهشنامه‏تاریخ‏تمدن‏اسلامی مجلۀ‏108

 

طلب که منشأ اختلافات شیعه و سنی را سیاست دینی صفویه  برخی از روحانیون انقلابی یا اصلاح
 دانستند به نقد این رویکرد پرداختند. می

ان نزدیکی (، این جریان که خواه1947در قاهره )« دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه»پس از تأسیس 
مذاهب و وحدت مسلمانان در برابر استعمارگران بود، در سراسر دنیای اسلام طرفداران بیشتری یافت. برای 
نمونه در ایران، طالقانی در مقدمه ترجمه خود بر کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود، نویسنده مصری و اهل سنت، 

القانی در مقدمۀ این کتاب، پراکندگی و عدم وحدت ، بر ضرورت وحدت اسلامی تأکید کرد. ط)ع(درباره امام علی
پوشی است و ریشه آن به حکومت  گوید: این پراکندگی نتیجۀ حق داند و می ها می مسلمانان را علت ضعف آن

(. او همچنین به نقل از کواکبی، علت فقر عمومی مسلمین را 13: 1362رسد )عبدالمقصود،  امیه می سیاه بنی
 .(347-343: 1377دانست )طالقانی،  ن میتفرقه و اختلاف آنا

البته در این مورد ابراهیم زنجانی پیشگام است. او صفویان را متهم به تازه کردن دشمنی قدیم و کهنۀ شیعه و 
کند. او معتقد است این امر سبب  سنی و دنبال کردن آن پس از هزار سال و جدایی انداختن میان مسلمانان دنیا می

ها نفوس، به هم ریختن اسلامیان، زبون ساختن یکدیگر و قوت دادن به دشمنان اسلام شد و  نریختن خون میلیو
 .(127: 1403مردم را به قیمت ترک واجبات بسیار، به لعن یك گروه از مردگان مشغول کرد )زنجانی، 

دد نمونۀ دیگر مطهری است که بدون توجه به تجاوزهای مکرر عثمانی به خاک ایران و جنایات متع
(. 410/ 7: 1385خواند )مطهری،  آنان، صریحاً آنان را طرفدار وحدت اسلامی و صفویه را مخالف آن می

توجه به طریقه قرآن، در سیاست با کفّار علیه مسلمانان همکاری کردند و از اینکه  به باور او، صفویان بی
( و در نظر او، این امر نقطه 180/ 8ب: 1389با کفار علیه مسلمانان متحد شوند، پرهیز نداشتند )مطهری، 

 .(130/ 15: 1395شروع ضعف اسلام بود )مطهری، 
های  گوید: اگر مسئله حج در میان نبود، تلاش بهشتی که از نظر فکری بسیار به مطهری نزدیك است، می

سودپرستان صفویه و سودپرستان عثمانی در جهت شکاف صددرصدی شیعه و سنی، که به دلیل دعوای 

های اصیل وحدت بود و  نشست، ولی حج جزو ضامن ثمر می ان بر سر حکومت ترتیب داده بودند، بهخودش
(. او بر این باور بود که هر دو حکومت 281/ 6: 1400شد لااقل این جدایی کم شود )بهشتی،  همین سبب می

اند. در این  میق کردهبخشی به منافع سیاسی بر مصالح امت اسلامی، شکاف میان شیعه و سنی را ع با اولویت
تر و بیش از نظر مطهری مطابق با حقایق تاریخی است، زیرا در اغلب موارد  مورد، موضع بهشتی منصفانه

 .کردند ها به خاک ایران تجاوز و مقدمات عمیق شدن نزاع را مهیا می عثمانی
ه پس از تأسیس ویژ دهد که گفتمان وحدت اسلامی، به بررسی نقدهای مربوط به این محور نشان می

(، تأثیر عمیقی بر نگرش روشنفکران دینی و 1947در قاهره )« دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه»
روحانیون انقلابی ایران به تاریخ تشیع و صفویه گذاشته است. زنجانی، مطهری و بهشتی، با وجود 
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میق شکاف میان شیعه و های مذهبی صفویان در تع های فکری متفاوت، همگی بر نقش سیاست خاستگاه
اند. این متفکران، تحت تأثیر اندیشه بیداری اسلامی و ضرورت مقابله با استعمار غربی،  سنی تأکید کرده

بخشی به منافع سیاسی  دانستند و صفویان را به سبب اولویت وحدت جهان اسلام را امری ضروری می
تر، نقش هر دو  یان، بهشتی با نگاهی منصفانهکردند. البته در این م خود بر مصالح امت اسلامی نقد می

دهد، در حالی که مطهری تأکید  توجه قرار می حکومت صفوی و عثمانی را در تعمیق این شکاف مورد
 بیشتری بر نقش صفویان دارد.
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‏گیری‏نتیجه
 در این پژوهش نقدهای روحانیان معاصر به رویکردهای دینی صفویان مورد واکاوی قرار گرفت. بررسی

توان در سه محور اصلی  دهد که نقدهای ایشان را می های روحانیان منتقد نشان می آثار و دیدگاه
بندی کرد: استبداد دینی و استفاده ابزاری از دین برای تحکیم قدرت سیاسی، گریز از عقلانیت و  دسته

 رواج بدعت و خرافه، و تفرقه مذهبی و تضعیف وحدت اسلامی.
ون انقلابی همچون خمینی، مطهری، طالقانی و بهشتی، هریك از منظر در محور نخست، روحانی

فقهی و  ـ اند. خمینی و مطهری با نگاهی تاریخی خاص خود، استفاده ابزاری صفویان از دین را نقد کرده

که   حالی اند، در بر مبنای نظریه ولایت فقیه، بر تبیین جایگاه واقعی روحانیت در حکومت تأکید داشته
های نائینی، بر استبداد دینی  خواهی و اندیشه ی و بهشتی با تأثیرپذیری بیشتر از جریان مشروطهطالقان

اند. جریان فکری مربوط به منتقدانِ قائل به  های اصیل اسلامی متمرکز شده صفویان و تضاد آن با آموزه
 .دانست« اصلاح دینی»و « احیای دینی»توان  این محور نقد را می
های فکری متفاوت، به  ه پرتکرارترین محور نقد است، طیف متنوعی از متفکران با گرایشدر محور دوم ک

اند. شریعت سنگلجی و برقعی با  نقد گریز از عقلانیت و رواج بدعت و خرافه در عصر صفویه پرداخته
ته و خواستار های رایج در تشیع پس از صفویه پرداخ تأثیرپذیری از گفتمان سلفی، به نقد شدید خرافات و بدعت

اند. در مقابل، مطهری با دفاع از دستگاه فقاهت و فلسفی تشیع، غلبه  بازگشت به قرآن و سنت اصیل بوده
آبادی با رویکردی  گری در دوره صفویه را نشانه دوری از عقلانیت خوانده و صالحی نجف اخباری
پرداخته است. زنجانی نیز از منظر  «تشیع صوفیانه صفوی»و « تشیع علوی»گرایانه، به تفاوت میان  اصلاح

کرد برای ساخت مقابر و ترویج زیارت قبور را در تضاد با نیازهای واقعی جامعه دانسته  توسعه و پیشرفت، هزینه
، «اصلاح دینی»های مربوط به  ، در کنار اندیشه«سلفی»و حتی « خواهانه تحول»های  است. درمجموع، اندیشه

 منجر به ایراد این دسته از نقدها شده است.« تجددخواهی»و « نواندیشی»
در محور سوم، متفکرانی چون زنجانی، مطهری و بهشتی، متأثر از گفتمان بیداری اسلامی و ضرورت 

های مذهبی صفویان در تعمیق شکاف میان  وحدت جهان اسلام در برابر استعمار غربی، به نقد نقش سیاست
بخشی به منافع سیاسی خود بر مصالح امت اسلامی  را به سبب اولویتاند. آنان صفویان  شیعه و سنی پرداخته
تر، نقش هر دو حکومت صفوی و عثمانی  اند. البته در این میان، بهشتی با نگاهی منصفانه مورد انتقاد قرار داده

های مربوط به وحدت اسلامی از دو دسته علل  را در تعمیق این شکاف مورد توجه قرار داده است. دغدغه
گرایی  وحدت»های  دینی، شامل اندیشه های درون گیرد. علل و خاستگاه دینی نشئت می دینی و برون درون

و حتی « تجددخواه»های  دینی نیز شامل اندیشه های برون امثال مطهری و بهشتی ست. خاستگاه« اسلامی
 انگارد. ها را عبث می زنجانی است که اساساً این جنگ و درگیری« طلب مشروطه»
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که روشن است، نقدهای این متفکران به رویکرد دینی صفویان،  تأمل آن است که چنان نکتۀ قابل
های  های فکری، دغدغه های تاریخی صرف باشد، متأثر از خاستگاه بیش از آنکه برخاسته از دغدغه

از تحولات توان بازتابی  معرفتی و رویکردهای سیاسی آنان بوده است. به عبارت دیگر، این نقدها را می
اندیشه دینی در ایران معاصر دانست. روحانیون انقلابی با دغدغه تأسیس حکومت اسلامی عادلانه، 

طلبان دینی با دغدغه بازگشت به اسلام اصیل و پالایش دین از خرافات، متفکران سلفی با تأکید  اصلاح
م، هریك از منظر خاص بر بازگشت به قرآن و سنت، و روشنفکران دینی با دغدغه وحدت جهان اسلا

 اند. خود به نقد رویکرد دینی صفویان پرداخته
کند تا تصویر  های بنیادین در مبانی فکری، به ما کمك می رغم تفاوت درمجموع، این نقدها علی

های دینی صفویان بر جامعۀ ایرانی داشته باشیم و با نگاهی  تری از اثرات و پیامدهای سیاست جامع
فرهنگی و دینی این دوره تاریخی بنگریم. این بازاندیشی انتقادی، امکان بازتعریف انتقادی به میراث 

کند تا با آگاهی بیشتر  سازد و به ما کمك می هویت دینی و فرهنگی ایرانیان را در عصر حاضر فراهم می
 از مواریث تاریخی خود، مسیر آینده را ترسیم کنیم.

‏

‏

‏

‏:مشارکت‏نویسندگان

ها، تحلیل و  ها، تجزیه و تحلیل داده سازی منابع و گردآوری داده ین جلیلی، تهیه و آمادهاول: نازن ۀنویسند
 ؛نویس مقاله پیش ۀتفسیر اطلاعات و نتایج، تهی

نامه، طراحی پژوهش، نظارت بر مراحل  دوم و مسئول: دکتر محمود شیخ، استاد راهنمای پایانۀ نویسند
 ؛سازی مقاله ح، بازبینی و نهاییانجام پژوهش، بررسی و کنترل نتایج، اصلا

 )زیرا نامه، نظارت بر پژوهش، مطالعه و بازبینی مقاله سوم: دکتر قربان علمی، استاد مشاور پایان ۀنویسند
 .(مقطع کارشناسی ارشد دانشجو است ۀنام مقاله مستخرج از پایان
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Doctrines are fundamental elements in the formation of governments 

and social systems that regulate power relations, legitimize rulers, 

and guide domestic and foreign policies. Every government system 

is founded on an ideological framework that shapes its values, laws, 

and structures. These doctrines can influence areas such as 

economics, culture, religion, and even art and architecture. In 

Safavid Iran, these doctrines not only transformed the political and 

social structure but also influenced artistic and architectural styles. 

The Safavids, relying on religious legitimacy and the concentration 

of power, sought to express part of their political and cultural 

identity through urban architecture and magnificent buildings. One 

of the most prominent manifestations of this influence can be seen in 

the Sheikh Lotfollah Mosque in Isfahan. Our main issue in this 

research is how the reflection of Shiite teachings in the architecture 

of the Safavid era, with emphasis on the Sheikh Lotfollah Mosque, 

was manifested. This research, employing the historical method and 

a descriptive-analytical approach, draws on sources and field 

observation of works of art to answer the above question. It seems 

that the Safavid rulers used the application of teachings in the field 

of art and architecture as an effective tool for legitimizing and 

promoting the Shia religion, and the Sheikh Lotfollah Mosque had 

become a symbol of Shiite political architecture. 
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آموزۀ شیعی، هنر و معمـاری،  
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شـمار    هـای اجتمـاعی بـه    هـا و نظـام   حکومـت  گیری های ایدئولوژیك از ارکان اساسی در شکل آموزه
هـای   گیـری سیاسـت   ها روابط قدرت را تنظیم، مشروعیت حاکمان را تبیین و جهـت  روند. این آموزه می

شـود کـه    کنند. هر نظام سیاسی بر پایۀ چهارچوبی ایدئولوژیك استوار مـی  داخلی و خارجی را تعیین می
هـای گونـاگونی از اقتصـاد و     کند. این چهارچوب، حـوزه  می ها، قوانین و ساختارهای آن را تعریف ارزش

در ایـرانِ عصـر صـفوی، ایـن      .دهد تأثیر قرار می فرهنگ گرفته تا مذهب، هنر و حتی معماری را تحت
بـك  ها نه آموزه هـای هنـری و معمـاری را نیـز      تنها ساختار سیاسی و اجتماعی را متحول کردند، بلکه س

دادند. صفویان با تکیه بر مشـروعیت مـذهبی و تمرکـز قـدرت، بخشـی از       الشعاع خود قرار عمیقاً تحت
تـند.       هویت سیاسی و فرهنگی خویش را در قالب معماری شهری و بناهـای باشـکوه بـه نمـایش گذاش

یـخ  های این تأثیرگذاری را می ترین جلوه یکی از برجسته الله اصـفهان مشـاهده    لطـف   توان در مسجد ش
های شیعی در هنر و معماری عصر صفویه، با تأکیـد   هش آن است که آموزهکرد. پرسش اصلی این پژو

کـارگیری روش تـاریخی و    الله، چگونه بازتاب و نمود یافته است؟ این پژوهش با به لطف  بر مسجد شیخ
ای و مشاهدۀ میدانیِ آثار هنری، در پی پاسخ بـه   تحلیلی و با اتکا بر منابع کتابخانه -رویکردی توصیفی 

هـا در عرصـۀ هنـر و     کـارگیری هدفمنـد آمـوزه    رسد حاکمان صفوی با به نظر می  پرسش است. بهاین 
یـع بهـره بـرده      عنوان ابزاری مؤثر برای مشروعیت  معماری، از آن به انـد و   بخشی و تـرویج مـذهب تش

.اند. الله را به نمادی برجسته از معماری سیاسی ـ مذهبی شیعه تبدیل کرده لطف  مسجد شیخ
 

های شیعی در هنر و معماری اصفهانِ عصر صفویه؛ مطالعـۀ   بازتاب آموزه(. 1404) کسری کرموندی،و  سلمانی گواری، ابوالفضل: تناداس
 .142-116(، 2)58 ،یتمدن اسلام خیپژوهشنامه تار. الله لطف  موردی مسجد شیخ
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‏مقدمه

 شمار به یاجتماع یها ها و نظام حکومت یریگ در شکل یاز ارکان اساس كیدئولوژیا یها آموزه گمان یب
و  یداخل یها استیو جهت س نییحاکمان را تب تیمشروع م،یکه روابط قدرت را تنظ ییها آموزه ند؛یآ یم

که  ردیگ یشکل م كیدئولوژیو ا یفکر یچهارچوبۀ یبر پا ی. هر نظام حکومتکنند یم تیرا هدا یخارج
گوناگون از اقتصاد  ییها عرصه توانند یها م آموزه نی. انماید یم نییآن را تع یو ساختارها نیها، قوان ارزش

و  استیس وندیپ ران،یا خیتار در قرار دهند. تأثیر را تحت یمعمار یو فرهنگ گرفته تا مذهب، هنر و حت
 ریتأث نیا ،یجمله در عصر صفوخاص، از ییها کرده و در برهه فایا کننده نییتع یمذهب همواره نقش

تنها  نه یعیش یها دوره، آموزه نیاست. در ا افتهیبازتاب  یو معمار یهنر یها ملموس در سبك یشکل به
متأثر  قاًیعم زیرا ن یحاکم بر هنر و معمار ینیب هانرا دگرگون ساخت که ج یو اجتماع یاسیساختار س
را  شیخو یو فرهنگ یاسیس تیهو دندیز قدرت، کوشو تمرک یمذهب تیبر مشروع هیبا تک انیکرد. صفو

 نیا یها جلوه نیتر از برجسته یکیگذارند.  شیباشکوه به نما یو بناها یشهر یدر قالب معمار

 یشد و به نماد دهیبرگز یتختیکه به پا یشد؛ شهر انینما اولعباس   در اصفهان عصر شاه یرگذاریتأث

 دانیعصر، از م نیا یبدل گشت. معمار یاسلام ـ یرانیر او هن یعیش تیهو ،یاسیاز اقتدار س ایگو
دهندۀ  بازتاب کننده، رهیخ یبصر یها ییبایو مساجد، گذشته از ز ها بهیکت ،یحکومت یها جهان تا کاخ نقش
به حکومت  یبخش تیمشروع یبرا یبناها درواقع، ابزار نیبود. ا زین یو مذهب یاسیس قیعم میمفاه

پرسش  .آمد یم شمار به یوحدت مل تیو تقو یبه عنوان مذهب رسم یامام دهدواز عیتش جیترو ،یصفو
با تأکید بر  ه،یعصر صفو یدر هنر و معمار یعیش یها بازتاب آموزه»آن است که  پژوهش نیا یاصل

 «.؟است افتهیچگونه جلوه و نمود  الله، لطف  خیمسجد ش
 

‏پیشینۀ‏پژوهش

 وندیو پ یامام دوازده عیمذهب تش افتنی تیشاهد رسم ران،یا خیدر تار یعطفۀ نقط عنوان به هیصفو دوران

قدرتمند، بازتابنده  یا رسانه ۀمثاب به یهنر و معمار ان،یم نیو فرهنگ بود. در ا نید است،یس یناگسستن
 یواکاو حاکم بودند. پژوهش حاضر درصدد است با یاسیو س یفقه ،یکلام یها شهیاند ۀدهند جیو ترو

در کانون  ژهیو عصر، به نیا یتحولات هنر و معمار ریها را بر س آموزه نیا یرگذاریه تأثژرفانگرانه، نحو

د. الله مورد کاوش قرار ده لطف خیمسجد ش یشهر اصفهان و با مطالعه مورد یعنیآن،  یمذهب ـ یاسیس

 یکردیبارو ،و ساختار قدرت ی: سبك زندگیاصفهان عصر صفو ،خود نیادیدر اثر بن (1381) یروحزهره 

 یابزارها قیاز طر یحکومت صفو یساز تیمشروع یسازوکارها لیتحل به ،یخیتار ـ یشناخت جامعه
 یفضاها ونهکه چگ دهد ینشان م یخوب پژوهش به نیا یها افتهیازجمله هنر، پرداخته است.  ،یفرهنگ
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 نیود این، اقرار گرفتند. با وج یسلطنت صفو یمذهب ـ یاسیاقتدار س نینماد شیدر خدمت نما یمعمار
. کمتر پرداخته است یمعمار یکالبد یها آن در شاخصه میو بازتاب مستق یفقه اتیجزئ لیاثر به تحل

عصر  یدر هنر اسلام عیتش یها شهیاند ریتأث یبررسخود با عنوان  نامه انی( در پا1395) نیراستمحمد 
دوره را مورد  نین اگوناگو یهنرها یبه محتوا یبخش در شکل یعیگفتمان ش یدینقش کل ،یصفو
 دهد، یارائه م یهنر صفو یارزشمند از خاستگاه مذهب یخوانش ق،یتحق نیقرار داده است. اگرچه ا لیتحل

 نیتر یعال عنوان به یمند معمار نظام یاست و خلأ بررس یریو تصو ینیتزئ یآن بر هنرها یتمرکز اصل
( 1401وشاسب گوشه و همکاران )الله ب . فیضشود یوضوح در آن احساس م به رعص نیا یگاه هنر یتجل

اصفهان عصر  یاماکن مذهب یبر معمار یعیش نیو مضام یقرآن یها شهیاند ریتأث»در مقاله خود باعنوان 
 انیپژوهش، ارتباط م نیاند. ا مساجد متمرکز شده یطور خاص بر معمار فراتر نهاده و به یگام «یصفو
 ی( بررسمیالله و حک لطف خیش ق،یمسجد شاخص )جامع عترا در سه  یو صورت معمار یاعتقاد میمفاه

آن، عدم  یاصل تیاست، اما محدود یو کلام یفقه یمبان  توجه به ق،یتحق نیقوت ا ۀکرده است. نقط
ابعاد  توانست یاست که م ها بهیدر کنار متون کتی بصر یینمادگرا یلیو تحل یریاز شواهد تصو یریگ بهره

 راتییشناخت تغۀ نام انی( در پا1397) یاکرام . محمدصادقوشن سازدرا ر وعاز موض یتر دهیچیپ
 ریس لیو تحل یسابقه، به مستندساز کم یبا دقت یریالله بر اساس منابع تصو لطف خیمسجد ش یها بهیکت

 یمتن یها پژوهش بر داده نیا یپرداخته است. تمرکز تخصص رینظ یاثر ب نیدر ا ینگار بهیتحولات کت
حال، نقشه پژوهش او  نی. با ادهد یمورد تأکید حکومت ارائه م نیاز مضام یشمندعات ارزاطلا ها، بهیکت

 یعیو فقه ش یاسیس تیمشروع یها هیمتون در چهارچوب نظر نیا لیعمدتاً محدود به متن بوده و از تحل
نبود  ن،یشیمحسوس در مطالعات پ یشکاف پژوهش نه،یشیپ یتوجه به بررسبا .تاس دهیغفلت ورز

را به  «یمعمار انیب»و  «یفقه یمبان» ،«عهیش یاسیس شهیاند»است که سه رکن  کپارچهی یوهشپژ
 یخلأ، در پ نیمورد کنکاش قرار دهد. پژوهش حاضر با اتکا به ا گریکدیبا  قیزمان و در تطب صورت هم

 یلیتحل ۀارائ یبرا یشناخت و نشانه یفقه ،یکلام ،یخیتار یها داده قیتلفت: اس ریبه اهداف ز یابیدست
 شهیاز اند« مصور یمتن» ۀبلکه به مثاب با،یصرفاً ز یبنا كینه به عنوان  ،الله لطف خیجامع از مسجد ش

منطق »کشف  یدر پ ،یشناخت ییبایز ای یخیصرف تار یها فیپژوهش با عبور از توص نیا. حاکم
پروژه  ینیبنا، تجسم ع نیا آن است که یاصل هیالله است. فرض لطف خینهفته در کالبد مسجد ش «ییمعنا

فضا  یریگ شکل یبرا یضوابط  به شیعی یها که در آن، آموزه یا است؛ پروژه انیصفو بخشى تیمشروع
 یبرا یا به رسانه «یمعمار» ت،یشده و درنها لیتبد ینمادپرداز یبرا ییمحتوا اب یاسیس یها شهیو اند
 یبرا ییالگو تواند یم قیتحق نیانجام ابدل گشته است. « اقتدار سلطنت»و  «یعیش تیهو» میتحک

 د.فراهم آور را مختلف در ادوار رانیا گرید یاسیس ـ یمذهب یخوانش فضاها
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‏روش‏پژوهش
 یکردیو روش با رو تیو از نظر ماه ردیگ یقرار م یادبنی مطالعات ۀپژوهش از نظر هدف در زمر نیا

بازتاب  یبه بررس ،یو اسناد یا از منابع کتابخانه یریگ با بهره ق،یتحق نیانجام شده است. در ا یلیتحل ـ یفیتوص
 حکومت پرداخته شده است. نیا یو هنر یفرهنگ یها استیو ارتباط آن با س هصفوی ۀدر دور یعیش یها آموزه

معاصر و متأخر  نگاران خیپژوهش شامل آثار تار یو منابع اصل رفتهیصورت پذ یخیها به روش تار داده یگردآور
مرتبط با  یلیتحل یها کتاب زیو ن یو کلام یمتون فقه الله، لطف  خیمسجد ش یبنا معماری ۀمطالع ه،ۀ صفویدور
و  ییپژوهش، نخست منابع مرتبط شناسا نیا ندیفرآ در بوده است. رانیدر ا یاسلام یهنر و معمار خیتار

. دیموضوع پژوهش استخراج گردها و شواهد مرتبط با  آموزه م،یها، مفاه آن قعمیشد، سپس با مطالعه  یگردآور

 نیدر ا لیشد. روش تحل نییو تب یبند دسته ،یآمده در قالب موضوعات فرع  دست   به یها در گام بعد، داده
و  یهنر ،یفرهنگ یها یگذار استیو س یعیش یها آموزه انیشده که بتوان ارتباط م میتنظ یا گونه پژوهش به

 نمود. نییتب مند طور نظام را به هصفویدوره  یمعمار
 

‏صفویه‏تیو‏حاکماندیشۀ‏سیاسی‏

 .آید می شمار ساز تاریخ ایران به دهم هجری یکی از تحولات سرنوشت سدهتشکیل حکومت صفویه در آغاز 
را بازیابی  اش آشفتگی، بار دیگر موفق شد هویت ملی و سیاسی ها سده، ایران پس از حاکمیتبا ظهور این 

شاه  .بنا شد و پیامدهای فراوانی به همراه داشت« باور مذهبی مشترک»یك یه بار بر پا هویتی که این ؛کند
سیاست امامی را به عنوان  تشیع دوازده ق.907گذاری حکومت صفوی در سال  اسماعیل، بلافاصله پس از بنیان

ار شد نبود و او ناچ نیز (. این مسیر، البته، بدون چالش61: 1342)روملو،  اعلام کرد حاکمیت خود مذهبی

رو شود.  ، با مخالفان و منتقدان داخلی نیز روبهعثمانی( ـ )ازبکان مذهب زمان با مقابله با دو همسایه سنی هم
توانند شکل بگیرند و تثبیت  نمی یسیاستچنین ها بدون تکیه بر  توان گفت بخشی از حکومت طور کلی، می به

 .کند قدرت سیاسی ایفا می بخشی به شوند؛ چراکه این بعُد، نقشی اساسی در مشروعیت

های  ای که در پیش گرفت، برای استوار کردن پایه گیرانه های سخت صفوی، در کنار سیاستحاکمیت 
واقعیت  بود.اقدامات تکمیلی دیگری هم  به انجامفکری و گسترش باورهای شیعی در میان مردم، ناچار 

ها، آشنایی عمیقی با مبانی  یعنی قزلباش ،این بود که نه خود صفویان و نه حتی هواداران وفادارشان
ریزی و آموزش گسترده در این زمینه را  فقهی و اعتقادی تشیع نداشتند و همین ناآگاهی، ضرورت برنامه

های بارز  های غالیانه بود که ویژگی کردند، بیشتر تحت تأثیر اندیشه تشیعی که بر آن تأکید می د.کر دوچندان می
شد؛ این  سم و حلول، محبت افراطی نسبت به ائمه و دشمنی شدید با اهل تسنن میآن شامل اعتقاد به تج

شرایطی، برای رسمی کردن  در چنین. گرایش، ارتباط چندانی با تشیع فقاهتی مورد تأیید علمای شیعه نداشت
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 ای نشان دادند تشیع و جلب پذیرش عمومی، صفویان به علمای شیعه و متون فقهی آنان توجه ویژه
های  های پیش از صفویان، سیاست در دوره (.104/ 4: 1403، آقابزرگ تهرانی؛ 367/ 4: 1363واندمیر، )خ

شده بر علمای شیعه، موجب پراکندگی آنان در داخل و خارج  های اعمال حمایت از اهل سنت و محدودیت
 ۀفقهای برجستمراکزی همچون جبل عامل، شامات، عراق و بحرین به کانون تجمع  .از ایران شده بود

این وضعیت، دولت نوپای صفوی را بر آن داشت تا ضمن حمایت و تقویت  .شیعه تبدیل شده بودند
تشکیل یك حکومت  .را نیز فراهم سازد قلمروجذب و دعوت از علمای خارج از  ۀعلمای داخلی، زمین

سترده علمای شیعه به رفت و مهاجرت گ ، پایگاهی امن برای شیعیان به شمار میدر ایران نیرومند شیعی
 Janis, 2022: 179-195).؛ 58: 1408)هویدی، نمود قلمرو صفویان را تسهیل 

های فکری آن، پیامدهای متعددی به  رسمی شدن مذهب تشیع و تثبیت بنیاندر نگاهی عمیق، 
این امکان  نظام سیاسیقرار گرفت و به  حاکمیتنخست، یك ایدئولوژی مذهبی در خدمت  :همراه داشت

دوم، این اقدام تمایز روشنی میان دولت صفوی و  .های اولیه خود غلبه کند داد تا بر چالش میرا 
شد، ایجاد کرد و به  امپراتوری عثمانی که در سده دهم هجری قدرتی مسلط در جهان اسلام محسوب می

-Janis, 2022: 179). ؛ 26: 1363)سیوری،  صفویان هویتی مشخص از نظر ارضی و سیاسی بخشید

ورود علمای شیعه به ایران و تمرکز آنان در مرکز قدرت صفوی، علاوه بر تقویت فکری مذهب 195
این فرایند تاریخی که  .های سیاسی و مذهبی شد ساز تحولات جدیدی در حوزه اندیشه تشیع، زمینه

هب و حکومت ها و تفکرات نوین در ارتباط با مذ سیاست مذهبی صفویان را شکل داد، موجب بروز دیدگاه
یکی از مباحث محوری . شدصفویان  ای تازه در سیاست گیری اندیشه ساز شکل گردید و درنهایت، زمینه

در آموزه سیاسی و سیاست مذهبی، مسئله مشروعیت حکمرانی است. حاکمان صفوی برای تثبیت 
شکل از چند مولفه ای سیاسی بهره بردند که مت مشروعیت خود و زدودن هرگونه ابهام از آن، از اندیشه

 :ها خواهیم پرداخت بود و در ادامه به تشریح آن

طور  ، مردم بهیاجتماع یها یهنگام تهاجمات و دگرگون. طريقت صوفيانه و شريعت دينی: 1
در نگاه  1.را تحمل کنند یاجتماع های آسیببوده اند تا بتوانند  یو معنو یفکری ها بدنبال پناهگاه یعیطب

 شمار عالم ملکوت، حقیقتی قطعی و غیرقابل انکار به ، اتصال روحی شیوخ طریقت بهنیز مریدان و پیروان
 .(466: 1365رفت )اقبال آشتیانی،  می

تر به خود گرفت و گاه به صورت اعتقاد  ، شکلی افراطیدیگردر سده نهم، باور به ارتباط اولیای طریقت با عالم 
مانند سید محمد نوربخش، سید محمد مشعشع و دیگران  در نفوس برخی مشایخ،« حلول جوهر الوهیت»به 

                                                           

مراجعـه   1343. برای مطالعۀ بیشتر در این مورد به کتاب سرچشمه تصوف در ایران نگاشته سعید نفیسی، نشر کتابخانه فروغـی، چـاپ   1
 فرمایید.
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کم پیروانشان  در چنین فضایی، پیشگامان تصوف صفوی نیز یا خود این ادعاها را مطرح کردند، یا دست .ظاهر شد
)صفا،  شدند هایی فرا انسانی برایشان قائل می نشاندند و ویژگی های عادی می ها را در مقامی برتر از انسان آن

در  ونشده  انیآشکارا ب یصفو قتیطر هیاول وخیدر ش تیحلول جوهر الوه یچند ادعاهر. (145-146 /5 ،1363
امر  نیبه ا مختلف در منابع حیطور صر به دیاز دوره جن ؛است وخیش یحد کرامات و خوارق عادات و مقام معنو

او را  گانهم شد، دار را عهده تقیطر یرهبر دریح د،یکه پس از جن یوقت(. 140: 1379است )خنجی، اشاره شده 
هایی از  گزارش( 141صورت صریح و آشکارا برای او بیان شد )همان،  و مقام الوهیت به دانستند یم شیخود معبو

یکی از این مسافران  کند. اند نیز این باورها را تأیید می به ایران آمده اومسافران اروپایی که در دوران سلطنت 
بسیاری از آنان بدون زره و جوشن به  ،کنند سپاهیان این شاه او را پرستش می»نویسد:  یشاه اسماعیل م ۀدربار

خدا! "که در زبان فارسی به معنای  "شیخ! شیخ!"شوند و با فریاد  های برهنه وارد میدان می روند، با سینه جنگ می

آنچه مسلم است، همه باور دارند که او  دانند، اما برخی او را پیامبر می ،کنند است، جان خود را فدای او می "خدا!
 .(322: 1349)امیدی،  «هرگز نخواهد مرد

تنها در آغاز  این نوع اعتقاد به مرشدان طریقت که حالا در جایگاه پادشاه نیز قرار گرفته بودند، نه
اه سانسون، یکی از جهانگردانی که در زمان ش .حکومت صفویان، بلکه تا پایان این سلسله ادامه داشت

عنوان فرزند پیامبر، رئیس مذهب کشور نیز  شاه به»نویسد:  باره می  سلیمان از ایران بازدید کرده، در این
شود و اگر در امور دینی نیز مرتکب  ایرانیان بر این باورند که شاه هرگز به عذاب دوزخ گرفتار نمی ،هست

ه در ماه رمضان روزه نگیرد یا شراب بنابراین، اگر شا .خطا شود، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت
دلیل نسبتی که با خاندان پیامبر دارد، گناهی مرتکب نشده و از اجرای قوانین شرع معاف  بنوشد، به

شك ریشه در همان رابطۀ مراد و  این سطح از اعتقاد و ارادت به پادشاه، بی. (36: 1346)سانسون،  «است
 ۀشیوخ طریقت، در لباس پادشاهی، همان ادعاهای پیشین درباراکنون . مرید در آغاز طریقت صفویه دارد

کردند. آنان مدعی بودند که در رؤیا با امامان دیدار کرده و  کرامات و معجزات را به شکلی نوین مطرح می
ویژه دستوراتی درباره جنگ با دشمنان را از  گیرند؛ به ها در مورد خیر و صلاح مملکت راهنمایی می از آن

 .(60: 1349، آرای شاه اسماعیل عالم؛ 28 /1، 1378)ترکمان،  کردند ریافت میایشان د

یا  ساز صفویان که بر فرهنگ سیاسی ایرانی تکیه داشت، تبارسازی ترین رویکردهای مشروعیت یکی از مهم
امان گیری از گفتمان شیعی، در تلاش بودند نسب خود را به ام پادشاهان این سلسله با بهره .بود نسب سازی

ای که در  گونه را فراهم ساخت؛ به  تبلیغاتی گسترده  ۀطرح این ادعا، زمین. (70: 1373)ابن بزاز،  پیوند دهند )ع(شیعه
مرور در ذهن مسلمانان ایران، این باور شکل گرفت که صفویان از تبار  همنابع مختلف دوران صفوی تکرار شد و ب

تنها از نسب نبوی  ها نه ها، آن بر اساس این روایت. (166-165و  36-35: 1369)شیرازی، د هستن )ص(پیامبر اسلام
 .(47-46: 1350، آرای صفوی عالم) برخوردار بودند، بلکه مأموریتی الهی نیز داشتند



 123‏‏ابوالفضل‏سلمانی‏گواری‏و‏کسری‏کرموندیهای‏شیعی‏در‏هنر‏و‏معماری‏اصفهانِ‏عصر.../‏‏بازتاب‏آموزه

 

از مشروعیت  بعُدی :ايرانشهري ۀبازتابی از انديش ؛سازي قدرت در عصر صفوي لهی. ا2
مفهومی که ریشه در اندیشه کهن ایرانشهری و باور به  .حکومت صفویان، متکی بر مفهوم سلطنت بود

بر پایه این باور، فرمانروایی تنها زمانی مشروع و مقبول است که مورد تأیید الهی قرار  ،فره ایزدی داشت
به عنوان نمونه، فردوسی در شاهنامه، هنگام  ،اند منابع تاریخی بارها به این موضوع اشاره کرده .گیرد

 :کند نشستن داراب، بر همین اصل تأکید می تخت  روایت به
 

 برنشســـت یدارا بـــه تخـــت مهـــ چـــو
ــ ــدان و ردان  نیچنــ ــا موبــ ــت بــ  گفــ

 ه دادـج و بــتم به رنــنجس یتیــگ هـک

 ـبر م کمر   بسـت و بگشـاد دسـت    انی
ــان  ــبو بزرگــ ــردان داریــ  دل بخــ

 هادــرنـر بــه سـب زدانیــاج ـرا تـم
 (332: 1389)فردوسی، 

توان گفت که شیوه نگرش صفویان به رهبری و  های شیعی و اهل سنت، می ن اندیشهدر مقایسه میا
از منظر شیعه، . خصوص انتخاب امامان دارد امامی در جانشینی، قرابت زیادی با باورهای شیعه دوازده

را اند و از هرگونه خطا و آلودگی مب صورت خاص از سوی خداوند برگزیده شده امامان افرادی هستند که به
شناسایی  در منابع صفوی نیز این باور در دو سطح قابل (.351-350/ 25ق.، 1403)مجلسی،  هستند

« کلاه بن محمد شرفشاه پیروز شاه زرین»الدین اردبیلی به  نخست، تأکید بر اثبات نسب شیخ صفی :است
هایی است  استدلال ها و ای از روایت دوم، مجموعه. (36-35: 1369؛ شیرازی، 70: 1373بزاز،  )ابن است

آرای  عالم) شود که به جانشینی شیخ صفی به جای شیخ جمال، فرزند شیخ زاهد گیلانی مربوط می
الدین  های پیشگویانه، پادشاهی فرزندان صفی هایی از خواب در گزارش همچنین. (15-14: 1350، صفوی

زاهد همراه است که گفته بود: شود و این پیشگویی نیز با تأیید مستقیم شیخ  بینی می روشنی پیش به
  .(17-16: 1364، جهانگشای خاقان) «مژده باد تو را که از فرزندان تو یکی پادشاه خواهد شد»

تنها  شاهان صفوی خود را نه ،درنهایت، اندیشه سیاسی صفویان بر مشروعیت الهی حکومت تأکید داشت
این دیدگاه، حکومت صفوی را به الگویی  1.دانستند می« الله ظل»و « )عج(نماینده امام زمان »پادشاه، بلکه 

 /1: 1378، ترکمان) تبدیل کرد که در آن، شاه علاوه بر اقتدار سیاسی، جایگاهی مذهبی نیز داشت 2تئوکراتیك
84).  

 

                                                           

تهران: دانشـگاه  ی، رسالۀ دکتری. عصر صفو رانیو سلطنت در ا تیوحان(. ر1379هاشم ) ،یآقاجر. برای مطالعۀ بیشتر در زمینۀ مشروعیت عصر صفوی رجوع شود به: 1
 مدرس. تیترب

وـمت  قدرت آن در که دارد اشاره یاسیس ینظام به اصطلاح نیا. است یخداسالار ای ینیحکومت د یبه معنا (Theocratic) «كی. تئوکرات2 وـل     یحک اـس اص رـ اس ب
 . (Wintrobe & Padovano, 2009: 90).«دانند یم نیزم بر خداوند ندهینما را خود ای دارند یمذهب یاممق معمولاً حکومت رهبران و ابدی یم تیمشروع ینید
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‏فقهی‏بر‏هنر‏و‏معماری‏‏_تأثیر‏آموزه‏سیاسی‏
دهد که  اند. تاریخ گواهی می بوده ای از قدرت، ایدئولوژی و سیاست حاکمان هنر و معماری همواره آیینه

دهی به هویت  های ایدئولوژیك و شکل ها از این دو ابزار برای تثبیت مشروعیت، انتقال پیام حکومت
 ویژه معماری تأثیر نهاده های هنری و به های حکومتی بر سبك گذاری اند. سیاست فرهنگی بهره جسته

ای برجسته  فضای فرهنگی جامعه و معماری به عنوان جلوهبخشی از  مثابه رو، بررسی هنر به از این ؛است
های  از آن، حائز اهمیت فراوان است. در ادامه، پس از ارائه تعاریفی از هنر و معماری، به تأثیر آموزه

 .فقهی و سیاست حاکمیت صفوی بر این دو عرصه خواهیم پرداخت ـ سیاسی

اند، یکی از  که در تلاش برای بیان ماهیت هنر ارائه شده در میان تعاریف و تفسیرهای مختلفی هنر و معماري:
شود که از  شناخته می ای طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته، این است که هنر به عنوان رسانه هایی که به دیدگاه

ا از در این چهارچوب، انتقال معن .(651-653: 1379)پاکباز،  شود صورت زیبا ممکن می طریق آن، انتقال معنا به
سازی،  پیکره، شود(، معماری ادبی می سبك هایهای بیان هنری مانند نوشتار )که شامل انواع  طریق انواع شیوه

هنر  .(Emami, 2024: 18-21) گیرد طراحی، گرافیك، موسیقی، نشر، رقص، تئاتر و درنهایت سینما صورت می
های خود، قادرند  خاطب. هنرمندان با تواناییدرواقع ابزاری است برای انتقال عواطف و احساسات هنرمند به م

های عاطفی مخاطبان را نیز برانگیزد و  که واکنش نمایندای بازتاب  ان را در آثارشان به گونهشاحساسات و تجربیات
 اند که مفاهیمی را که برای بسیاری از ای طراحی شده گونه  این آثار به. ارتباطی عاطفی و معنوی با آنان برقرار کنند

 درک بیان کنند. مردم دشوار یا ناپیدا بوده، به شکلی ملموس و قابل
سازی، تئاتر و دیگر  سازی، فیلم سازی، آهنگ امروزه هنرهایی مانند معماری، عکاسی، نقاشی، مجسمه

 1تولستویلئو  .اند ها در جوامع مختلف تبدیل شده ناپذیر و جذاب از زندگی انسان ها به بخشی جدایی شاخه
ترین  ترین و ناب هنر، یك فعالیت انسانی است که هدفش انتقال عالی»نویسد:  ر همین زمینه مینیز د

 (76: 1364)تولستوی،  «اند ها دست یافته ها به آن احساساتی است که انسان
شناسی و  های مهم و اثرگذار هنر دانست که ترکیبی از خلاقیت، زیبایی توان یکی از شاخه مینیز معماری را 

تنها محیط زندگی انسان را  گیرد، معماری نه بعدی شکل می عنوان هنری که در فضای سه به. کرد عملی استکار
، 2)گیدئون شود های حاکم بر یك جامعه نیز محسوب می دهد، بلکه بازتابی از فرهنگ، باورها و ایدئولوژی سامان می

ای برای  یك سازه فیزیکی داشته و به عنوان وسیلهها، معماری همواره نقشی فراتر از  در تاریخ تمدن .(45: 1387
را  از این منظر، معماری(. 213: 1395، 3های اجتماعی به کار رفته است )کستلز بیان قدرت، دین، سیاست و ارزش

                                                           
1. Leo Tolstoy 

2. Gideon 

3. Castells 
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ملت را نیز تثبیت و  هرآفریند، بلکه هویت فرهنگی  تنها زیبایی بصری می توان هنری دانست که نه می
 .(121: 1383نصر، ) کند بازنمایی می

در سنت . های هنری، وارث میراث درخشان هنر دربار تیموریان بودند صفویان در بسیاری از شاخه
دهندگان آثار هنری  ترین سفارش فرهنگی ایران، خاندان سلطنتی و طبقات بالای جامعه معمولاً اصلی

و هم انگیزه و اشتیاق هنرمندان  شد از این طریق، هم زمینه شکوفایی هنر فراهم می؛ رفتند می شمار به
، بلکه نوع و بودتنها موجب رونق هنر  های این طبقات نه حمایت .گردید برای خلق آثار جدید تقویت می

بر این اساس  .(9-11: 1363)زکی، نمودند  شکل آثار هنری تولیدشده را نیز تا حد زیادی تعیین می
دار پشتیبانی ساختار حکومتی بوده است؛  ا حد زیادی وامویژه معماری، در دوره صفوی ت شکوفایی هنر، به

عنوان ابزاری برای تثبیت و نمایش اقتدار سیاسی و مذهبی  برداری از هنر به حمایتی که هدف آن بهره
 .بود حاکمیت صفوی

را در چهارچوبی محدود و  آن ۀچنانچه سیاست و اندیش بازتاب سياست حاكم بر هنر و معماري:
، در این صورت نخستین نقش هنر نماییمتلقی  حاکمیتر نهادهای رسمی سیاسی همچون صرفاً ناظر ب

منزلۀ ابزاری   در این نگاه، هنر به .حال مثبت خواهد بود عین در پیوند با سیاست، نقشی خادمانه و در
 ، نهادهای حکومتی وحاکمیتدهندۀ اندیشۀ مسلط برای  که بازتاب نماید میکارکردی و هدفمند عمل 

توان به آثاری اشاره کرد که بر  ازجمله نمودهای بارز این رویکرد، می .سایر اقشار جامعۀ مدنی است
های نظامی تأکید دارند؛ نظیر بناهای یادبودی که در بسیاری از کشورها به یاد  شجاعت و توانمندی

هنر »، ذیل عنوان چنین هنری ،شوند ها و به عنوان نمادی از سربازان دلاور برپا می قربانیان جنگ
و گاه به عنوان ابزاری در  شود های معین تعریف می یا دولت حاکمیت، با هدف خدمت به «سیاسی

 .گیرد ها مورد استفاده قرار می بخشی یا تبلیغ مشروعیت آن راستای مشروعیت
حاکمان ، زمینهتواند شکلی از فعالیت سیاسی باشد. در این  تر اشاره شد، هنر می گونه که پیش همان

ها )در قالب آثار معماری و  گیرند تا عناصری همچون تمبر، اسکناس، یادمان هنرمندان را به خدمت می
های مشابه را انجام دهند.  های متحدالشکل را طراحی کنند و دیگر فعالیت سازی( و لباس مجسمه
های هنری  و از فعالیت ها را متقبل شده ای که حاکمیت یا مقامات سیاسی هزینه حوزه هر در بنابراین،

های مختلف،  کند. در طول تاریخ و در فرهنگ را برای هنر ایفا می« کارفرما»حمایت کنند، سیاست نقش 
ایم؛ هرچند که این  شاهد کوشش حکمرانان، اشراف و نهادهایی مانند کلیسا برای استخدام هنرمندان بوده

ته است. افزون بر این، نباید فراموش کرد که حتی های مختلف، اشکال گوناگونی به خود گرف امر در دوره
شده نیز شمار زیادی از هنرمندان برای تحقق اهداف  در شرایط کنونی و در جوامع مدرن و صنعتی

 .آیند ها درمی سیاسی، به استخدام حاکمیت
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و آن را  جستشود، بهره  خوبی از معماری که بخشی از هنر محسوب می حاکمیت سیاسی صفویه به
گیری سبکی متمایز در تاریخ  حاصل این رویکرد، شکل ؛شمندانه در خدمت تفکر و سیاست خود قراردادهو

پیشرفت و شکوفایی معماری در این دوره  تر اشاره شد چنانکه پیش .معماری با عنوان سبك صفوی است
وان ابزاری کارآمد گذاری گسترده حکومت در این حوزه بود تا بتواند معماری را به عن دهنده سرمایه نشان

معماری ایران پس از ورود اسلام، چهار آید  چنین به نظر می .در جهت تحقق اهداف خود به کار گیرد

شیوۀ . 4مغولی  ـ شیوۀ ایرانی. 3شیوۀ سلجوقی . 2شیوۀ عباسی . 1شاخص را پشت سر نهاده است:   ۀدور
یان در شهر بغداد قرار داشت و این نخستین دوره، مربوط به زمانی است که مرکز خلافت عباس .صفوی

توان به  های معماری در این دوره، می ترین ویژگی از مهم، سبك در سراسر قلمرو اسلامی گسترش یافت
ویژه در  تدریج جایگزین سنگ، به وساز اشاره کرد؛ مصالحی که به کاربرد گستردۀ آجر و گچ در ساخت

هایی متمایز  ك معماری جدیدی پدید آمد که دارای ویژگیبا آغاز دوران سلجوقیان، سبشدند. نواحی شام 
در ، (9-11: 1363این شیوه، بر عظمت، وسعت و استحکام بناها تأکید داشت )زکی،  ،از دورۀ پیشین بود

های  های هنرمندانه و پوشش دیوارهای داخلی با کاشی بری این دوره، معماری با نقوش برجسته، گچ

ویژه  مغولی، ساختارهای معماری، به ـ ایرانی ۀدر دور، (61: 1364پرایس، رنگی و درخشان همراه بود )
 معماران ایرانی ،هایی شبیه به برج، تا حد زیادی سبك سلجوقی را حفظ کردند ها و مقابر با طرح آرامگاه

 به ـ ها همنار مشابه ـهایی کشیده پیرامون آن  گیری از ستون این دوران، با تمرکز بر ارتفاع گنبد و بهره در
شناختی، تناسب  های زیبایی دوره، جلوه همیندر . (80: 1355)کونل،  راحی دست یافتندط در نوین سبکی

ویژه در ساخت  گچ در تزئینات، به ،ویژه در مساجد، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و ظرافت بناها، به
ای، به عنوان نمادی از  ی با اشکال ستارههای همچنین، استفاده از کاشی و ها، کاربرد فراوان داشت محراب

 .(25-27: 1363)زکی،  مهارت برجسته معماران این عصر، رواج یافت

حمایت ویژه این حکومت، به  تأثیر در دوره صفوی، سبك معماری و فنون صنعتی جدیدی پدید آمد که تحت

از انسجام و  )تیموری(، مغولی ـ رانیویژه سبك ای های پیشین، به این شیوه در مقایسه با دوره. شکوفایی رسید
های باشکوه برای امامان و  برتری چشمگیری برخوردار شد. از نمودهای این شکوفایی، احداث بارگاه

های برجسته شیعه در شهرهایی مانند کربلا، نجف و سامرا بود. این بناها با گنبدهای  شخصیت
مذهبی این عصر با  ۀتمایز یافتند. تزئینات تمامی ابنیای، هویتی م های بلند و استوانه شکل و مناره پیازی
های نباتی انجام  ها و شاخه گرفته از گل نشین و با نقوشی الهام هایی دل های معرق و در رنگ کاشی

بخشید و گواهی بود بر ذوق والای هنری و توانایی فنی هنرمندان  بدیل به بناها می ای بی شد که جلوه می
   (Trevathan, 2017: 124-127).ی مسحورکنندهایرانی در خلق فضای
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حکومت  ۀسابق گذاری بی توان در دو بعُد کلیدی تحلیل کرد: نخست، سرمایه معماری را می ۀاین پیشرفت ویژ

ویژه در  عنوان ابزاری برای تثبیت مشروعیت سیاسی. صفویان، به کارگیری معماری به در هنر و معماری و دوم، به
اهداف  منظور بههای عمرانی گسترده و ساخت بناهای متعدد، از معماری  ل، با اجرای برنامهشاه عباس او ۀدور

ترین بناهای این دوره، به کانونی  عنوان یکی از مهم الله به سیاسی بهره بردند. در این میان، مسجد شیخ لطف

 .(342: 1389فرد،  فقهی صفوی تبدیل شد )نوایی و غفاری ـ برای تجلی معماری سیاسی
 

 :‏نگین‏درخشان‏معماری‏صفویالله‏مسجد‏شیخ‏لطف

 .(544 /1: 1378، ترکمان) انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان بودق.  1006ازجمله اقدامات شاه عباس در سال 
در این دوره،  .توجه تبدیل کرد کانونتاریخی را بار دیگر به  مکانانتخاب اصفهان به عنوان پایتخت، این او با 
تعاملات اجتماعی در  .نظیر از پیشرفت شهری و معماری ایران بدل گشت اصفهان دگرگون و به الگویی بی ۀچهر
های مختلف جامعه، استقرار نظام حاکمیت در شهر و نقش پررنگ مذهب در فضای شهری و روابط میان  لایه

ای به  بی از سوی دیگر، جان تازههای مذه مردم، از یك سو و پیوند متقابل جامعه شهرنشین با شاه در سایه مؤلفه
شهر به یك  (.Babaie, 2008: 109) ساختار شهری بخشید و تحولات عمیقی را در معماری اصفهان رقم زد

ها به  قطب مذهبی، سیاسی و هنری مبدل گشت، در آنجا آثار برجسته زیادی بنا شد که می توان از آن
های امر استفاده از معماری در جهت تبیین  ی از نمونههای معماری عصر صفوی یاد نمود. یک عنوان نمونه

الله، مشاهده کرد که به معرفی آن  توان در مسجد شیخ لطف و تثبیت مشروعیت بخشی صفویان را می
 خواهیم پرداخت: 

الله  به نام شیخ لطف سازهشد. این  بناعباس صفوی و به فرمان او  الله در دوران شاه مسجد شیخ لطف
از همان آغاز، قصد  او .گذاری شده است (، از عالمان برجسته اصفهان، نامقه.1023متوفی )میسی عاملی 

رسد پیش از ساخت این مسجد، در  به نظر می .الله واگذار کند داشت امامت این مسجد را به شیخ لطف
جای  الله به همین محل مسجدی قدیمی به نام مسجد کوچه جلوخان وجود داشته که مسجد شیخ لطف

اند و بر اساس کتیبه  دانسته ه.ق1013یا  ه.ق1011تاریخ آغاز ساخت این مسجد را سال . آن بنا شده است
ای که در محراب  به پایان رسیده است. بر طبق کتیبه ه.ق1028محراب، ساخت و تزیینات آن در سال 

پس از اتمام  .بوده است مسجد قرار دارد، محمدرضا فرزند استاد حسین بنا اصفهانی، معمار این اثر باشکوه
الله سپرده  مسجد، ابتدا ملا عبدالله شوشتری به امامت آن منصوب شد و پس از او، این مقام به شیخ لطف

 .(157 /1: 1378، ترکمان) شد
قاپو  فعلی( قرار دارد و عمارت عالی )ره(امام خمینی)جهان  الله در سمت شرقی میدان نقش مسجد شیخ لطف

این مسجد برخلاف اغلب مساجد ایرانی، فاقد صحن، رواق و مناره  ،آن واقع شده است روی درست در روبه
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از  نیز روشنایی این شبستان .رنگ مزین شده است های معرق و هفت است و تنها یك شبستان دارد که با کاشی

 (Emami, 2024: 46-47). شود هایی که در گنبد و دیوارهای آن تعبیه شده، تأمین می ها و پنجره طریق روزنه
شود که بخش عمده آن  هایی از آیات قرآن، روایات و اشعاری از شیخ بهایی دیده می در فضای مسجد، کتیبه

-23 /2: 1418)موحد ابطحی،  به خط علیرضا عباسی، از خوشنویسان برجسته دوره صفوی، نگاشته شده است
جهان، در کنار سایر بناهای  میدان نقش الله در قلب ساخت مسجد شیخ لطفآید که  چنین به نظر می .(16

سیاسی تشیع در دوره  ۀسیاسی و مذهبی عصر صفوی، تنها یك اقدام عمرانی نبود، بلکه بازتابی از اندیش
این مسجد که برای اقامه نماز خاندان سلطنتی و عالمان خاص در  .رفت شاه عباس صفوی به شمار می

، درواقع نمادی از پیوند دین (،430: 1380آژند،  Trevathan, 2017: 124-127;) نظر گرفته شده بود
انتخاب  .شد امامی محسوب می یابی قدرت صفویان از طریق تشیع دوازده ای از مشروعیت سیاست و جلوه

های مذهبی با  الله میسی عاملی، از فقهای نامدار شیعه، برای امامت آن و حضور اشعار و کتیبه شیخ لطف
گیری از  مؤید این معناست که صفویان با بهره ،در معماری و تزیینات مسجد شیعه،مورد اهتمام مضامین 

 اند های فکری و سیاسی حکومت شیعی خود بوده نمادهای مذهبی و فضاسازی معنوی، در پی تثبیت پایه

(Babaie, 2008: 110.) سیاسی تشیع  ۀبخش اندیش توان تجلی الله را می لطف  از این منظر، مسجد شیخ
تفکر  ۀدهند وی و بازتابی از سیاست دینی حاکم در آن عصر دانست. در این بنا، عناصر بازتابصف

سو با  هایی همچون گزینش آیات قرآنی هم مشاهده است؛ نمونه وضوح قابل فقهی صفویان به ـ سیاسی
 د.ردارنکه از جایگاهی ویژه در مذهب تشیع برخو )ع(باورهای شیعی، تأکید بر نام امیرالمؤمنین علی

 

‏یعیش‏یمرتبط‏با‏باورها‏یقرآن‏اتیآها‏و‏‏.‏سوره1

کار گرفته شده است که  خصوصی در این مسجد به های به  تر گفته شد، آیات و سوره طور که بیش همان
 نازل شده است:  )ص(مورد تأکید شیعیان است و طبق گفتۀ اکثر تفاسیر در وصف اهل بیت پیامبر

که هم به معاد و روز قیامت اشاره دارد و هم در  است یهای طار ازجمله سورهسوره انف سورۀ انفطار: الف(
شود که در مذهب تشیع  و این امر موجب میمورد تأکید قرار گرفته  )ع(و حضرت علی )ص(سخنان پیامبر اکرم

پس از تلاوت  )ص(ششم است. بر پایۀ روایتی، پیامبر اکرم ۀترین آیات این سوره، آی از مهممورد توجه قرار گیرد. 
همچنین در (. 439 /8 ق.،1404)سیوطی، « جهل انسان، عامل اصلی غرور اوست»این آیه فرمودند: 

این خطبه، انسان را  در )ع(علی امام ،دربارۀ همین آیه نقل شده است )ع(ای از امام علی البلاغه، خطبه نهج
ت گناه یافته و دچار غرور أدمی جرکند که چگونه آ دهد و با لحنی انتقادی گلایه می مخاطب قرار می

های دیگر،  ای که در برابر سختی شده است، در حالی که حتی نگران بیماری درونی خود نیست؛ بیماری
کند. چگونه ممکن است بیم شبیخون خشم الهی، او را از خواب غفلت  برای دیگران احساس نگرانی می
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یابد؟  بر پروردگاری کریم، جسارت معصیت میبیدار نکند؟ چگونه با همۀ ناتوانی و ضعفش در برا
ای لطف خود را از وی دریغ نورزیده و پیوسته در حق او  پروردگاری که همواره بر او احسان کرده، لحظه

از نکات مهم دیگر دربارۀ این سوره، حدیثی ، (490: 1379فضل و بخشش روا داشته است )انصاریان، 
 هُعَنْ أبَیِ عَبْدِاللَّهِ عَلَیهِْ السَّلَامُ: إِذاَ کَانتَْ لَیْلَ: »ره نقل شده استدر ادامۀ سو )ع(است که از امام حسین

، لَا یَکْتُبُونَ إِلىَ لَیْلَۀِ هٍبِعَدَدِ الذَّرِّ، فیِ أَیْدِیهِمْ أَقْلَامٌ مِنْ ذَهبٍَ وَقَرَاطِیسُ مِنْ فِضَّ هًأَنْزَلَ اللَّهُ مَلَائِکَ هِالْجُمعَُ
أَنْ تُصَلِّیَ عَلىَ مُحمََّدٍ وَأَهْلِ بَیْتِهِ  هِعَلىَ مُحمََّدٍ وَآلِ مُحمََّدٍ، فَأَکْثِروُا مِنْهَا. قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّ هَا الصَّلَاالسَّبتِْ إلَِّ

 .(416 /3 :1363)کلینی، « هٍمَرَّ هَ، وَفیِ سَائِرِ الْأَیَّامِ مِائَهٍأَلْفَ مَرَّ هٍفِی کُلِّ جُمعَُ

نقل شده است که چون شب جمعه فرا رسد، فرشتگانی به تعداد ذرّات آفرینش، با  )ع(حسیناز امام 
شوند و تا شب شنبه چیزی جز صلوات بر محمد و  هایی از طلا و کاغذهایی از نقره، از آسمان نازل می قلم

بیتش  هلهای جمعه، بسیار بر پیامبر و ا نویسند. بنابراین، توصیه شده است که در شب آل محمد نمی
از سنت است که در هر جمعه هزار بار و در روزهای دیگر، صد بار بر محمد و  ؛صلوات فرستاده شود

ترتیب، کاملاً مشهود است که عنصر صلوات بر پیامبر و اهل بیت او  بدین، خاندان او درود فرستاده شود
وره انفطار، با نگرش شیعی حاکمان و تأکید بر آن در تفسیر و جایگاه س ـ که جایگاهی والا در تشیع دارد ـ

 .صفوی و نوع تفکر مذهبی آنان ارتباطی مستقیم دارد

اشاره دارد و آن را همراه با دلایل و  )ص(سوره بیّنه به رسالت جهانی پیامبر اسلام :بَيِّنه ۀسورب( 
زکات  کند. این سوره همچنین به دو حکم فقهی مهم، یعنی وجوب نماز و های روشن معرفی می نشانه

ترین آیاتی که اهمیت این سوره را برای شیعیان  از مهم(. 96 /27 :1371)مکارم شیرازی،  پرداخته است
شهرت یافته است. بر پایۀ روایات متعددی  « آیۀ خَیرُ البَریّه»کند، آیۀ هفتم آن است که به  دوچندان می

و  )ع(، اهل بیت)ع(دربارۀ امام علیکه در منابع حدیثی و تفسیری اهل سنت و شیعه نقل شده، این آیه 
برای نمونه، علامه طباطبایی در ، (759 /10 :1372شیعیان ایشان تفسیر شده است )طبرسی، 

 کند که: نقل می الدرّ المنثوراز کتاب  تفسیرالمیزان
 فرمود: به آن خدایی که جانم در )ص(از راه رسید. پیامبر )ع(نشسته بودیم که علی )ص(نزد پیامبر خدا

دست اوست، این مرد و پیروانش )شیعیانش( تنها کسانی هستند که در قیامت رستگار خواهند بود. سپس 
از آن زمان، هرگاه اصحاب ، «الْبَرِیَّۀِ خَیْرُ هُمْ ئِكَإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أوُلَ: این آیه نازل شد

 .(341 /20 ق.:1404خَیرُ البَریّه آمد )سیوطی،  :گفتند شود، می یدیدند که وارد م را می )ع(علی )ص(پیامبر
بر تزکیه و تهذیب نفس تأکید فراوان دارد و پاکیزگی نفس را مایه  شمس سوره ج( سورۀ شمس:

، پژوهی دانشنامه قرآن و قرآنکند ) رستگاری و در مقابل، ناپاکی آن را عامل ناامیدی انسان معرفی می
ر تفسیر سوره شمس آمده است که سوگندهای پیاپی در آغاز این سوره که به یازده د. (1264 /2 :1377
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شود. این فراوانی سوگندها، گویای اهمیت ویژه  رسد، بیشترین تعداد سوگند در قرآن را شامل می مورد می
موضوعی است که در ادامۀ آیات مطرح شده است؛ موضوعی به عظمت خورشید و ماه و آسمان و زمین. 

سران درباره سوگندهای قرآن معتقدند که این سوگندها عموماً دو هدف دارند: نخست، تأکید بر اهمیت مف
موضوعی که سوگند برای آن یاد شده است )در این سوره، تزکیه نفس(؛ و دوم، نشان دادن اهمیت 

 .(39 /27 :1371ها سوگند یاد شده، مانند خورشید و ماه در این سوره )مکارم شیرازی،  اموری که به آن

در این  ،شود ، مضاعف می)ع(ویژه با توجه به روایتی از امام صادق جایگاه این سوره در مذهب شیعه، به
معنای برخی از مفاهیم سوره شمس، تفسیری رمزی و تأویلی  ۀدر پاسخ به پرسشی دربار )ع(روایت، امام

وسیلۀ   است که خداوند دین را به )ص(رم، پیامبر اک(شمس) بر اساس این روایت، خورشید ؛دهند ارائه می
و در کنار او قرار دارد  )ص(است که پس از پیامبر )ع(، امیرالمؤمنین علی)قمر( نور وجود او آشکار ساخت. ماه

به پیشوایان و حاکمان جور و ستم اشاره دارد که ( نیز لیل) شب ،مند است و از علم و نور نبوی بهره
 غصب کردند و با استبداد و خودکامگی، فضای دین را تیره ساختند. و روز را )ص(جایگاه خاندان پیامبر

است که برای دین، روشنگری، هدایت و آشکارسازی حق را به  )س(نماد امامان از نسل فاطمه زهرا )نهار(،
 .(670 /5 .:ق1415)بحرانی،  آورند ارمغان می

نیکوکاران(، )ت انسان، اوصاف ابرار این سوره به موضوعاتی همچون خلقت و هدای د( سورۀ انسان:
یکی از آیات برجسته ؛ پردازد هایی که خداوند به آنان وعده داده، اهمیت قرآن و مشیت پروردگار می نعمت

آیه »آیۀ هشتم است که به  .دارد )ص(بیت پیامبر ای مستقیم به اهل گفتۀ مفسران، اشاره این سوره که به
نظر دارند  گفتۀ شیرازی، علمای شیعه بر این امر اتفاق به( 136 /2تا،  یشهرت یافته است )دیلمی، ب« اطعام

، )ع(داری امام علی دربارۀ ماجرای سه روز روزهـ  همراه هجده آیۀ دیگر از این سوره، یا تمام آن به که این آیه ـ
در  .(345 /25 :1371)مکارم شیرازی،  و فضه نازل شده است )ع(، امام حسین)ع(، امام حسن)س(حضرت فاطمه

این رویداد نقل شده است که آنان با وجود گرسنگی شدید، غذای افطاری خود را در سه شب متوالی، در 
 (.670 /4 .:ق1415)زمخشری،  بخشیدندپاسخ به درخواست یك مسکین، یك یتیم و یك اسیر، به ایشان 

 سازد انسان را روشن می این ماجرا در روایات متعدد و گوناگونی نقل شده و شأن نزول آیات سوره
و با  )ع(عباس درباره شأن و فضیلت اهل بیت با استناد به روایت ابن ایشان (611 /10 :1372)طبرسی، 

ها اشاره کرده است، این روایت را در  به آن الغدیرسنت که علامه امینی در  تن از راویان اهل 34اشاره به 
 .(345 /25 :1371داند )مکارم شیرازی،  می« مشهور، بلکه متواتر»منابع اهل سنت نیز 

نام کوثر برای   دلیل اشاره به نعمتی به  قرآن است و به ۀترین سور این سوره، کوچك ه( سورۀ كوثر:
خواهد که در  در ادامه، خداوند از پیامبر می ؛نامیده شده است« کوثر»در نخستین آیه،  )ص(پیامبر اسلام

این سوره،  ۀشده دربار ترین تفسیرهای ارائه یکی از مهم، و قربانی کندبرابر این نعمت بزرگ، نماز گزارد 



 131‏‏ابوالفضل‏سلمانی‏گواری‏و‏کسری‏کرموندیهای‏شیعی‏در‏هنر‏و‏معماری‏اصفهانِ‏عصر.../‏‏بازتاب‏آموزه

 

شود؛ شخصیتی  شناخته می )س(مربوط به مصداق کوثر است که در میان علمای شیعه، حضرت فاطمه زهرا
که در تفسیر نمونه آمده است، به نقل از بسیاری از  چنان ؛که جایگاه والایی در تاریخ اسلام و تشیع دارد

کوثر در پاسخ به کسانی  ۀاست؛ زیرا سور )س(ی شیعه، یکی از مصادیق روشن کوثر، حضرت فاطمهعلما
که نسل  حال آن ؛خواندند، یعنی کسی که نسل و فرزند ذکوری ندارد می« ابتر»را  )ص(نازل شد که پیامبر

)مکارم شیرازی،  گرفتر ادامه یافت و امامت نیز در همین نسل قرا، )س(از طریق دخترش، فاطمه زهرا )ص(پیامبر
1371: 27/ 375). 

نویسد: چون  با تصریح به همین معنا، می المیزانعلامه طباطبایی، مفسر برجسته شیعه، نیز در تفسیر 
کار رفته است؛ این تعبیر  به« إِناَّ أعَْطَیْنَاکَ»است، تعبیر  )ص(غرض اصلی این سوره، آرام ساختن دل پیامبر

وی، این سوره از خبرهای غیبی قرآن است؛ چراکه خداوند  ۀگفت  بر کوثر دارد. بهنشان از مالکیت پیامبر 
پس از درگذشت پیامبر، برکتی در نسل ایشان قرار داد که در سراسر تاریخ و جهان، نظیری برای آن دیده 

میان  های خونین، همچنان پایدار ماند و از ها و جنگ ها، مصیبت شود؛ نسلی که با وجود تمام سختی نمی
 .(371/ 20 :1374ای برخاستند )طباطبایی،  آنان امامان و پیشوایان برجسته

کند خیلی  علام میدهد و ا پیروزی و یاری می ۀوعد رسولش به نصر، سوره در خداوند ( سورۀ نصر:و

)ص(پیامبر شوند. پس به می اسلام گروه داخل زود مردم گروه
دهد به شکرانه این یاری و  دستور می 

. بنابراین می توان از (650/ 20 :1374، )طباطبایی کند استغفار کند و حمد بگوید و تسبیح پیروزی، خدا را
یعه، نیز این مطلب از خصوص ش سورۀ نصر به عنوان یك وعده پیروزی یاد کرد. در پیروان اسلام، به

 اهمیت بسیاری برخوردار است.

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1
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 یعیش یمرتبط با باورها یقرآن اتیآها و  : سوره1جدول 
 نمونه تصويري محل قرارگيري نام سوره و آيه رديف

1 

 سوره انفطار
یَا  )آیه مورد تأکید:

أیَهَُّا الإِْنسَْانُ مَا غرَکََّ 
 (برَِبِّكَ الْکرَیِمِ

 ل غربیگنبدخانه، گوشه شما

 
  

2 

 سوره بیَِّنه
إنَِّ  )آیه مورد تأکید:

الَّذیِنَ آمنَُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ أوُلَئِكَ هُمْ 

 (هخیَْرُ الْبرَیَِّ

 گنبدخانه، گوشه شمال غربی

 
  

 سوره شمس 3

 گنبد، دورساقه خارجی

 
  

4 

 سوره انسان
 وَ )آیه مورد تأکید: 
 لىَیُطْعمُِونَ الطَّعَامَ عَ

 ویََتیِمًا مسِْکیِنًا حُبِّهِ
 وَأَسِیرًا(

 

 ساقه خارجی گنبد، دور
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 نمونه تصويري محل قرارگيري نام سوره و آيه رديف

5 
 

 سوره کوثر

 گنبد، دورساقه خارجی

 
 

 

 

 سوره نصر 6

 گنبدخانه، دورگنبد داخلی

 
  

 )منبع عکس: آرشیو نگارندگان(

 

 
 (113: 1397، اکرامی)
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‏)ع(یحضرت‏عل‏نیرالمؤمنیتأکید‏بر‏نام‏ام‏.2
هایی که با القاب الهی و نام مبارک پیامبر  کاری ای از کاشی الله، در بخش عمده شیخ لطف در مسجد

خورد. این ترکیب،  ها به چشم می نیز در کنار آن ،)ع(حضرت علی ،اند، نام امیرالمؤمنین مزین شده )ص(اسلام
ای خداوند در این رفته بر کار  بازتابی روشن از اندیشه و تفکر حاکم بر نظام صفوی است. صفات به

)فرمانروایی از « الملك لله»ها، اغلب ناظر به مفاهیم کلیدی مرتبط با امامت هستند؛ عباراتی چون  بخش
طور صریح به اصل بنیادینی اشاره دارند که  )حکم و داوری از آنِ خداست( به« الحکم لله»آنِ خداست( و 

منشأ مشروعیت حکومت، تنها خداوند  .فته استشیعه مورد تأکید قرار گر فقهی ـ سیاسیهای  آموزهدر 
واگذار شده و صرفاً ایشان یا  )ع(بر پایه نظریه امامت در تشیع، این حاکمیت الهی به امامان معصوم؛ است

های  رو، گزاره از این(. 15 /6 : 1372)طبرسی،  نایب مشروع آنان حق تصدی خلافت و زمامداری را دارند
ممکن است حامل این پیام باشند که تنها امام معصوم یا نایب برحق او،  مذکور در معماری این مسجد

تر اشاره شد، پادشاهان صفوی خود را نائب برحق  که پیش شایسته فرمانروایی است، نه هر سلطانی. چنان
 ()عگونه عبارات در کنار نام حضرت علی دانستند و در راستای همین باور، استفاده از این می )عج(امام زمان

 .رسد کاملاً معنادار و هدفمند به نظر می

 یعیش یمرتبط با باورها : القاب و عناوین2جدول 

 رديف
نام سوره و 

 آيه

محل 

 قرارگيري
 نمونه تصويري

1 
عبارت )الله، 

محمد، علی( در 
 ذیل اسامی خدا

گنبد، دورساقه 
 خارجی
 

 

2 

عبارت )الحکم 
الله و در کنار آن 
استفاده از عبارت 

محمد و الله، 
 علی(

گنبد، دورساقه 
 خارجی
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 (116: 1397)اکرامی، 
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‏گیری‏نتیجه
دوران مدرن ۀ صفویه بازتابی از تحولات عمیق دینی، فرهنگی و سیاسی ایران در آستان ۀدور های آموزه

برجسته از  یالله در اصفهان به عنوان نماد لطف خیکه مسجد ش داده شدپژوهش نشان  نیادر  .بود
بر  هیبا تک یعمل کرده است. حکومت صفو هیدر دوره صفو عهیش فقهی ـ یاسیس یها آموزه بازتاب
 تیتثب یراکارآمد ب یبه عنوان ابزار یاز هنر و معمار ،یامام دوازده عیتش یدئولوژیو ا ینید تیمشروع

ه گنبد فرد خود ازجمل منحصربه یها یژگیمسجد، با و نی. اگرفته استبهره  یعیش تیهو جیقدرت و ترو
 میآن عصر است، بلکه مفاه یهنر ییشکوفا انگریتنها ب نه ده،یچیپ ناتییو تز یقرآن یها بهیکت ر،ینظ یب

شمس، انسان،  نه،یمانند انفطار، ب ییها و سوره اتیآ انتخاب .دهد یانتقال م زیرا ن یاسیو س یمذهب قیعم
نام  یرکارگی به کنار در ـ تأکید دارند عهیش یفکر یو مبان )ع(تیب اهل گاهیبر جا همگی که ـکوثر و نصر 

 یدر القا یصفو گذاران استیآگاهانه معماران و س یریگ جهت ۀدهند امامت، نشان نیو مضام )ع(یامام عل

عنوان عبادتگاه  مسجد به ژهیو گاهیعناصر، در کنار جا نیاست. ا یمعمار قیاز طر ومتحک تیمشروع
 لیتبد یدر دوران صفو استیو س نید یناگسستن وندیاز پ یآن را به نماد ،یخاندان سلطنت یخصوص

 یزیر از برنامه یبلکه بازتاب ست،ین یاثر معمار كیالله تنها  لطف خیمجموع، مسجد شدر کرده است.
 آنان یحکمران تیو تثب عیجامعه حول محور تش یساز کپارچهی یبرا انیصفو مذهبی ـ یکلان فرهنگ

قدرتمند  یا مسجد، رسانه نیدر ا ژهیو به ،یصفوعصر  یمعماراز هنر و آید  چنین به نظر می. بوده است
 .  است مورد استفاده قرار گرفته رانیدر جامعه ا یعیش یباورها قیو تعم كیدئولوژیا یها امیپانتقال  یبرا
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‏منابع
 ی.انتشارات اسلام . قم:انیانصار نیحس ۀترجم(. 1397) قرآن کریم

 .نشر عترت :قم. چاپ اول. انیانصار نیحس ۀترجم(. 1379) البلاغه نهج

 مدرس. تی. تهران: دانشگاه تربیرساله دکتر .یعصر صفو رانیو سلطنت در ا تیروحان(. 1379) هاشم ،یآقاجر

 .جامى : انتشاراتتهران . چاپ اول.(دانشگاه کمبریج) تاریخ ایران: دوره صفویان (.1380) آژند، یعقوب

کوشش احمد حسـینی اشـکوری. چـاپ     . به هإلی تصانیف الشیع هالذریعق.(. 1403) آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن
 .الأضواء دار سوم. بیروت:

تهـران:  چـاپ اول.  مجـد.   ییاطبابغلامرضا ط حیتصح .الصفات صفوه(. 1373) لیبن اسمع یتوکل شیبزاز، درو ابن
 .انتشارات مصحح

 .ریرکبیام انتشارات ان:تهر چاپ پنجم. .مغول خیتار(. 1365) عباس ،یانیآشت اقبال

نامه  پایان. الله بر اساس منابع تصویری های مسجد شیخ لطف شناخت تغییرات کتیبه(. 1397اکرامی، محمدصادق )
 . اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان.کارشناسی ارشد

 .بنیاد بعثتانتشارات : چاپ اول. قم. جلد پنجم .البرهان فی تفسیر القرآن(. ق.1415) مانیهاشم بن سل ،یحرانب

 فرهنگ معاصر. انتشارات تهران:چاپ اول. . هنر المعارف رهیدا(. 1379) نییرو پاکباز،

 .یو فرهنگ یعلم انتشارات تهران: چاپ اول. .این مسعود رجب ۀترجم .یهنر اسلام خیتار(. 1364) ستنیکر ،سیپرا

 .ریرکبیتهران: انتشارات امچاپ دوم. افشار.  رجیبه کوشش ا .یعباس یآرا عالم. (1378) گیاسکندر ب ترکمان،

 . جلد دوم. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.گنجنامه: مساجد اصفهان(. 1375حاجی قاسمی، کامبیز )

 . چاپ اول. تهران: انتشارات دوستان.جلد دوم ی.پژوه (. دانشنامه قرآن و قرآن1377)خرمشاهی، بهاالدین 

 تهران: انتشارات خانواده.چاپ دوم. . یبه کوشش مسعود شرق ی.نیام یآرا عالم(. 1379) بهانالله بن روز فضل ،یخنج

الـدین   کوشـش جـلال   بـه   .رتاریخ حبیب السیر فی اخبـار افـراد بش ـ  (. 1363) الدین الدین بن همام خواندمیر، غیاث
 .خیام: انتشارات تهرانهمایی. جلد چهارم. چاپ دوم. 

بـوذر   یفروش ـ کتاب :تهران ی. چاپ اول.الله مسترحم تیهدا ۀترجم .ارشاد القلوب تا(. )بی بن محمد نیحس ،یلمید
 ی.مصطفو یجمهر

 .ریرکبیتهران: انتشارات امچاپ اول. . و ساختار قدرت یسبك زندگ ،یاصفهان عصر صفو(. 1381) زهره ،یروح

تهـران:  چـاپ اول.  . 12لـد  ج .ندیچارلس نارمن س ـ حیو تصح یبه سع .خیالتوار احسن(. 1342) گیحسن ب روملو،
 کتابخانه صدرا.

 اقبال. انتشارات تهران: چاپ اول. .یلیخل یمحمدعل ۀترجم .بعد از اسلام رانیا عیصنا خیتار(. 1363) محمدحسن ،یزک
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 ـوجوه التأو یف لیالاقاو ونیو ع لیالکشاف عن حقائق غوامض التنز ق(.1415) جارالله ،یزمخشر  . چـاپ اول. لی
 .لاغهقم: نشر الب

 : انتشارات زیبا.تهران چاپ اول. .یتفضل یتق ۀترجم .سفرنامه سانسون(. 1346) کلاین سانسون،

 تهران: نشر مرکز.چاپ اول. احمد صبا.  ۀترجم .یعصر صفو رانیا(. 1363) راجر ،یوریس

کتابخانـه  نتشـارات  ا :قـم چـاپ اول.   .بالمأثور ریالتفس یالدر المنثور ف ق.(.1404) عبدالرحمن نیالد جلال ،یوطیس
  ی.نجف یمرعش الله تیآ

 .یتهران: نشر نچاپ اول. . یینوا نیعبدالحس حیتصح .الاخبار تکمله(. 1369) گیب یعبد ،یرازیش

 تهران: انتشارات فردوس. چاپ دوم. .جلد پنجم .رانیدر ا اتیادب خیتار. (1363) الله حیذب صفا،

 .یقم: دفتر انتشارات اسلامچاپ دوم.  ی.محمدباقر موسو ۀترجم .القرآن ریتفس یف زانیالم . (1374) نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ

تهـران:   ی. چـاپ دوم. محمدجواد بلاغ ۀبا مقدم .القرآن ریتفس یف انیمجمع الب(. 1372) فضل بن حسن ،یطبرس
 انتشارات ناصرخسرو.

 .سبز نهیآدانتشارات تهران: چاپ دوم. . شاهنامه(. 1389) ابوالقاسم ،یفردوس

 قاهره: مرکز الاهرام للترجمه والنشر.طبع الاول. . من الداخل رانیا(. .ق1408)ی دیهو ،یفهم

 ثالث.انتشارات تهران: چاپ اول. . انیچاوش نیحس ۀترجم .قدرت ارتباطات(. 1395) مانوئل کستلز،

 .هتهران: دار الکتب الإسلامی .اکبر غفاری و محمد آخوندی . جلد سوم. تصحیح علیالکافی(. 1363) کلینی، محمد بن یعقوب

 ـمنـوچهر ام  ۀترجم ـ .رانیدر ا انیزیون یها سفرنامه(. 1349)، جوزافا و باربارو ی، آمبروزیونیکنتار  چـاپ اول.  .یدی
 .: انتشارات خوارزمیتهران

 .رانیا یتهران: انتشارات دانشگاه ملچاپ اول. . یبیبهروز حب ۀترجم .رانیهنر ا(. 1358) آندره گدار،

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول. .ینیمنوچهر مز ۀترجم .یفضا؛ زمان و معمار(. 1387) دیگفریز ئون،دیگ

 .دار احیاءالتراث العربی: بیروت . چاپ سوم. جلد بیست و پنجم.بحارالانوارق.(. 1403) مجلسی، محمدباقر

 تهران: انتشارات گستره. اول. چاپ آژند. عقوبی ۀترجم. یدولت صفو شیدایپ(. 1388) شلیم ،یمزاو

 .هیرالکتب الاسلاماد :تهرانچاپ اول.  .نمونه ریتفس(. 1371) ناصر ،یرازیمکارم ش

 . چـاپ اول. خیاصـفهان در طـول تـار    هی ـحـوزه علم  عیتش ـ یها و جلوه ها شهیر ق.(.1418) حجت ،یموحد ابطح
 (.)عجیالمهد غاتیدفتر تبل: انتشارات اصفهان

 .: انتشارات علمی و فرهنگیتهرانچاپ اول. منتظر صاحب.  و تصحیح اصغر به کوشش(. 1349) لیعشاه اسما یآرا عالم

 .رانیفرهنگ ا ادیبنانتشارات تهران:  چاپ اول. .یشکر داللهیبه کوشش  (.1350) یصفو یآرا عالم

 و پاکستان. رانیا یفارس قاتیرکز تحقمانتشارات آباد:  اسلام چاپ اول. الله دتا مضطر. وستیمقدمه و پ(. 1364) خاقان یجهانگشا
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 تهران: انتشارات سروش.چاپ اول. . ینییشهرآ یمصطف ۀترجم. یاسلام تیهنر و معنو(. 1383) نیحس دیس نصر،
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Traditional Turkish drama or Temaşa (aka Spectacle) was 

integral to the social life of the Ottoman people. These plays 

were performed by stock characters in the open air, without a 

written text, and were mainly structured around a primary plot, 

with abstract, minimal set decoration. However, the newly 

introduced Western drama in the 19th century was equal to the 

performance of Aristotelian texts on the stage of a theatre hall. 

This dramatic transformation depicts a journey from performing 

conventions to the theatrical rules and from the realm of 

diegesis to mimesis. This study aims to trace traditional theatre 

in Turkish modern drama during three historical eras, 

including Tanzimat, Constitutional, and the Republic, from its 

inception to the end of its first period in 1940. Through 

narratological analysis of the case studies of The Wedding of 

the Poet (aka Şair Evlenmesi) by İbrahim Şinasi (1859), The 

Lord of Istanbul (İstanbul Efendi) by Musahipzade Celal 

(1913), and A Guest Came… (aka Bir Misafir Geldi…) by 

Celaleddin Ezine (1939), it can be said that although Turkish 

modern theatre initially had a familiar relationship with the 

traditional theatre, dramatic literature gradually distanced itself 

from diegetic narrative discourse and ultimately formed a 

mimetic structure. 
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  ها: واژهكليد 
شناسی درام، میمتیك،  روایت

دایجتیــك، ادبیــات نمایشــی 
ترکیه، ازدواج شـاعر، افنـدی   

 ...استانبول، یك مهمان آمد

های دراماتیکی که از دیربـاز در زیسـت اجتمـاعی     به معنای سرگرمیسنتی ترکیه، نمایش 
سـازی و   شدند، بر تیـپ  در فضای باز و بدون متن اجرا می« تماشا»عنوان  مردم عثمانی به

طرحی اولیه مبتنی بود و با کاربست کمینۀ دکور و ملزومـات صـحنه در قالـب مصـادیقی     
هـای   نـوا بـا سـایر گـرایش     آنچه در قرن نوزدهم، هـم گرفت. حال آنکه  انتزاعی شکل می

دوانـد، بـه معنـای     گرایانه و تجددطلبانه در قالب تئاتر غربی در این کشور ریشـه مـی   غرب
ها بود. این تحول که نمایش سنتی ترک را  های ارسطویی در فضای بستۀ سالن اجرای متن

سو، در  رساند، از یك تئاتر مینهایت، جمهوریت  به موازات دوران تنظیمات، مشروطیت و در
قالب گذر از قراردادهای نمایشی به قواعد تئاتری و از سوی دیگر، در معنای گذر گفتمـان  

یافـت. پـژوهش حاضـر ضـمن      جلـوه مـی  « میمسـیس »به « دایجسیس»روایی از قلمرو 
افنـدی  (، 1859از ابـراهیم شناسـی )   ازدواج شـاعر هـای   وتحلیل موردی نمایشـنامه  تجزیه

(، 1939الـدین ازینـه )   از جلال یك مهمان آمد...( و 1913زاده جلال ) از مصاحب نبولاستا
شناختی در بستر تاریخ بررسی کرده است. بر ایـن   دگرگونی درام ترکی را از منظری روایت

توان گفت اگرچه تئاتر ترکیه در آغاز نسبتی آشنا با نمـایش سـنتی    کلی می طور اساس، به
نهایـت   فاصله گرفته و در« دایجتیك»مرور از گفتمان روایی  ایشی بهحفظ کرده، ادبیات نم

 .قوام یافته است« میمتیك»با مختصاتی 

؛ مطالعـۀ  1940شـناختی نمـایش سـنتی در تئـاتر ترکیـه از آغـاز تـا         ردیابی روایت(. 1404)بهروز  ،محمودی بختیاریو ساغر ، منشی استناد:
 .171-143(، 2)58 ،یتمدن اسلام خیپژوهشنامه تار یك مهمان آمد... .و  دی استانبولافن، ازدواج شاعرهای  موردی نمایشنامه

DOI: 10.22059/jhic.2026.396249.654582 
 

 نویسندگان.  ©مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                                           ناشر:
                                DOI: 10.22059/jhic.2026.396249.654582 
 

mailto:mbakhtiari@ut.ac.ir
mailto:mbakhtiari@ut.ac.ir
https://jhic.ut.ac.ir/?lang=en


 145‏‏ساغر‏منشی‏و‏بهروز‏محمودی‏بختیاریشناختی‏نمایش‏سنتی‏در‏تئاتر‏ترکیه‏از‏آغاز‏تا.../‏‏ردیابی‏روایت

 

‏مقدمه
نویسی اروپایی، چهار گونۀ  در ترکیۀ عثمانی، پیش از مواجهه با تئاتر غربی و الگوبرداری از نمایشنامه

است. از این مجموعه،   رواج داشته 4و ارُتااُیونو 3گوز ، قره2عروسکی ، نمایش1شامل نقالی ،نمایش مردمی

ها را  ها یا عروسك گوز و نمایش عروسکی نیز اجرا با واسطۀ سایه هایی انفرادی بود و قره نقالی اجراگری

ز یونو به عنوان آخرین گونۀ نمایشی که در عثمانی تکامل یافته و ارتااُحال آنکه اُ ؛گرفتند می بر در

داشت. این  بر گوز است، بازی زندۀ اجراگران مقابل تماشاگران را در های قره دار ویژگی بسیاری جهات وام

پردازی خطوط موضوعی ثابت، پرداخت انتزاعی زمان و  نوشتاری و ضمن بداهه ها بدون متنِ نمایش

این در حالی است که . ندشد پردازی قالبی اشخاص بازی، در حلقۀ میدانی تماشاگران اجرا می مکان و تیپ

، آثار شاخص و در قرن نوزدهم تدریج، با اهمیت یافتن مدرنیته و حاکمیت مشروطه برای روشنفکران به

ترجمه و اقتباس شدند و  ،گرایی های غرب ترین آستانه های دراماتیك غربی به عنوان یکی از برجسته متن

رسید؛ آثاری که باید برای اجرای  نیز دبیات نمایشیطور طبیعی، نوبت به نگارش آثاری اصیل در حوزۀ ا به

این عزیمت در خوانشی شدند.  های تئاتر نگاشته و تنظیم می فضای بستۀ سالندر ای  صحنه

و نزدیکی هرچه  5«دایجسیس»شناختی متضمن دور شدن هرچه بیشتر گفتمان روایی از قلمروی  روایت

ر، انتقال سنگینی کفۀ ترازوی رخداد دراماتیك جاری از ت و به بیان ساده 6«میمسیس»بیشتر به قلمروی 

شود این دگردیسی یك الگوپذیری  مشاهده می که مند است. چنان محور به بازنمایی کنش بازگویی کلام

 7«دایجتیك»گذر از قراردادهای  به معنای، بلکه به عنوان یك تغییر دراماتیك بنیادین، نیستساده 

شناختی هنرهای نمایشی در تناظر با  که از حیث نسبت روایت بودتئاتر  8«میمتیك»نمایش به قواعد 

توان گفت نخستین نمونۀ  گوناگون نیز جالب توجه است. از همین منظر است که می های تاریخی برهه

منتشر  1859( که در سال 1826-1871) 10ابراهیم شناسی 9ازدواج شاعرنویسی ترکیه،  اصیل نمایشنامه

رود. تجربیات  ود نخستین تلاش برای گذر از روایت دایجتیك به میمتیك نیز به شمار میشده، درواقع، نم

                                                           
1. Meddahlık 

2. Kukla 
3. Karagöz 
4. Ortaoyunu 

5. Diegesis 
6. Mimesis 

7. Diegetic 
8. Mimetic 
9. Şair Evlenmesi 
10. İbrahim Şinasi 



 1404‏،دوم،‏دورة‏پنجاه‏و‏هشتم،‏شمارة‏خ‏تمدن‏اسلامیپژوهشنامه‏تاری مجلۀ‏146

 

زاده  اثر مصاحب 1افندی استانبول؛ شدت گرفتند ۀ دوم عثمانیمشروط های در سالدر این زمینه 

استبداد حمیدی است. اای برجسته از همین دوران تازۀ پس ، نمونهم.1913( به سال 1868-1959) 2جلال

یك  ؛ای ملی بدل شد گیری جمهوری ترکیه نیز پشتیبانی از هنرهای نمایشی اساساً به مسئله شکل با

ه از ، یکی از آثار مهم همین بره1939( در سال 1901-1972) 4الدین ازینه اثر جلال 3مهمان آمد...

های  جنبهای ضمن تمرکز بر  رشته ای بین عنوان مطالعه رود. پژوهش جاری به جمهوریت به شمار می

، ازدواج شاعرهای  زمانی در نمایشنامه ـ پردازی و مختصات فضایی شناختی پیرنگ، شخصیت روایت

، گذر درام ترکیه را از قراردادهای نمایشی دایجتیك به قواعد تئاتر یك مهمان آمد...و  افندی استانبول

و در پی  کند مطالعه میت ، مشروطیت و جمهوری5تنظیمات تاریخ و همگام با دوران در بسترمیمتیك، 

 آید. های دراماتیك فوق با گفتمان روایی میمتیك و دایجتیك برمی وتحلیل نسبت روایت تجزیه

 

‏پیشینۀ‏پژوهش
از . است  شناسی درام، تاکنون مطالعات چندانی در این زمینه به ثمر ننشسته با وجود اهمیت و گسترۀ مطالعاتی روایت

زاده  مصاحب( اشاره کرد که در آن ضمن معرفی 2012) 6چوروملو نامۀ وان به پایانت های ترکیه می مجموعۀ پژوهش
طور، مطالعۀ عناصر نمایش  و روزگار معاصر او، به شرایط حاکم بر تئاتر ترکیۀ پیش و پس از آن دوره و همین جلال

عناصر فولکلور در »مقالۀ  هایی از ( نیز در بخش2015) 7زکاءاست.   پرداخته افندی استانبولسنتی در نمایشنامۀ 
های کلامی را در این نمایشنامه بررسی  ها و بازی جایگاه برخی عناصر نمایش سنتی، همچون تیپ« 8ازدواج شاعر

ضمن  ،10گرایش به روایت در ادبیات نمایشی ترکیهنامۀ خود با عنوان  در پایان (2019) 9ارسانهمچنین،  است.  کرده
 11طاش نامۀ قره علاوه، پایان به .است پرداخته  این کشورهای روایی در درام  سنت بهتحلیل آثاری از سدۀ کنونی 

هایی به معرفی،  الدین ازینه متمرکز شده، در بخش طور کلی بر زندگی، آثار و دیدگاه هنری جلال بهکه ( نیز 2023)
 یك مهمان آمد...نمایشنامۀ  یپردازی، عنصر مکان و البته ابعاد روای پیرنگ، شخصیت ارائۀ خلاصۀ موضوعی، تحلیل

                                                           
1. İstanbul Efendisi 
2. Musahipzade Celâl 
3. Bir Misafir Geldi... 
4. Celâleddin Ezine 

5. Tanzimat 
6. Çağlar Çorumlu 
7. Semih Zeka 
8. “Şair Evlenmesi’nde Halk Bilimi Unsurları” 
9. Müge Ersan 
10. “Türkiye Tiyatro Yazınında Anlatıya Yönelim” 

11. Sıla Karataş 
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پژوهشی تطبیقی در سیر روایت ( با عنوان 1402دکتری منشی ) ۀرسال در این میان، است. اختصاص یافته 
شناسی میمتیك و  روایت»طور، مقالات  و همین (1900-1940در ادبیات نمایشی ایران و ترکیه )

به « اثر ابراهیم شناسی ازدواج شاعرو  اثر آخوندزاده سرگذشت مرد خسیسدایجتیك: مطالعۀ تطبیقی 
شناسی نخستین  روایت» ( و1402نویسندگی مشترک محمودی بختیاری، بلخاری، قهرمانی و منشی )

اثر  های کنعان چوپاناثر میرزاده عشقی و  رستاخیز شهریاران ایراناپراهای ایران و ترکیه: مطالعۀ موردی 

( در نوع خود نخستین 2024ک منشی و محمودی بختیاری )به نویسندگی مشتر 1«آدیوار ـ خالده ادیب
 اند. شناسی درام ترکیه پرداخته روایت صورت تطبیقی و متمرکز به بهروند که  مطالعاتی به شمار می

نخستین  در بستر تاریخ،درام ترکیه شناسی  ای جاری با تمرکز بر روایت رشته در این میان، مطالعۀ بین
گذر درام ترکیه را از قراردادهای نمایشی دایجتیك به قواعد رود که  شمار می پژوهشی در این زمینه به

دهد و به  کانون توجه قرار می تنظیمات، مشروطیت و جمهوریت همگام با دوران تئاتر میمتیك
 پردازد. های برجسته در این زمینه می وتحلیل نمایشنامه تجزیه

 

 ملاحظات‏نظری

 شناسی‏درام‏‏روایت.‏1

بار میان دو شیوۀ ارائۀ گفتار شاعران، میمسیس و دایجسیس، تمایز قائل شد و  برای نخستینافلاطون 
و  3یا میمتیك ، روایت تقلیدی2ها را به سه زیرمجموعۀ روایت ساده یا دایجتیك گویی آن های داستان روش

بندی  . این طبقه(127: 1353به عنوان سبك اصلی اپیك تقسیم کرد )افلاطون،  4روایت تلفیقی یا التقاطی
تنها، طیف گستردۀ انواع اپیك، تراژدی، کمدی و  ارسطو تعدیل یافت؛ ارسطو نه 5نوعی در بوطیقای به

ای از صناعت نی زدن و چنگ نواختن را نیز میمتیك و تقلیدی به شمار آورد و  ، بلکه قسمت عمده6دیتیرامب
 ،بر این اساس(؛ 27 و 21: 1343رفت )ارسطو، در نظر گ 9و شیوه 8، موضوع7تفاوت این جملگی را در رسانه

                                                           
1. “A Narratology of Early Operas in Iran and Türkiye: The Case Study of ‘Eshqi’s The Resurrection 

of Iranian Kings and Edib-Adıvar’s The Shepherds of Kenan”. 

 وید.گ رود و به جای خود سخن می ها فرونمی یك از شخصیت همچون نقل تاریخ و دیتیرامب که شاعر در قالب هیچ 2.

 پردازد. ها می های بدنی خود به تقلید شخصیت همچون کمدی و تراژدی که شاعر در ادا یا ژست 3.
4. Mixed 
5. Poetics 

.6 Dithyrambe - (.60: 1396شدند )براکت،  هایی که در بزرگداشت دیونوسوس اجرا می سرودهای روحانی و رقص 
Media .7 - .شامل تنوع ابزار و ملزومات هنری 

8 .Object - ها، برترنمایی یا خُردنمایی. به تفکیك واقعیت انسان 

9. Manner 
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درنتیجه در حالی که افلاطون هر  1.یافت تفاوت در شیوۀ تقلید بر تبیین موضوع و چگونگی آن نظارت می
نامید و تمایز اصلی را میان دو مقولۀ دایجسیس  را در معنای کلان روایت می 2جمهوریسه فرم مطرح در 

 ـ در واقع ـهر دوی حالات روایت دایجتیك و میمتیك را  بوطیقاو در گرفت، ارسط و میمسیس در نظر می
گرفته تا کسانی که در خلوت خود  3از راپسودها خواند، چراکه در نظر او دو گونۀ متفاوت میمسیس می

در  حال آنکه(. 119: 1343خوانند، ممکن است در ادای گفتار لحنی تقلیدی داشته باشند )ارسطو،  شعر می
گیرند و در  روند، بلکه در مسیر بازیگرشدن قرار می لاطون، این افراد دیگر راوی به شمار نمیتعریف اف

گردد؛ این اجرا  به اجرا درآمده به وسیلۀ بازیگر بدل می این لحظه، دایجسیس راپسودیك، به میمسیسِ
عنوان توان آن را با توجه به تفاوتش با میمسیس به  است که می« دایجسیس از طریق میمسیس»
 (.Puchner, 2002: 22تعریف کرد )« دایجسیس بدون میمسیس»

دهد  ها از قراری که ذکر آن رفت، نشان می بازتعریف این اصطلاحات با تکیه بر سرچشمۀ طرح آن
در نظریۀ  5در ارتباط با دایجسیس تبیین شده و تئاتر و تئاترگرایی 4مندی اگرچه از دیرباز، روایت و روایت

ارز با  ارز با میمسیس است و نه روایت هم  هماند، برخلاف تصور رایج، نه تئاتر،  ت داشتهمیمسیس مرکزی
(. Potolsky, 2006: 72رسد ) ها نیز تقریباً غیرممکن به نظر می علاوه جدا کردن این مقوله دایجسیس، به

ن بازنمایی توان میا درواقع، روایت دایجتیك صرفاً فاصلۀ بیشتری از قلمروی میمسیس دارد و می
واسطه  و بازنمایی و نمایش مستقیم و بی ـ درامولو در قالب  ـدایجتیك، روایی، توصیفی یا غیرمستقیم 

چراکه به بیان ساده، تمایز میان (. Genette, 1980: 163; Puchner, 2002: 24تمایز قائل شد )
مایی رخدادها و گفتن یا بازگویی گفتمان روایی میمتیك و دایجتیك درواقع تمایز میان نشان دادن یا بازن

های  های دایجتیك و کنش در روایت هاست و دایرۀ روایت، همواره میان کلام در روایت توصیفی آن
دایجسیس اساساً یکی از عناصر پایه و مهم دراماتورژی در  میمتیك در گردش است. به همین دلیل،

ای غربی تا پیش از ظهور رویکردها و ه و اگرچه عدم حضور راوی در درام است  طول تاریخ بوده
های شرقی، عنصری معمول در  ، راوی در درامهای بدیهی تبدیل شد های مدرن، به مرور به قاعده سبك

های مصنوعی و  به همین واسطه، بسیاری از جنبه ها این دراماست.   رفته میان اشخاص بازی به شمار می
های  بازنمایی در و گذرد میها  افشای آنچه را که در ذهن شخصیتانتقال و  طور، و همین دستی آغاز نمایش دم

                                                           

تواند اثر خود را در قالب نقل و خبر بیاورد، یا آنکه همچون هومر، آن را گاه از زبان خود و گاه بدون هیچ تغییـری   شاعر می. یعنی اینکه 1
 (.22: 1343تقلید حرکات و اعمال تجسم بخشد )ارسطو،  از زبان گوینده نقل کند یا آنکه تمام اشخاص داستان را در حال

2. Republic 
Rhapsode .3 - هـای اپیـك    شـدند و صـحنه   شد که راپسود خوانده مـی  شعر یونان باستان معمولاً از زبان اجراگران مسافری بیان می

 (.Potolsky, 2006: 20کردند ) هومری یا آثاری دیگر را اجرا یا ازبرخوانی می
4. Narrativity 
5. Theatricality 
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به علاوه،  (.Richardson, 1988: 196 & 212ند )نز ، دور میشود دچار لکنت میمیمتیك  در اشکالدراماتیك 
های غربی نیز با وجود آنکه در اکثر مواقع  حتی در خود تراژدی و کمدی یونانی و بسیاری دیگر از نمایشنامه

نویسان  امروزه و پس از ظهور نمایشنامه 1.اند اصر میمتیك چیره بوده، اشکال گوناگون دایجسیس کارا بودهعن
مند، در بازنمایی تئاتری اختلال  تئاتر دایجتیك به نحوی نظامتوان گفت  طور قطع می ، بههای تازه مدرن و گرایش

درام  توان گفت به مدد همین ابزارهاست که می ؛شود رو می کند و با آن روبه کند، بر آن نظارت می ایجاد می
و فضای صحنه را جدامانده و  ملزوماتکند و  ، بازیگران را از ژست، منفصل مینامطمئن استبه صحنه  2خواندنی

 (.Puchner, 2002: 120گرداند ) منزوی می
قابل حضور بدون در ماین در حالی است که دستاورد امروزی تئاتر غربی به عنوان تئاتر دایجتیك که 

و در گامی بلند از تئاتر در تعریف ارسطویی آن  کردهواسطۀ میمسیس تئاتری در تعریف افلاطونی قد علم 
شرقی اساساً تنها تعریف و معنای  «تماشای»برای اهالی به وسعت قرون متمادی ، است گرفته فاصله 

 است.   نمایش بوده
 

‏درام‏در‏ترکیه‏.2

های مردمی شهری که بخش بزرگی از  را با توجه به انواع نمایش ۀ عثمانیرکیکلیت بدنۀ نمایش سنتی ت
گوز و ارُتااُیونو  توان در چهار زیرمجموعۀ نقالی، نمایش عروسکی، قره داشته، می بر ها را در دایرۀ نمایش

 ضمن وهای میمتیك منفرد  بندی کرد. نقالی با وجود چیرگی کیفیت دایجتیك، با تکیه بر مونولوگ طبقه
(. نمایش Sevengil, 2015: 11; Nutku, 1978: 155) 3است  شده ها اجرا می دراماتیزه کردن حکایت

                                                           

توان به گفتار راوی، شاعر، گروه همسرایان، بندهای روایی دربارۀ گذشته اشاره کرد کـه در کـلام بـازیگران گنجانـده      طور مثال، می به1. 
دیگر دیـوار   کنند در حال نظارۀ رخدادهایی در سوی سرایان، در مواقعی که بازیگران وانمود می شود. توضیحات زمان حال گروه هم می

شـوند و در عمـل،    هـا گـزارش داده مـی    دهند و اغلب از طریق پیـك  ها و رخدادهایی که بیرون صحنه رخ می یا پنجره هستند و کنش
افزاینـد نیـز جملگـی مصـادیق گفتـار       ای مـی  فضای دایجتیك بیرون از محدودۀ فضایی و زمانی صحنه را به فضای میمتیك صـحنه 

(. همچنــین، در بحــث کارکردهــای راوی در درام نــك. Puchner, 2002: 25, 120) رونــد مــیدایجتیــك در درام بــه شــمار 
(Richardson, 1988: 209-211.) 

Closet Drama .2 - انـد، از آنجـا کـه نـه در تعریـف       وگوهای افلاطونی وجود داشته های خواندنی هرچند از دیرباز و دوران گفت درام
هـا   شدند، هرچند میمسیس حرکات، تعامل و ژسـت  در سنت یونانی به مثابۀ درام شناخته نمی گنجند و نه کمدی، کلاسیك تراژدی می

 (.Puchner, 2002: 14گرفتند ) را در برمی
رغم نقش پررنـگ تقلیـد، نقـالی را بـه جـای نمـایش        ( به10 :1989. پژوهشگران در مورد نسبت نقالی با تئاتر، آرا و مواضع متفاوتی دارند؛ آکی )3

گوز و ارُتـاایُونو قـرار داده و بـا تمرکـز بـر عنصـر تقلیـد و         ( نقالی را در امتداد قره68 :1969است. آند ) یگر به داستان سخنگو تشبیه کرده باز تك
( نیـز  64 :1978اسـت. نوتکـو )   های سـنتی تـرک در نظـر گرفتـه      شخصیتی، یکی از انواع نمایش پردازی، آن را به مثابۀ نمایشی تك شخصیت

 است. ها را بیش از صرف روایتگری، به بازیگری نزدیك برشمرده  ی نقالگر اجرا
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عروسکی با وجود آنکه هنوز هم در برخی روستاها رواج دارد، تقریباً ناشناخته مانده و در اغلب مواقع، حتی در 
 نیز گوز قره (.And, 1969: 81گیرد ) های مردمی مورد اشاره قرار نمی های اصلی نمایش بندی شاخه تقسیم

ترین گونۀ نمایش سنتی ترکیه است که  توجه ترین و مورد بازی و بدون شك، مشهورترین، محبوب نوعی سایه
ها  به واسطۀ افتادن سایۀ اشکال متفاوت از چرم و پوست بر یك پردۀ سفید، در حالی که نور از پشت به آن

آخرین در این مجموعه، ارُتاایُونو همچنین،  (.ibid, 127; Kudret, 2004: 9است )  شده تابد، اجرا می می
 :And, 1969است )  ای است که به عنوان نمایشی متضمن شخصیت و دیالوگ شکل گرفته و تکامل یافته گونه

 ،طور قطع به اما ،شود ها فرضیات گوناگونی مطرح می گیری این نمایش در مورد سرآغاز شکل. (177
(. ibid, 191; Nutku, 1985: 204) 1گردد برمی 1834به سال  «ارُتااُیونو» بست اصطلاحینخستین کار

های طلایی  ( سال1876-1861 .های سلطنت عبدالعزیز )حك طور مشخص، سال دورۀ تنظیمات و به
طور کلی در  (، به1909-1876 .اما این نمایش در اواخر سلطنت عبدالحمید دوم )حك ،ارُتااُیونو بوده

برای بقا سختی  به ارُتااُیونو نیز های آغازین قرن بیستم در سال بعدتر و ؛است شده تانبول ممنوع اعلام اس
ها در حلقۀ محاطی تماشاگران  این نمایش(. Kudret, 1973: 45-49) رود درنهایت از بین می و کند تلاش می

2هۀ بازیگران در تبعیت از خطوط موضوعی مشخصبازی بداتکیه بر ای نداشتند و با  شدند، هیچ متن نوشتاری اجرا می
 

 ,ibid, 1; Sevengil) گرفتند ساز، ترانه و رقص شکل می طور، همراهیِ و همین ندکه همواره پایانی خوش داشت

 گشایی و گره تیپ بودند و کلیت نمایش از نقاط اوج گرفته تا تعلیق ،ها (. اشخاص بازی در این نمایش69 & 67 :2015

                                                           

گرداننـد   ( برمی1566-1520 .. برخی نویسندگان و پژوهشگران، سابقۀ ارُتااُیونو را به قرن شانزدهم و دورۀ سلطان سلیمان قانونی )حك1
(;Gerçek, 1930: 99 Sevengil, 2015: 71کمااینکه نقلی بین بازیگران م .)هایی که در زمـان   طرح است که ارُتااُیونو از نمایش

 ,Kudret) است وجود آمده   شده، به می سلطان سلیمان برای بهبود و تسکین بیماران روانی بستری در بیمارستان روانی سلیمانیه اجرا 

فـدهم را مشـمول تعریـف    در قـرن ه [ Evliya Çelebiاولیـا چلبـی ]  های نمایشی مورد بحث  (. گروهی دیگر نیز دسته32 :1973
هـای دورۀ سـلطان سـلیم سـوم )حـك.       ای دیگر نیز آغاز ارُتاایانو را به نمـایش  (. گفتهSevengil, 2015: 71) شمرند ارُتااُیونو برمی

 1904ای که به سال  نیز در شماره La Revue Theatrale(. نشریۀ فرانسوی Kudret, 1973: 33) دهد ( نسبت می1789-1807
از  1790اشاره کـرده کـه اُرتـااُیونو در سـال      [Adolphe Thalassoقلم آدولف تالاسو ] ای به  ترکیه اختصاص داده، در مقالهتئاتر  به 

(. گروهی Sevengil, 2015: 70) است های حقیقی در میدان شکل گرفته  شخصیت هایی بر پرده به  گوز و انتقال آن از سایه دل قره
( در ربع نخست 1839-1808[ در اندرونی سلطان محمود دوم )حك. Hafız Hızır İlyasضر الیاس ]نیز با استناد به حضور حافظ خ

(؛ چراکـه اشـارات   Gerçek, 1930: 103کننـد )  وجـو مـی   های این قرن جسـت  قرن نوزدهم، سابقۀ این نمایش را در نخستین سال
، نشـان از  «یك ارُتااُیونوی خیلی خوب قـرار گـرفتیم  در معرض »اثر حافظ خضر الیاس شامل  [Letâif-i Enderûnلطایف اندرون ]

 (. And, 1969: 179) دارند 1830تا  1812های  اجرای ارُتااُیونو در دورۀ محمود دوم، جایی میان سال
( در کتـاب  132 :1930اند، دقیقاً مشـخص نیسـت و گرچـك )    های اصلی بوده هایی که مشمول فهرست نهایی داستان . شمار نمایش2

رسـاند   می 83کند؛ حال آنکه برآیندهای بعدی، این مجموعه را به رقم  نمایش را ذکر می 46گوز، ارُتااُیونو نام  ترک: نقالی، قره تماشای
(Kudret, 1973: 60.) هـا نیـز    ها و از سوی دیگر، ناشناخته ماندن اسامی برخـی از آن  پوشانی این نمایش این در حالی است که هم

 تایی وجود دارد.83یب، احتمال بیش یا کم شدن این شمار محتمل است و بدین ترت
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 :And, 1969رفت ) ها پیش می و تقابل و کشمکش میان آن 2کار و پیشه 1دو تیپ اصلی کاووکلو با محوریت

شد، دکور  دقت می آنها و جزئیات  ها به پوشش تیپ علاوه، اگرچه در اجرای این نمایش به (.209
ادی به کار هایی قرارد است؛ درنتیجه، در اطلاق به ملزومات فضای اجرا نام  ارُتااُیونو قراردادی بوده

 Akı, 1989: 13یافت ) و باقی ماجرا، در شکلی انتزاعی به قوۀ تخیل تماشاگران احاله می هرفت می
Kudret, 1973: 93;.) 

سرآغاز رسمی ورود تئاتر غربی به ترکیه در تقارن با حاکمیت سلطان سلیم سوم از سوی دیگر، 

سیاسی و ضمن  ـ تناظر با دوران تاریخیو ادامۀ این مسیر نیز عموماً در  3( است1807-1789 .)حك

( 1923( و جمهوریت )از 1923-1908) (، مشروطیت1908-1839تفکیك به دوران تنظیمات و استبداد )
در دستور کار قرار گرفتند و طور طبیعی تنظیمات فرهنگی نیز  تنظیمات، به شود. پس از صدور فرمان مطالعه می

غربی به زبان ترکی خیلی زود بود، سنگ بنای اصلی تئاتر در همان سال هرچند هنوز برای سخن گفتن از تئاتر 
. با (And, 1972: 18-19) 4ای عمومی برداشته شد های صحنه ها و اجرای نخستین نمایش با رواج سالن 1839

 ,idem) 5انتشار یافتاثر ابراهیم شناسی، حدود دو دهۀ بعد  ازدواج شاعروجود این، نخستین نمایشنامۀ اصیل ترکی، 

1983: 390 ibid, 258;تداوم نداشت و  ـ به هر روی ـتئاتر تنظیمات  اما مهمِ ،های کوچك (. رونق نسبی و گام
صادر شده بود و  1876ماندن مشروطۀ اول که فرمان آن به سال  های عثمانی، عقیم سرکوب فزایندۀ سلطان

؛ Sevengil, 2015: 557)ند ق هنری منجر شدهای تاریك استبداد حمیدی، در عمل به توقف خل درنهایت، سال
 1908به سال و آغاز مشروطیت دوم (. پایان قطعی این دوران تاریك، صدور فرمان آزادی 184: 1389حضرتی، 

 گیری جمهوری ترکیه، تا شکل ساله و کوتاه 15 دورۀ در ایناست که به دنبال آن، تئاترها دیگربار گشوده شدند. 

                                                           
1. Kavuklu 
2. Pişekâr 

دیگـر بـا واژۀ تئـاتر     ها هنوز تعریف درستی از تئاتر نداشـتند،  . بر اساس مستندات موجود، از ابتدای دورۀ سلطان سلیم سوم، اگرچه ترک3
 (.Sevengil, 2015: 100آشنا بودند )

 ـبرای شهرو 1840دهۀ از 4.  ای  ای تازه آغاز شده بود که نمایش صـحنه  ـ دیگر دوره فارغ از امکانات و سطح زندگی ندان ساکن استانبول 
 (.Akı, 1989: 57شد ) سرعت بخشی از آن می به

 رود شمار مـی  [ که نخستین روزنامۀ خصوصی ترک به Tercüman-ı Ahval. این نمایشنامه از دومین شمارۀ روزنامۀ ترجمان احوال ]5
 1860-1859هـای   بخش، در فاصـلۀ سـال   صورت بخش  شد، نخست به منتشر می [Agâh Efendiهمت شناسی و آگاه افندی ]  و به

در ابتدای نسخۀ چاپی این کمـدی  (. همچنین، Sevengil, 2015: 196) درپی و سپس در قالب کتاب منتشر شد در چهار شمارۀ پی
[ برای اجرای تئـاتری تنظـیم و   1859ه.ق. ]1275]پرده[ در تاریخ  نمایشنامه در دو فصلاین »ای این توضیح نوشته شده که  پرده تك

همچنین، ترجمۀ فارسی این نمایشنامه با برگـردان   (.Şinasi, 1959: 6-7« )است  سپس، لزوم حذف فصل نخست آن احساس شده
 است. منتشر شده  1392مهدی مدیرواقفی از سوی انتشارات افراز به سال 
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زاده  های مصاحب هایی برجسته از این مجموعه، اپرت نمونه ؛1اند نوشته و منتشر شده یپرشمارهای  نمایشنامه

عنوان یك هنرمند  به نویسندهای خلاق به پیشینۀ  با تکیه هستند که افندی استانبولهمچون  جلال
 1923ترکیه در سال  ت(. سیر دوران به جمهوریKurdakul, 1992: 166) اند شکل گرفته ارُتااُیونو

های زمانی گوناگونی  به برهه ،با توجه به کلیت ساختار و فضای حاکم ،تئاتر پساجمهوریت حال آنکه خود؛ رسد یم
در این  (.Şener, 1974: 158) 2گیرد را در برمی 1940تا  1923های  سال ،ها آن نخستینِ کهشود  تقسیم می

زیرا  ؛نیست گذشتهامتدادی صرف از ، این دورۀ تازهتوجه داشت که تئاتر  به این نکته نیز باید میان،
در این  علاوه، به .3بر آن سایه داشتندعلاوه بر عناصر مؤثر پیشین، عوامل نوظهور و متعدد دیگری نیز 

پس  ـ تنها ـ؛ اساساً دفاع از نمایش سنتی 4مؤثر افتادندبیش از پیش  نیز سنت و نمایش سنتی ترکدوره، 
با تأکید هرچه بیشتر برخی نشریات بر احیای  1940-1938های  و مخصوصاً در سال از جمهوریت

تر شدن به نمایش سنتی  گفته برای نزدیك تلاش پیش(. Kudret, 1973: 98 & 103) رقم خوردارُتااُیونو 
های ارُتاایُونو و  رجعتی نسبی به تیپبا که  شود منجر میتدریج به نگارش آثاری  ترک و اخذ الگوهای موفق آن، به

یك (؛ نمایشنامۀ And, 1983: 445)کنند  های بلندتر به سمت تئاتر بومی هموار می ، راه را برای گامگوز قره
 .رود در همین زمینه به شمار میتوجه  های موفق و جالب الدین ازینه یکی از این تجربه اثر جلال ...مهمان آمد

 

                                                           

های اصـیل ایـن دوره    ها، مجموع نمایشنامه ها و اقتباس نظر از شمار ترجمه ااینکه با وجود عدم دسترسی به بسیاری از آثار، با صرف. کم1
 گیرد. اثر را در بر می 180( بیش از 220 :1989بر طبق تخمین آکی )

بندی مشـابهی را دنبـال و نخسـتین برهـه را      ماً تقسیم. تاریخ معاصر ترکیه در سایر مطالعات نیز با توجه به اهم رخدادهای سیاسی عمو2
 (.And, 1983: 25کند ) تعریف می حزب جمهوری خلقحزبی  در تقارن با ادارۀ کشور با سیاست تك 1945-1923های  سال

ر اروپـا، درام  . این بدان معناست که اگرچه تئاتر ترکیه در این دوره همچـون گذشـته از منظـر دراماتیـك متـأثر از عـواملی چـون تئـات        3
کننـده در ایـن مـدت داشـته      های نمایشی بومی بود، سینما و محبوبیت آن نیز نقشی تعیین مواردی، سنت گرایانۀ ترک و در اندک غرب

تئاتر مربوط  هزار بلیط، به  500شدۀ سینما و تئاتر، تنها  هزار بلیط فروخته 800میلیون و  3از مجموع  1933است؛ برای نمونه، در سال  
 (.Sevengil, 2015: 818; And, 1983: 7, 54) است بوده 

هـای   گوز و ارُتااُیونو، در دفاع از سـنت  های ابتدایی ورود تئاتر به ترکیۀ عثمانی در مقابل دو گونۀ نمایشی قره . روشنفکران از همان سال4
« تئـاتر »مقالۀ  ( وAnd, 1972: 270) «ر قصابتئودو»مقالۀ گیری کردند؛ برای مطالعۀ بیشتر نك.  ها موضع نمایشی یا هجمه به آن

 (.Sevengil, 2015: 314نامق کمال )
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‏ها‏تحلیل‏داده
 ازدواج شاعر

در شب  خواهند ازدواج کنند، اما ستۀ یکدیگر هستند و می، دلب2قمری خانم و شاعر 1گِبی مشتاق
، تر او خواهر بزرگعروس، به جای ، 4زیبا دودوبه نام  دلال ازدواجیك  و 3، حبه کادینوصالشان

همان محبوب کند عروس،  گمان می گ کهبی مشتاق .نشانند بر سفرۀ عقد می را 5ساکنه خانمیعنی 
ه محل الیاما با تهدید اه ،کند رود و بعد، اعتراض می هوش مینخست، از  اوست، با فهمیدن ماجرا،
 زندان مجازات و به ترسو البته،  8و ابواللقلقۀ عاقد 7، آتاق کوسۀ رفتگر6ازجمله باتاق اسۀ نگهبان

به یاری او  گ،بی ق ، دوست مشتا9افندی حکمت درنهایت، .شود ناگزیر از این وصلت می، افتادن
دست از دهد. اهالی محله نیز با تبعیت از ابواللقلقه  عاقد به او رشوه می و برای جلب نظر آید می

و نمایش با  شوند موفق به ازدواج میو قمری خانم  گبی مشتاق بنابراین،دارند.  مخالفت برمی
 .یابد پایان میافندی  های حکمت نصیحت

به  ت، داستانی ساده راای آن موجود نیس ای که هیچ سندی دال بر اجرای صحنه پرده این کمدی تك
اگرچه این ثابت بودن  ؛مکان وقوع رخدادها اتاق ازدواج عروس است کند. بند روایت می 9تفکیك 

های سنتی  رویدادگاه، بیش از آنکه مؤید تلاش برای حفظ وحدت مکان باشد، یادآور مختصات نمایش
به گواه  زمان وقوع رخدادها نیز. گرفتند است که در بسیاری موارد در بافتی آشنا از یك محله شکل می

روز ازدواج شاعر است که در شکلی پیوسته همگام با گفتمان روایی تا ازدواج او  نخستین دیالوگ نمایش،
 رود:  در پایان روز پیش می

 .(Şinasi, 1959: 28)شم...  : بالاخره امشب داماد میمشتاق بيگ

اند و در  ها لزوماً کاربرد نیافته ت ماوقع، شرح صحنهدر این نمایشنامه، برای تشریح هرچه بیشتر جزئیا
های آنان  ترین ژست یا ساده 10ای از بندهای نمایش، حتی بر ورود و خروج اشخاص بازی دایرۀ گسترده

                                                           
1. Müştak Bey 
2. Kumru Hanım 
3. Habbe Kadın 
4. Ziba Dudu 
5. Sâkine Hanım 
6. Batak Ese 
7. Atak Köse 
8. Ebüllâklâka 
9. Hikmet Efendi 

اگرچه این رویـه   ؛ود یك اسم، به معنای ورود شخصیت به صحنه استبدین ترتیب، غیبت یك اسم به معنای خروج شخصیت و وج 10.
 .شود یابد و در چند مورد نقض می ها مصداق نمی در همۀ بخش
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، کلام بر کنش غلبه دارد و نیروی دراماتیك بیش ازدواج شاعرتوان گفت در  نیز شمول ندارند. اساساً می

حال قرابتی جدی با فضای  عین کند. این در حالی است که این نمایشنامه در ذیه میاز هر چیز از کلام تغ
فرد اشخاص بازی،  خصوص در سبك گفتاری منحصربه تقلیدی نمایش سنتی حفظ کرده که به

. در 2کند سازی را تقویت می گذاری توصیفی، گرایش هرچه بیشتر به تیپ و در کنار نام 1ردیابی است قابل
بعُدی در فضای میمتیك صحنه  مند و سه شوند و زیستی کنش ها تعمیق نمی ی، شخصیتچنین شرایط
گفته در حضور خاموش، بدون کنش و حتی بدون  ترین مصداق گزارۀ پیش کنند. برجسته تجربه نمی

شود؛ این حال آنکه این دو نفر  دیالوگ دو خواهر، یعنی قمری خانم و ساکنه خانم بر صحنه مشاهده می
گیری داستان هستند و سایر اشخاص بازی همسو با سیر رخدادهای نمایش،  های اصلی شکل هاز پای

ها از سطح داستان به گفتمان روایی  گیرند، اما حیات روایی آن ناگزیر با این افراد در تعامل قرار می
شخصیت، توان بدون آنکه به روند رخدادها خللی وارد شود، به جای این دو  رسد تا جایی که می نمی

 هایی نشاند: همچون تئاتر دایجتیك امروزی بر صحنه عروسك

 پسرم، عروس خانم رو آوردیم. بیا دستش رو بگیر روی مبل بنشونش. زيبا دودو:

... 

]به زیبا دودو[: آخی طفلکی عروس خانم لرزش گرفته، الهی بلا بگرده، بختك  حبه كادين

 نگیردش.
 نشیند.[ ]ساکنه خانم بر صندلی می

... 

 : بیا تور رو کنار بزن، شکی برات نمونه که محبوب خودته.زيبا دودو

 کنند.[ ]با همراهی حبه کادین، مشتاق بیگ را مجبور به کنار زدن تور ساکنه خانم می

 خوام! : نمیمشتاق بيگ

گیس ساکنه خانم نیز همراه با تور به  کشد، تصادفاً کلاه ]همانطور که مشتاق بیگ دستش را عقب می
 .(ibid, 34-5) شود.[ کند و صورت و موهای سفید او پریشان می تش گیر میدس

 همین مسئله در مورد قمری خانم هم مصداق دارد:

                                                           

اشـتباه   عمـداً خوانی لهجه و گوینده مورد توجه قرار گرفته، بلکه املای برخـی واژگـان نیـز     تنها هم ، نهاشخاص بازی ر نگارش گفتار. د1
کنـد کـه در محلـه مشـغول      مثال، در بند ششم، هنگامی که باتاق اسه در شکلی گزارشی، روایت شبی را نقل می طور است؛ به  نگاشته

 .«تاراتور»گوید  می« تئاتر»را دیده، به جای  گبی نگهبانی بوده و مشتاق
ورد، حکمت. در این میان حتـی بـه   خ گشایی به دستش رقم می پرحرف، ابواللقلقه و آنکه گره عاشق، مشتاق است، عاقدِ کمااینکه شاعرِ. 2

« افندی»مآب و  بیشتر در مورد تجددطلبان فرنگی« گبی»؛ چراکه است  نیز توجه شده« افندی»و « گبی»ظرایفی نظیر تمایز عناوین 
 است.  رفته گرا به کار می در مورد روشنفکران ملی



 155‏‏ساغر‏منشی‏و‏بهروز‏محمودی‏بختیاریشناختی‏نمایش‏سنتی‏در‏تئاتر‏ترکیه‏از‏آغاز‏تا.../‏‏ردیابی‏روایت

 

کشد، گویی  آورد، در حالی که او گاه دستش را به چشمانش می ]قمری خانم را می حبه كادين

انگشتان به مشتاق بیگ  لای گرید و گاه صورتش را میان دستش پنهان و از گوشۀ چشم و لابه می
 کند.[: بفرمایید قربان، عروسِ اصلی. نگاه می

 مبادا از نخواستن دامادمون باشه. ؟هکن چرا گریه می [:به حبه کادین] ابواللقلقه

، علت گریه کردنش رو پرسیدم ،قربان [:با قمری خانم درگوشی پچ کردن پس از پچ] حبه كادين

 (.ibid, 41) دین نیست...متوجه شدم اونجوری که شما خیال کر

نسبت  تکرارشونده در سراسر این نمایشنامه نیزگفتاری  های های زبانی و سوءتفاهم از سوی دیگر، لغزش
که نویسنده ضمن گوز دارند  های ارُتااوُیونو و قره های کلامی تیپ نمایش سنتی ترک و بازی بابسیار نزدیکی 

  است: وارد تئاتر تعمداً گریزی بدان زده  خذ الگوی تازهتلاش برای حفظ کیفیت بومی نمایش در عین ا

است، پوششی مبدل دارد و حروف عین و قاف را با غلظت   ]بر سرش دستار رنگین بسته  ابواللقلقه

کند.[: چه معنایی داره که من رو در چنین تشویشی از خواب بیدار کرده و به اینجا  خاصی تلفظ می
 (.ibid, 36)ام! زشته... هیاهویتان برای چیست؟  روم، ببینید چه پوشیده یونو میاید؟ انگار به اُرتااُ آورده

های نمایش سنتی ارُتااُیونو را نیز در  گفته به علاوه، رد پای یکی دیگر از ویژگی نوبت گفتاری پیش
ین در ها؛ چندانکه پیش از ا دهد: توجهی کمینه، اما دقیق به تمایز پوشش تیپ این نمایشنامه نشان می
ها ابزار و ملزومات صحنه، به شکلی  های سنتی اشاره شد، در این نمایش ذکر مختصات نمایش

شده از  اند تا جایی که امروزه، تصاویری بازسازی شده و قراردادی در سطح مکفی نقش داشته رمزگذاری
یکی دیگر  دسترسی است. شده و مستند قابل های تفکیك های تماشای ترک بر اساس همین توصیف تیپ

نماید، حضور سایر اهالی  از عناصر این نمایشنامه که با توجه به رویکرد مطالعۀ جاری جالب توجه می
هایی از نمایشنامه چند  و در قالب یك بدنۀ واحد در بخش« اهالی محل»محل است که زیر معرف کلی 

ر ملازمۀ گفتار ابواللقلقه تصاحب گونه و کیفیتی دایجتیك، عموماً د نوبت گفتاری را با کارکردی همسرایان
 کنند: می

 : قربان، قطعاً باید این دختر رو بگیره.زيبا دودو

طور نیست  ایندار کرده. ]به اهل محل[  باید بگیره! اگر نگیره، یعنی عفتش رو لکه :ابواللقلقه

 همسایگان؟

 (.ibid, 37! )طوره طوره، همطین همین :اهل محل

لوک مشتاق بیگ در بند سوم، به  سیقی در این نمایشنامه نیز اشاره کرد؛ سولیدر خاتمه باید به اهمیت مو
همراه آن های بند موسیقایی  شود که جزئیات کامل نت خواندن یك قطعه شعر، آن هم در شرایطی منتهی می
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ای ه شود که نت ای آغاز می این ترانه همگام با موسیقی»است:  در متن اصلی با این توضیح گنجانده شده 
تر تحریر  است؛ اگر یك اکتاو پایین است. این آهنگ متناسب با صدای زنان نوشته شده   آن در ادامه آمده

ناپذیر در  (. با توجه به اینکه موسیقی عنصری جداییibid, 31« )یابد شود، به صدای مردان اختصاص می
های سنتی و رویکرد  ظر، بر گرایشبار دیگر از همین من توان یك نمایش سنتی ترک بوده، در اینجا نیز می

 بومی این نمایشنامه صحه گذاشت.
 

 افندي استانبول

آفت  کنیزفروش برای درد دل نزد ،داند دلباختۀ دختری شده که نام و نشانش را نمیکه  1صافی چلبی
بر کند. آفت  رود و ماجرای این دلدادگی و دستمالی را که دختر برای او انداخته، بازگو می می 2چنگی

 ،دهد؛ دختر مورد نظر اساس علائم روی دستمال، هویت دختر و محل زندگی او را تشخیص می
بر  پرست، خرافهافندی   صولتی از سوی دیگر، است. 4افندی صولتی ،، دختر افندی استانبول3اسما

 منتشزمان،  است. هم  را برای دخترش در نظر گرفته 5، فرهاد آقا طبق تفأل ابجدی که با تسبیح زده
سودجویانه در  ،آید که مفتش نظمیه، زیردست افندی استانبول و بالادست فرهاد آقا به حساب می 6آقا 

رود. پس از این ماجرا، افندی استانبول،  آفت می نزد، جویی چاره برایپی وصال اسما خانم است و 
که اتفاقاً دل در گروی ندیمۀ افتد  می ،نوکر جوان او، 7بار قرعه به نام دلاور زند و این تفألی مجدد می

، ندیمه و 9با همکاری فراست کهشود  به دست آفت باز می ، بار دیگر، دارد. گره کار8اسما، دلارام
موجبات وصال دلدادگان، که  دکن میسازی  صحنه طوری، شدختران زیردست خود، و سایر محرم راز

 .مهیا و ماجرا ختم به خیر شود

یونوها با رتااُو درست به شیوۀ اُ چنگی در عمارت آفت، ده و یك تابلو تنظیم شدهدر سه پرکه نمایشنامه این 
بر اساس تغییر محوریت موضوعی به دنبال ورود اشخاص بازی، به  ها پرده .شود موسیقی و آواز شروع می

 ضمن انتظام رویدادهای پیرنگ، خطی و همسو با نظم گاهشمارانۀ داستان شده وتر تقسیم  جزئی هایی مجلس
به معرفی  اساساً سطح اول، پردازی در . بار عمدۀ شخصیتاست شکل گرفته ومعلولی  پیروی از روابط علت

                                                           
1. Safi Çelebi 
2. Çengi Afet 
3. Esma 
4. Savleti Efendi 
5. Ferhat Ağa 
6. Menteş Ağa 
7. Dilâver 
8. Dilâram 
9. Feraset 
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در امتداد شیوۀ معمول احاله دارد که شدۀ یك برهۀ تاریخی و بازتاب آن در ظاهر افراد  های شناخته تیپ
فهرست در قالب  در تشریح جزئی مختصات ظاهری اشخاص بازی، پیش از هرچیز، زاده مصاحب

توصیف خلقیات فراتر رفته و به عرصۀ  ظاهراز صرف است و در برخی موارد   ارائه شده «ها نقش»
اشخاص بازی به دایجسیس گفتاری خود  پردازی شخصیت سطح دوم. 1است اشخاص بازی نیز وارد شده 

 :است  بودهها موفق  های فردی به آن در افزودن چاشنیوبیش  کمکه  احاله دارد

 چرا شوهر نکردی؟ :فراست خانم

شوهر؟ فراست، دیوانه شدی؟ آفت چنگی که از شب تا سحر، در سرای  [:زند لبخند می] آفت

گذاشت  طلبید اگر خواهانی پا پیش می زد، حریف می پاشا و قصرهای سعدآباد، ساز می ابراهیم
(Musahipzade, 1936: 12-13.) 

اما با  ،به دایجسیس روایی کهشخصیت افندی استانبول  وپرداخت ساخت یا نمونۀ موفق دیگری در
 الگوی متفاوت توصیف شخصیت غایب تکیه دارد:

 .(ibid, 19... )ه. با جن و پری سرَ و سّر دارنگ زاده هم می باشی افندی منجم بهش صولتی :آفت

 یا
نگشت بردار، با دو او ر اونبر زمین انداخت... به من گفت  وامروز صبح تسبیحش ر :افندي منتش

از زمین برداشتم، گفت از جایی که برداشتی تا امامیه بشمار، شمردم، هشتاد آمد...  وتسبیحش ر
(ibid, 21). 

کاربست واژگان ثقیل فارسی و عربی با نیز که  خود شخصیت صولتیفرد  زبان نمایشی منحصربه
 و در ابعادی میمتیك داردرار ق ۀ اوپردازان خوانی تام با مختصات شخصیت ، در همنمود بارزتری یافته

 گیرد: جان می متمایز از سایر اشخاص بازی

آقا را بررسی کردم. کَرم من با کواکب قران آمد. با رمل تدقیق کردم، بر وجه  زایچۀ فرهاد :صولتی

 (.ibid, 37) خواست من ظاهر شد

صورت جزئی و  به اشیاء چیدمانو زمانی  ـ موقعیت فضایی ،رویدادگاهعلاوه،  در این نمایشنامه به
جزئیات یك بر ذکر  در شرح صحنۀ تابلوی بازار نیزمکفی در ابتدای هر پرده ارائه شده و این مسئله حتی 

ضمن تفکیك مسیرهای بازنمایانه و مواضع قرارگیری  ،که در گذشته مرسوم بوده بازار سنتی، همچنان
                                                           

توضـیحی چنـدخطی در توصـیف     ـ فارغ از محوری یا فرعی بودن ـبرای هریك از اشخاص بازی   زاده جلال در این نمایشنامه مصاحب 1.
که بعضاً بسـیار جزئـی و    یاست، توضیحات ارائه کرده  [Arif Paşa (1807-1865)] پاشا ها، بر اساس فهرست مصور عارف ظاهر آن

 .رسند حتی زائد به نظر می
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بر طاق « یا حافظ، ماشاءالله»های  جود لوحو هب همچنین،این شرح صحنه در . یابد شمول میها  دکان
خوانش دیگری بر صحنه،  طور طبیعی، همچون قرار دادن هر متن قابل که به شدهاشاره نیز ها  برخی خانه

تلاش در این میان، (. ibid, 59) رود گریزی از جهان میمتیك جاری به روایت دایجتیك به شمار می

سوم با توجه به توصیف دو سطحی  پردۀزمانی در  ـ ت فضاییمختصا بازنمایانۀ بازسازی درنویسنده 
 نظیر است: تر و حتی کم صحنه، برجسته

سطح نخست، سالن با دو در، در دو طرف، دو نشیمن متقابل، میزهای عسلی از جنس صدف، قالی 
، در هایی حصاردار که پیش از این ذکرشان در پردۀ دوم رفته بود. در سطح دوم پهن بر زمین و پنجره

ای پهن است که در میان آن یك سینی بزرگ و در اطراف آن،  حیاط به رسم سنتی ترک، سفره
شود، مهمانان در حال صرف غذا هستند و در سمت  های مرجانی دیده می های کوچك و قاشق پشتی

رسانی هستند. صدای  است. نوکران به دور سفره در حال خدمت  راست نیز، یك ابریق قرار گرفته
 (.ibid, 80) رود شود و پرده کنار می یقی از پشت پردۀ صحنه شنیده میموس

و  استبازنمایانۀ فضا مؤثر  ابعادگیری  بندی صحنه در شکل تمهید سطح شود، که مشاهده می همچنان
 ،محدودۀ کنار پنجره از سطح اول و سراسر سطح دوم در گسترۀ شنیداری تماشاگران نیستنداز آنجا که 

 و افتد در اینجا مؤثر میها یا تمسك به میمسیس روایی  ری با تکیه بر ایما و اشارۀ شخصیتواسطۀ اجراگ
این بازی ؛ گردد شدن، برطرف می از محدودۀ غیرقابل شنیده اشخاص بازیطور طبیعی، با فاصله گرفتن  به

رخدادی مجزا یابد که برای هر سطح از صحنه  با فضای صحنه، در سراسر پردۀ سوم در شرایطی ادامه می
 شود: تعریف می

 [:پایین پنجره] سطح يک

 [کند نوشد و به اشاره با فراست صحبت می قهوه می] آفت

 [گویند آید، با اشاره چیزی به هم می کنارشان می] دلارام

 [حیاط] سطح دو

شویند، یك نوکر با ابریق آب  شوند با تشریفات دستانشان را می افرادی که از سر سفره بلند می]
رود. صولتی به  گیرد، هر کسی که دستش را شسته از سمت چپ می ریزد، دیگری حوله می یم

 [کنند. کند و نوکران به سرعت سفره را جمع می مهمانان رسیدگی می
... 
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 سطح يک

نازک را کم مانده  و این دختر نرم .آه که چه خوب شد.. [:گیرد، به فراست از پنجره فاصله می] آفت

 (.ibid, 1-80ی به آن آقا فرهاد نخراشیده بدهد... )بود صولتی افند

ندیمۀ لال، گوژپشت و »، 1حضور فیدان علاوه با به ،های میمتیك ژست پیشبرد روایت به واسطۀ
. این (ibid, 6) مشاهده است قابلهای دیگری از این نمایشنامه نیز  ، در بخش«کوتولۀ آفت کنیزفروش

های سنتی و در خدمت  جهان نمایشهای  بازی لال زبرخاسته ا اگرچه در زمان نگارش، بیشتر ویژگی
و نه  محور است، در خوانشی امروزی، کفۀ ترازو را به سمت ممیتیك بدن  روایت بوده آور وزن خنده تشدید

گفته، تنها مصداق غلبۀ میمسیس در گفتمان روایی این  پیش های هنمون البتهکند.  تر می سنگین محور بیان
نشان »ترجیح  ،خصوص با تکیه بر تمهیدات فضایی به ،های دیگری نیز و در بخش ندنیستنمایشنامه 

های آفت  فراست و سایر ندیمه ،در پردۀ دوم طور مثال، به 2؛توان ردیابی کرد می« گفتن»را بر « دادن
 ـ محدودۀ حرم اوست ،که در عمارت صولتی ـآمده، با اجازۀ صولتی، از سمت چپ  برای حل مشکل پیش

شدت  سمت چپ را به آید و درِ از اندرونی صدای فریاد می»بعد از مدتی  و روند نی میوبه اتاق اندر
برای دفع حسادت پریان به عروس، حرکاتی نمایشی از  ،آفتبنابراین، به توصیۀ (. ibid, 47) «کوبند می

به ین دیالوگ فراست ا بادرنهایت،  و روشن کردن آتش انجام شود و سوی فراست به دنبال آوردن عود
 نشیند: ثمر می

.. .آذین... جوانی اش جعد آذین، طره اش خال آذین، گونه . دستارش گل.وایایوای.: ... فراست

 (. ibid) وایایوای .کوچك را نجات خواهد داد.. . خانم.ای. آقازاده

وگوی آفت و  تمطروح در گف 3نگر های گذشته روایتاز سوی دیگر، زمان در این نمایشنامه با وجود 
 :کند را در سطح داستانی طی میساعته  وهشت چهل ای بازهفراست یا صافی چلبی و آفت، 

شود، با گذر از مقابل پنجره، از در دوم سمت راست به سطح  از سمت چپ حیاط خارج می] صولتی

 احوال سرکار چطور است آفت خانم؟ [:شود، با نگرانی نخست صحنه وارد می

که ه وهشت ساعت نعمتم. آه، هیچ حالی برایمان نمانده، چهل آه ولی [:دهد ن میسرش را تکا] آفت

 .(ibid, 83) ... خواب به چشممان نیامده

                                                           
1. Fidan 

حالت، اشکال و درجات بازنمایی در روایت که در تمایز افلاطونی در قالب میمسیس و دایجسیس مطرح شـده، بعـدتر، در اواخـر قـرن      2.
در قالـب تمـایز نشـان دادن     [،Jamesian Traditionنوزدهم و اوایـل قـرن بیسـتم، از سـوی منتقـدین آمریکـایی سـنت جیمـز ]        

[Showing[ و گفتن ]Telling تبیین شده ] ( استSchmid, 2010: 7.) 
3. Analepses 
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 که است پیوستگی زمانی پردۀ دوم و سوم توجه در همین زمینه، بازنمایی و توصیف دیگر نکتۀ جالب
صولتی در  ؛ردیابی است متن قابلبا تکیه بر دو عنصر زمانی گنجانده در سطوح دایجتیك و میمتیك 

گوید که قرار بود فردا عقد اسما با دلاور را اجرا کنند. سپس، تابلوی بازار آغاز  پایان پردۀ دوم به آفت می
در ابتدای ورودشان در مجلس دوم، حکایت از  ،1عرفان پسر افندی استانبول،شود و آواز دلاور و  می

توجه این است که  د نظر پردۀ پیشین دارد. در اینجا نکتۀ جالبها برای یافتن جوان مور وجوی آن جست
صبح شد، »رسد که  هایی دارند و پایان آواز عرفان به این جمله می دلاور و عرفان به دست خود فانوس

 های این نمایشنامه در بازنمایی همۀ بخش(. با وجود این، ibid, 62« )فانوس را خاموش کن

 وجوی تسبیح تلاش برای جستدوم و در پردۀ طور مثال،  موفق نیست؛ به زمانی رخداد جاری ـ فضایی
علاوه،  است. به مشخص نشده بازیگران در گسترۀ صحنه بعُدی بدن  سهموقعیت  افندی استانبول،

، موسیقی و آواز جمعینواختن  پیوندهای موسیقایی این صحنه نیز تعمیق نشده و با وجود اشاره به
ی تسبیح وجو جستافراد به چه ترتیبی به شوند و  که بندهای آوازها چندبار تکرار میجزئیاتی از قبیل این

به نظر  جایی در متن نمایشنامه ندارند وکشد،  چه مدت طول می وجو اساساً اینکه این جست یاپردازند  می
هایی نزدیك  های سنتی ترک با حضور شخصیت به اجرای نمایش بیشترساختار این مجلس  ،رسد می

از زمان . بدین ترتیب، پردازند بداهه می یکه با ساز و آواز و خط داستانی معلوم، به اجرای باشد
شکل  ها وجوی اسما بر طبق نقشۀ آفت، جمعی از مردان یا ندیمه وجوی تسبیح و پس از آن، جست جست

و  اند یافته جنسان تقلیل بعدی از هم اما تك ،ای واحد های منفرد به مجموعه که از شخصیت گیرد می
به مثابۀ  توان میدر پردۀ دوم  خصوص آن را بههای  برخی نمونهاست که « همگی»معرف دیالوگشان، 

 بازخوانی کرد: سرایان گفتار هم

 ها را خالی کردیم. گشتیم گشتیم، نیست. ها را گشتیم، صندوق اتاق :دلارام

 کوچك نیست. نیست، نیست، نیست، خانم :همگی

 گردید، بگردید.بگردید، ب :صولتی

 کوچك نیست. نیست، نیست، نیست، خانم :همگی

 (.ibid, 48) (روند، موسیقی ادامه دارد دختران از سمت چپ می)

                                                           
1. İrfan 
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 يک مهمان آمد...

، در آستانۀ تأسیس رصدخانۀ 2شناس، به همراه همسر و همکارش، بلقیس ، پروفسور ستاره1عثمان
، دبیر سابق ادبیات، که پیش از این معلم 4استاد ریاضهستند. این زوج به همین مناسبت از  3اولوداغ

 دو هفتۀ دیگروقوع یك کسوف در  علاوه، بهاند تا مدتی مهمانشان باشد.  ها بوده دعوت کرده آن
احتمالاً جمعی از خبرنگاران و مهمانان مهم را به رصدخانه خواهد کشاند. یك  کهبینی شده  پیش

 وآیند  می این زوج، که مردی جذاب است به خانۀ 7ان، احمدبه همراه دوستش 6و لیلا 5شب، طونچ
درست در روز  ،. احمد که سخت شیفتۀ بلقیس شدهشود میباب آشنایی احمد با بلقیس فراهم 

در همین . مردد استاما بلقیس  کند بلقیس را به سمت خود بکشاند، تلاش میتابی  ، با بیکسوف
شود. روز بعد مسافران شهر،  رو می روبه دو آنید و با آ می همسر خودوجوی  عثمان به جستزمان، 

برد همسرش به او هیچ توجهی  کنند و بلقیس نیز که گمان می میطونچ، لیلا و احمد، آنجا را ترک 
دهد. از قضا، استاد ریاض  ترک عثمان از طریق تلفن به احمد اطلاع می خود را برای ندارد، تصمیم

با یادآوری شنود و  ی درد دل عثمان نشسته، این مکالمۀ تلفنی را میپا ،که تنها اندکی پیش از این
 دهد. رابطۀ این زوج را نجات می علاقۀ عثمان،

در تاریخی »که بر طبق توضیحات ابتدای نمایشنامه،  ای پرده این نمایشنامۀ سه پیرنگ خطی
فاصلۀ زمانی » تنظیم شده کهطوری  و به در پیوستگی زمانی، «اولوداغ جریان دارد 8تپۀ مجهول، در فاتن

(. Ezine, 1939: 6) «بین پردۀ اول و دوم، دو هفته و فاصلۀ زمانی بین پردۀ دوم و سوم، یك روز است
، در «تپه است تأسیس اولوداغ در فاتن سالن مدیریت جنب رصدخانۀ تازه»صحنه در هر سه پرده، فضای 

(؛ ibid, 11« )شود نورگیر، گنبد رصدخانه دیده می زمینه، نورگیری منتهی به حیاط و از در پس»حالی که 
بندی ابزار و وسایل، سطوح بازنمایانۀ مسیرهای حرکتی  با وجود این شرح صحنۀ مختصر پردۀ نخست، بر ترکیب

یابی  ای ندارد و این به جای غفلت نویسنده، ریشه در اهمیت نداشتن مکان اشاره 9های ورودی و خروجی و آستانه
ها در روند دراماتیك رخدادها دارد؛ گواه این مدعا شرح صحنۀ پردۀ دوم با این  یل صحنه یا جهتابزار و وسا

 (.ibid, 43) «همان دکور با یك تفاوت، اضافه شدن یك دستگاه تلفن روی یکی از میزها»توضیح است که 

                                                           
1. Osman 
2. Belkis 
3. Uludağ 
4. Riyaz Hoca 
5. Tunç 
6. Leylâ 
7. Ahmet 
8. Fatintepe 
9. Liminal 
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دقت  نیز شنامهفضا در این نمای 1شناختی ، به موقعیت جغرافیایی رصدخانه و توصیفات موضععلاوه به
 :شود است و مصادیق آن در سرتاسر این اثر یافت می  بسیاری شده

 شمایید استاد؟ کجا بودید؟ :عثمان

شوخی خیلی راه  ها... شوخی دونی، از همون راه بین کاج رفتم، می 2تا تپۀ باکاجاک :استاد رياض

ولی جای  ،شه یص داده نمیشد، چهار کیلومتری هست، نه؟ از تپه، بورسا رو تماشا کردم. شهر تشخ
 (.ibid, 74-5) ای!... العاده رو تونستم پیدا کنم. عجب منظرۀ خارق 3مسجد اولو

توان با تجسم  گفته تا حدی است که می پیش دایجتیك شود دقت توصیفات که مشاهده می همچنان

از سوی دیگر،  گذاری کرد. ای فرضی نشان های مورد بحث را در نقشه جملگی محل جغرافیایی موقعیت

است و فارغ از توضیحات ابتدایی در باب   زمان نیز با دقت بسیار زیادی در این نمایشنامه برجسته شده

ها، در خود گفتمان روایی نیز اشارات زمانی بسیاری  کلیت گذر زمان در سطح داستانی و فاصلۀ پرده

نمای  ر این زمینه نقش گنبد طاقعلاوه، د شود که اساساً موضوعیتی پیرنگی نیز دارد. به مطرح می

زمانی تأثیر دارد و هم در  ـ گیری موقعیت فضایی ساختمان نیز پررنگ است، گنبدی که هم در شکل

یکی  ـ خود ـتوان گفت گنبد نورگیر  یابد؛ تا جایی که می پردازی کارکرد می پیشبرد پیرنگ و حتی شخصیت

یعنی کسوف تأثیر  ،بازتاب حادثۀ محوری این نمایشاز اشخاص بازی در این نمایشنامه است که هم در 

 :است و هم مرزی میان محدودۀ صحنه و جهان بیرون« چه وقتی»مهمی دارد، هم ابزاری در نمایش 

به ]هاش روشنه، انگار شهر، یه ماه داره...  امشب هتل چقدر نورانیه! همۀ چراغ [:از نورگیر] بلقيس

اختیار  خورد. بلقیس بی کند. در همین زمان تلفن زنگ می می ها را روشن گردد. چراغ صحنه باز می
ایستد. چشمانش را به تلفن  دارد. سپس، ناگهان در جای خود می یك قدم به سمت تلفن برمی

 (.ibid, 95) [دوزد... می

در بسط فضای آشکار صحنه به گسترۀ ضمنی آن نیز نقش دارد و این کارکرد  علاوه، به نورگیراین 
همراهی تمهیدات میمتیك و دایجتیك در که  شود تکمیل می به نحوی رخی تمهیدات صوتیبه مدد ب

آمدن سرزدۀ دوستان بلقیس و عثمان در یابد؛ نمونۀ برجستۀ آن خدمت پیشبرد گفتمان روایی کارکرد 
 :استهای چهاردهم و پانزدهم پردۀ نخست  صحنه

                                                           
1. Topographical 
2. Bakacak Tepesi 
3. Ulu Cami 
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روی خانه توقف  شود. گویی اتومبیل روبه مرور نزدیك و ناگهان قطع می صدای موتور اتومبیل به]
 [است.  کرده

 جلوی در خونۀ ما وایستاد... :عثمان

 در حیاط؟ :استاد رياض

نه استاد، برای چی جلوی در حیاط  [:کند رود. به بیرون نگاه می به سمت نورگیر می] بلقيس

 یبه، کی اومده؟اما یکیشون یه زنه... عج ،ده وایستن... چشمام تو تاریکی درست تشخیص نمی
... 
آفرین. همه ساکت هستند، گویی دارند به  شود. به دنبالش سکوتی تعلیق صدای زنگ در شنیده می]

 [تر. بار طولانی شود، این کنند. زنگ در دوباره زده می صدای این سکوت گوش می
... 
دیدن هم به شود. سروصداهای پراکنده و صدای خن از بیرون صدای باز و بسته شدن در شنیده می]

 .[رسد گوش می

 ها؟ چه خوب کردید اومدید... اِ شمایید بچه :صداي بلقيس

... 
وعلیك به  شوند. لیلا و طونچ برای سلام شود و به ترتیب، لیلا، طونچ و بلقیس وارد می در باز می]

 (.ibid, 29-30) [روند. سمت عثمان می

ر سطوح گوناگون دایجتیك و میمتیك با دقت بسیاری د در این نمایشنامه پردازی نیز شخصیت
به تبع  یك مهمان آمد...پردازیم. در  ها می است. نخست به سطح گفتاری پرداخت شخصیت  سامان یافته

فاصله گرفتن هرچه بیشتر الگوهای گفتمان روایی از قلمروی دایجسیس و مختصات آن، دیگر نشانی از 
گویانه نیست؛ به همین دلیل حتی  ی یا حتی گفتار تكگوی یعنی کنارگویی یا تنها ،انواع دیگر دیالوگ
های دایجتیك، ترجمانی  ها در قالب ها بر صحنه تنها هستند به جای تبیین احوال آن زمانی که شخصیت

 شود: میمتیك از آن اجرا می

گرداند و با حالتی عصبی صفحات را  دارد. چشمانش را روی آن می عثمان روزنامۀ روی میز را برمی
رود. به  هدف راه می شود. در اتاق بی اندازد. از جایش بلند می زند. ناگهان آن را به زمین می می ورق

شود. عثمان اما  کند. در همین حین، استاد ریاض به صحنه وارد می رود، به آسمان نگاه می نورگیر می
سرش را به دو کند.  متوجه ورود او نیست. استاد ریاض مدتی طولانی احوال عثمان را نظاره می

دارد. عثمان با  ای را که عثمان روی زمین انداخته، برمی کشد. روزنامه دهد و آهی می طرف تکان می
 (.ibid, 29-30) گرداند ذها، سرش را برمیغخش کا صدای خش
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پردازی در این نمایشنامه مطرح  ها با شخصیت توان در تشریح نسبت دیالوگ نکتۀ دیگری که می
تر  گردد؛ برای نمونه و با توجه به اینکه پیش مایشی متمایز هریك از اشخاص بازی برمیساخت، به زبان ن

های دیالوگی از سایر اشخاص بازی مرور شده، در اینجا پاسخ مهمانان ناخوانده را به دعوت بلقیس  نمونه
 کنیم:  برای ماندن برای صرف شام مرور می

 گین، احمدآقا؟ دونم... شما چی می نمی :ليلا

 افندی. هرطور شما دستور بدید خانم :احمد

مفندی کوتاه بیا!... چه نزاکتیه! من از طرف  ارسلان خان، تو هم یه امروز رو از این افندی :طونچ

 (.ibid, 34-5) مونیم... گیرم، برای شام می جفتتون تصمیم می

اما  ،ساده موسیقایی دپردازانه در این نمایشنامه به واسطۀ یك تمهی های شخصیت یکی دیگر از جلوه
 :استمبتنی « رادیو»گیرد که بر  خیلی سنجیده شکل می

 ... ما رو با اون رادیو، یه موسیقی مهمون بکن ببینیم... :عثمان

چرخاند. صدای امواج نامنظم  رود. پیچش را می ای قرار دارد، می بلقیس به سمت رادیو که در گوشه]
 [رسد. پارازیت به گوش می

... 

بریدۀ  چرخاند. صداهای بریده پیچ را می]خواید؟  استاد کجا رو می [:با رادیو مشغول است] بلقيس

 [رسد. قطعاتی موسیقایی به گوش می

خونه؟ یا استانبول  کلثوم می خوای... مثلاً مصر... ببینیم امشب ام هرجا خودت می :استاد رياض

 ه...ش رو گوش بدیم خوب می 1خودمون... اگه بتونیم نظمی تنبوری

ها رو از گور نکش بیرون! بلقیس بزن ورشو... اونجا الان سولوهای  امان استاد، این مُرده :عثمان

 (.ibid, 27کنه... ) ویولن خوبی پخش می

برد، استادی که به موسیقی سنتی یا اصیل  پردازی را بسیار پیش می بحث شخصیت ،این صحنۀ رادیو
پسندد و همسری که اساساً خواستۀ دیگران را ارجح  یولن را مینوازی و شناسی که تك علاقه دارد، ستاره

از رادیو صدای ویولن شنیده »نهایت،  علاوه این نکتۀ ظریف را نیز باید در نظر گرفت که در شمارد؛ به می
با تکیه بر موسیقی به مثابۀ  در ادامه و پس از ورود مهمانان نیز همین رادیو (.ibid, 28) «شود می

 کند: کماکان نقش بازی می در درام گفتمان روایی، عنصری مؤثر

                                                           
1. Tanburi Nazmi 
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این چیه؟ هی سؤاله برام این صدای ویولن چیه مث ویزویز مگس؟  1شِری [:با اشاره به رادیو] ليلا

جازه، جاز ساوی  گیره؟ بابا لندن رو بگیرین، حالا اونجا وقتِ ای رو نمی رادیوی شما ایستگاه دیگه
 (.ibid, 36) ...2اکُلاک فایو

تنها از طریق زبان دراماتیك آنان که آکنده از واژگان بیگانه است، بلکه  مآبی طونچ و لیلا نه بدین ترتیب، فرنگی
و بعدتر شود. نکتۀ دیگر برخورد اشخاص بازی بر صحنه با مقولۀ رقص  ها نیز متجلی می همچنین از رفتار آن

 رساند: ا تکیۀ کامل به امکانات قلمروی میمسیس به انجام میها با موسیقی رادیو است که گفتمان روایی را ب رقصیدن آن

 !Hello Titi :ليلا

 !Hello Lili :طونچ

 [کشد سرش را به عقب می]فیگور چهارم موومان اصلیش اینجوری نیست؟  :ليلا

 (.ibid, 37) تر... یه کم هم به سمت چپ باید خم شد... ببین اینجوری... هوپ! یه کم سریع :طونچ

ردیابی  ای از نمایش سنتی ترک قابل شود در این نمایشنامه، دیگر اثر برجسته که مشاهده می همچنان
آمیزی ابعاد میمتیك و دایجتیك  دهی بافت دراماتیك در نتیجۀ هم نیست، شیرازۀ اثر تماماً بر سازمان

صات پردازانه، مخت است و بدین ترتیب، خطوط پیرنگی، وجوه شخصیت گفتمان روایی شکل گرفته 

اند و  پردازی، جملگی بر اساس قواعد استاندارد تئاتر تنظیم شده زمانی و کلیات و جزئیات صحنه ـ فضایی
های  لای یکی از دیالوگ توان لابه در این جهان تازه، تنها یادگار و نشانۀ احیای نمایش سنتی را می

روز کسوف برگزار شود، ای که قرار است در هتل نزدیك رصدخانه در  پیشاپیش مهمانی بالماسکه
 وجو کرد: جست

خواستیم اون هم امشب تو لباس کاووکلو همراهمون باشه...  : راستی، استاد جون کجاست؟ میليلا

(ibid, 58.) 

‏

‏یک‏مهمان‏آمد...،‏افندی‏استانبول،‏ازدواج‏شاعرگفتمان‏روایی‏در‏سه‏نمایشنامۀ‏بندی‏‏جمع
 (1)جدول ، های مورد مطالعه نمایشنامه گفتمان روایی دریك ك و دایجتیمنتج از مرور تفصیلی ابعاد میمت

قراردادهای نمایش سنتی و قواعد تئاتری در مقایسه با ها با  در تشریح نسبت این نمایشنامه ای بندی جمع
یا به بیان گذر از قراردادهای نمایشی به قواعد تئاتری ( نیز 1) و به دنبال آن، نمودار کند ارائه می یکدیگر

                                                           
1. Chérie 
2. Savoy’ın Fayfoklok Cazı 
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های تاریخی این  را به موازات برهه «میمسیس»به « دایجسیس»گذر گفتمان روایی از قلمروی  ر،دیگ
 دهد. آثار نشان می

 
 یك مهمان آمد...و  افندی استانبول، ازدواج شاعرگفتمان روایی در سه نمایشنامۀ ساختار مقایسۀ : 1جدول 

  نمایشیقراردادهای 
 آمد...یك مهمان  افندی استانبول ازدواج شاعر

  تئاتریقواعد 

  * * پردازی امکان بالقوۀ بداهه

 *   پردازی عدم بداهه

   * پردازی توصیفی تیپ

 * *  پردازی شخصیت

   *  انتزاعیپردازی  صحنه

 * *  پردازی بازنمایانه صحنه

مختصات توصیف 
 زمانی ـ فضایی

*  
 

مختصات  بازنمایی
 زمانی ـ فضایی

 * 
* 

  * * گان گزارشگرحضور نمایند

 *   نمایندگان گزارشگر غیبت

  * * موسیقی در خدمت اجرا

 *   موسیقی در خدمت درام

 

یك مهمان 
 آمد...

 ازدواج شاعر افندی استانبول
گفتمان روایی میمتیك/ 

  قراردادهای نمایشی

گفتمان روایی دایجتیك/ قواعد 
 تنظیمات مشروطیت جمهوریت تئاتری

 در بستر تاریخ دگردیسی گفتمان روایی درام ترکی :1نمودار 
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‏گیری‏نتیجه

قواعد  و قراردادهای نمایشی به ردیابی تحلیلی ـ روش توصیفی این پژوهش که بهنتایج به دست آمده از 
 وتحلیل تجزیه ، ضمن«میمسیس»به « دایجسیس»از قلمرو  گذر گفتمان رواییطور،  و همین تئاتری
زاده جلال و  اثر مصاحب افندی استانبولاثر ابراهیم شناسی،  ازدواج شاعر های امهنمایشن شناختی روایت

گیری  شکل تئاتر ترکیه در آغاز دهند که نشان می است، الدین ازینه پرداخته  اثر جلال یك مهمان آمد...
درنهایت،  فاصله گرفته و« دایجتیك»مرور از گفتمان روایی  به داشته، امابا نمایش سنتی  نزدیكنسبتی 

پردازانه،  ابعاد پیرنگی، شخصیتتوان در همۀ  است. این نکته را می رسیده « میمتیك»مختصاتی  هب

های مورد بحث مشاهده کرد. اگر  زمانی و البته کارکرد عناصر موسیقایی نمایشنامه ـ مختصات فضایی
ت و برهۀ نخست جمهوریت این سه نمایشنامه را بر محوری تاریخی به موازات دوران تنظیمات، مشروطی

از قراردادهای نمایشی به قواعد تر شدن کفۀ کلام در مقابل کفۀ کنش و حرکت  سبكدر نظر بگیریم، 
های گفتاری و  پردازی تدریج بستر مهیای بداهه ها به گیریم. کمااینکه در این نمایشنامه نتیجه می تئاتری را

مند و بازنمایانه  پردازی کنش رنگ باخته، شخصیت گونۀ بدنۀ واحدی از اشخاص بازی سرایان حضور هم
گرایی در استفاده از ابزار صحنه  پردازی به جای کمینه پردازی نقلی و توصیفی شده، صحنه جایگزین تیپ

بعُدی و مجسم ملزومات  وپرداخت سه زمانی به ساخت ـ و تکیه بر کیفیت انتزاعی مختصات فضایی

  ن عنصر ثابت اجراگری نمایش سنتی در خدمت پیشبرد درام درآمدهعنوا صحنه روی آورده و موسیقی به
ترین نسبت را با نمایش سنتی و گفتمان  نزدیك ازدواج شاعرنمایشنامۀ  توان گفت بر این اساس می است.

در میانۀ این گذار قرار گرفته و کیفیتی بینابینی در قلمروهای  افندی استانبولروایی دایجتیك دارد، 
تنها ردپایی کوچك  یك مهمان آمد...ایجسیس به دست آورده و درنهایت، روایت میمتیك میمسیس و د

شود. همچنین، هریك از این آثار به نوبۀ خود، ظرفیت بالقوۀ  ای از نمایش سنتی را یادآور می و موزه
خصوص با  شناختی درام را، به دهند و بار دیگر، امکان مطالعۀ روایت کیفیات روایی گوناگون را نشان می

‏کنند. های سنتی، گوشزد می نگاهی به تاریخ نمایش
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The phenomenon of narrative warfare is one of the central components in the 
formation, consolidation, or weakening of discourses in religious and 
historical societies, especially in the context of political and ideological 
conflicts. In modern communications literature, this phenomenon is 
considered one of the main branches of soft warfare and a manifestation of 
cognitive warfare, which uses media, narrative, and persuasion to reconstruct 
reality in the minds of the audience. This research, focusing on the relationship 
between the war of narratives and the two fundamental concepts of morality 
and expediency, conducts a comparative study of the two intellectual-political 
movements of the impeccable Imams (AS) and the intellectual-political 
movements dependent on the ruling power in the early Islamic centuries. The 
main question is to what extent the two main currents in this field have 
adhered to expressing truths and moral values, or have they used narrative to 
serve expedient goals. The present study, using a descriptive-analytical 
method and based on reliable sources of the sects, first reviewed the concepts 
of narration, morality, and expediency, and then identified and compared 
narrative methods such as distortion, deletion, guided interpretation, and 
fabrication. And then, the relationship between purpose and means in 
narrative is analyzed, and the question of whether the legitimacy of the 
purpose can justify the use of unethical means is examined. The results show 
that power-dependent political movements have often considered political 
objectivity a license to manipulate narratives, whereas the intellectual-political 
movement of the impeccable Imams (AS) has been based on adherence to 
truth and observance of moral standards in the logic of narrative. This study 
has finally explored and analyzed, in a comparative manner, the consequences 
of these two logics for the collective memory of Muslims and the production 

of religious knowledge. 
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  ها: واژهكليد 
گرایی،  ها، حقیقت جنگ روایت

هـای   گرایـی، جریـان   مصلحت
سیاسـی، پیامـدهای    - فکری

 شناختی، تاریخ صدر اسلام.
 

هـا در   تضـعیف گفتمـان   و گیری، تثبیـت  های محوری در شکل ها یکی از مؤلفه جنگ روایت ۀپدید
ایـن پدیـده در ادبیـات ارتباطـات،     . ویژه در بستر منازعات سیاسی و عقیدتی اسـت  ، بهانسانیجوامع 

گیـری   شود که با بهـره  ای از جنگ شناختی محسوب می های اصلی جنگ نرم و جلوه یکی از شاخه
این پژوهش با تمرکـز بـر    .پردازد قناع، به بازسازی واقعیت در ذهن مخاطبان میاز رسانه، روایت و ا
در دو جریـان   ها با دو مفهوم بنیادین اخـلاق و مصـلحت، بـه بررسـی تطبیقـی      نسبت جنگ روایت

هـای   سـده  وابسته به قدرت حـاکم در  سیاسی - فکریهای  و جریان )ع(معصومان سیاسی - فکری
بیان حقـایق و  تا چه حد به دو جریان اصلی . پرسش اصلی آن است که پردازد می نخستین اسلامی

انـد.   گرایانـه قـرار داده   پایبند بوده یا روایتگـری را در خـدمت اهـداف مصـلحت    های اخلاقی  ارزش

منابع معتبر فریقین، ابتدا مفاهیم روایت، اخـلاق   ۀتحلیلی و بر پای - پژوهش حاضر با روش توصیفی
شده و جعـل   همچون تحریف، حذف، تأویل هدایت ،های روایتی سپس شیوهو  تعریفو مصلحت را 

در ادامه، نسبت هدف و وسیله در روایتگری واکاوی شده و این مسـئله   کرده ورا شناسایی و مقایسه 
پـردازی   کارگیری ابزارهای غیراخلاقی در روایت تواند به آیا مشروعیت هدف می»شود که  بررسی می

سیاسـی را   اهدافغالباً  وابسته به قدرتهای سیاسی  دهد که جریان ایج نشان می. نت«؟را توجیه کند
بـر پایبنـدی بـه     )ع(معصـومان جریـان فکـری    مقابل،اند، در ها تلقی کرده مجوز دستکاری در روایت

اسـتوار بـوده اسـت. ایـن مطالعـه درنهایـت        موازین اخلاقی در منطق روایتگـری حقیقت و رعایت 
را به روش تطبیقی تحلیـل  جمعی مسلمانان و تولید معرفت دینی  ۀحافظ برطق این دو من پیامدهای

 .کرده است
اـی   سیاسی سـده  _ ها: دو جریان فکری واکاوی تطبیقی منطق جنگ روایت(. 1404) اکبری، محمدو  عشریه، رحمنالله؛  سید فضل ،میرزینلی: استناد ه

 DOI: 10.22059/jhic.2026.402523.654603               .199-172(، 2)58 ،ین اسلامتمد خیپژوهشنامه تار. نخستین اسلامی و پیامدهای آن
 

 نویسندگان.  ©مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                                         ناشر:
                            DOI: 10.22059/jhic.2026.402523.654603 
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‏مقدمه
اند، بلکه گاه به ابزاری  ها بوده ها و آموزه ای برای انتقال تجربه تنها وسیله ها نه در بستر تاریخ، روایت

ای حول  گاه که منازعه آن اند. های گفتمانی، سیاسی و اعتقادی تبدیل شده راهبردی در فرآیند رقابت
وقایع نیستند، بلکه خود  ۀها دیگر صرفاً بازگوکنند گیرد، روایت مشروعیت یك گفتمان یا جریان شکل می

 ۀرو، پدید گردند. از همین های اجتماعی و فرهنگی بدل می دهی به واقعیت ای برای شکل به صحنه
درواقع . ر تاریخ اندیشه و سیاست اسلامی دانستتوان یکی از ارکان تأثیرگذار ب را می« ها جنگ روایت»

 ،دانست، زیرا هدف آن نه صرفاً تحریف اطلاعات 1توان مصداقی از جنگ شناختی ها را می جنگ روایت
های نرم و ادراکی  جنگ ۀو از این منظر در زمربلکه تغییر ادراک و قضاوت جمعی از واقعیت است؛ 

زمان با  تاریخ صدر اسلام، همبا نگاه به گذشته و در بستر مطالعات (. 7: 1400)نصیری،  شود بندی می طبقه

عنوان  سو به ای یافتند: از یك ها نقش دوگانه های سیاسی و کلامی، روایت گیری نخستین شکاف شکل
شدند و از سوی دیگر به ابزارهایی برای تثبیت یا تضعیف مشروعیت  منابع معرفتی و دینی تلقی می

های  آیا تمامی جریان» :در این میان، پرسشی بنیادین مطرح است ها تبدیل شدند. ها و شخصیت گروه
 ،«اند؟ فعال در میدان روایتگری از قواعد و ضوابط یکسانی در استفاده از ابزارهای روایی پیروی کرده

 این مقاله در پی آن« ارزیابی است؟ ها چگونه قابل دهی به این روایت نقش اخلاق و مصلحت در جهت»
 است که با تکیه بر شواهد تاریخی و تحلیلی، نسبت روایتگری با اخلاق و مصلحت را در دو رویکرد کلی

 واکاوی دیگر مورد سوی از سیاسی گرایی مصلحت و سو یك از دینی و اخلاق گرایی تکلیف بر مبتنی
 تاریخی حافظۀ یگیر شکل نحوۀ از تری ژرف فهم به تواند می نسبت این دقیق تحلیل. دهد قرار تطبیقی

  .بینجامد اسلامی های گفتمان بازتولید و تولید در ها روایت تأثیر و مسلمانان
 

 بیان‏مسئله

های تاریخی و کلامی است که در  شده در تحلیل یکی از ابعاد کمتر پرداخته 2«ها جنگ روایت» ۀپدید
ها، و  وعیت تاریخی جریانجمعی مسلمانان، تعیین مشر ۀدهی به حافظ عین حال نقشی بنیادین در شکل

ویژه پس از رحلت پیامبر  های اعتقادی و سیاسی ایفا کرده است. در تاریخ صدر اسلام، به تثبیت گفتمان
هایی شد که بسیاری از  گیری روایت های سیاسی، کلامی و اجتماعی موجب شکل ، اختلاف)ص(اسلام

اند.  طلبانه بوده قدرت و محور های مصلحت گرایش های تاریخی، بلکه متأثر از تنها بازتاب واقعیت ها نه آن
روایتگری از  ۀفعال در عرص های و جریان ها مهم این است که آیا تمامی گروه ۀدر این میان، مسئل

                                                           

1  . cognitive warfare 

2  . The War of Narratives 
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اند یا خیر؟ آیا ملاحظات اخلاقی و ضوابط ارزشی  کرده تبعیت می یمحور و اخلاقطلبی  حقرویکرد واحد 
اند؟ تمایز در منطق استفاده از ابزارهای روایی  طور یکنواخت رعایت شده در روایتگری دینی و تاریخی به

چه پیامدهایی برای ساختار قدرت، مشروعیت دینی و حتی تولید معرفت اسلامی در پی داشته است؟ این 
طلب و  حقدهد: منطق  ها ما را به تحلیل تطبیقی دو منطق اصلی در روایتگری سوق می پرسش
گرایانه که  داند، و منطق مصلحت بندی به حقیقت را شرط اصلی روایتگری میکه پای محور اخلاق
  .پندارد گر ابزارهای روایی می گرایی سیاسی را توجیه هدف

 

‏پیشینۀ‏پژوهش
اما مرتبط دنبال شده است:  ،های اخیر در دو حوزۀ متمایز در سال« ها جنگ روایت» ۀپژوهش دربار

« جنگ شناختی»و « جنگ نرم»اطات سیاسی که این پدیده را ذیل ای و ارتب نخست در مطالعات رسانه
 ۀدهی به حافظ کند، و دوم در مطالعات تاریخی و دینی که روایتگری را به عنوان ابزار شکل بررسی می

ها:  جنگ روایتدر کتاب ( 1400نصیری )نخست،  ۀدر حوز. اند جمعی و مشروعیت سیاسی تحلیل کرده
ها را یکی از ابزارهای  ، جنگ روایتهای معاند با نگاهی ارتباطی ملکرد رسانهبازاندیشی در شناخت و ع

نیز در ( 1402زاده ) . زابلیاصلی جنگ شناختی و سازوکار اقناع ذهنی در نبردهای گفتمانی دانسته است
 این پدیده را در امتداد جنگ نرم تبیین کرده و نشان داده است که ،ها جنگ روایتاثر خود با عنوان 

( در مقالۀ 1403سجادی ) کنش روایی در عصر رسانه، جایگزین نبردهای فیزیکی شده است.

کند که  با استفاده از نظریه گفتمان استدلال می «دفاع و تجاوز در غزهها؛ تقابل گفتمان  روایت جنگ»
به میدانی تبدیل  «طوفان الاقصی»پس از عملیات  «ها جنگ نرم و روایت ۀجبه»رغم جنگ سخت،  به

در اما  .شد که در آن گفتمان مقاومت فلسطین بر گفتمان اشغالگر اسرائیل مسلط شد و به برتری رسید
 عشر سیره الائمه الاثنیدر  حسنیالهایی همچون آثار هاشم معروف  اسلامی، پژوهش حوزه مطالعات

( در 1397) شهری و محمدی ری )ع(حیات فکری و سیاسی ائمه( در کتاب 1381) ، جعفریان(1382)
های  گیری گفتمان به نقش روایت در منازعات سیاسی صدر اسلام و شکل شناخت نامه حدیثکتاب 

و « گرایانه در روایتگری و مصلحت گرایانه حقیقتمنطق »حال، بررسی تطبیقی  این بااند.  مشروعیت پرداخته
رو، پژوهش حاضر با  ازاینت. کمتر مورد توجه قرار گرفته اس ها روایتتحلیل آن در چهارچوب نظری جنگ 

 و است یعلم خلأ این کردن پر شناختی درصدد ـ  ارتباطی دیگری و دینی ـ تاریخی دترکیب دو رویکر
و  )ع(معصومان ۀرا در سیر« مصلحت»و « اخلاق»بنیادین  ۀو دو مقول« ها جنگ روایت»کوشد نسبت میان  یم

 د.های سیاسی صدر اسلام تبیین نمای جریان

 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2281129/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87?q=%D8%AC%D9%86%DA%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7&score=17179869200.0&rownumber=7
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‏روش‏پژوهش

تحلیلی با رویکرد تطبیقی است که با تمرکز بر  ـ توصیفیبه روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت، کیفی و 
های نخستین اسلامی انجام  و مصلحت در سده حقیقتو نسبت آن با دو مقوله « ها ایتجنگ رو»پدیده 

ای طراحی شده که امکان مقایسه منطق روایتگری در دو جریان  گونه روش پژوهش به. شده است

ای و اسنادی انجام  کتابخانه ۀها به شیو گردآوری دادههمچنین  .سیاسیِ متمایز را فراهم سازد ـ فکری

اساس تحلیل  ها بر تحلیل داده. و مبتنی بر منابع روایی، تاریخی، تفسیری و کلامی فریقین است گرفته
های  تطبیقیِ کیفی صورت گرفته است. مقصود از تحلیل تطبیقی در این پژوهش، صرف ذکر نمونه

 است.شده  های از پیش تعیین مند دو منطق روایتگری بر پایه شاخص متقابل نیست، بلکه مقایسه نظام
نسبت هدف و وسیله در  (محور محور یا مصلحت )حقیقتت مبنای مشروعیت رواییی مانند: ها شاخص

رفته در مواجهه  کار  های به شیوه میزان پایبندی به اصول اخلاقی در نقل و تفسیر روایت، پردازی، روایت
، تلفیقی از ارچوب تحلیلی پژوهشهچ(. شده با روایت رقیب )جعل، تحریف، حذف، تأویل هدایت

ها  شناسی معرفت دینی و مفاهیم مرتبط با جنگ شناختی و جنگ روایت شناسی تاریخی، جامعه روایت
طرف در موضوعات مرتبط با  کمیابی منابع کاملاً بی هتوان ب های این پژوهش می ازجمله محدودیت. است

های تاریخی  سی بر گزارشهای مذهبی و سیا تأثیرگذاری گرایشم، مذهبی صدر اسلا ـ منازعات سیاسی
 اشاره کرد.دار  شده یا جهت تراکم روایات جعلی، تحریفو  و روایی

 

 اساسیبخش‏اول:‏مفاهیم‏

‏روایت

دهی به  شکل ۀمنزل بلکه به ،فقط به معنای نقل واقعه شناسانه، روایت نه در مطالعات تاریخی و گفتمان
در بستر دین و تاریخ اسلام، ابزاری برای بازنمایی  ویژه شود. روایت، به حال تلقی می تاادراک از گذشته 

ها از نظر  شناسی، روایت های روایت در تحلیل رود. شمار می واقعیت، تفسیر آن و ساختن هویت جمعی به
روایت یا فراروایت، روایت  کلان. روایت  روایت و خرده کلان: شوند دامنه و کارکرد به دو سطح تقسیم می

معنایی یا ایدئولوژیك  یارچوب نظامهکوشد تاریخ و واقعیت اجتماعی را در چ فراگیری است که می
در  (.19: 1394، 1)لیوتار گیرد ها قرار می سازی گفتمان بخشی و هویت توضیح دهد و معمولاً در خدمت مشروعیت

روایت  در گفتمان شیعی و کلان« امامت و ولایت الهی»روایت  کلان برجسته آن، ۀتاریخ اسلام، دو نمون
یا  هایی محدود، محلی ها روایت روایت در مقابل، خرده. سنت است در گفتمان اهل« خلافت و حاکمیت امت»

                                                           

1  . Jean-François Lyotard 
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گیرند و گاه در برابر روایت رسمی قدرت قرار  ها یا افراد خاص شکل می اند که از زاویه دید گروه شخصی
بنابراین، . تاریخ را بازنمایی کنند ۀشدشده یا سانسور های فراموش توانند بخش ها می گیرند. این روایت می
های رقیب دانست؛ نزاعی  روایت خرده های مسلط و روایت توان تقابل میان کلان را می« ها جنگ روایت»

اما از منظر شناخت واژگانی و مفهومی  .کوشد قرائت خود از حقیقت را تثبیت کند که در آن، هر روایت می
 ۀکلمشود.  ها اشاره می شناسی مطرح شده که در ادامه بدان نکات مهمی در کتب لغت و کتب حدیث

 ۀدرخصوص ریش (.313 /8: 1409)فراهیدی،  مصدر روی، یروی و به معنای شعر و سخن است ،روایت
است و سپس در مفهوم ثانوی خود در مورد کلام و  کردن رابیاین کلمه گفته شده در اصل به معنای س

راویه است که در اصل به معنای انسان،  ،جمع روایت (.453/ 2: 1404رس، فا  )ابن سخن استعمال شده است
که هاء برای مبالغه است. یوم  یعنی مرد کثیر الروایه ،. رجل راویهکند یشتر، قاطر یا الاغی است که آب را حمل م

و برخی  کردند یالترویه نیز روز قبل از عرفه است که در آن روز حجاج آب را از مکه به صحرای عرفات حمل م
 ،بنابراین (.279/ 2: 1367؛ ابن اثیر، 279/ 14: 1414وظیفه داشتند به حاجیان ندا دهند: ترووا الماء ) ابن منظور، 

و در  گردد یمعنای سخن و کلام است که توسط راوی به مخاطب منتقل م مفهوم عام به به روایت ۀکلم
/ 1: 1375)طریحی،  منتقل گردد )ع(قل به معصومخبری است که به طریق ن نزد شیعه اصطلاح علم حدیث

با  کردن تییعنی روا ،روایت به مفهوم عام یا خاص یا مفهوم مصدری آن(. 50/ 1: 1408ثانی،  ؛ شهید199
بنابراین روایت دو نوع کاربست دارد؛ کاربست  ود.مفاهیم دیگر نظیر خبر، حدیث، کلام و قول همسو خواهد ب

است و کاربست خاص که شامل کلام منتسب  رمعصومییا غ )ع(منتسب به معصوم عام که شامل سخن و کلام
باشد. نقل روایت در فرهنگ  ها مطرح می هر دو نوع کاربست در بحث جنگ روایت. شود یم )ع(به معصوم

ای به امتداد  نامند که پیشینه می 1اسلامی به دو شکل شفاهی و مکتوب وجود دارد. شکل اول را سنت شفاهی
ارزش  )ص(نقل و روایت شفاهی حدیث در زمان رسول خدا تاریخی قرائن و شواهد یخ بشر دارد. بر اساستار

؛ احمد بن حنبل، 84/ 1تا:  ماجه، بی )ابن  اند داشته دیبالایی داشته و حتی خود حضرت نیز در این مورد تأک
سنت شفاهی و بعد از اینکه نگارش (. در کنار 403/ 1: 1407؛ کلینی، 347/ 12: 1420؛ مقریزی، 80/ 4: 1416

ها حائز اهمیت شد سنت مکتوب و حفظ آثار و افکار از این منظر نیز  و استفاده از ابزارهای نوشتن برای انسان
نقل روایات به شیوه مکتوب توجه فراوانی شده است و در این مورد توجه قرار گرفت. در تاریخ اسلام نیز به 

عبدالله بن عمرو  صحیفه صادقهقرائن در این زمینه  نیتر ست است. یکی از مهمزمینه مستندات فراوانی در د
وانی وجود ادر این زمینه مستندات فربوده است.  )ص(بن عاص است که گفته شده شامل هزار حدیث از پیامبر

 (151/ 2: 1403؛ مجلسی، 340: 1409ثانی،  )شهید« قیدوالعلم بالکتاب»که فرمودند:  )ص(حدیث مشهور نبویدارد. 
 اشاره دارد.  به همین موضوع

                                                           

1  . Oral tradition 
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‏ها‏جنگ‏روایت

به  ای مورد استفاده قرار گرفته است. های رسانه اصطلاحی نوپدید بوده و غالباً در عرصه ها جنگ روایت
های مختلف از یك رخداد به منظور دستیابی به اهداف خاص  تعارض و تقابل روایت عبارتی دیگر به

سو ریشه در جنگ  ها از یك شود. جنگ روایت گفته می گی یا اجتماعیسیاسی، نظامی و حتی فرهن
ها در این عصر به تولید،  طور که رسانه همانها دارد.  ها دارد و از سوی دیگر ریشه در جنگ گفتمان رسانه

رگیری ها نیز همیشه در حال د پردازند؛ گفتمان های دیگر در مورد یك رخداد می تکثیر، توزیع و مقابله با روایت
و کشمکش با همدیگر هستند و هریك در تلاش است دیگری را به حاشیه براند و خود جای آن را بگیرد 

گیرد و در تاریخ صدر  این پدیده، اغلب در بستر منازعات سیاسی و اجتماعی شکل می (.7: 1400)نصیری، 
های  گیری شکاف کل، ش)ص(ای چشمگیر حضور دارد. پس از رحلت پیامبر اسلام گونه اسلام نیز به

های مختلف، موجب رقابت گسترده برای تملك مشروعیت دینی گردید؛  مذهبی میان جریان ـ سیاسی
 یها اول نزاع ۀجنگ در وهل ۀبا شنیدن کلم .ترین ابزارهای آن، روایتگری بود رقابتی که یکی از اصلی

ها،  پژوهش است تقابل گفتمان اما آنچه مدنظر این ،شود یبه ذهن انسان متبادر م نظامیبار  خشونت
 دیگر است.  یها و غلبه و هژمونی یك گفتمان بر گفتمان ها تیروا

روایت خود را به روایت مسلط  تا به طرق مختلف کوشند میهای مختلف فکری و عقیدتی  جریان
تاریخ اسلام ند. این اتفاقی است که در اعتبار کن های رقیب را به حاشیه برانند یا بی بدل سازند و روایت

وجود داشته و تأثیر بسزایی بر حافظه جمعی مسلمانان و میراث برجای مانده از آن دوران گذاشته است. 
و در قالب مناسب روایت بسازد و  مناسب جریانی است که بتواند در زمان در این عرصه پیروزی از آنِ

جنگی است که در آن  ها تینگ رواکنترل افکار مخاطب را به دست گیرد و روایت خود را تثبیت کند. ج
و ابزارهای نظامی دیگر کاربردی نخواهد داشت. در این عرصه ابزار  ردیگ یتولید معنا و روایت صورت م

. جنگ عبارت است از روایت یا گفتمان که هر میزان از قدرت و نفوذ بالاتری برخوردار باشد مؤثرتر است
نیز بدان اشاره شده است.  )ع(مطلبی است که در سخنان معصومان اثر روایات بر افکار عمومی و کنترل افکار

یعنی (، 394، حکمت البلاغه نهج) «ربّ قول أشدّ من صول»نقل شده که فرمودند:  )ع(روایاتی از امیرالمؤمنین
)تمیمی آمدی،  «ربّ کلام کالحسام»اند:  تر باشد. همچنین فرموده ورش سختیکه از حمله و  یا بسا گفته

 . ر برنده استیکه همچون شمش ییعنی چه بسیار سخن (،379 :1410
 

‏اخلاق

است که در لغت به معنای سرشت، سیرت و طبیعت درونی انسان « خُلقْ»یا « خُلقُ»جمع « اخلاق» ۀواژ
در تعریف اخلاق  مسکویه  بنا (.86/ 10: 1414منظور،  ابن ؛ 151/ 4: 1409)فراهیدی،  رود به کار می
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حالتی نفسانی است که انسان را بدون نیاز به تفکر و تَأمّل، به انجام کاری خاص متمایل  خُلق،گوید:  می
ترازوی سنجش رفتار،  ۀاندیشمندان، اخلاق به مثاب برخی(. از منظر 51تا:  مسکویه، بی )ابن  سازد می

ی و جمعی گیری وجدان فرد شود و نقشی اساسی در شکل های خوب و بد انسان تلقی می اعمال و اندیشه
آموزد چگونه  انسان می به که داند علمی می را اخلاق(. خواجه نصیر 44/ 1: 1397مهر،  )شایان کند ایفا می

موضوع این علم . صفات نیکو در خود پدید آورد تا کردار و رفتار او بر پایه اراده، زیبا و پسندیده باشد
برای تحقق این . بد را آگاهانه انجام دهد تواند کارهای نیك یا جهت که می است، از آن« نفس انسان»

هدف، باید دانست که نفس انسان چیست، کمال و سعادت او در چیست، و چه نیروها و قوایی دارد؛ تا با 
های نفسانی دور شود. آگاهی از این  کارگیری درست آن قوا، به کمال مطلوب برسد و از موانع و آلودگی به

اخلاق از منظر (. 15: 1413، )طوسی گردد ه فلاح و دوری از خسران میامور سبب تزکیه نفس و رسیدن ب
شود. بخشی از اخلاق به مجموعه صفات روحى و باطنى انسان  صورت کلی به دو قسمت تقسیم می علمی به

. به بخش شود شود که از خلقیات درونى انسان ناشى مى پردازد و گاه به بعضى از اعمال و رفتارى مرتبط می می
بر (. 24/ 1: 1377شود و دومی اخلاق عملی یا کاربردی نام دارد )مکارم شیرازی،  ت، اخلاق صفاتى گفته مینخس

ها، آثار، و  تعاریف مذکور، علم اخلاق دانشی است که به بررسی ملکات و صفات نیك و بد، ریشه ۀپای
تنها ناظر بر چیستی صفات  پردازد. به تعبیر دیگر، این دانش نه ها می های پرورش یا اصلاح آن شیوه

اما در این  .ها در سطح فرد و جامعه است اخلاقی، بلکه معطوف به چگونگی پیدایش، رشد یا مبارزه با آن
معنای پایبندی به صداقت، عدالت و مسئولیت در نقل و تفسیر   اخلاق در روایتگری به هوممفتحلیل 

تلاش دارد تا با ای  یا اخلاق حرفه 1ربردیاخلاق کاکه نوعی از اخلاق کاربردی است.  روایت است
های خاص زندگی ارائه  های نظری و عملی، معیارهای تشخیص وظایف اخلاقی را در موقعیت تحلیل

به عنوان  .ها همواره بدیهی و ساده نیست شود که پاسخ آن هایی مطرح می دهد. در این شاخه، پرسش
کارکنان زیردستش، در یك پروژۀ بزرگ، اشتباه فنی  شود که یکی از نمونه، یك مدیر دولتی متوجه می

شدت  اعتماد عمومی به آن به حتی و وجهۀ سازمان، توجهی مرتکب شده است که اگر فاش شود قابل
 سازی شفاف و بپذیرد را مسئولیت از نظر اخلاقی، او موظف است حقیقت را اعلام کند،. بیند آسیب می

اهمیت جلوه دهد تا از  بیند که موضوع را پنهان کرده یا آن را کم تر میگرایانه، به اما از نظر مصلحت. کند
 .ای، اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند پیامدهای رسانه

 
 
 

                                                           
1. Applied Ethics 
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‏‏مصلحت

به معنای خیر و صواب است و جمع آن مصالح پژوهی کلمۀ مصلحت از ریشۀ صلح مأخوذ و  از منظر واژه

( و از 303/ 3: 1406فارس،   قطۀ مقابل فساد بوده )ابناین کلمه ن(. 506/ 2: 1414منظور،   است )ابن
شود اغلب در زمینۀ  بار در قرآن آمده است. گفته می180های مهم پرتکرار قرآنی است که با مشتقات آن  واژه

شود و گاهی در مقابل فساد و گاهی در مقابل زشتی و بدی آمده است )راغب،  افعال و کارها استعمال می
ژۀ صلح و مشتقات آن در کنار معنای لغوی در دانش فقه و سیاست بار معنایی و مفهومی وا (.489: 1412

متفاوتی دارد. به عنوان مثال صلح به معنای پایان دادن به خصومت و جنگ است. صلاح در دانش فقه 
(. غزالی 214: 1408به معنای سلامت از عیب و نقص است و مصلحت به معنای منفعت است )ابوجیب، 

ه است مصلحت به معنای جلب منفعت و دفع ضرر است. البته این معنا مد نظر ما نیست، چه اینکه گفت
گویند منظور از مصلحت  جلب منفعت و دفع ضرر از مقاصد خلق است، اما علمای علم اصول می

(. مقصود شرع نیز در پنج زمینه است. حفظ دین، 174/ 1: 1413)غزالی،  محافظت بر مقصود شرع است
توان  گفته می (. با توجه به مباحث پیش381/ 1: 1979فظ نفوس، حفظ عقل، نسل و اموال )حکیم، ح

محوری و حرکت بر مدار حق  نتیجه گرفت در عرصۀ روایتگری دو  منطق اصلی وجود دارد؛ منطق اخلاق
تواند،  گرایی می مصلحتگرایی صرف و بر اساس منافع شخصی یا گروهی خاص.  و منطق مصلحت

اهانه یا ناخودآگاه، روایت را در جهت اهداف خاص تغییر دهد. تضاد یا تلاقی این دو مفهوم، بنیاد آگ
  .دهد های صدر اسلام را تشکیل می تحلیل تطبیقی منطق روایتگری در میان جریان

 

 ها‏با‏جنگ‏نرم‏و‏شناختی‏پیوند‏مفهومی‏جنگ‏روایت

« جنگ شناختی»و « جنگ نرم»ترِ  وم کلاناز منظر نظری، ذیل دو مفه« ها جنگ روایت»پدیدۀ 
های غیرمستقیم و غیرنظامی  ای از کنش به مجموعهدر مقابل جنگ سخت جنگ نرم . تحلیل است قابل

ها و رفتار جوامع از طریق ابزارهایی چون  شود که هدف آن، تأثیرگذاری بر باورها، نگرش اطلاق می
ای، اینترنتی، براندازی نرم، راه اندازی  نی، جنگ رایانهجنگ روا رسانه، فرهنگ، آموزش و ارتباطات است؛

سازی از اشکال جنگ نرم هستند. جنگ نرم موجب دگرگونی در  های رادیویی و تلویزیونی و شبکه شبکه
و القای ناکارآمدی مدل سیاسی مورد قبول مردم  «های پایه و بنیادین ها و نگرش ارزش»هویت فرهنگی، 

ها در دوران معاصر یکی از  پدیدۀ جنگ روایت(. 137: 1397ود )شریفان، ش در یك نظام سیاسی می

گونه که گزارش اندیشکدۀ  آید. همان می شمار های اصلی جنگ نرم و جنگ شناختی به مؤلفه
شده،  های تحریف گیری از روایت های وابسته به کرملین با بهره دهد، رسانه نشان می 1کانسیل آتلانتیك

                                                           

1  . Atlantic Council Think Tank 



 181‏‏الله‏میرزینلی،‏رحمن‏عشریه‏و‏محمد‏اکبری‏سید‏فضل/‏ها:‏دوجریان...‏واکاوی‏تطبیقی‏منطق‏جنگ‏روایت

 

 Atlantic) روسیه به اوکراین را در افکار عمومی فراهم کردند ۀقی لازم برای حملزمینۀ روانی و اخلا

Council, 2023 .)در سطوح گوناگون تاریخی و « ها جنگ روایت»معاصر بیانگر آن است که  ۀاین نمون
 . ای، ابزاری برای بازسازی واقعیت و اقناع ذهنی مخاطبان بوده است رسانه

اند،  شده تر یحزب کمی و ستیاول قرن ب ۀمتحده، که در دو ده الاتیا یخبر یها رسانههمچنین 
اند و عموماً  متمرکز کرده یو مسائل خاص ها تیمردم را بر شخص برالیل ایکار  محافظه یها بخش
در  (.Encyclopaedia Britannica, 2025) اند کرده تیموجود مخاطبان خود را تقو شیازپ یِاسیس یها نگرش

های  جنگ ها رو هستیم که به آن ها روبه و در دوران معاصر با نسلی از جنگ تر هسطحی پیشرفت

ها دستیابی و انتشار  . سوخت اصلی این جنگشود اطلاق میشناختی  جنگاطلاعاتی یا  ـ ادراکی
های قبلی جنگ، دارای شمولیت و فراگیری بیشتری است  اطلاعات در بستر رسانه است و نسبت به دوره

تأثیر خود قرار دهد. جنگ شناختی به معنای استفاده از  تواند همۀ افراد یك جامعه را تحت که حتی می
علوم شناختی در هدف قرار دادن قوۀ شناخت عموم مردم و نخبگان جامعۀ هدف با تغییر هنجارها، 

این  در (.63: 1403ها و رفتارها از طریق مدیریت ادراک و برداشت است )طالعی حور،  ها، نگرش ارزش
ترین ابزار تحقق جنگ شناختی دانست؛ زیرا روایت، سازوکار  توان مهم ها را می منظومه، جنگ روایت

های  دهی به ادراک و معنا در ذهن انسان است. بازیگران این عرصه با تولید و بازتولید روایت اصلی شکل
)نصیری،  کنند ت میجامعه رقاب« ذهن و حافظۀ جمعی»متعارض از یك واقعه، درواقع برای تصرف 

است و در « قدرت گفتمانی»و « ای قدرت رسانه»ها نقطۀ تلاقی  رو، جنگ روایت از این .(7 :1400
 .شود تر جنگ نرم تلقی می تر و پیچیده منزلۀ مرحلۀ کیفی های ارتباطی، به تحلیل

 

 ها‏در‏صدر‏اسلام‏های‏تاریخی‏و‏اجتماعی‏جنگ‏روایت‏بخش‏دوم:‏زمینه

های گذار خود مواجه  ترین دوره نوپای اسلامی با یکی از مهم ۀجامع )ص(امبر اسلامپس از رحلت پی
مرجعیت  ۀنظرها دربار شد؛ دورانی که در آن، خلأ ناشی از فقدان رهبری مستقیم پیامبر، اختلاف

تنها  شدت آشکار ساخت. این اختلافات، نه های دینی را به داری و تفسیر آموزه حکومت ۀدینی، شیو
ها به مفهوم خلافت،  وگانگی در ساحت قدرت و سیاست انجامید، بلکه ریشه در تفاوت نگرشبه د

های  ترین عرصه امامت و تداوم پیام الهی نیز داشت. در چنین بستری، روایتگری به یکی از اصلی
 .رقابت و نزاع تبدیل شد

علمی، اخلاقی و قدسیِ امامان به حجیت  وسو، جریانی که بر استمرار ولایت و امامت الهی تأکید  از یك
[ و سخنان 58؛ نساء: 105؛ نحل: 119به استناد ادله قرآنی ]توبه: ها،  باور داشت و در بازنشر روایت)ع( معصوم

( 28/ 1: 1417داری ایشان )فیض کاشانی، صداقت، امانتعدالت و وثاقت راویان، اصولی همچون ، )ع(معصومان
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از سوی  دانست. را شرط می( 69/ 1: 1407و سنت قطعی )کلینی،  با قرآن روایات منقول هماهنگی و
محور بودند، از روایت به عنوان  های خلافت هایی که متأثر از تحولات سیاسی و گرایش دیگر، جریان

. در این خصوص نیاز است ابزاری برای تثبیت مشروعیت سیاسی و ایجاد مقبولیت عمومی بهره گرفتند
ویژه در دوران اموی  ، ساختار خلافت که بهعصردر این  یخی این عصر بیندازیم.های تار نگاهی بر جریان

ازجمله منبر،  ،ای آن زمان و سپس عباسی شکل گرفت، با تکیه بر قدرت سیاسی و ابزارهای رسانه
هایی برای جعل،  سازی را دنبال کرد. تلاش ای منسجم از روایت قاضیان وابسته و راویان درباری، پروژه

این ادعا به ادله  .ها در جهت اهداف سیاسی صورت گرفت سازی برخی روایت ف، سانسور یا برجستهتحری
را به جعل حدیث در که ایشان گروهی از صحابه و تابعین به معاویه دستور باشد، ازجمله  متعدد تاریخی مستند می

موفقیت (. 47: 1409؛ حر عاملی، 72 /4: 1404الحدید،  )ابن ابی واداشت )ع(فضیلت خلفا و کاستن از جایگاه علی
این سیاست در  دانست. سیاسی حاکم ۀارادنتیجۀ توان صرفاً  معاویه را نمی ۀسیاست جعل حدیث در دور

اسلامی با گسترش جغرافیایی، ورود  ۀسو، جامع فرهنگی به ثمر نشست که از یك ـ بستری اجتماعی
و از سوی دیگر، اقتدار سیاسی خلافت، مرجعیت  مند دینی مواجه بود نومسلمانان و ضعف آموزش نظام

روایی را از نهادهای علمی مستقل به راویان وابسته به قدرت منتقل کرده بود. در چنین فضایی، روایت 
 ۀدر حافظ ،یافتن و پیوند با قدرت سیاسی جعلی نه از طریق اقناع علمی، بلکه از مسیر تکرار، رسمیت

عباس به منظور تثبیت مشروعیت سیاسی خود،  امیه و بنی های بنی کومتح. از طرف دیگر جمعی تثبیت شد
 (.138: 1382د )الحسنی، کردن جعل و منتشر می )ص(به فضیلت بزرگانشان یا نسبت خلافتشان به پیامبر احادیثی راجع

دُونَ لِکَذِبِهِم وَ جُحُودِهِمْ وَ وَجَدَ الْکَاذِبُونَ الْجَاحِ: »... کند یمعاویه اشاره م ۀدر روایتی به توطئ )ع(امام باقر
 هِفَحَدَّثُوهُمْ بِالْأَحَادِیثِ المَْوْضُوعَ هٍکُلِّ بَلْدَ یالسَّوءِْ وَ عُمَّالِ السَّوءِْ فِ هِتَقَرَّبُونَ بِهِ إلِىَ أوَْلِیَائِهِمْ وَ قُضَایَمَوْضِعاً 
(، 649/ 1: 1419؛ احمدی میانجی، 68/ 44: 1403)مجلسی،  «عَلْهُ...وَ رَووَْا عَنَّا مَا لَمْ نَقُلْهُ وَ لَمْ نَفْ هِالمَْکْذُوبَ

ویزی یافتند و آن تقرب جستن به ایعنی دروغگویان و منکران فضیلت ما برای دروغ و انکار خود دست
روایت  ییها ها احادیث جعلی و دروغ حاکمان و قاضیان بدسرشت و کارگزاران ایشان در شهرها بود که برای آن

 )ع(و از ما چیزهایی نقل کردند که نه ما گفته بودیم و نه انجام داده بودیم. درمقابل، روایتگری معصومانکردند 
(. 223: 1397شهری،  )محمدی ری عمدتاً در فضای محدود، گاه مخفیانه و با رعایت تقوای روایی ادامه یافت

ها  ی نیز در گسترش جنگ روایتتحولات اجتماعی و فرهنگ و بازی بر سر قدرت، افزون بر عوامل سیاسی
های  فرقه های فکری نوظهور، تمدن اسلامی، بروز جریان ۀهای گوناگون به حوز ؛ ورود اقوام و فرهنگمؤثر بودند

 سازی تبدیل شود. ای فراهم کرد که روایتگری به ابزار اصلی هویت و نیاز به پاسخگویی به شبهات، زمینه نوپدید
سلف مبنی بر وجوب اطاعت از حاکم، چه نیکوکار باشد یا فاجر و فاسق و ظالم باشد یا ابوالحسن اشعری به دیدگاه 

در (، 404: 1384چی،  امیه از تفکر مرجئه )مشکور و مدیرشانه (. حمایت بنی93تا:  کند )اشعری، بی عادل، اشاره می
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امیان فرق اسلامی از سازی ح هاست. روایت سازی ساز سوگیری برخی از روایت این دوره از تاریخ، زمینه
. مانند جعل حدیث باشد های این جریان می ای دیگر از پیچیدگی ها نمونه بزرگان خود و تکفیر سایر فرقه

 (.122: 1994سازی در ستایش ابوحنیفه که او چراغ امت است )ابوریه،  پیروان ابوحنیفه در نکوهش شافعی و روایت
یافته دنبال  صورت سازمان ای به نی و احیای تعصبات قبیلهافک در دوران امویان، سیاست تفرقههمچنین 

شد. حاکمان این دوره با تشویق رقابت و بدگویی میان قبایل، وحدت مسلمانان را تضعیف کردند. حتی 
های عرب برانگیخت. شعر این دوره  را به هجو انصار و سایر خاندان« اخطل»یزید شاعران درباری مانند 

ای و ناسزاگویی بود و درنتیجه  های قبیله ام دینی یا اجتماعی باشد، آکنده از دشمنیبیش از آنکه حامل پی
(. افزون بر همۀ آنچه گفته شد 283/ 2: 1413ت )شریف قرشی، طلب اسلام تعارض یاف با روح وحدت

از س مانند اختلاف زیدیه و اسماعیلیه، خود زمینه )ع(های وابسته به معصومان اختلافات فکری در جریان
توان صرفاً به ستیز سیاسی  ها را نمی رو، جنگ روایت از اینها است.  پیچیدگی در پدیدۀ جنگ روایت

 د.فرهنگی نیز تحلیل کر ـ ارچوب تحولات کلان اجتماعیهتقلیل داد، بلکه باید آن را در چ
 

 ها‏های‏جنگ‏روایت‏بندی‏و‏تحلیل‏شیوه‏بخش‏سوم:‏طبقه

و راهبردهای ارتباطی دانست که بازیگران فکری و سیاسی برای  سازوکارهاای از  مجموعهتوان  ها را می جنگ روایت ۀپدید

یابند.  ها بروز می ها هم در سطح محتوا و هم در سطح ساختار روایت گیرند. این تکنیك کار می  تثبیت یا تغییر نگرش عمومی به

 :بندی کرد کلی طبقه ۀهای جنگ روایت را در چهار دست هتوان شیو روایی، می   ـهای تفسیری اساس منابع تاریخی و تحلیل بر

 

 انکار‏و‏تکذیب‏مستقیم

مستندات کافی،  ۀهای رقیب است. مخالفان گاه بدون ارائ ترین نوع مواجهه با روایت ترین و ابتدایی این شیوه ساده
هایی از این شیوه را  ند. نمونهکرد صرفاً با تکیه بر مرجعیت سیاسی یا فشار اجتماعی، روایتی را انکار یا تکذیب می

های خلافت مشاهده  سنت یا از سوی دستگاه در برخی منابع اهل )ع(بیت توان در واکنش به احادیث فضائل اهل می

عوُا یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا أطَی» ۀشریف ۀدر آی «الأْمَرِْ أوُلیِ»درخصوص تفسیر و مصداق  شیعهن امفسرعنوان مثال  به .کرد

و اولاد  )ع(امیرالمومنین« الامر اولی»نظر دارند که مراد از  اتفاق (59 )نساء: «الأْمَرِْ منِکْمُ... عوُا الرَّسوُلَ وَ أوُلیِیهَ وَ أطَاللَّ
سنت در این  اما مفسران اهل (.500/ 1: 1415؛ حویزی، 249/ 1: 1380؛ عیاشی،140/ 1: 1363ایشان است )قمی، 

انکار و  ۀنازل شده باشد به دید )ع(در مورد اینکه این آیه در شأن و منزلت حضرت علی و نظر دارند اختلافمورد 
نقل  رهی. طبری در تفسیر خویش درخصوص این آیه چندین قول را ذکر نموده است. از ابوهرنگرند یتکذیب م

یامبر او را بر که مراد شخصی است که پ کند ینقل م عباس که منظور از آنان امیران هستند. از ابن کند یم

که  کند یی نقل م. همچنین از سدّاند نیکه منظور از آن سلاط کند یزید نقل م  لشکری امیر نمود. از ابن
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 الامر یکه منظور از اول دیگو یبوده است. مجاهد م )ص(ولید است که امیر لشکر رسول خدا بن منظور خالد
قول  نیتر حیها عمر و ابوبکر هستند و صح آن که کند یاولیای فقه و علم هستند. حتی از عکرمه نقل م

 (.988/ 3: 1419حاتم،  ابی ؛ ابن93/ 5: 1412)طبری،  دینما یدر این باب را همان امیران و والیان معرفی م
همچنان  الامر ین در این زمینه، معتقد است که مصداق اولافخر رازی نیز با تکرار برخی از سخنان مفسر

 باره باطل است این باشد و اجماع آنان در )ع(نامعصوم ۀمحصور در ائم تواند ینم پندارد یکه شیعه م

 (.113/ 10: 1420رازی، )فخر

 

 جعل‏و‏تحریف‏روایات

روایت در جهت  و تحریف اموی و عباسی، جعل ۀترین ابزارهای جنگ روایت در دور یکی از گسترده
ا گاه شامل انتساب احادیث ساختگی به ه های سیاسی یا تخریب مخالفان بود. این جعل تثبیت دیدگاه

مانند  شد. جایی واژگان کلیدی می یا تحریف روایات صحیح در قالب حذف، افزودن یا جابه )ص(پیامبر
درخصوص معاویه، در روایتی بدین  ،)او را پذیرا شوید(« فاقبَلوه»)او را بکشید( به « فاقْتُلُوه»تبدیل عبارت 
که خطیب بغدادی در « یخطب على منبری فاقبلوه، فإنهّ أمین مأمونه إذا رأیتم معاوی»مضمون که: 

دستگاه حمایت مالی (. یا 230/ 1: 1390الزبیر از جابر آورده است )تستری،  کتاب خود به نقل از ابی

)ابن  اند مؤید این شیوهالاحبار که  جندب و کعب بن ، مانند ابوهریره، سمرهخلافت از راویان خاص
(. تحریف به تغییر در ثقل اصغر در روایت متواتر ثقلین شاهد دیگری بر این 73/ 4: 1404الحدید،  ابی

ترکت »انس در حدیثی مرسل و بدون سند حدیث را با این عبارت نقل کرده است:  بن شیوه است. مالك
 (.899/ 2: 1406)ابن انس، « فیکم امرین لن تضلوا ما مسکتم بهما: کتاب الله و سنه نبیه

 

 و‏حذف‏روایات‏خاص‏سانسور

شد و نه تکذیب، بلکه روایاتی که به نفع گفتمان  ، نه روایت جعل میهای جنگ روایت از شیوهدر برخی 
حذف  مرور به فراموشی سپرده شود. تا به گردید رسمی آموزش و انتقال حذف می ۀحاکم نبود، از چرخ

در جوامع حدیثی مهم  )ع(فضائل اهل بیت، فهرست نکردن روایات ها روایات از متون حدیث یا عدم نقل آن
ها از متون  حذف روایتدر زمینۀ  ، مصادیقی از این راهبرد هستند.اعمال فشار بر راویان برای سکوتاهل سنت و 

توان به جریان منع کتابت و روایت حدیث در زمان خلیفۀ دوم اشاره کرد که طبق  ها می یا عدم نقل آن حدیثی
امیه  (. همچنین در دوران بنی107/ 8: 1407فۀ دوم از نقل و رواج روایات نهی نمود )ابن کثیر، های تاریخی، خلی گزارش

 (. کتابت یا72/ 4: 1404الحدید،  اتفاق افتاد )ابن ابی )ع(همین رویه، با شدت بیشتر، درخصوص احادیث فضائل اهل بیت
حافظۀ جمعی مسلمانان گذاشت. عدم کتابت حدیث یکی از اتفاقات تاریخی است که تأثیر بسزایی بر 
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اند؛ ازجمله ترس از اختلاط قرآن با سنت و دیگر، حافظۀ  موافقان با منع کتابت حدیث دلایلی ذکر کرده
ها و عدم آشنایی اکثریت با فن کتابت. در مقابلِ این دیدگاه بسیاری معتقدند که نقل و  قوی و سیال عرب

در این زمینه وجود  )ص(ایات و سخنانی که از لسان رسول خداشده؛ ازجمله رو کتابت حدیث باید انجام می
(. جریان منع نقل و کتابت حدیث به جریان رایج در آن دوره از تاریخ 28/ 1: 1415دارد )عسقلانی، 

با محدودسازی گردش روایت، قدرت سیاسی توانست روایت رسمی خود از گذشته را تبدیل شد و 
و همین امر سبب فراموشی بخش زیادی از روایات فضائل  ندتدریج به روایت مسلط تبدیل ک به

توان به نگاه برخی از جوامع روایی اهل  از حافظۀ جمعی مسلمان شد. در همین زمینه می )ع(معصومان
روایت ذکر  7رنگ بوده است که  ، به روایات فضائل اشاره کرد که بسیار کمصحیح بخاریسنت، مانند 

البته (.  207/ 4: 1422اشاره دارد )بخاری، )ع(وشنی به مقام و فضائل امام علیر شده که تنها سه روایت به
 )ع(بیت و اهل )ع(سنت، مثل مسند احمد حنبل به روایات فضائل امام علی ناگفته نماند برخی دیگر از جوامع روایی اهل

به ذکر  المستدرکنیشابوری در و حاکم  )ع(خصائص امیرالمومنیناند. همچنین نسائی در کتاب  صورت مجزا پرداخته به
توان به زندانی شدن برخی از  می اعمال فشار بر راویان برای سکوت اند. در زمینۀ روایات فضائل آن حضرت پرداخته

 (.2/ 1: 1419مسعود توسط خلیفۀ دوم به علت نقل حدیث اشاره کرد )ذهبی،  صحابه، مانند ابودرداء و ابن

 

 شده‏تفسیر‏و‏تأویل‏هدایت

شود که با گفتمان مسلط  ای هدایت می گونه شود، اما معنای آن به ین شیوه، روایت تحریف نمیدر ا
به نحوی است که با  خلفاخلافت یا فضائل  ۀبارز آن، تأویل برخی آیات قرآن دربار ۀسازگار باشد. نمون

ستین اسلامی های نخ نزول ساختگی در تفاسیر سده روایات شأن .مشروعیت ساختار خلافت سازگار گردد

جندب صد هزار درهم داد تا روایت  مشهور است که معاویه به سمره بن ای بارز از این تلاش است. نمونه

( در وصف 207 )بقره: «شْری نَفْسهَُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادیَوَ منَِ النَّاسِ منَْ »کند که آیه 
إِنَّ الَّذینَ » ۀدر مورد مصادیق آیه شریف(. همچنین 131/ 1: 1411کانی، )حس ابن ملجم نازل شده است

 بیان شده که منظور در برخی از منابع تفسیری ،(7 )بینه:« رُ الْبَرِیَّۀِیْآمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَ

 (.511/ 2: 1424)دینوری،  سلام و یارانش و ابوبکر و یارانش است عبدالله بنآن از 

تکذیب ای است که صرفاً به  ها دارای ابعاد پیچیده دهد که جنگ روایت بندی نشان می این طبقه
اعمال فشار  تحریف معنایی، حذف گزینشی وجعل و هایی همچون  شود، بلکه شیوه محدود نمی مستقیم

کنند.  در آن ایفای نقش مینیز  در منابع تفسیری شأن نزول و گسترش آنهای  حتی تولید روایت بر راویان و
 افکاربه دهی  جهت راویان، ساختار متون حدیثی و ۀتنها در بیان محتوا، بلکه در طراحی شبک نهها  شیوهاین 

ای برای انتقال اطلاعات نیست، بلکه  ها، روایت صرفاً وسیله در پدیدۀ جنگ روایت .نقش بنیادین دارند عمومی
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هایی  سازی یا حذف بخش یت افکار عمومی است. روایتگر با گزینش، برجستهسازوکاری برای اقناع شناختی و هدا
، روایت «1اقناع ۀنظری»سازد تا در ذهن مخاطب اثرگذار شود. از منظر  از واقعیت، تصویری مطلوب از حادثه می

ی خاصی موفق آن است که بتواند میان عاطفه، منطق و مشروعیت پیوند برقرار کند و مخاطب را به پذیرش داور
 (.12: 1400)نصیری،  ستا ها سوق دهد. در این معنا، اقناع نه ابزار ثانوی، بلکه روح حاکم بر جنگ روایت

 

 تطبیقی‏منطق‏روایتگری‏در‏دو‏جریان‏اصلی‏صدر‏اسلام‏ۀبخش‏چهارم:‏مقایس

دو جریان اصلی  ۀسمند، پژوهش حاضر مقای منظور پرهیز از تقابل ارزشی و دستیابی به تحلیلی تطبیقی و نظام  به
مشاهده انجام داده است. این  های مشخص و قابل ای از شاخص روایتگری در صدر اسلام را بر اساس مجموعه

ها شامل: مبنای اعتبارسنجی روایت، هدف روایتگری، ابزارهای مورد استفاده، مخاطبان هدف و پیامدهای  شاخص
 :اند از هش عبارتهای تطبیق در این پژو ست. شاخصا ها اجتماعی روایت

 (؛سند، متن، مطابقت با قرآن و عقل: )معیار اعتبار روایت .1

 (؛بخشی تعلیم دینی، اقناع سیاسی، مشروعیت: )هدف روایتگری .2

 (؛شده نقل صادقانه، جعل، حذف، تأویل هدایت: )ابزارهای روایی .3

 (؛نخبگان دینی، توده مردم، کارگزاران قدرت: )مخاطبان هدف  .4

 (.جمعی ۀحفظ حقیقت، تثبیت قدرت، تحریف حافظ) :و معرفتی پیامدهای اجتماعی .5

دهد تفاوت دو منطق  نشان میهای تطبیق و مقایسۀ دو جریان در جدول ذیل بررسی شده است که  شاخص
ها مبنای  ردیابی است؛ این شاخص نه صرفاً در محتوا، بلکه در هدف، ابزار و پیامدهای اجتماعی نیز قابل ،روایتگری
 .اند ریخی بخش بعدی قرار گرفتهتحلیل تا

 محور و جریان قدرت )ع(های جریان معصومان : مقایسۀ شاخص1جدول 

 محور هاي قدرت جريان )ع(جريان معصومان شاخص مقايسه
مطابقت با قرآن، عقل، وثاقت  معیار اعتبار روایت

 راوی
کارآمدی سیاسی و 

 بخشی مشروعیت

 تثبیت قدرت و اقناع عمومی یتبیین حقیقت و هدایت دین هدف روایتگری

 شده جعل، حذف، تأویل هدایت نقل دقیق، پالایش سند و متن ابزارهای روایی

 توده مردم و افکار عمومی نخبگان علمی و پیروان آگاه مخاطبان هدف

 تحریف حافظه تاریخی صیانت از حافظه دینی پیامدهای اجتماعی

‏

                                                           

1. Persuasion 
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 ت‏روای‏اعتبار‏معیار

کارآمدی سیاسی، بلکه  اساسنه بر  عبارتی، صحت روایت، یا به مشروعیت هر روایت )ع(بیت در مکتب اهل
، مطابقت با عقل و قرآن، و اصول صحت سند و نقل توسط راویان ثقه و عادلاصولی مانند  ۀبر پای

حتی در اوج  )ع(امام علی(. 29/ 1: 1417حلی، علامه ؛ 77: 1408)شهید ثانی،  دوش اخلاقی ارزیابی می
سخنان امام در خطبۀ معروف  کارگیری ابزارهای ناحق برای اثبات حق خود پرهیز کرد. ان سیاسی، از بهبحر

وَ اللَّهِ ماَ معُاَویِهَُ بأِدَهْىَ منِِّی وَ لکَنَِّهُ یغَدْرُِ وَ »( و سخن ایشان در مورد معاویه: 3البلاغه، خطبه:  شقشقیه )نهج
البلاغه،  )نهج« النَّاسِ وَ لکَنِْ کلُُّ غدُرَهٍَ فجُرَهٌَ وَ کلُُّ فجُرَهَ کفُرَهَ...  غدَرِْ لکَنُتُْ منِْ أدَهْىَیفَجْرُُ وَ لوَْ لاَ کرَاَهیِهَُ الْ

گفت: به سمت  عباس به ابن )ع(یعلکه  کند می طبری نقلنیز به همین بحث مرتبط است.  (200 خطبه:

ه یرفت و هراس از معاوینپذ عباس اما ابن ،ام ت آن شهر منصوب کردهیمن تو را به ولا ،شام حرکت کن

 ،بده ییها م کن و به او وعدهیس و او را تکریبنو یا ه نامهیگفت: به معاو عباس را عذر خود قرار داد. ابن
 در جایی. «ن نخواهد شدیبه خدا قسم هرگز چن»شنهاد امتناع کرد و گفت: ین پیرفتن ایاز پذ )ع(یاما عل
ه را بر یه کرد تا معاویشعبه است که از دشمنان آن حضرت بود و به ایشان توصبن  هریمغ و در مورددیگر 
ابقا کند و پس از آنکه آنان با  یز بر همان مناصب قبلیگر عمّال عثمان را نیت و دیکه دارد تثب یمنصب
 رات و آن کس یرفت هرکس از آنان را که خواست تثبیعت دادند و کار خلافت ثبات و آرام پذیدست ب وی

ن خود اهل یبه خدا قسم من در د»رفت و فرمود: یز نپذیه را نین توصیا )ع(یکه نخواست از سمتش معزول کند. اما عل
 (.44/ 4تا:  )طبری، بی« کنم یواگذار نم یستم و در خلافتم به افراد ناصالح پست و مقامیمسامحه و سازش ن

در تقابل ( عباس و بنی امیه )مانند بنی های نخستین اسلامی در سده محور های قدرت درمقابل، جریان
کردند. در این نگاه، مشروعیت روایت نه  پیروی می« اتُ تُبَرِّرُ الْوَسائطیالْغا»از اصل  )ع(با جریان معصومان

ای که در تقویت حاکمیت و  بلکه بر اساس نتیجه های قرآن، صداقت و همسویی با آموزه بر پایه حقیقت،
جعل حدیث، حذف روایات هایی نظیر  شیوهرو،  شد. از این آید سنجیده می دست می  تضعیف رقیب به

گزارش مدائنی  .قرار گرفت دستگاه خلافت های سفارشی در دستور کار مخالف یا حتی تشویق به روایت
و  )ع(معاویه با حمایت مالی از راویانی که در نکوهش امام علیمبنی بر اینکه و ابوجعفر اسکافی، 

الحدید،  دلیل بر این مدعاست )ابن ابی کردند و در فضیلت عثمان و دیگر صحابه حدیث جعل می )ع(بیت اهل
أیتُ بنَیِ مرَوْاَنَ یتَعَاَورَوُنَ منِبْرَیِ فسَاَءنَیِ ذلَكَِ، ورَأَیَتُْ بنَیِ ر: »)ص((. روایت جعلی به نقل از پیامبر56/ 4: 1404

بخشی به خلافت  ( در جهت مشروعیت96/ 2: 1415)طبرانی، « رَّنیِ ذلَكَِالعْبََّاسِ یتَعَاَورَوُنَ منِبْرَیِ، فسََ
 عباس است. بنی
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 هدف‏روایتگری

شد.  بلکه بخشی از سلوک اخلاقی شمرده می ،تنها ابزار انتقال معارف ، روایتگری نه)ع(معصومانفکری  در جریان
)مامقانی،  مانت و آگاه به محتوای دین باشدحافظ امومن، عاقل، اهل تقوا، مسلمان، راوی در این دستگاه باید 

و تربیت  از گزینش دقیق راویان )ع(معصومان ترین شرایط اختناق، به همین دلیل، حتی در سخت(. 308/ 1: 1385
رغم  ، علی)ع(و امام صادق )ع(تربیت شاگردان و نخبگان علمی در دوران امام باقر .کردند نخبگان حدیثی غفلت نمی

های رقیب، اخلاق  اما در جریان(. 357: 1381ای از این تلاش است )جعفریان،  اسیان، نمونهفشار سیاسی عب
بود. معیارهایی چون  و اقناع عمومی روایی جایگاه چندانی نداشت. آنچه اهمیت داشت کارکرد سیاسی روایت

د. این تفاوت در ای یا وفاداری به حاکم، جایگزین عدالت و صداقت در نقل حدیث ش شهرت، وابستگی قبیله
 .ساز دو الگوی کاملاً متفاوت در میراث حدیثی و تفسیری جهان اسلام گردید معیارها، زمینه

 

‏ابزارهای‏روایی

شود، بلکه یکی از اصول بنیادین  تنها انجام می ، ارزیابی و پالایش روایات نه)ع(جریان فکری معصوماندر 

محور مانند  های قدرت این رویکرد برخلاف جریان د؛رو می شمار در حفظ و انتقال میراث حدیثی به
عباس است که روایتگری را عمدتاً در خدمت مشروعیت سیاسی و تثبیت گفتمان رسمی  امیه و بنی بنی

ای وجود  خصوص جدیت ویژه این گرفته و در د. پالایش روایات در دو بخش سند و متن انجام میقرار دادن
جعلی در دست مردم واقعیتی تاریخی است که در روایت  داشته است. وجود روایات ناسره و

حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ نَاسِخاً وَ   النَّاسِ  أَیْدیِ  فیِ  إِنَ»نیز به آن اشاره شده است:  )ع(امیرالمومنین
اللَّهِ ص عَلىَ عَهْدهِِ حَتَّى  ماً وَ قَدْ کُذِبَ عَلىَ رَسُولِمَنْسُوخاً وَ عاَمّاً وَ خَاصاًّ وَ محُْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَ

(. 210البلاغه، خطبه:  ؛ نهج62/ 1: 1407)کلینی، « قَامَ خَطِیباً فَقَالَ أَیُّهاَ النَّاسُ قَدْ کَثُرَتْ عَلیََّ الْکَذَّابَهُ
ت هم دروغ، هم ناسخ هم احادیثى که در دسترس مردم قرار دارد، هم حق است هم باطل، هم راسیعنی 

درستى ضبط گردیده و هم احادیثى  ههم احادیثى که ب هم محکم هم متشابه، هم عام هم خاص، منسوخ،
 که با ظن و گمان روایت شده.

آنقدر دروغ به آن حضرت نسبت داده شد که ایستاد و خطابه ایراد کرد و فرمود:  (ص)در روزگار پیامبر
در ادامۀ روایت به چهار دسته از راویان حدیث  .«اند بندند، زیاد شده وغ مىاى مردم! کسانى که بر من در»

های روشمند نقد راوی است  بندی بندی از نخستین دسته اشاره شده است که پنجمی ندارد؛ این نوع دسته
 که در دوران بعدی چراغ راه منطق نقد حدیث اندیشمندان اسلامی قرار گرفت.

یکَذْبُِ علَىَ رسَوُلِ   وَ لاَیتَحَرََّجُ  رجَلٌُ منُاَفقٌِ مظُهْرٌِ للِإْیِماَنِ متُصَنَِّعٌ باِلإْسِلْاَمِ لاَ یتَأَثََّمُ» منافقان و واضعان احادیث: .1
 (.210خطبه: البلاغه،  )نهج« فلَوَْ علَمَِ النَّاسُ أنََّهُ منُاَفقٌِ کاَذبٌِ لمَْ یقَبْلَوُا منِهُْ وَ لمَْ یصُدَِّقوُا قوَلْهَُ... اللَّهِ ص
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ترسد و نه از آن  کند و نقاب اسلام بر چهره دارد، نه از گناه مى نخست منافقى که تظاهر به ایمان مى
دانستند که او منافق  دهد. اگر مردم مى نسبت مى )ص(جوید و از روى عمد دروغ به پیامبر دورى مى

 کردند؛ پذیرفتند و گفتار دروغین او را تصدیق نمى دروغگو است، از او نمى

فِیهِ وَ لَمْ   رجَُلٌ سمَعَِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ شَیْئاً لَمْ یَحْفَظْهُ عَلىَ وجَْهِهِ فَوَهِمَ»راویان دچار خطا و اشتباه:  .2
لَوْ عَلمَِ یَتعَمََّدْ کَذِباً فَهُوَ فیِ یَدَیْهِ وَ یَرْوِیهِ وَ یعَمَْلُ بهِِ وَ یَقُولُ أَناَ سمَعِْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَ

جا(. دوم کسى که از  )همان« المُْسْلمُِونَ أَنَّهُ وهَِمَ فِیهِ لَمْ یَقْبَلُوهُ مِنْهُ وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ کَذلَِكَ لَرَفَضَهُ
چیزى را به اشتباه شنیده، امّا سخن آن حضرت را درست حفظ نکرده است، و با توهمّ  )ص(پیامبر

گوید، آنچه در اختیار دارد روایت کرده و به آن عمل  وى عمد دروغ نمىچیزى را گرفته، امّا از ر
 ام؛ گوید من از پیامبر صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم آن را شنیده کند و مى مى

عنَهُْ وَ هوَُ لاَ  وَ رجَلٌُ ثاَلثٌِ سمَعَِ منِْ رسَوُلِ اللَّهِ ص شیَئْاً یأَمْرُُ بهِِ ثمَُّ إنَِّهُ نهَىَ»ناآگاهان به ناسخ و منسوخ:  .3
ءٍ ثمَُّ أمَرََ بهِِ وَ هوَُ لاَ یعَلْمَُ فحَفَظَِ المْنَسْوُخَ وَ لمَْ یحَفْظَِ النَّاسخَِ فلَوَْ علَمَِ أنََّهُ  شیَْ  یعَلْمَُ أوَْ سمَعِهَُ ینَهْىَ عنَْ

فرمود، سپس از آن  به چیزى امر )ص(جا(. و سومى شخصى است که شنیده پیامبر )همان«  منَسْوُخٌ لرَفَضَهَُ
داند. یا شنید که چیزى را نهى کرد، سپس به آن امر فرمود و او آگاهى ندارد، پس  نهى کرد و او نمى

 کند؛ داند. اگر بداند که حدیث او منسوخ است ترکش مى شده را حفظ کرد، ولى ناسخ را نمى نسخ

لىَ اللَّهِ وَ لاَ علَىَ رسَوُلهِِ مبُغْضٌِ للِکْذَبِِ خوَفْاً منَِ اللَّهِ وَ وَ آخرَُ راَبعٌِ لمَْ یکَذْبِْ عَ»گفتار:  روایان حافظ و راست .4
[ لمَْ یزَدِْ فیِهِ  بلَْ حفَظَِ ماَ سمَعَِ علَىَ وجَهْهِِ فجَاَءَ بهِِ علَىَ ماَ سمَعِهَُ ]سمَعْهِِ  تعَظْیِماً لرِسَوُلِ اللَّهِ ص وَ لمَْ یهَمِْ

وَ عرَفََ الخْاَصَّ وَ العْاَمَّ وَ المْحُکْمََ   حفَظَِ النَّاسخَِ فعَمَلَِ بهِِ وَ حفَظَِ المْنَسْوُخَ فجَنََّبَ عنَهُْ وَ لمَْ ینَقْصُْ منِهُْ فهَوَُ
بندد و نه به پیامبرش  )همان(. دستۀ چهارم، آنکه نه به خدا دروغ مى« ءٍ موَضْعِهَُ فوَضَعََ کلَُّ شیَْ  وَ المْتُشَاَبهَِ

دشمن دارد. در آنچه از  )ص(. دروغ را از ترس خدا و حرمت نگهداشتن از رسول خدادهد دروغ نسبت مى
شنیده اشتباه نکرده، بلکه آن را با تمام جوانبش حفظ کرده است و آن چنان که شنیده بدون  )ص(پیامبر

رى کند. پس او ناسخ را دانسته و به آن عمل کرده، و منسوخ را فهمیده و از آن دو کاست نقل مى و کم
 جسته، خاص و عام، محکم و متشابه را شناخته، هرکدام را در جاى خویش قرار داده است. 

 )ع(حدََّثنَیِ هشِاَمُ بنُْ الحْکَمَِ أنََّهُ سمَعَِ أبَاَ عبَدِْ اللَّهِ»در روایتی دیگر به نقل از یونس بن عبدالرحمان آمده است: 
: 1409کشی، « )لَّا ماَ واَفقََ القْرُآْنَ وَ السُّنَّهَ أوَْ تجَدِوُنَ معَهَُ شاَهدِاً منِْ أحَاَدیِثنِاَ المْتُقَدَِّمهَیقَوُلُ لاَ تقَبْلَوُا علَیَنْاَ حدَیِثنَاَ إِ

است و نشان  )ع(بیت های مهم در اصول نقد حدیث در مکتب اهل یکی از پایهنیز این روایت  1(.224
 گرفت. رش یا رد روایات انجام میگیری جدی نسبت به پذی در این مکتب سخت دهد که می

                                                           

حدیث ما را نپذیرید مگر آنکه با قرآن و سنت مطابقت داشته باشد یا حکم گفت: از امام صادق)ع( شنیدم که فرمود:  بن هشامترجمه:  .1
 د.برای آن شاهدی از احادیث پیشین ما بیابی
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معصومان و پیروان سیاسی  ـ فکریمنطق روایتگری جریان بندی مطالب یادشده باید گفت  در جمع

دقیق، مشروط به  است. نقل روایت نیز حفظ اصالت دین و با هدفی تربیت ـ محور، تعلیمی حقیقت ،ایشان
جریان  منطق روایتگری . درمقابل،شود نجام میا و متن ضبط و نقد سند و با محوریت شرایط سختگیرانه

تثبیت  و با هدف بخش محور، مشروعیت سیاست، عباس( امیه و بنی طلب )بنی قدرتسیاسی  ـ فکری
 .و در خدمت توجیه اقدامات حاکمان است آمیز دار و گاه جعل گزینشی، جهت است. نقل روایت نیز قدرت

 

 تاریخی‏و‏معرفتی‏مسلمانان‏ۀیتگری‏در‏حافظهای‏متفاوت‏روا‏پیامدهای‏منطقبخش‏پنجم:‏

های مقطعی محدود نشد، بلکه تأثیرات  اسلام، تنها به جدال تاریختقابل میان دو منطق روایتگری در 
تاریخی مسلمانان، تولید دانش دینی و نظام معرفتی امت اسلامی  ۀگیری حافظ بلندمدتی بر شکل

 د.اصلی بررسی کر ۀتوان در سه عرص گذاشت. این پیامدها را می
 

 جمعی‏و‏هویت‏تاریخی‏ۀحافظتحریف‏در‏

و تفاسیر  حدیثی ـ تدریج در منابع تاریخی محور شکل گرفت، به های قدرت هایی که از سوی جریان روایت
تاریخ اسلام  و افکار جمعی مسلمانان در دهی به تصویر عمومی تثبیت شد و نقش مهمی در شکل فریقین

 صحیح بخاری؛ مانند عدم نقل روایات غدیر در رنگ یا حذف شدند کم ،خی حقایقایفا کرد. درنتیجه، بر

های شدید مردم و بزرگان از شیوۀ  با توجه به نارضایتی )ع(سوم به امام علی یا نسبت دادن قتل خلیفه

هایی برجسته شدند که  عوض، شخصیت در(. 71/ 2: 1404الحدید، حکمرانی خلیفه سوم )ابن ابی
این فرآیند منجر به  .های خلافت به دست آوردند های نبوی، بلکه از دستگاه را نه از آموزه مشروعیت خود

 ۀمدار و سنجید های مستند، اخلاق ای که از دل روایت گیری دو نوع حافظه تاریخی شد: حافظه شکل

شده،  یفهای تحر ای که از طریق تزریق روایت بیرون آمد، و حافظه )ع(بیت اهلسیاسی   ـ فکریجریان 

امت  اکثریتشکل گرفت. فاصله گرفتن سیاسی گفتمان قدرت  ـ جریان فکریشده و گزینشی  جعل
 .از نتایج تلخ این دوگانگی روایی است )ع(کشاندن معصومان حاشیه و بهتاریخی،  درک حقایقاسلامی از 

 

 اختلال‏در‏نظام‏علمی‏حدیث‏و‏تفسیر

حدیث و  ۀویژه در حوز به ،ل در نهادهای علمی مسلمانانها، اختلا یکی دیگر از پیامدهای جنگ روایت
ای راوی، سبب  تفسیر است. ورود معیارهای غیرعلمی در ارزیابی روایات، مانند وابستگی سیاسی یا قبیله

از شواهد این مطلب  شود. تفسیری اساس وارد کتب معتبر شد که بسیاری از احادیث نادرست یا بی
 ه نمود:توان به موارد ذیل اشار می
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المقدس و  بیت ارتباط بادر  (28/ 7: 1407الاحبار که مورد حمایت خلیفۀ دوم بود )ابن کثیر،   کعب
ها  از آنعثمان، معاویه و پسرش و عبدالملك و ولید  همچونبسیاری از خلفا احادیثی جعل کرد که شام، 

همچنین در این (. 221/ 6: 1407کردند )ابن کثیر،  جذب می مکاناستفاده کردند و مردم را به این دو 

سلام،  بن زمینه بیشترین اسرائیلیات توسط چند تن از اهل کتاب که تازه مسلمان شده بودند، مانند: عبداللهّ

/ 2: 1379)معرفت،  جریج در حوزۀ تفسیر و تاریخ راه یافته است  بن منبهّ و عبدالملك بن الاحبار، وهب  کعب
کند سرایی  از سوی عمر اجازه یافت تا در مسجد قصه هایی است که خصیتی یکی دیگر از شدار میتم(. 94

 (.71تا:  )ذهبی، بی
 

 اجتماعی‏‏_ی‏تأثیرات‏فرهنگ

معرفتی، تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و زیست دینی و  سیاسی صرفاً ای فراتر از پدیده ،ها جنگ روایت
حتی مفاهیم  راندن آنان، حاشیه و به )ع(یتب مسلمانان گذاشت. تصور از عدالت، جایگاه خلفا، نگاه به اهل

تقویت جایگاه  .کردها دچار دگرگونی  برخی روایت ۀدر اثر غلبرا  کلیدی مانند جهاد، ولایت، تقوا و عدالت

جنگ  ،مثال  عنوان  بهها است.  سازی برای سانسور از دیگر پیامدهای جنگ روایت طلبان و زمینه قدرت
خو  )ع(سب امیرالمؤمنین ۀتا جایی که کودکان شام با مسئل قدر مؤثر بوده نآمعاویه ها به رهبری  روایت

امیه از تفکر مُرجئه علاوه بر تثبیت جایگاه  (. حمایت بنی526/ 2: 1382)الحسنی،  گرفتند و بزرگ شدند
طلبان، بر درک و تشخیص و ذهن مردم از کافر و مومن، گناه کبیره، مفهوم عدالت و... نیز اثر  قدرت

 میق و ماندگاری برجای گذاشت.ع
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 گیری‏نتیجه

روش، شیوه و سازوکار و ای یا تبلیغی، بلکه  رسانه ای ها در تاریخ صدر اسلام نه صرفاً پدیده جنگ روایت
های متعارض بر سر حقیقت، مشروعیت و  گفتمان ۀواقعیتی عمیق و چندوجهی است که در دل منازع

 طرفانه نشان داد که میان دو جریان ی تطبیقی و بیقدرت شکل گرفت. این پژوهش با رویکرد

ـ تفاوتی  های سیاسی و دیگری متکی به قدرت )ع(یکی منتسب به معصومان اصلی ـ سیاسی ـ فکری
جریان نخست، با پایبندی به اصول اخلاقی، سنجشگری عقلی و  .بنیادین در منطق روایتگری وجود دارد
دانست.  مسیر تحقق حق میروش، سازوکار و بلکه  ،نه ابزار تحریفالتزام به صداقت روایی، روایتگری را 

محور، روایت را در خدمت تثبیت قدرت و مقبولیت اجتماعی  درمقابل، جریان دوم با رویکردی مصلحت
قرار داد و از ابزارهایی چون جعل، تحریف، سانسور و تأویل بهره برد. این تفاوت در منطق روایتگری، 

جمعی مسلمانان، انسجام معرفتی، نهادهای علمی و حتی زیست  ۀحافظ پیامدهای ژرفی بر

در پایان باید تأکید کرد که این تحلیل، مبتنی بر شواهد  .امت اسلامی برجای نهاد فرهنگی ـ اجتماعی

شناسایی الگوهای حاکم  موجود در منابع تاریخی فریقین است و هدف آن، نه قضاوت ارزشی مطلق، بلکه
گفتمانی تاریخی است. فهم این الگوها و پیامدهای  ۀدر بستر یك منازعت لید و انتقال روایبر فرآیند تو

 . دکن را به ضرورتی گریزناپذیر برای پژوهشگران معاصر تبدیل می بازخوانی انتقادی میراث روایی آن،
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In the digital age, "Algorithmic Authority" has emerged as the 

dominant mediating force governing knowledge ecosystems. This 

article analyzes a fundamental challenge: "The structural antagonism 

between the operational logic of algorithmic information systems 

and the cognitive requirements of "Historical Thinking." Defined as 

a critical competence essential for sound judgment, cognitive 

autonomy, and the continuity of civilizational awareness, historical 

thinking relies on principles such as contextual analysis, source 

verification, corroboration, and the comprehension of multi-causal 

complexity. This research tackles the central problem of how the 

inherent logics of algorithmic systems, including engagement 

optimization, personalization, computational opacity, and 

decontextualizing structures, systematically undermine and neutralize 

these cognitive principles. Adopting a conceptual-analytical approach 

and drawing upon a critical synthesis of interdisciplinary literature, 

this study elucidates this collision. The key finding asserts that the 

erosion of historical thinking does not simply reflect a deficit in 

individual media literacy. Instead, it results as a structural and 

inevitable consequence of the irreconcilable conflict between these 

two logics. By subverting individual autonomy in the public sphere, 

this erosion ultimately precipitates a crisis in "Civilizational 

Awareness," which underpins a critical collective memory. 
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  ها: واژهكليد 
ــدار ــك، اقتـ ــر الگوریتمیـ  تفکـ
اـری  تاریخی،  ناختی،ش ـ خودمخت
اـهی ــدنی، آگـ تـمولوژی تم  اپیسـ
اـتی،  اکوسیستم دیجیتال،  اطلاع

 .نظارتی داری سرمایه
 

 و واسـطه  نیـروی  قدرتمنـد،  ساختار یك عنوان به «الگوریتمیك اقتدار» دیجیتال عصر در
 بنیـادین  چالشـی  تحلیـل  بـه  مقالـه  ایـن . است کرده ظهور دانش های اکوسیستم بر حاکم

 و الگوریتمیـك  اطلاعـاتی  هـای  سیسـتم  عملیـاتی  منطق میان ساختاری تضاد: پردازد می

 حیـاتی  شـناختی  صلاحیت یك عنوان به تاریخی، تفکر. «تاریخی تفکر» شناختی الزامات
 تحلیـل  چون اصولی بر تمدنی، آگاهی تداوم و شناختی خودمختاری انتقادی، قضاوت برای
مسئلۀ . است استوار چندعاملی تعلی درک و متقابل، تصدیق منابع، آزمایی راستی مند، زمینه
 شـامل  ،الگوریتمیـك  هـای  سیستم ذاتی های منطق چگونه که است آن پژوهش این اصلی
 ایـن  منـد  نظـام  طور به زدا زمینه ساختارهای و محاسباتی ابهام سازی، شخصی تعامل، سازی بهینه

 و مفهـومی  - یتحلیل رویکردی اتخاذ با پژوهش این. کنند می خنثی و تضعیف را شناختی اصول
 کلیـدی  یافتـۀ . پردازد می برخورد این تبیین به ای، رشته میان ادبیات انتقادی سنتز طریق از

 بلکـه  فـردی،  ای رسـانه  سواد در نقص یك نه تاریخی، تفکر فرسایش که است این مقاله
 عاملیـت  آن در کـه  اسـت  منطـق  دو این ناپذیر آشتی تلاقی از جبری ساختاری پیامد یك

 بـا  فرسایش این. شود می کشیده چالش به تکنولوژیك ساختارهای برابر در نسانا شناختی
 حافظـۀ  بـر  کـه  را «تمـدنی  آگاهی» درنهایت، عمومی، سپهر در فرد خودمختاری تضعیف
 .کشاند می بحران به است شده بنا انتقادی جمعی

 یـك  تمدنی و شناختی پیامدهای: تاریخی تفکر از راییواگ و الگوریتمیك اقتدار(. 1404)رضائی، رمضان مرضیه و  ،تیموری استناد:

 DOI: 10.22059/jhic.2026.403646.654608      . 222-200(، 2)58 ،یتمدن اسلام خیپژوهشنامه تار. ساختاری گسست
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‏مقدمه
 بستر در «روایت های جنگ» و گشته بدل سیال نبرد میدان یك به گذشته معاصر، اطلاعاتی اکوسیستم در
 اقتدار انتقال: است عمیقی ساختاریِ دگرگونی نشانگان پدیده این. اند شده تبدیل روزمره قاعدۀ به دیجیتال های تفرمپل

 اقتدار» این(. Noble, 2018) الگوریتمیك های سیستم به( آرشیوها و ها دانشگاه) سنتی نهادهای از معرفتی
 پرسشی است، استوار تعامل جلب برای تجاری سازی ینهبه بر بلکه تاریخی، صدق بر نه آن منطق که «الگوریتمیك

 سر بر چه شود، می گری میانجی محور منفعت و مبهم کدهای توسط گذشته که جهانی در»: انگیزد برمی را محوری

 پژوهشی و آموزشی سپهر در که است ای دغدغه دگرگونی این«. آمد؟ خواهد "تاریخی تفکر" برای انسانی ظرفیت
 پرورش سمت به محور حافظه آموزش از گذار ضرورت بر آموزشی منتقدان سو، یك از. است یافته تابباز نیز ایران

 مقالۀ(. 15-14 :1393 حسینی،) کنند می تأکید رویدادها چرایی فهم برای انتقادی مهارتی مثابۀ به «تاریخی تفکر»
 میان تضاد به را آن و کرده تحلیل نبنیادی سطحی در را چالش این کوشد می هشدارها، این گرفتن جدی با حاضر
 زیرا است، آکادمیك ای دغدغه از فراتر پرسش این اهمیت .بزند پیوند تاریخی شناخت ذات و الگوریتمیك ساختار

 (Wineburg, 2001) مند زمینه تحلیل و شواهد انتقادی ارزیابی برای شناختی صلاحیت معنای تاریخی، به تفکر
 برای فرد ظرفیت شناختی، خودمختاری .دهد می تشکیل را 2«تمدنی آگاهی» و 1«شناختی خودمختاری» بنیان

 جمعی حافظه مثابه به تمدنی آگاهی که حالی در ،(Aimen, 2025) است دستکاری برابر در مقاومت و مستقل قضاوت
(. Kilimova, 2025; Ocasio, 2016) است استوار آن تاریخی مسیر از عمیق و مشترک درکی بر جامعه، یك

 که ای جامعه: سازد می محقق بود، داده( Arendt, 1968) 3آرنت هانا که را هشداری دو، این فرسایش
را  ظرفیتش و حال زمان در اش گیری جهت دهد، می دست از گذشته صادقانۀ فهم را برای خود توانایی

 ادبیات در توجه قابل فیشکا موضوع، اهمیت وجود با .داد خواهد کف از نیز معنادار ای آینده تصور برای

 اقتصادی ـ سیاسی منطق تکنولوژی، انتقادی های پژوهش سو، یك از. خورد می چشم به پژوهشی
 که زمانی حتی(. Zuboff, 2019; Pasquale, 2015) اند داده شرح تفصیل به را «نظارتی داری سرمایه»

 تغییرات بر ها آن تمرکز ،(1402 مطلبی، و ریشیق) پردازند می دیجیتال خوانش فلسفی و شناختی ابعاد به ها تحلیل

 از. پردازند می خاص صلاحیتی عنوان به «تاریخی تفکر» در ویژه بحران به ندرت به و است خوانشگری کلی
 تفکر های مهارت تقویت برای 4هایی پداگوژی توسعۀ بر درستی به تاریخ، آموزش متخصصان دیگر، سوی

                                                           

1  . Cognitive Autonomy 
2. Civilizational Consciousness 
3. Hannah Arendt 

 راهنما،) «agōgos»و ( کودک) «pais» از خود که است (paidagōgia)  یونانی واژه از برگرفته( Pedagogy) پداگوژی واژۀ 4.
 و آموزش عمل و نظریه به مدرن معنای در و کودک تربیت و راهنمایی هنر به کلاسیك معنای در واژه این. است شده تشکیل( رهبر

 .دارد اشاره پرورش
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 و( Seixas & Morton, 2013) جهانی سطح در هم پداگوژی، بر رکزتم این. اند شده متمرکز تاریخی
 این که تکنولوژیکی ساختارهای اغلب اما است، مشهود( 1393 حسینی،) ایران آموزشی گفتمان در هم

 مانده، مغفول میان این در آنچه بنابراین،. شوند می گرفته نادیده روند، می کار به آن بستر در ها مهارت
 این حاضر پژوهش اساس، این بر .است حوزه دو این ساختاری تلاقی از مندی نظام مفهومی تحلیل
 تقلیل ای رسانه سواد در فردی قصور به توان می را تاریخی تفکر فرسایش که کشد می چالش به را فرض

 قمنط میان ناپذیر آشتی تضاد از جبری و ساختاری پیامدی پدیده، این که شود می استدلال عوض، در. داد

 رو، این از. است( عاملیت) تاریخی شناخت بنیادین الزامات و( ساختار) جدید اطلاعاتی اکوسیستم عملیاتی
 صورت به چگونه الگوریتمیك اقتدار عملیاتی منطق. 1 :دهد می پاسخ محوری های پرسش این به مقاله

 تضعیف را( پیچیدگی کدر و منبع ارزیابی مندی، زمینه) تاریخی تفکر بنیادین های مؤلفه ساختاری،
 در جامعه تمدنی آگاهی و فرد شناختی خودمختاری برای پیامدهایی چه شناختی فرسایش این. 2کند؟  می
 نظری مبانی تشریح به دوم بخش: است زیر شرح به مقاله ساختار ها، پرسش این به پاسخ دارد؟ برای پی

 مقاله، تحلیلی قلب عنوان به سوم، بخش. دپرداز می «الگوریتمیك اقتدار» و «تاریخی تفکر» مفهوم دو
 این پیامدهای گیری، نتیجه بخش درنهایت،. کند می بررسی را منطق دو این میان ساختاری تضادهای

 .گذارد می بحث به جامعه و فرد برای را تضاد
 

‏نظری‏مبانی
 از هریك مفهومی اتومیآن باید ابتدا تاریخی، تفکر و الگوریتمیك اقتدار میان ساختاری تضاد تبیین برای
 صلاحیت» یك تاریخی تفکر که کند می استدلال بخش این. کرد کالبدشکافی دقت به را سیستم دو این

 «محاسباتی منطق» یك بر الگوریتمیك اقتدار که حالی در است، مشخص معرفتی الزامات با «شناختی
 نیاز پیش متعارض، منطق دو این درک. سازد می خنثی و تضعیف را الزامات این ذاتاً که است استوار
 .هاست آن برخورد پیامدهای تحلیل

 

‏عاملیت‏دموکراتیک‏برای‏شناختی‏صلاحیت‏یک:‏تاریخی‏تفکر‏آناتومی

 چیستی سر بر تاریخ فلاسفۀ و مورخان میان در و است مناقشه میدان یك خود «تاریخ» مفهوم

 گذشته حقایق عینی کشف مثابه به را ختاری پوزیتیویستی های دیدگاه. ندارد وجود نظر اتفاق آن

. دهند می تقلیل روایی و زبانی ساختارهای به را آن پسامدرن رویکردهای که حالی در بینند، می
 ماهیت بر که کند می همسو تاریخی تفکر از سنتی با را خود موضع مقاله این حال، با این
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 و 1کالینگوود. جی. آر آثار در شکل بهترین به که سنتی دارد؛ تأکید آن تفسیری و انتقادی خردورزانه،

 تعریفی عنوان به بلکه ممکن، تعریف تنها عنوان به نه را تعریف این ما. است یافته تبلور 2کار. اچ. ای

 برجسته جبری ساختارهای برابر در «شناختی عاملیت» یك مثابه به را تاریخ ماهیت که گزینیم برمی
 .سازد می

رویدادها  و ها تاریخ اسامی، از ای گذشته، مجموعه دربارۀ اطلاعات انباشت عادلم را تاریخ عمومی، درک
 فرآیند یك بلکه داده، انباشت نه تاریخی تفکر. گیرد می نادیده را «تاریخی تفکر» ماهیت درک، این اما. داند می

 اساس بر. است ذشتهگ متناقض اغلب و پراکنده بقایای از معنا ساخت برای انتقادی و پرسشگر فعال، شناختی
 بازآفرینی برای شناختی فرآیندی بلکه نیست، رویدادها ثبت صرفاً تاریخی تفکر کالینگوود،. جی. آر دیدگاه
 شواهد بر مبتنی و «تاریخی تخیل» طریق از که عمل این. است مورخ ذهن در گذشته کنشگران های اندیشه
 این(. Collingwood, 1994) سازد می بدل «انسان دآگاهیخو» به نیل برای ابزاری به را تاریخ گیرد، می صورت

 بر تأکید با رویکرد این .دهد می ارتقا معنا بازسازی فعال فرآیند یك به داده انبار یك از را تاریخ رویکرد،
 مفهوم دهد. این می قرار تاریخی دانش تولید فرآیند مرکز در را مورخ عاملیت اندیشه، بازآفرینی

 جواد سید. دارد عمیق بازتابی نیز ایران معاصر تاریخ فلسفه سنت در گذشته «بازآفرینی» از کالینگوودی
 نگاری تاریخ که کند می استدلال تاریخی، دوران یك «مندی مسئله» فهم لزوم بر تأکید با طباطبایی

 تهگذش کنشگران که است هایی پرسش دستگاه و مفهومی نظام فهم بلکه اطلاعات، گردآوری نه راستین
 به تفسیری هرگونه عصر، هر در «اندیشه امکان شرایط» درک بدون او منظر از. اند بوده رو روبه آن با

 تفکر» بنابراین،(. 1385 طباطبایی،) گردد می بدل ممتنع امری به تاریخ و شده دچار پریشی زمان
 منطق با تضاد در ذاتاً که فرآیندی است؛ گذشته معرفتی نظام با فعال درگیری مستلزم «تاریخی

 .گیرد می قرار الگوریتمیك های پلتفرم در زمینه از بریده و غیرتاریخی

 میان پایان بی وگویی گفت» مثابه به تاریخ توصیف با کار. اچ. ای دیدگاه، این تکمیل در
 محصول تاریخی دانش او، نظر از. ورزید تأکید آن تفسیری و پویا ماهیت بر ،«گذشته و حال

 ,Carr) است گذشته از جامانده به شواهد و مورخ حالِ زمان های پرسش میان مداوم تعامل

 در 3عامل یك عنوان به مورخ پرسشگر و فعال نقش بر نیز دیالکتیکی دیدگاه . این(1986

 مورخ درونی شناختی فرآیند بر کالینگوود که حالی در .کند می تأکید گذشته با وگو گفت
 و حال زمان در مورخ میان تعاملی و دیالکتیکی فرآیند بر کار ،دارد تمرکز( اندیشه بازآفرینی)

                                                           

1. Robin George Collingwood 
2  . Edward Hallett Carr 
3  . Agent 
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ئه تاریخ تفسیری ماهیت از جامع تصویری هم، با دو این. کند می تأکید گذشته شواهد  ارا
 کار. اچ. ای که چنان نیست و گذشته مردۀ های فکت از ای مجموعه صرفاً تاریخ منظر، این از دهند. می
 میان مستمر وگوی گفت» و «هایش فکت و مورخ میان پایان بی وگوی تگف» کند می بیان درستی به

 مورخ انتقادی و مسئول فعال، عاملیت مستلزم وگو گفت این(. 36 :1378 کار،) است «گذشته و اکنون
 مورخ اخلاقی و قضاوتی نقش همین بر «ترازو در تاریخ» دادن قرار با نیز کوب زرین عبدالحسین. است
 از «گیری عبرت» و تحلیل سنجش، به وقایع، صرف نقل از فراتر باید مورخ که جایی ورزد؛ می تأکید

. دبلیو تعبیر به فعال، فرآیند این شالودۀ(. 17-16 :1381 کوب، زرین) بپردازد آینده ساختن برای گذشته
 های ضفر پیش و بینی جهان بتواند باید مورخ که معنا این به است؛ «معرفتی جابجایی» یك ،1والش. اچ

 حوادثِ دوران در که کسانی های اندیشه و افکار» منظر از تا کند تلاش و گذاشته کنار موقتاً را خود عصر
 در «تاریخی تفکر» بنابراین،(. 19 :1363 والش،) بنگرد وقایع به «اند کرده می زندگی وی بررسی مورد
 شود؛ می تعریف گذشته با مواجهه رد معناساز و انتقادی فعالانه، فرآیند همین معنای به مقاله، این

 .کشد می چالش به را آن الگوریتمیك اقتدار که فرآیندی
 دارند، تأکید تاریخی دانش وگومحور گفت و گرانه بازسازی ماهیت بر که کلاسیك های دیدگاه این

 سام چون معاصری متفکران. دهند می تشکیل را تاریخ آموزش به مدرن رویکردهای اصلی هستۀ
 این کردن عملیاتی اند. او با کرده تجزیه تری ملموس های مهارت به را شناختی فرآیند این 2رگواینب

 مثابۀ به را تاریخی است و تفکر 3«غیرطبیعی عمل» یك تاریخی تفکر کند که می استدلال ها، دیدگاه
 مقایسه و بسترسازی منبع، از پرسشگری مستلزم که مهارتی کرد؛ تعریف «مورخ یك مانند خواندن»

( رویدادها و اسامی) اول مرتبۀ مفاهیم حفظ از را تاریخ یادگیری رویکرد، این. است متعارض های دیدگاه
 ,Wineburg) دهد می ارتقا شواهد ارزیابی و تداوم، و تغییر علیت، مانند دوم مرتبۀ مفاهیم درک به

2001; VanSledright, 2014 ،)های روایت سادگی، سمت به فرض پیش طور به انسان چون ذهن 

 تاریخی تفکر درمقابل،. دارد گرایش حال زمان معیارهای اساس بر آنی اخلاقی های قضاوت و خطی
 به که گیریم کار به را ای شناسی روش و کرده مقاومت شناختی تمایلات این برابر در که است آن مستلزم

 وجوی جست جای به شناختی، صلاحیت این. است بیشتری ذهنی تلاش نیازمند و تر پیچیده مراتب

 آناتومی .کشد می چالش به را ها آن موجود، باورهای تأیید جای به و کشد می آغوش در را ابهام قطعیت،

                                                           

1. William Henry Walsh 

2  . Sam Wineburg 

3. Unnatural Act 
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 آموزش ادبیات در که کرد تفکیك بنیادین های مؤلفه از ای مجموعه به توان می را شناختی فرآیند این
 (.Seixas & Morton, 2013) اند شده مدون خوبی به تاریخ

 از گیرند، می قرار تضاد در الگوریتمیك منطق با مستقیماً که مؤلفه، چهار مقاله، این اهداف برای
 :برخوردارند ای ویژه اهمیت

 را تاریخی کنش یا سند رویداد، هیچ که کند می حکم بنیادین اصل این :1مند زمینه تحلیل. 1
 فرهنگی، اجتماعی، شرایط از ای پیچیده شبکۀ در آن دادن قرار مستلزم گذشته درک. فهمید خلأ در توان نمی

 او به و دارد بازمی 2پریشانه زمان های قضاوت از را مورخ شناختی، عمل این. است خود زمان اقتصادی و سیاسی

 شناختی عمل یك عنوان به مند، زمینه تحلیل .کند درک را تاریخی کنشگران درونی منطق تا دهد می امکان
 افتادن از و (Mitrović, 2015) کرده درک را تاریخی کنشگران درونی منطق تا دهد می امکان مورخ به کلیدی،

 رسیدن برای رویکرد این(. Yorgun, 2024) بپرهیزد پریشانه زمان های قضاوت و «گرایی حال» دام در
 شکل را رویدادها که چندوجهی تأثیرات بر زیرا است؛ ضروری تاریخی های روایت از دقیق فهمی به

 ؛(Kjeldsen, 2000) دارد اذعان دهند، می

 متن، از سندی، اعم هر با مورخ. است کارآگاهی عمل یك مثابه به تاریخی تفکر: منبع ارزیابی. 2
 کند، ازجمله اینکه: می مطرح را کلیدی هایی پرسش و شود می مواجه نقادانه نگاهی شیء با یا تصویر

 در هایی دیدگاه چه» و« است؟ شده خلق مخاطبی چه برای و راچ زمانی، چه کسی، چه توسط منبع این»
 سنگ آزمایی، راستی و پرسشگری فرآیند این «.اند؟ شده رانده حاشیه به هایی دیدگاه چه و برجسته آن

 اعتبار منابع و انتقادی ارزیابی توانایی و( Wood, 2011) است تاریخی های روایت به اعتباربخشی بنای
 مهارت با تاریخی منابع ارزیابی مهارت آنکه، جالب(. Colby, 2010) کند می تضمین ار تاریخی تفاسیر
 و اعتمادپذیری زمینۀ در نیز بنیادینی های تفاوت دارد، هایی شباهت هرچند مدرن، اینترنتی منابع ارزیابی

 ؛(van der Eem et al., 2024) دهد می نشان تولید بستر

 منابع دنبال به فعالانه ها آن. کنند می اتکا واحد منبع یك به تندر به مورخان: متقابل تصدیق. 3
 تصدیق» آن به که فرآیند این. کنند رد یا تأیید را ادعایی تا گردند می متضاد منابع حتی متنوع، و متعدد

 ,Breeden) کند می کمك چندوجهی روایتی ساخت به تنها نه شود، می گفته 4«سنجی هم»یا  3«متقابل

 توسط ادعاها و ها گزاره ارزیابی نحوۀ. است توجهی شناختی قابل معرفت قدرت دارای کهبل ،(2023

                                                           

1. Contextualization 
2. Anachronistic 
3  . Mutual Recognition 

4. Corroboration 
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 پژوهش در جامع رویکردی اهمیت بر و دارد قرار شده سنجی هم شواهد تأثیر تحت عمیقاً مورخان،
 ؛(Gardiner, 2018; Gardiner, 2023) کند می تأکید تاریخی

 بلکه نیست، قطعی و ساده روایتی به رسیدن تاریخی، تفکر نهایی درک علیت چند عاملی: هدف. 4
 نادیده را شواهد در موجود ابهامات و تناقضات ها، تنش که است منسجم و پیچیده تفسیری ساخت

 علیت» از مملو حال، مانند گذشته، که بفهمد تا سازد می قادر را فرد صلاحیت، این. گیرد نمی
 ,.Froeyman, 2009; Kojiri et alاست ) متعارض های هدیدگا و ناخواسته پیامدهای ،1«چندعاملی

 از تری عمیق درک به و کرده تر غنی را تحلیل تاریخی، رویدادهای چندعاملی ماهیت درک (.2018
 (.Maar, 2016) شود می منجر واقع خلاف سناریوهای حتی و تاریخی های پویایی

 و عمومی سپهر سلامت به مستقیماً و رفته فراتر آکادمیك حوزۀ از شناختی صلاحیت این اهمیت
 در مقاومت اطلاعاتی، منابع انتقادی ارزیابی برای شهروندان ظرفیت. خورد می گره دموکراتیك حیات
 ذهنی ابزارهای همان دقیقاً اجتماعی، مسائل پیچیدگی درک و انگارانه ساده های روایت و پروپاگاندا برابر

( Arendt, 1968: 262) آرنت هانا که طور همان. سازند می ممکن را «شناختی خودمختاری» که هستند

 را گذشته تنها نه دروغ، و حقیقت میان مرز کردن محو و مسلم های واقعیت دستکاری دهد، می هشدار
 .برد می بین از نیز را معنادار سیاسی اقدام و جهان در یابی جهت برای انسان ظرفیت بلکه کند، می نابود
 .است فروپاشی این شناختی هرپادز تاریخی، تفکر

 

‏تکنولوژیک‏ساختار‏یک‏منطق:‏الگوریتمیک‏اقتدار‏آناتومی

 انسانی علوم در کلاسیك مباحث از یکی انسانی کنش و اراده بر ساختاری نیروهای تأثیر سر بر مناقشه
 اما زند،سا می را خود تاریخ ها انسان» که «بناپارت لویی برومر هجدهم» در 2مارکس معروف جمله. است

 تصویر به را 3«ساختار» و «عاملیت» میان تنش این شکل بهترین به ،«است دلخواهشان که گونه آن نه

 ساختار همین از قدرتمندی و معاصر شکل مثابۀ به «الگوریتمیك اقتدار» دیجیتال، عصر در. کشد می
 .کند می دگرگون عمیقاً را آن درک و تاریخ ساخت شرایط که است کرده ظهور

 کننده تعیین نیروهایی به و رفته فراتر فنی محاسباتی ابزارهای جایگاه از ها الگوریتم دیجیتال، عصر در
 ای فزاینده طور به بلکه نیستند، خنثی کدهای صرفاً دیگر ها آن. اند شده بدل سیاسی و اجتماعی ساختار در

 حکمرانی های شیوه و انسانی روابط بنیادین طور به که کنند می عمل «اجتماعی قدرت» حاملان مثابه به

                                                           

1  . multi-causality 

2  . Karl Marx 

3  . Structure 
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 سازماندهی، برای ها الگوریتم توانایی از که ساختاری قدرت این (.Balkin, 2017) کنند می بازتعریف را
 تشکیل را مفهومی بنای سنگ گیرد، می نشأت واقعیت به ما دسترسی به دهی شکل درنهایت و بندی اولویت

 قدرتی و نفوذ اقتدار، این. شود می یاد «الگوریتمیك اقتدار» عنوان با آن از پژوهش این در که دهد می

 ترتیب،  بدین و کرده اعمال اطلاعات جریان مدیریت طریق از محاسباتی های سیستم که است
 نظیر اقتدار، سنتی اشکال برخلاف. کنند می بندی صورت را جهان از ما درک و شناختی های چهارچوب
 اقتدار استوارند، پذیری مسئولیت و ها رویه شفافیت بر اغلب هک نهادی مشروعیت یا علمی تخصص

 کند. در می تبدیل نافذ و پیچیده ای پدیده به را آن که است فردی منحصربه های ویژگی دارای الگوریتمیك
 اقتدار» محور منفعت و خودکار سریع، منطق تاریخی، تفکر برانگیز تأمل و دقیق کند، منطقِ مقابلِ

 سابقۀ بی توانایی از بلکه شناختی، روش شفافیت یا انسانی تخصص از نه اقتدار، این. دارد قرار «الگوریتمیك
 در اطلاعات جریان سازی شخصی و فیلترکردن بندی، اولویت سازی، مرتب برای محاسباتی های سیستم
 و انسانی های کنش مدیریت برای ها الگوریتم قدرت (.Gillespie, 2014) گیرد می نشأت عظیم مقیاسی

 در اجتماعی، های رسانه از فراتر که است فراگیر ای پدیده اطلاعات، به کاربران دسترسی به دهی شکل
 فرآیندهای خودکارسازی حال در فزاینده شکلی به نیز سلامت و حقوقی های نظام مانند حیاتی های حوزه

 بنیادین تنشی گسترش، این (.Lustig et al., 2016) است عظیم های داده مجموعۀ تفسیر و گیری تصمیم
 ها الگوریتم به اتکا پیامدهای باب در جدی های پرسش و کرده ایجاد انسانی تخصص و محاسباتی کارآمدی میان

 ها، سیستم این (.Egala & Liang, 2023; Kolkman et al., 2024) کند می مطرح خطیر های زمینه در
 این فلسفی های ریشه درک برای .اند گرفته شکل خاصی افاهد توسط عمیقاً فنی، طرفی بی ادعای برخلاف
 را آن بلکه دانست، نمی ابزار یك صرفاً را مدرن تکنولوژی هایدگر. بازگردیم تکنولوژی از 1هایدگر نقد به باید تحول،
 و «سازی ذخیره» برای منبعی انسان به چیز، ازجمله همه آن، در که خواند می جهان «انکشاف» از خاصی شیوۀ
 اقتدار(. Heidegger, 1977) نامید «چهارچوب» یا «Gestell» را وضعیت این او. شود می تبدیل کارآمد برداری بهره

 به انسانی تجربۀ و ذهنیت که جایی دانست؛ «چهارچوب» همین افراطی و عینی تجلی توان می را الگوریتمیك
 ماهیت به و برده فراتر فناورانه صرفاً تحلیل از را ما نگاه، این. یابد می تقلیل سازی بهینه و پردازش برای خام های داده

 طرح با 2هان چول بیونگ مانند معاصری فیلسوفان فکری، مسیر این ادامۀ در. سازد می رهنمود مسئله وجودشناختی
 سرکوب، با نه دیجیتال، منطق چگونه که دهند می نشان «فرسودگی جامعه» و «شفافیت جامعه» مانند مفاهیمی

 در (.Han, 2015 & 2017) سازد می تهی تاریخی و عمیق تفکر توان از را سوژه پایان، بی نمایش و اشباع با بلکه
 تجلی بلکه نیست، وکار کسب مدل یك تنها ،«نظارتی داری سرمایه» یعنی اینترنت، اقتصادی غالب مدل دیدگاه، این

                                                           

1  . Martin Heidegger 

2  . Byung-Chul Han 
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 اصلاح و بینی پیش بلکه نیست، کاربر آموزش یا تحقیق کشف ها الگوریتم اصلی هدف .است هایدگری منطق همین

 های داده و توجه(. Zuboff, 2019) است تجاری سود کسب درنهایت، و «تعامل» حداکثرسازی منظور به او رفتار
 جعبه جامعه» یك ها سیستم این. شوند استخراج باید که اند شده بدل مصرف آمادۀ منبعی به انسانی

 غیرقابل غیرشفاف، ای فزاینده طور به ما روزمرۀ زندگی بر حاکم منطق آن، در که اند داده شکل را «سیاه
 اقتدار بر تکیه این (.Pasquale, 2015) است گرفته قرار دموکراتیك کنترل از خارج و پرسش

 های عدالتی بی و ها سوگیری بروز درنتیجه، انسانی و قضاوت نقش کاهش به تواند می الگوریتمیك
 الگوریتمی اقتدار از اطاعت منطق درواقع،(. Gerdon et al., 2022) شود منجر ها وجیخر در مند نظام
 اطلاق «الگوریتمیك عدالتی بی» آن به که شود ساختاری آمیز تبعیض تصمیمات بروز ساز زمینه تواند می
 تفکر با سیستم این ساختاری تضاد درک برای (.Ghasemaghaei & Kordzadeh, 2024) گردد می
 های مؤلفه مستقیم، طور به ها، منطق این. کنیم تشریح را آن ذاتی عملیاتی های منطق باید یخی،تار

 :کنند می خنثی و داده قرار هدف را تاریخی شناخت بنیادین

 شده اتمیزه و منفرد اطلاعاتی واحدهای مثابه به را محتوا ها الگوریتم: سازی اتمیزه و زدایی زمینه. 1
 کامل، مقاله) خود اصلی بستر از را آن و کنند می پردازش( خبری تیتر یك کوتاه، کلیپ یك توییت، یك)

 تقریباً را مند زمینه تحلیل ،1«زمینه فروپاشی» فرآیند این. سازند می جدا( تاریخی زمینه کامل، سخنرانی
 حولاتت سرعت این (.boyd, 2014) کند می هموار دستکاری و سوءتفسیر برای را راه و کرده غیرممکن

 و شده تلقی «مصرف یکبار» کافی، ارزیابی از پیش اطلاعات آن در که کند می ترویج را منطقی فناورانه،
 ,Askland) شود می کشیده چالش به «ها واقعیت زمانی بی» ترتیب، بدین و شوند می گذاشته کنار

 از تر کننده تعیین لیعام به را دانش به دسترسی شرایط اطلاعات شدن تکه تکه و گسستگی این(. 2009
 (.Elgac & Rayo, 2021) سازد می مختل را عمیق فهم و کند می بدل آن داشتن اختیار در صرفِ
 محتوای یك چرا داند نمی کاربر. است مبهم ذاتاً ها الگوریتم منطق: منبع شفافیت عدم و محاسباتی ابهام. 2
 چندم دست منابع به یا کرده پنهان را اصلی منابع اغلب بندی رتبه های الگوریتم و شود می داده نمایش او به خاص

 «تجاری راز» را ( آن2015) 2پاسکوال که شفافیت عدم این(. Noble, 2018) دهند می اولویت غیرمعتبر و

 این .شود تاریخی می تفکر اصلی ارکان از یکی عنوان به «منبع ارزیابی» از مانع سیستماتیك طور به نامد، می
 به مشروع صورت به که است «الگوریتمیك اقتدار» نوعی بلکه نیست، فنی ابزار یك تنها ،نامرئی قدرت
 ارزهای مانند نوظهوری های اکوسیستم در ویژه به را، حقیقت از ما تصورات و داده جهت انسانی های کنش

                                                           

1  . Context collapse 
2. Frank Pasquale 
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 اسخگوپ چگونگی و «الگوریتمی حاکمیت» درنتیجه،(. Lustig & Nardi, 2015) دهد می شکل دیجیتال،
 (.Liu et al., 2019; Neyland, 2016) است شده تبدیل حیاتی حقوقی و سیاسی مسئلۀ یك به آن کردن
 طبیعی طور به تعامل، رساندن حداکثر به برای ها الگوریتم: احساسات و سادگی برای سازی بهینه. 3

. برانگیزد را( جانهی ترس، خشم،) احساسی و شدید سریع، های واکنش که دهند می ترجیح را محتوایی
 این. است ساختاری ای بازنده توجه، اقتصاد این در تأمل، نیازمند و مبهم چندوجهی، پیچیده، محتوای

 در ریشه فرآیند این .دارد قرار تاریخی تفکر در 1«پیچیدگی سنتز» اصل با مستقیم تضاد در سازی، بهینه
 توجه سازیِ کالایی طریق از دیجیتال یفضاها در تعاملات آن، در که دارد 2«توجه اقتصاد» منطق

 ;Terranova, 2012) گذارد می برجای عمیقی عاطفی و شناختی پیامدهای و گیرد می شکل کاربران

Turner, 2018 .)،و درگیری آن، در که هستیم رو روبه «عاطفی داری سرمایه» نوعی با ما درواقع 
 (.Huvila, 2016) است شده تبدیل ها پلتفرم یبرا اقتصادی منبعی به خود خودی به هیجانی انگیختگی

 هر برای را اطلاعات از جهانی تعامل، افزایش هدف با ها الگوریتم: فیلتر حباب ایجاد و سازی شخصی. 4
 های اتاق» این(. Pariser, 2011) کند می تأیید را او موجود ترجیحات و باورها که کنند می سفارشی کاربر

 درکی ساخت برای که را «متقابل تصدیق» فرآیند و بازداشته متضاد های دیدگاه با همواجه از را فرد 3«پژواک
 سیاست» ظهور به افراطی سازی شخصی این .سازند می عقیم است، ضروری واقعیت از چندبعدی و قوی

 از اجتماعی های شکاف و شده تقویت گروهی، های هویت آن، در که زند می دامن «محور الگوریتم هویتی
 حوزۀ برای عمیقی پیامدهای پدیده، این(. Zhang, 2024) گردد می تشدید اطلاعات گزینشی نمایش قطری

 فرسایش به متکثر، های دیدگاه به دسترسی کردن محدود و 4«فیلتر های حباب» ایجاد با و دارد عمومی
 (.Olegário et al., 2025) شود می منجر مدنی وگوی گفت برای مشترک فضاهای

 منطق سو، یك در. شود می آشکار معرفتی سیستم دو این میان ناپذیری آشتی ساختاری تضاد ،بنابراین
 مواجهه و منبع شفافیت به خود بقای برای که دارد قرار تاریخی تفکر پسند پیچیده و مند زمینه دقیق، کُند،

 الگوریتمیك اقتدار پسند ساده و زدا زمینه احساسی، سریع، منطق دیگر، سوی در است و نیازمند تضاد با
در . کند می کسب آنی تعامل برای تجاری سازی بهینه و محاسباتی ابهام از را خود قدرت که دارد قرار

 پرداخته شده است. مند نظام و جبری برخورد این اجتماعی و شناختی پیامدهای تحلیل به ادامه

                                                           

1. Synthesis of Complexity 

2. Attention Economy 

3. echo chambers 
4  . filter bubbles 
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‏ساختاری‏در‏دو‏سطح‏شناختی‏و‏تمدنی‏فرسایش
. شویم می مقاله تحلیلی قلب وارد نهادیم، بنا قبل بخش در که مستحکمی نظری لودۀشا بر تکیه با اکنون

 و تاریخی تفکر متعارض منطق دو برخورد اثرات بررسی به مستقیم طور به ،«پیامدها تحلیل» بخش، این
 و یردگ می صورت( تمدنی) اجتماعی و( فردی) شناختی سطح دو در تحلیل این. پردازد می الگوریتمیك اقتدار

 و ساختاری ای نتیجه بلکه نیست، تصادفی جانبی عارضه یك تاریخی تفکر فرسایش که کند می استدلال
 و تاریخی تفکر تأملی و کنُد منطق میان برخورد .است معاصر اطلاعاتی اکوسیستم معماری از گریزناپذیر

 آن، در که است نامتقارن دیفرآین بلکه نیست؛ خنثی برخوردی الگوریتمیك، اقتدار واکنشی و سریع منطق
 منطق توسط که معاصر اطلاعاتی اکوسیستم معماری. کند می تضعیف را دیگری سیستماتیك طور به یکی

 تنها نه که کند می ایجاد را محیطی است، شده طراحی( Zuboff, 2019) نظارتی داری سرمایه محاسباتی
 این. کند می عمل ها آن علیه فعالانه کهبل است، نامساعد تاریخی شناختی های صلاحیت پرورش برای

 .پردازد می تمدنی ـ اجتماعی و شناختی سطح دو در ساختاری فرسایش این پیامدهای تحلیل به بخش
 

‏معرفتی‏صبری‏بی‏ترویج‏و‏خودمختاری‏زوال:‏شناختی‏پیامدهای

 در که ورط همان. است «شناختی خودمختاری» تضعیف پیامد، ترین ملموس و اولین فردی، سطح در
و  متقابل تصدیق منبع، ارزیابی مند، زمینه تاریخی، تحلیل تفکر بنیادین های مؤلفه شد، تشریح قبل بخش

 را اطلاعات مستقل طور به دهند می امکان فرد به که هستند ذهنی درک علیت چندعاملی، ابزارهایی
 به حمله با الگوریتمیك داراقت(. Wineburg, 2001) کند مقاومت دستکاری برابر در و کرده ارزیابی
 به را تاریخی اطلاعات ،1«زدایی زمینه» فرآیند. برد می بین از را خودمختاری این ها، مؤلفه این از هریك
 مورد تجاری یا سیاسی اهداف برای توانند می راحتی به که کند می تبدیل بستر فاقد و شده اتمیزه قطعاتی
 معنایی هر به تواند می او، سخنرانی زمینۀ بدون تاریخی، خصیتش یك از قولی نقل. گیرند قرار استفاده
 فلج را اصلی معنای و نیت درک برای کاربر توانایی( boyd, 2014) «زمینه فروپاشی» این. شود تحریف

 3«سیاه جعبه جامعه» کننده تعیین ویژگی را آن( 2015) پاسکوال که 2«محاسباتی ابهام» زمان هم .کند می
 یا شود می داده نمایش او به محتوا یك چرا داند نمی کاربر وقتی. سازد می عقیم را منبع ارزیابی یندفرآ داند، می
 های یافته با مسئله این. یابد می کاهش شدت به انتقادی قضاوت اعمال برای او ظرفیت چیست، آن اصلی منبع
مانند  هایی پلتفرم های الگوریتم به ای یندهفزا طور به تر، جوان های نسل ویژه به کاربران، دهند می نشان که اخیر

                                                           

1  . Decontextualization 
2  . Computational Opacity 
3  . Black Box Society 
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 تشدید کنند، می اعتماد خود تاریخی اطلاعات اصلی منبع عنوان به 2«یوتیوب»یا  1«تاک تیك»

 منبع، اعتبار اساس بر نه اعتماد، این(. Cf. Caulfield, 2021; Wineburg et al., 2016) شود می

 تعامل برای سازی بهینه این، بر علاوه .است استوار یالگوریتم 3شدن دیده و محبوبیت اساس بر بلکه
 که دهند می آموزش را ما ها الگوریتم. کند می نهادینه کاربران در را «معرفتی صبری بی» یك آنی،

 اغلب و پرزحمت کنُد، فرآیند محیط، این در. باشیم داشته را احساسی و ساده فوری، های پاسخ انتظار
 تضاد در امر این. رسد می نظر به غیرضروری حتی و غیرجذاب یخی،تار پژوهش قطعیِ نتیجه بی

 چندوجهی های روایت و ابهام پذیرش به را فرد که دارد قرار 4«درک علیت چندعاملی» با مستقیم
 سمت به کاربر پیچیدگی، با شدن درگیر جای به(. Seixas & Morton, 2013) کند می تشویق
 های حباب پدیدۀ درنهایت،. شود می داده سوق شده بندی بسته پیش از های روایت منفعلانۀ مصرف

 حیاتی فرآیند متعارض، های دیدگاه سیستماتیك حذف با پژواک های اتاق و( Pariser, 2011) فیلتر
 مداوم طور به که گیرد می قرار گذشته از ای نسخه معرض در کاربر. کنند می مختل را «متقابل تصدیق»

 و متعارض تاریخی های هویت تحکیم و شدن قطبی به امر این و کند می أییدت را او موجود باورهای
 .شود می منجر ناپذیر آشتی

 

‏تاریخی‏آگاهی‏بحران‏و‏جمعی‏حافظۀ‏زوال:‏تمدنی‏و‏اجتماعی‏پیامدهای

. شود می تبدیل تمدنی و اجتماعی سطح در بحرانی به سرعت به فردی، سطح در شناختی فرسایش این
 و مناظره وگو، گفت از مستمر و پویا فرآیندی بلکه ها، داده از ثابت انباری نه جامعه، هر جمعی حافظۀ

 با دیجیتال های پلتفرم که کنند می استدلال تکنولوژی بین خوش طرفداران البته،. است گذشته بازتفسیر
 به ه،شد رانده حاشیه به صداهای برای تریبون آوردن فراهم و اطلاعات به همگانی دسترسی تسهیل

 دموکراتیك ای پدیده ذاتاً ها روایت تکثر دیدگاه، این اساس بر. اند کرده کمك «دانش کردن دموکراتیزه»
 به «دسترسی» صرفاً نیازمند واقعی دموکراسی: گیرد می نادیده را حیاتی ای نکته استدلال، این اما. است

 را اطلاعات این بتوان آن در که است «مشترک عمومی سپهر» یك نیازمند بلکه نیست، اطلاعات
 یك به خود بقای برای فرآیند این. رسید توافق به ها آن معنای سر بر و کرد ارزیابی انتقادی صورت به

 های روایت سر بر استدلال، و شواهد از استفاده با بتوانند شهروندان آن در که دارد نیاز سالم عمومی سپهر

                                                           

1  . TikTok 

2  . YouTube 

3  . Visibility 

4  . Understanding of Multiple Causation 
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 حباب ها میلیون به عمومی سپهر کردن تکه تکه با الگوریتمیك قتدارا (.Arendt, 1968) برسند توافق به مشترک
 در ما هان، چول بیونگ معاصر، فیلسوف تعبیر به. برد می بین از را حیاتی فرآیند این شده، سازی شخصی

 آگاهی یا سیاسی انسجام گونه هیچ بدون منزوی، افراد آن در که کنیم می زندگی 1«دیجیتال ازدحام» یك
 هر وقتی .است «مردم» یك «صدای» فاقد ازدحام این. دهند می نشان واکنش ها محرک به رفاًص جمعی،
 و پایه است، شده تقویت و بهینه ها الگوریتم توسط که کند می دریافت را گذشته از خود نسخۀ گروهی
 در که ستا 2«حافظه های جنگ» ظهور امر، این پیامد .رود می میان از معنادار وگوی گفت هرگونه اساس

 به حال هویتی نبردهای در سلاحی عنوان به بلکه مشترک، فهم برای منبع یك عنوان به نه گذشته آن
 زیرا کنند، می تشدید را ها درگیری این افکن، تفرقه و احساسی محتوای ترویج با ها الگوریتم. رود می کار

 های تاریخ زمینۀ در ویژه به امر، ینا(. Tufekci, 2018) کند می ایجاد بیشتری 3«تعامل» محتوایی چنین
 های روایت که جایی است؛ مشهود ملی، های درگیری یا داری برده استعمار، مانند برانگیز، مناقشه

 فرآیند این تر، کلان مقیاسی در .شوند می مند زمینه و پیچیده های تحلیل جایگزین احساسی و انگارانه ساده
 تاریخی مسیر یك در خود یابی مکان برای جامعه یك توانایی یعنیشود؛  می منجر تمدنی آگاهی زوال به

. رود آینده از بین می ساختن برای گذشته تجربیات از گرفتن درس و تغییر، و تداوم درک بلندمدت،
 ها سیستم این دهد، می نشان 4«سرکوب های الگوریتم» تحلیل در( Noble, 2018) نوبل که طور همان

 مسلط های روایت و کرده پنهان را شده رانده حاشیه به های گروه های روایت تماتیكسیس طور به توانند می

. کنند تثبیت واقعیت عنوان به را گذشته از ناقص و شده تحریف ای نسخه ترتیب، بدین و کنند تقویت را
 برای خود ظرفیت دهد، می دست از را اش گذشته دربارۀ انتقادی تفکر برای خود توانایی ای جامعه وقتی
 بازار مدت کوتاه منطق توسط که 5«ابدی حال» یك در و دهد می دست از نیز را بدیل های آینده تصور
 جهانی»: داد هشدار آن به نسبت( 1968) آرنت که است خطری همان این. آید می گرفتار شود، می دیکته

 زوال. «شود. می ناممکن دارمعنا سیاسی اقدام هرگونه و رفته بین از تخیل و واقعیت میان مرز آن در که
 .کند می تر نزدیك خطرناک جهان این به را ما الگوریتمیك، عصر در تاریخی تفکر

                                                           

1  . Digital Swarm 

2  . Memory wars 

3. Engagement 

4. Algorithms of Oppression 
5  . Perpetual present 



 1404‏،دوم،‏دورة‏پنجاه‏و‏هشتم،‏شمارة‏پژوهشنامه‏تاریخ‏تمدن‏اسلامی مجلۀ‏214

 

‏پیشنهادها‏و‏بحث
 نیست، فردی های انتخاب حاصل یا تصادفی ای پدیده تاریخی تفکر فرسایش که داد نشان پیشین تحلیل

 محاسباتی منطق با الگوریتمیك، اقتدار. ستا کنونی اطلاعاتی اکوسیستم معماری ساختاری پیامد بلکه
 تضاد در گذشته انتقادی فهم برای لازم شناختی های صلاحیت با ذاتاً که دهد می پرورش را محیطی خود،
 این درمقابل،. شود منجر 1«فناورانه جبرگرایی» به نباید است، هشداردهنده اگرچه تشخیص این. است
 و کرده مهار را روند این بتوانند که چندوجهی راهبردهایی ینتدو برای باشد آغازی نقطۀ باید درک

 سواد در بازاندیشی: کند می پیشنهاد را کلیدی مداخله حوزۀ سه بخش این. آورند فراهم آن برای پادزهری
 .گرا عمومی طراحی ترویج و ها پلتفرم معنادار گری تنظیم ای، رسانه

 

‏تاریخی‏شناختی‏صلاحیت‏به‏ابزارگرایی‏از:‏دیجیتال‏سواد‏بازتعریف

 اخبار» شناسایی مانند) ابزاری های مهارت آموزش بر دیجیتال، سواد به سنتی رویکردهای از بسیاری
 با مقابله برای دارند، خیری نیت رویکردها این اگرچه. اند بوده متمرکز( ها لیست چك طریق از «جعلی
( 2016) همکارانش و واینبرگ که ورط همان. هستند ناکافی الگوریتمیك عصر ساختاری های چالش
 به زیرا کنند، می عمل ضعیف شدت به آنلاین منابع ارزیابی در نیز تحصیلکرده افراد حتی اند، داده نشان

 وضعیت، این پادزهر .کنند می تکیه( سایت وب یك ای حرفه ظاهر به اعتماد مانند) نادرستی شهودهای
 راستای در رویکرد، این. است دیجیتال سواد آموزش رد «تاریخی تفکر» های مؤلفه مستقیم ادغام

 «ساختن» فعال فرآیند یك بلکه حقایق، از ای مجموعه نه را تاریخ که است دیدگاهی

 معنا ساختاری شرایط برابر در انسانی عاملیت آن در که فرآیندی ،(Callinicos, 1989) داند می
 مانند که داد آموزش آموزان، دانش ویژه به ندان،شهرو به باید ساده، های لیست چك جای به. یابد می

 توسط که است SIFT»2»مانند  هایی روش ترویج معنای به این. شوند مواجه دیجیتال منابع با مورخان

کند،  می 4«جانبی خواندن» به وادار را کاربران روش این. است یافته توسعه( 2021) 3کالفیلد مایك
 است کاری همان دقیقاً منبع که خود دربارۀ اطلاعاتی برای وجو تجس و اولیه محتوای از خروج یعنی

به  فنی مهارتی از را دیجیتال سواد رویکرد، این. دهند می انجام مورخان و ای حرفه آزمایان راستی که
 نهادهای. دارد تکیه مند زمینه تحلیل و منبع ارزیابی بر مستقیماً که دهد می شناختی ارتقا صلاحیت

                                                           

1  . Technological determinism 

2  . Stop, Investigate the source, Find better coverage, Trace claims to the original context 
3. Mike Caulfield 

4. Lateral Reading 
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 اساسی رکن یك عنوان به را ها صلاحیت این و کرده بازنگری را خود درسی های برنامه دبای آموزشی
 .بگنجانند یکم و بیست قرن در شهروندی آموزش

 

‏الگوریتمی‏شفافیت‏و‏ساختاری‏گری‏تنظیم‏سوی‏به:‏گری‏خودتنظیم‏از‏فراتر

 که زمانی تا. است بردیراه اشتباهی کاربران، دوش به صرفاً بحران این با مقابله مسئولیت سپردن
 جریانی جهت خلاف کردن شنا مانند آموزشی، های تلاش بماند، باقی تغییر بدون ها پلتفرم اصلی معماری
 فعلی مدل. است ضروری امری 1«گری تنظیم» سطح در مداخله بنابراین،. بود خواهد قدرتمند

 عمومی سپهر سلامت میان ذاتی فعمنا تضاد زیرا است، خورده شکست وضوح به ها پلتفرم گری خودتنظیم
 از باید معنادار گری تنظیم (.Zuboff, 2019) است حل غیرقابل تعامل، بر مبتنی وکار کسب مدل و

 به ها پلتفرم قانونی الزام اساسی، گام یك. بپردازد ساختاری مسائل به و رفته فراتر پراکنده های جریمه
 ارائه شامل باید بلکه شود، محدود پیچیده منبع کدهای انتشار به نباید شفافیت این. است الگوریتمی شفافیت

 بر ها الگوریتم تأثیرات بتوانند تا باشد نظارتی نهادهای و مستقل پژوهشگران برای ها داده به معنادار دسترسی

 ۀمثاب به امر این (.Cf. European Union's Digital Services Act, 2022) کنند مطالعه را اطلاعات جریان

 این، بر علاوه. است قدرتمند های سیستم این کردن پاسخگو و( 2015) پاسکواله «سیاه جعبه» شکستن
 مانند ها، شیوه مضرترین از برخی کردن محدود برای را قانونی های چهارچوب باید گذاران سیاست

 تدوین نشناختی،روا دستکاری برای شخصی های داده از استفاده یا افکن تفرقه محتوای برای سازی بهینه
 و معتبر اطلاعات ترویج که ای گونه به باشد، ها پلتفرم اقتصادی های انگیزه تغییر باید نهایی هدف. کنند

 .باشد احساسی نادرست اطلاعات گسترش از سودمندتر ها آن برای باکیفیت محتوای
 

‏گرا‏های‏اطلاعاتی‏عمومی‏ترویج‏آلترناتیوها:‏حمایت‏از‏زیرساخت

 های انگیزه توسط که است اطلاعاتی اکوسیستم به جامعه وابستگی کاهش حل، راه پایدارترین بلندمدت، در
 2«گرا عمومی اطلاعاتی های زیرساخت» از حمایت و گذاری سرمایه مستلزم امر این. شود می هدایت تجاری
 و آموزش عمومی، منافع به خدمت بلکه سود، کسب نه ها آن اصلی هدف که فضاهایی و ها پلتفرم است؛

 تواند می نامید، 3«دیجیتال عمومی گزینه» را آن توان می که ایده این. است دموکراتیك وگوی گفت تقویت
 مانند) باز های پروتکل بر مبتنی و غیرمتمرکز اجتماعی های شبکه از: بگیرد خود به مختلفی اشکال

                                                           

1  . Regulation 

2. Public Information Infrastructure 
3  . Digital Public Option 
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 یا دولتی بودجۀ با که ومیعم های رسانه و ها کتابخانه دیجیتال، آرشیوهای تا گرفته( 1فدیورس
 توانند می فضاها این (.Benkler, 2019) هستند کیفیت و شفافیت به متعهد و شوند می اداره غیرانتفاعی

 ای گونه به توانند می ها آن. کنند عمل تاریخی تفکر تأملیِ و کُند منطق برای هایی پناهگاه عنوان به

 فراهم را «بستر» زدایی، زمینه جای به کنند؛ تشویق را «تأمل» آنی، تعامل جای به که شوند طراحی
 راهبرد یك آلترناتیوها این از حمایت. دهند قرار اولویت در را «منبع شفافیت» ابهام، جای به و آورند؛
 با که است دیجیتال عمومی سپهر یك ساختن در فعالی گذاری سرمایه بلکه نیست، صرف دفاعی
 آموزشی اصلاحات کنار در رویکرد، این. باشد سازگارتر انتقادی اختشن الزامات و دموکراتیك های ارزش

 تفکر آن، در که کند کمك تری مقاوم و تر متنوع اطلاعاتی اکوسیستم ایجاد به تواند می گری، تنظیم و
 .شود می شکوفا بلکه ماند، می زنده تنها نه تاریخی

                                                           

1. Fediverse 
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‏گیری‏نتیجه
 عصر در تقابل این معاصر شکل تحلیل به «عاملیت و اختارس» کلاسیك مناقشۀ از الهام با مقاله در این

 کند می عمل قدرتمندی تکنولوژیك ساختار مثابۀ به «الگوریتمیك اقتدار» که شد استدلال پرداخته و دیجیتال
. دهد می فرسایش یابد، می تبلور «تاریخی تفکر» قالب در که را انسان «شناختی عاملیت» مند، نظام طور به که
 کنُد، منطق سو، یك از: است ناپذیر آشتی منطق دو تلاقی جبری پیامد بلکه فردی، نقص یك نه سایش،فر این

 از و است؛ نیازمند منبع شفافیت و ابهام پیچیدگی، به معنا ساخت برای که تاریخی شناخت مند زمینه و تأملی
 و ابهام زدایی، زمینه از را خود قدرت که ها الگوریتم محور منفعت و واکنشی سریع، منطق دیگر، سوی
 دادن قرار هدف با الگوریتمیك ساختار این که داد نشان ما تحلیل .کند می کسب آنی تعامل برای سازی بهینه
 دو در عمیقی پیچیدگی، پیامدهای درک و متقابل تصدیق منبع، ارزیابی مند، زمینه تاریخی، تحلیل تفکر ارکان
 در را شهروندان شناختی، خودمختاری تضعیف با ساختار این( املیتع) فردی سطح در. آورد می بار به سطح
 ساختار) جمعی سطح در. دهد می ترویج را «معرفتی صبری بی» نوعی و کرده پذیر آسیب دستکاری برابر

 حافظه شالوده ،«حافظه های جنگ» به زدن دامن و عمومی سپهر کردن تکه تکه با فرآیند این ،(اجتماعی
 «ابدی حال» یك دام به را ما وضعیت این درنهایت،. کشاند می بحران به را «تمدنی آگاهی» و انتقادی جمعی

 از ای فزاینده طور به سازند، می آن در را خود تاریخ ها انسان که شرایطی مارکس، تعبیر به آن، در که اندازد می
 الکس که طور همان حال، ینبا ا .شود می دیکته نامرئی و غیرانسانی منطقی توسط و شده خارج کنترلشان

 عاملیت نفی و فناورانه جبرگرایی به نباید ساختارها قدرت شناختن رسمیت به کند، می یادآوری کالینیکوس
 ارائۀ با مقاله این. است کنشگری و مقاومت برای گام اولین خود ساختاری، تضاد این تشخیص. بینجامد انسانی

 جدید «ساختار» این برابر در «عاملیت» تقویت برای مسیرهایی متقابل، اقدام برای وجهی سه چهارچوبی
 شناختی توانمندسازی برای تاریخی تفکر های صلاحیت محوریت با دیجیتال سواد بازتعریف .1: کرد پیشنهاد

 اقتصادی های انگیزه تغییر و ها پلتفرم کردن پاسخگو برای ساختاری گری تنظیم سوی به حرکت .2 افراد؛

 دموکراتیك های ارزش اساس بر که گرا عمومی اطلاعاتی های زیرساخت در بلندمدت گذاری سرمایه .3 و ها؛ آن
 ساختن برای انسان ظرفیت حفظ برای ای مبارزه درنهایت، تاریخی، تفکر حفظ برای مبارزه .اند شده طراحی

 تفکر از دفاع شده، بدل الگوریتمی سازی بهینه برای خامی ماده به گذشته که عصری در. است خویش تاریخ

 برای تمدنی و سیاسی ضرورت یك به ،(2001 واینبرگ،) «غیرطبیعی عمل» یك مثابۀ به تاریخی
 این برای اقتصادی و فنی های مدل در کاوش به باید آتی های پژوهش. است شده بدل عاملیتمان گیری بازپس

 اطمینان تا بپردازند سیاستی و موزشیآ مداخلات اثربخشی تجربی ارزیابی همچنین و جایگزین های زیرساخت
 دستان در بلکه ها، الگوریتم سیاه جعبه در نه ما، شناختی خودمختاری و جمعی حافظه آیندۀ که شود حاصل

 .ماند می باقی عامل و آگاه شهروندان
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The expansion of relations between Iran and Europe during the Safavid 

era (16-18 AD/ 10-12 AH) led Europeans to broaden their understanding 

of Iran’s geography. Europeans pursued this goal by extensively 

producing and distributing geographic maps during this period. Unlike 

travel writers, European cartographers rarely conducted fieldwork or 

surveys, leading to perceptual errors in Iranian toponyms on their maps. 

The number of maps and the diversity of information they included 

about Iran’s geographical features, especially descriptions of its natural 

landscape, were remarkable. In this context, the present article examines 

how the river "Bendemir" was named and depicted on a map of Iran and 

its surrounding regions created by the French cartographer Guillaume 

Delisle in 1702 AD (1113 AH). This study specifically asks: What is the 

historical origin of the name "Bandemir" on Delisle’s map, where is it 

located along the northern coast of the Persian Gulf, and to what extent 

does Delisle’s placement match the geographical realities of the Safavid 

period? The article uses a descriptive-comparative methodology and 

draws on various Iranian and European sources to assess this natural 

feature, as shown on Delisle’s map. The study's findings reveal a pattern 

of tension between the cartographer’s mental geography and the 

territorial realities of the Safavid era. Specifically, the river labeled 

"Bandemir" lacked an independent geographical identity along the 

northern coast of the Persian Gulf, nor did it align with the territorial 

realities of the Safavid province of Fars. Delisle, shaped by perceptual 

errors from previous travel writers and cartographers, and by the 

historical fame of the dam known as Amir, which ‘Azad al-Dawla of the 

Buyid dynasty reportedly built, gave this name to what scholars would 

later identify as the Sakkan or Qara-Aghaj River. 
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  ها: واژهكليد 
فـارس، رودخانـۀ     ایران، خلیج

امیـــر، گیـــوم دولیـــل،  بنـــد
 .نگاری اروپایی، صفوی نقشه

 

تکاپوهـای جغرافیـایی اروپائیـان از ایـران،     ق.( 12-10م./ 18-16زمان با عصر صفوی )سـدۀ   هم
هـا،   بـر تعـددّ نقشـه    وضعیت جدیدی به خود گرفت. علاوه های جغرافیایی، بار در قالب ترسیم نقشه این

یـف چهـرۀ طبیعـی      های جغرافیایی ایران، از شده در آنان دربارۀ مشخصه تنوعّ اطلاعات درج جملـه توص
نویسـان دسـت بـه مطالعـات      نگاران اروپایی بـه انـدازۀ سـفرنامه    توجه است. از آنجا که نقشه ایران، قابل

هایشـان   نـام ایرانـی در نقشـه    د، بعضاً برخی خطاهای ادراکی دربارۀ یك جایزدن میدانی و پیمایشی نمی
گزینـی   رو آن اسـت تـا نحـوۀ نامگـذاری و مکـان      کرد. در همین راستا، هدف مقالۀ پیشِ بازتاب پیدا می

یـج   در کرانه« امیر بند»ای با نام  رودخانه  1«گیـوم دولیـل  »ای کـه   فـارس را در نقشـه    های شـمالی خل
های پیرامونی آن ترسیم کرد، مورد بررسی قـرار   ق. از ایران و سرزمین1113م./ 1702در سال فرانسوی 

های شـمالی   در نقشۀ دولیل که در کرانه "امیر بند"ریشۀ تاریخی نام »دهد. پرسش مقاله این است که 
معاصـر   هـای جغرافیـایی   یابی وی با واقعیـت  گزینی شده چیست و تا چه اندازه مکان فارس مکان  خلیج

های مقالـه الگـویی از تعـارض     تطبیقی است. یافته- روش این مقاله، توصیفی«. صفوی، همخوانی دارد؟
ای  طوری کـه رودخانـه   سازد؛ به های سرزمینی صفویان را نمایان می نگار با واقعیت جغرافیای ذهنی نقشه

فارس نبود، بلکـه بـا     ی شمالی خلیجها تنها دارای هویّت جغرافیایی مستقل در کرانه ، نه«امیر بند»با نام 
سـو متـأثر از    های سرزمینی صفویان در ایالت فارس نیز همخوانی نداشت. درواقع دولیل، از یـك  واقعیت

یـنی و از سـوی دیگـر شـهرت تـاریخی بنـد         نویسان و نقشه خطایی ادراکی توسط سفرنامه نگـاران پیش
بعـدی،  « آغـاج  قـره »یـا  « رودخانۀ سـکاّن »را به  مشهور به امیر، منتسب به عضدالدوله بویهی، این نام

 .اطلاق کرد

یـج   کرانهدر  [Bendemir]« امیر بند»رودخانۀ یابی  شناسی و مکان نام(. 1404) یاسر ،ملازئی استناد: اـرس   های شـمالی خل اـی نقشـۀ گیـوم     بـر  ف مبن

    DOI: 10.22059/jhic.2026.407650.654621.250-223(، 2)58 ،یتمدن اسلام خیپژوهشنامه تار. دولیل فرانسوی از ایران عصر صفوی
 

 نویسندگان.  ©مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                                        ناشر:
                                DOI: 10.22059/jhic.2026.407650.654621 
 

                                                           
1. Guillaume Delisle 

mailto:yassermollazaei@ut.ac.ir
mailto:yassermollazaei@ut.ac.ir
https://jhic.ut.ac.ir/?lang=en


 225‏‏یاسر‏ملازئیفارس.../‏ ‏های‏شمالی‏خلیج‏کرانهدر‏‏[Bendemir]«‏امیر بند»رودخانۀ‏یابی‏‏شناسی‏و‏مکان‏نام

 

‏مقدمه
زمان با فرمانروایی صفویان بر  هم، گردد اگرچه سابقۀ مناسبات ایران با اروپا به پیش از دورۀ صفویه بازمی

آمدۀ  المللیِ پیش ( و در نتیجۀ تحولات داخلی و تغییرات بین.ق1148 /.م1735 - .ق907 /.م1501ایران )
ل از آن، فصل جدیدی در مناسبِ ایران و اروپا آغاز شد. در میانۀ گسترش مناسبات دیپلماتیك و حاص

آمدها به  و های جدید دریایی و در نتیجۀ تسهیل و تسریعِ رفت راه  دو، اروپائیان متأثر از کَشف تجاری این
ترین حاصلِ  مهمآغاز کردند. های جغرافیایی از ایران را  ایران، دور جدیدی از تکاپوها برای کسب آگاهی

نویسان اروپایی به ایران  تعاملات فزایندۀ ایران و اروپا در این دورۀ تاریخی، ورود موجی جدید از سفرنامه
های آنان، از اهمیتی  ات مندرج در گزارشلّیبرای مقاصد سیاسی، تجاری و جغرافیایی بود که جزئیات و ک

 برخوردارند. ویژه در شناخت وضعیت ایران عصر صفوی 
ها  ها جدید از ایران عصر صفوی، منحصر به سفرنامه حال، تکاپوهای اروپائیان برای کسب آگاهی با این

های اروپایی از ایران دانست؛ بلکه، روی دیگر و  توان، تنها یك روی سکۀّ کنجکاوی نبود و این منابع را می
ها دورتر از ایران و در  هایی بود که فرسنگ تر نقشهپای آن، ترسیم چهرۀ جغرافیایی و طبیعی ایران در بس هم

شدند که  نگارانی ترسیم می رم و دیگر شهرها، توسط نقشه ،شهرهای اروپایی، مانند آمستردام، پاریس، لندن
شده،  های حاصل اندیشیدند. متناسب با همین آگاهی دربارۀ چهرۀ جغرافیایی و طبیعی ایران عصر صفوی می

های جغرافیایی ایران توجه و برخی دیگر به  ترین مشخصه ران با رویکردی تیزبینانه، به جزئینگا برخی از نقشه
های ایرانی تا شرح  ایالت  بندی از توصیف محدودۀ سرزمینی و تقسیم .کردند توصیف کلیات بسنده می

باطی ایران، ارت های هها و شبک های قومی و جمعیتی و همچنین بعضاً راه  ها، پراکندگی گروه نام جای
 روند. نگاری اروپایی به شمار می های جغرافیایی ایران عصر صفوی در نقشه همگی شامل مشخصه

اندیشیدند، پهنۀ  نگاران اروپایی که دربارۀ جغرافیای ایران می های ذکرشده، در تصورّ نقشه در کنار ویژگی
های مرتبط با آن،  کدام از پدیدهسرزمینی صفویان، دارای یك چهرۀ طبیعی متنوع و گوناگون بود که هر

قرار  تأثیر های مختلفِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، تحت زندگی انسان ایرانی را در عرصه
 ای و منابع آبی های رودخانه حوزه های دریاییِ این قلمرو جغرافیایی در شمال و جنوب گرفته تا از لبَه ؛داد می

ها بوده  کوه های وسیع و نواحی که پوشیده از رشته گرمِ آن گرفته تا دشت های پهناور و و همچنین از بیابان
های طبیعی را در  های ویژه، هرکدام از این پدیده نگاران اروپایی با استفاده از نمادها و نشانه است. نقشه

 دادند.  هایشان و همچنین فضای ترسیمی نقشه، مورد توجه قرار می هایشان متناسب با آگاهی نقشه
نگاران اروپایی ترسیم  زمان با عصر صفوی از ایران توسط نقشه ها نقشۀ جغرافیایی که هم در بین ده

 .ق1113 /.م1702در سال  های پیرامونی آن ایران و سرزمیندولیل فرانسوی از  شد، نقشۀ ترسیمی گیوم
 ریخی نواحی مختلف ایرانهای بارز تکاپوهای جغرافیایی اروپائیان برای شناخت جغرافیای تا یکی از مصداق
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رود. وی در این نقشه، به  در این دورۀ تاریخی به شمار می ای آن فارس و نواحی کرانه  جمله خلیج از
ها و  های جمعیتی، مانند شهرها، روستاها و آبادی ای از استقرارگاه یابی مجموعه شناسی و مکان نام

ها پرداخته است و بر اساس  ها و بیابان ها، کوه ، دریاچهها های طبیعی، مانند دریاها، رودخانه همچنین پدیده
نام در این نقشه در جغرافیای سرزمینیِ مربوط به ایران بازتاب پیدا  تفحصّ نویسنده، بیش از صد جای

رو، تنها ارزیابی و بررسی  مقالۀ پیش هدفها در این نقشه،  نام کرده است. با توجه به تراکم و تعدّد جای

با و در این نقشه  ریزد فارس می  گسترۀ ایالتی فارس است که به خلیج ریخی یك رودخانه درجغرافیای تا
 . یابی شده است شناسی و مکان نام «Bendemir»عنوان رودخانۀ 

ای ایالت فارس است که با جهت شمال به  امیر پهناورترین بستر رودخانه در نقشۀ دولیل، رودخانۀ بند

نگار  یزد. این نکته حاکی از اهمیت این رودخانه در جغرافیای ذهنی نقشهر فارس می  جنوب، به خلیج
نام دیگر، نوعی پیام را  ها، در مقایسه با جای شده در نقشه نامِ ضبط است؛ زیرا اندازۀ نماد و نوشتار هر جای

برجستۀ آن  کند و بنابراین اندازۀ نوشتاری بزرگِ رودخانه و نماد نگار به مخاطب منتقل می از طریق نقشه
در ایالت فارس، گویای آن است که دولیل قصد داشت تا در انتقال اطلاعات نقشه به بینندۀ آن، بر 

تنها منابع ایرانی  حال، ارزیابی نه امیر در ایالت فارس تأکید نماید. با این ای با نام بند اهمیت رودخانه

امیر در ایالت فارس  ای با عنوان بند رودخانهای به  معاصر با دولیل، بلکه در آثار پیشاصفوی نیز، اشاره

امیر در منابع ایرانی، منتسب به سازۀ آبی است که در دورۀ  های مربوط به بند نشده است و اکثر گزارش
ای به این نام. بنابراین تعارضی ادراکی بین ذهنیت گیوم دولیل از  بویه ساخته شد و نه رودخانه آل

های موجود سرزمینی ایران عصر صفوی وجود دارد که این مقاله  با واقعیتامیر  ای با نام بند رودخانه
یابی، ادراک جغرافیایی گیوم دولیل نسبت به این رودخانه را به  شناسی و مکان کوشد از طریق نام می

ر امیر د ریشۀ تاریخی نام بند»رو آن است که  مقالۀ پیش پرسشبنابراین، ای تاریخی بررسی کند.  عنوان مسئله

یابی وی  فارس اطلاق شده چیست و تا چه اندازه مکان  های شمالی خلیج ای در کرانه نقشۀ دولیل که بر رودخانه
 «.های جغرافیایی همخوانی دارد؟ با واقعیت

 

‏روش‏پژوهش
شده،  ای است و روش تحقیقِ کاربست ، کتابخانهپرسشها برای پاسخ بدین  شیوۀ گردآوری داده

در  «Bendemir»نویسنده برای شناخت جغرافیای تاریخی رودخانۀ  که طوری . بهاستتطبیقی  ـ توصیفی
های تاریخی و جغرافیایی را از  ای از گزارش توانسته است مجموعه ،نقشۀ دولیل، علاوه بر این نقشه

 یرد.نگاری ایرانی و اسلامی به کار گ های جغرافیایی و تاریخ های جغرافیایی و نجومی اروپایی، نوشته نوشته
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‏پیشینۀ‏پژوهش‏
توجه  ،در نقشۀ گیوم دولیل «Bendemir»شناسی  نام در بررسی پیشینۀ این موضوع، تاکنون، جای

توان در دو دستۀ  را می گرفته های صورت محقّقان و پژوهشگران را به خود جلب نکرده است. پژوهش
رسی، دیدگاه برخی از محققان تحقیقات فارسی و غیرفارسی از یکدیگر تفکیك کرد: در بین تحقیقات فا

توان به  ای آبی بوده است. ازجملۀ آنان می امیر به عنوان سازه ناظر بر اهمیت تاریخی و جغرافیایی بند

در « امیر بند»(، مدخل 1377سردشتی ) از کریمیان دانشنامه جهان اسلامدر (« 1امیر ) بند»مدخل 

( اشاره کرد. 1387از زارع ) امیر بند(، جلد نخست کتاب 1383همدانی ) از کرم المعارف بزرگ اسلامی دایره

امیر نه به مثابۀ یك رودخانه، بلکه به عنوان یك سازۀ آبی، تاریخچۀ ایجاد  در این دسته از تحقیقات، بند
کدام از آثار این دسته از  بویه و تحولات بعدی آن، مورد توجه قرار گرفته است. در هیچ آن در دورۀ آل

 ولیل استفاده نشده است. نقشۀ گیوم د
های اروپایی، چهرۀ جغرافیایی ایران یا نواحی  علاوه بر آن، در آن دسته از تحقیقات فارسی که از منظر نقشه

امیر مورد توجه نبوده است. ازجملۀ تحقیقاتی  یابی رودخانۀ بند شناسی و مکان اند نیز نام گوناگون آن بررسی شده
مقالۀ توان به  اند، می یی، بخشی از نواحی مختلف ایران را مورد بررسی قرار دادهنگاری اروپا که از منظر نقشه

از  اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران(، کتاب 1382گل ) صفتاز « نگاری و خلیج فارس: منظر صفوی نقشه»
تون تاریخی در بازخوانی ساختار شهر اردبیل دوره صفویه بر اساس تطبیق م»(، مقالۀ 1395گل ) وثوقی و صفت

ایالت گیلان و هیرکانی در دورۀ صفوی بر »مقالۀ  (،1398زاده و همکاران ) از ابی« نقشۀ آدام اولئاریوس
مجید و  از فریدی« ق. در تطابق با مختصر مفید1066 م./1656مبنای نقشۀ جغرافیایی آدام اولئاریوس در 

نیمۀ نخست حکومت صفوی بر مبنای قلمرو و مفهوم سیاسی ایران در »(، مقالۀ 1401همکاران )
(، 1401مجید و همکاران ) از فریدی(« .ق1008- 907/ .م1600 - 1511های تاریخی اروپایی ) نقشه

از صفرزایی و « های تاریخی اروپائیان جغرافیای تاریخی مکران در دورۀ صفوی بر اساس نقشه»مقالۀ 
ر در ایالت خراسان بر مبنای نقشۀ آدام اولئاریوس از ایران یابی نام دریاچۀ باباقنب ریشه»مقالۀ (، 1400ملازئی )

سرگذشت نام از پدیداری تا فراموشی: »( و مقالۀ 1403از ملازئی )« عصر صفوی: یك خوانش تطبیقی و تحلیلی

طور  ( اشاره کرد. همان1404) مجید از ملازئی و فریدی« نگاری اروپائیان از ایران عصر صفوی چالدران در نقشه

و  فارس  شامل خلیج ،مورد بررسیمناطق جغرافیایی  در عنوان این دسته مشخص است، در این دسته از آثار،که 
چالدران بر پایۀ یك یا  و دیگر دریاهای ایران، اردبیل، گیلان، سیستان، قندهار، مکران، دریاچۀ باباقنبر

 «Bendemir»جغرافیای تاریخی رودخانۀ  کدام از این آثار، در هیچ .های تاریخی بوده است ای از نقشه مجموعه
های تاریخی دیگر نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار نگرفته  بلکه بر مبنای سایر نقشه ،تنها بر مبنای نقشۀ دولیل نه

 (،1386همکاران ) از گنجی و های تاریخی وصف خلیج فارس در نقشهکتاب گفتنی است که در است. 
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فارس، به رودخانۀ   های طبیعی خلیج پایی و در هنگامۀ توصیف پدیدههای ارو نویسندگان در بخش نقشه

های اروپایی بازتاب پیدا کرده،  اند که در برخی از نقشه هایی اشاره کرده امیر به عنوان یکی از رودخانه بند
ر ای تاریخی در این اث های اروپایی به عنوان مسئله یابی این رودخانه در نقشه شناسی و مکان اما نام

 بررسی نشده است.
های غیرفارسی، خصوصاً آثاری که با محوریت گیوم دولیل و آثار  علاوه بر تحقیقات فارسی، در پژوهش

امیر در نقشۀ دولیل مورد ارزیابی قرار نگرفته است.  یابی رودخانۀ بند شناسی و مکان اند نیز، نام وی نوشته شده

(، 2003) 2از کافورته به ایران 1ان: نقشۀ مسافرت آدام اولئاریوسچهرۀ ایرکتاب توان به  ازجملۀ این موارد، می

از کافورته و (« .م1700-1550) های اروپاییِ مدرنِ نخستین قلمرو صوفی )صفویان(: ایران در نقشه»مقالۀ 

ن ( به زبا1956) 3از الَِّن« نواحی همجوار دریای کاسپین 1723منابع دولیل در نقشۀ »مقالۀ  (،2012) همکاران

ای،  ( به زبان کرُه2024) 4از جونگ« نگاری فرانسوی، گیوم دولیل زندگی و دستاورهای نقشه»انگلیسی، مقالۀ 
برادران دولیل »( به زبان فرانسوی و مقالۀ 2019) 6و سینترا 5از اولیویرا« نگاری دولیل اصلاحات نقشه»مقالۀ 

امیر بررسی  کدام از آثار یادشده، رودخانۀ بند . در هیچ( به زبان انگلیسی اشاره کرد2022) 7از گوزویچ« در روسیه
 نشده است.

 

‏نگار،‏شناسنامۀ‏عمومی‏و‏اختصاصی‏نقشه‏نقشۀ‏گیوم‏دولیل:‏نقشه
 آکادمی عضو ق.،12 /م.18 سدۀ فرانسوی نگاران نقشه از یکی( ق.1140-1085 /م.1725-1675گیوم دولیل )

، پادشاه فرانسه 8و استاد جغرافیایی لوئی پانزدهم (Robert Markham, 1895: 77-78) پاریس سلطنتی

توان به ترسیم بیش از صد نقشۀ  میجمله اقدامات علمی وی در طول حیاتش  (. ازJung, 2024: 3) بود
های خیالی از  حذف خشکیجغرافیایی از سراسر جهان، تجدیدنظر در برخی از تصورّات کهن جغرافیایی، مانند 

 ,Dahl & Gauvinریای مدیترانه، کاهش گستردگی قارۀ آسیا و اقیانوس هند )طریق ترسیم شکل واقعی د

از طرف وی به حدود مسکویی و دریای خزر چندین نقشه  و سفارش )کبیر( 9یکم ملاقات با پتر و (154 :2000
 اشاره کرد.( Kuentzel - Witt, 2018: 67-68; Brown, 1979: 243-244)دولیل 

                                                           
1. Adam Olearius 

2. Brancaforte 

3. Allen 

4. Jung 

5. Oliviera 

6. Cintra 

7. Gouzévitch 

8. Louis XV 

9. Peter I 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-80249-3_3#auth-Dmitri-Gouz_vitch
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 فرانسویگیوم دولیل : 1 تصویر

(Oliviera, 2019: 36) 

نگاری دولیل، شش نقشۀ ترسیمی وجود دارد که در آن ایران یا بخشی از آن  در بین تولیدات نقشه

.  نقشۀ ترکیه، 3. نقشۀ آسیا در همین سال؛ 2ق.؛ 1111 م./1700. نقشۀ جهان در سال 1نمایان است: 

. نقشۀ 5ق.؛ 1136 م./1724ان مربوط به سال . نقشۀ ایر4ق.؛ 1113م./ 1702عربستان و ایران در سال 

های همجوار آن در سال  . نقشۀ دریای خزر و سرزمین6ق. و 1135 م./1723دریاییِ دریای خزر در سال 

را بر مبنای نقشۀ ترکیه، عربستان « امیر بند»رو جغرافیای تاریخی رودخانۀ  ق. مقالۀ پیش1134ِ م./1723
درج شده است.  2اطلس جدیدهای وی با عنوان  قشه در یکی از اطلساین ن 1و ایران بررسی کرده است.

ها و نقشۀ اختصاصی قلمروهای  نقشۀ جغرافیایی در ابعاد نقشۀ جهان، نقشۀ قاره 111این اطلس شامل 
بعد از  دولیلای است که  نقشه قشۀ مورد مطالعۀ این مقاله، هفتادوپنجمینن ان،که در بین آنسیاسی است 
 (.1نقشۀ ) قبل از نقشۀ دریای خزر و مناطق پیرامونی، بدان اشاره کرده استنقشۀ آسیا و 

توان اطلاعات را در دو دستۀ شناسنامۀ عمومی و اختصاصی نقشه تفکیك  ، مییادشدۀ گیوم دولیلدربارۀ نقشۀ 
در  ق.1113./ م1702است که نقشۀ مورد اشاره را در سال  گیوم دولیلنگار آن  کرد: دربارۀ شناسنامۀ نقشه، نقشه

                                                           

یابی شده است؛ در  شناسی و مکان صورت برجسته نام امیر به رودخانۀ بند 4و  3. در بین شش نقشۀ ترسیمی دولیل، تنها در دو نقشه 1
آمیز بودن نام و مکان این رودخانه در  توسط نویسنده برای بررسی این رودخانه، ابهام 3بین دو نقشۀ یادشده نیز، علت گزینش نقشۀ 

ترسیم کرد و در آن  3سه سال بعد از نقشۀ  و را حدود بیست 4، یعنی نقشۀ اختصاصی ایران است؛ زیرا دولیل نقشۀ 4مقایسۀ با نقشۀ 
یابی آن را تاحدودی از ابهام خارج کرد،  شناسی و مکان های جدیدی دربارۀ نام و مکان این رودخانه ارائه و بنابراین، نام توانست آگاهی

 برانگیز است و بر همین اساس، مبنای کار نویسنده در این مقاله قرار گرفت. یابی این رودخانه ابهام مکانشناسی و  ، نام3اما در نقشۀ 
2. Atlas Nouveau 



 1404‏،دوم،‏دورة‏پنجاه‏و‏هشتم،‏شمارة‏پژوهشنامه‏تاریخ‏تمدن‏اسلامی مجلۀ‏230

 

ترکیه،  نقشۀ صورت و پایینی نمایان است که به چپعنوان این نقشه در حاشیۀ . منتشر کرد پاریسشهر 
توصیف چهرۀ جغرافیایی ایران به همراه دو سرزمین  ،هدف از آن و نامگذاری شده است 1عربستان و ایران

ت اختصاصی دولیل در این نقشه، دربارۀ توصیفا پیرامونی آن، یعنی قلمرو عثمانی و عربستان است.
توان به تعیین حدود سرزمینی ایران در شرق تا رود جیحون، قندهار و تا نزدیکی ناحیۀ تته در شرق  می

، 2فارس )گلف پرسیك(  ایالت مکران، در جنوب پهنۀ ایران به دو دریای جنوب مکران )بدون نام( و خلیج
، غرب اهواز و 6، سلماس5، کاختی4( و در غرب تا ترکی3یندر محدودۀ شمالی تا دریای شمال ایران )کاسپ

از:  اند های ایران در این نقشه نیز از شرق به غرب عبارت ایالت فارس اشاره کرد.  های غربی خلیج تا کرانه
، 15، خوزستان14، فارس13عجم ، عراق12، کرمان11، مکران10، سیستان9، زابلستان8، خراسان7قندهار
علاوه بر دریاها، . 22و داغستان 21، گرجستان20، شیروان19، آذربایجان18ن، گیلا17، طبرستان16لرستان

 اند. های مختلف ایران در این نقشه نمایان ها در بخش ها و بیابان ها، کوه ها، دریاچه ای از رودخانه مجموعه

                                                           
1. Carte de La Turquie De L’ Arabie Et De La Perse 

.2 Golfe Persiquن در نقشۀ دولیل است.اند، صورت نوشتاری آنا هایی که در پاورقی اعمال شده نام . شایان گفتن است جای  

3. Caspiene 
4. Terki 
5. Salmas 
6. Ahuaz 
7. Candahar 
8. Chorasan 
9. Sablestan 
10. Segestan 
11. Mecran 
12. Kerman 
13. Irac Agemi 
14. Farsistan 
15. Chusistan 
16. Laurestan 
17. Tabaristan 
18. Gilan 
19. Adirbeitzan 
20. Schirvan 
21. Georgie 
22. Dagestan 
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 ق.1113م./ 1702های مجاور در سال  گیوم دولیل از ایران و سرزمیننقشۀ جغرافیایی  :1نقشۀ 

(Delisle, 1741: Map of 80) 
‏

‏«امیر بند»شناسی‏رودخانۀ‏‏نام
نام، شامل  کم صد جای بر اساس برآورد نویسنده، در نقشۀ دولیل و تنها در بخش مربوط به ایرانِ آن، دست

رای ها، ب نام ها نمایان است. در میانۀ این جای ها و دریاچه ها، بیابان ها، رودخانه ها، کوه ها، شهرها، آبادی ایالت

فارس مورد بررسی قرار گیرند.   ای خلیج کرانه ای و پس بایست نواحی کرانه ، می1«امیر بند»شناسی رودخانۀ  نام
ضبط شده و شامل سه بخش به زبان فرانسوی است:  2صورت عمودی نام این رودخانه در نقشۀ دولیل به

واژۀ فرانسویِ مخففّ  ،های فرانسوی است که معمولاً در نقشه «R» حرف بزرگبخش نخست آن 
«Rivière» به معنای رودخانه است (Littré, 1872: 1738).  ،دومین واژۀ به کار رفته«de » است که در زبان

(. Mergault, 1973: 104) در زبان انگلیسی و نشانۀ مالکیت است« of»فرانسوی یك حرف اضافه و معادل 

شناسی دولیل از  رودخانه دارد. بنابراین، برگردان نام است که اشاره به نام این« Bendemir» سوم، اسم خاص

 است. « امیر رودخانۀ بند»فرانسوی به فارسی، معادل 

                                                           

 .ن نیز هستنام چند دریاچۀ طبیعی در افغانستان و در نود کیلومتری غرب بامیا «بند امیر»امروزه . 1
 صورت افقی برگردانده شده است. ( نام این رودخانه توسط نویسنده برای تسهیل در مشاهدۀ خوانندگان، به2. در نقشۀ )2
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 در نقشۀ گیوم دولیل« امیر بند»: نام رودخانۀ 2نقشۀ 

جغرافیانویسان اروپاییِ قبل و بعد از دولیل در عصر صفوی نیز مطابق آوانگاری وی یا بعضاً با اندک تغییراتی، 

امیر  در آن، نام بند های اروپایی که رسد که یکی از نخستین نقشه اند. به نظر می این نام را در آثارشان ضبط کرده
ق. 977م./ 1570هلندی از ایران در سال  1ای در ایالت فارس اطلاق شده، نقشۀ آبراهام اورتلیوس به رودخانه

ه است. نام این رودخانه در نقشۀ آنتونیو در نقشۀ وی ضبط شد« Bindimir»است که به صورت نگارشیِ 
(، در نقشۀ 2و  1، ردیف 1)جدول « Bindimir»ق. به صورت 1004م./ 1596ایتالیایی از ایران در سال  2ماجینی

(، در 3، ردیف 1)جدول « Bondomir»صورت  ق. به1066م./ 1656آلمانی از ایران در سال  3آدام اولئاریوس
هلندی در سال  5بروین و در سفرنامۀ دیق. 1084م./ 1674فرانسوی در سال  4تون فرهنگنامۀ جغرافیایی تی

( و در یك فرهنگنامۀ جغرافیایی انگلیسی در 5و  4، ردیف 1)جدول « Bindimir»صورت  ق. به1149م./ 1737
 (.6، ردیف 1ضبط شده است )جدول « Bondemir»و « Bendemir»ق. به دو صورت 1150م./ 1738سال 

 در نقشۀ دولیل با سایر منابع اروپایی« امیر بند»قایسۀ نام رودخانۀ م :1جدول 
 منبع نام ضبط شده سال ردیف

 .ق977 /.م1570 1
 

 نقشۀ آبراهام اورتلیوس هلندی از ایران
Ortelius, 1570: 314 

 .ق1004 /.م1596 2
 

 نقشۀ آنتونیو ماگینی ایتالیایی از ایران
Magini, 1596: Map of 56 

 .ق1066 م./1656 3
 

 نقشۀ آدام اولئاریوس آلمانی از ایران
Olearius, 1656: 779 

 ق.1084م./ 1674 4
 

 ونت فرانسوی فرهنگنامۀ جغرافیایی تی
Thévenot, 1674: 238 

 ق.1149م./ 1737 5
 

 سفرنامۀ دی بروین از ایران
Bruyn, 1737: 63 

  ق.1150م./ 1738 6
 فرهنگنامۀ جغرافیایی انگلیسی

Anonymous, 1738: Part BE 

                                                           
1. Abraham Ortelius 

2. Antonio Magini 

3. Adam Olearius 

4. Thévenot 

5. De Bruyn 

https://www.google.com/search?sca_esv=6b9674ac0e0e23e6&hl=fa&sxsrf=AE3TifOuVADDbk0WDmgauHQ38sUGXq33og:1764358138402&q=inauthor:%22Jean+de+Th%C3%A9venot%22&udm=36
https://www.google.com/search?sca_esv=6b9674ac0e0e23e6&hl=fa&sxsrf=AE3TifOuVADDbk0WDmgauHQ38sUGXq33og:1764358138402&q=inauthor:%22Jean+de+Th%C3%A9venot%22&udm=36
https://www.google.com/search?sca_esv=6b9674ac0e0e23e6&hl=fa&sxsrf=AE3TifOuVADDbk0WDmgauHQ38sUGXq33og:1764358138402&q=inauthor:%22Jean+de+Th%C3%A9venot%22&udm=36
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، گویای دو نکتۀ اساسی است؛ نخست آنکه، «امیر ندب»شناسی دولیل از رودخانۀ  تطبیق جدول بالا با نحوۀ نام

نگاران و  فارس، ابتکار دولیل نیست و سایر نقشه  های شمالی خلیج ای در کرانه به رودخانه« امیر بند»اطلاق نام 
ۀ آوانگاری اند. دوم آنکه، نحو ای با این نام آگاهی داشته جغرافیانویسانِ قبل و بعد از وی در اروپا نسبت به وجود رودخانه

نگار و  آمده، متناسب با آگاهی و ملیّت نقشه« Bendemir»صورت  نام این رودخانه علاوه بر آنچه که در نقشۀ دولیل به
 شد. ضبط می «Bondomir»و  «Bindimir»جمله  های دیگری، از همچنین گذشت زمان، به صورت

یابیِ نام  کند، ریشه چه که اهمیت پیدا میشدن نحوۀ نامگذاری رودخانۀ مذکور در نقشۀ دولیل، آن با مشخص

« امیر بند»برگزیدۀ دولیل برای اطلاق بدین رودخانه است. درواقع بخش اصلی این نام، استفاده از اسم خاص 
است. برای تحقیق و تفحصّ دربارۀ این نام، ضرورت دارد تا منابع تاریخی و جغرافیایی ایرانی و تحولات 

فارس مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. نتیجۀ بررسی   های شمالی خلیج ت فارس و کرانهجغرافیایی مربوط به ایال

اشاره به نام یك سازۀ آبی دارد که مورخان و جغرافیانویسان « امیر بند»منابع، گویای آن است که در منابع ایرانی، 
ق. از 4ا ستایش کردند. مقدسی در سدۀ های میانۀ تاریخ ایران تا دورۀ معاصر، عظمت و بزرگی آن ر ایرانی از سده

در جهان »ق. از عبارت 6بلخی در سدۀ  ابن (،661/ 1: 1361)مقدسی، « های دیدنی فارس از شگفتی»عبارت 

در جهان مثل آن عمارت »ق. از جملۀ 8(، حمدالله مستوفی در سدۀ 362: 1374بلخی،  )ابن «مانند آن نیست

در جهان مانند آن بندی »ق از 9ابرو در سدۀ   (، حافظ997/ 2: 1396)مستوفی، « نیست از محکمی و نیکویی

قلم از تحریر و زبان از تقریر پهنا و »( و فسایی در دورۀ قاجاریه از 1/165: 1375ابرو،   )حافظ« دهند نشان نمی
استفاده ( برای بیان شکوه و عظمت این بند 1453/ 2: 1378)فسایی، « درازا و بلندی و استواری آن عاجز است

اند. سابقۀ  ( تشبیه کرده413/ 1: 1377شیرازی،  )فرصت« کوه در دریا»کرده و برخی دیگر آن را به مثابۀ یك 
 ای دارد: گردد و مقدسی دربارۀ چگونگی تأسیس آن چنین اشاره ساخت این بند به دورۀ عضدالدوله بویهی بازمی

با دیواری بلند، بندی بسته که زیرسازی آن از سرب ای که میان شیراز و استخر هست  عضدالدوله بر رودخانه
باشد؛ آب پشت این سد بالا آمده و دریاچه ساخته است؛ در دو سوی آن همانند آنچه در خوزستان گفتم،  می

 (.661/ 1: 1361ده دولاب نهاده شده که زیر هر دولاب، آسیابی سوار شده است )مقدسی، 

 از این روایت را آورده: شکل دیگری  فارسنامهبلخی نیز در  ابن

آب و عضدالدوله تقدیر کرد کی چون این بند بساخت، آب رود کرُ بر  نواحی کربال پیش از این بند، صحرا بود بی
ها بسیار بذل کرد تا مصرف آب ساختند از  گرفت، پس مقدار آن را و صانع آن را بیاورد و مال آن صحرا عظیم می

عظیم کرد از سنگ و صهروج در پیش و پس بند و آنگه این بند برآورد از چپ و راست رود کرُ پس شادروانی 
 (.362: 1374بلخی،  معجون صهروج و ریگ ریزه چنانك آهن بر آن کار نکند و هرگز آن را خللی نرسد )ابن
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 امیر در فارس : بند2تصویر 

 (236-234: 1350)رضا و دیگران، 

چه خاستگاهی داشته و متأثر از چه عواملی به مثابۀ « میرا بند»توجه آن است که نام  حال نکتۀ قابل

؟ ارزیابی پدیدار شده است فارس  های شمالی خلیج و در کرانهنام یك رودخانه در نقشۀ گیوم دولیل 
است که « میر امیر/»و « بند»نام برگزیدۀ دولیل، شامل دو بخش  های تاریخی گویای آن است که نوشته

(. 1379/ 4: 1372)شاردن،  بودیك بندی دارد که به شخصی به نام امیر منسوب  شناسی آن، اشاره به نام

یعنی « Bend»از دو بخشِ  امیر در نقشۀ دولیل نیز توان نتیجه گرفت که نام خاص بند بنابراین، می

در عصر  1دهد. فیگوئروا را شکل می« امیر بند»تشکیل شده که اسم خاص « امیر»یعنی « emir»و « بند»

بستر »امیر که در نقشۀ دولیل نیز با همین نام شناخته شده، چنین آورده:  های رودخانۀ بند ، دربارۀ ویژگیصفوی
آلود؛ اما  های بزرگ، گل هایش بلند است. آبش همچون بیشتر رودخانه عرض و بلکه بسیار تنَگ و کناره آن کم

 (.167: 1363)فیگوئروا، « فراوان استهای مرغوب و لذیذ،  سالم و گوارا است... در این رودخانه، ماهی
نام بر انتساب نام برگزیدۀ رودخانۀ  شدۀ دولیل مشخص است، این جای طور که از نام به کار برده همان

امیر به یك سازۀ آبی تأکید دارد که ساخت آن منتسب به یك شخص است. دربارۀ اینکه منظور از امیر در  بند
های مختلفی وجود دارد؛ مشهورترین دیدگاه رایج در بین مورخان و  نام چه کسی است، دیدگاه این جای

جغرافیانویسان، تأکید بر انتساب این بند به عضدالدوله بویهی است و در اینجا، امیر یك لقب برای عضدالدوله 

 .(78: 1352؛ گیلانی، 127ق: 1404کاشانی،  ؛ غفاّری117: 1372؛ خواندمیر، 1/300: 1382رود )فسایی،  کار می به

                                                           
1. Figueroa 
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آمده  نیز (362: 1374بلخی،  )ابن «بند عضدی»همین اساس، نام دیگر این بند در برخی از منابع، با عنوان  بر

امیر بوده است؛  گویا قدمت نام بندعضدی بیشتر از بند تا بر انتساب آن به عضدالدوله، تأکید شود. است

/ 1: 1375ابرو،   )حافظ« امیر معروف است به بنددیگر بند عضدی است که حالا »نویسد:  ابرو، می  زیرا حافظ
دهد که گرایش جغرافیانویسان و مورخان در ابتدا برای اطلاق عنوان بند  ( نیز نشان می2جدول )(. 165

 (.2امیر غلبۀ بیشتری پیدا کرد )جدول  عضدی به این سازۀ آبی بیشتر بود تا اینکه به تدریج، نام بند

 منابع ایرانی و اسلامیامیر در  نام بند :2جدول 
 منبع نام ضبط شده سال هجری ردیف

 بند عضدی سدۀ ششم 1
 بلخی ابن فارسنامه

 363: 1374بلخی،  ابن

 امیر بند عضدی / بند سدۀ هشتم 2
 حمدالله مستوفی القلوب نزهه

 1000و  959/ 2: 1396مستوفی، 

 امیر بند عضدی / بند سدۀ نهم 3
 جغرافیای حافظ ابرو

 165/ 1: 1375رو، اب  حافظ

 امیر بند سدۀ دهم 4
 روملو التواریخ احسن
 148/ 1: 1384روملو، 

 امیر بند سدۀ یازدهم 5
 یزدی مستوفی مختصرمفید

 314: 1390یزدی،  مستوفی

 امیر بند سدۀ سیزدهم 6
 ناصری از فسایی فارسنامه
 1453/ 2: 1378فسایی، 

 امیر آب بند سدۀ چهاردهم 7
 خانجیاز  العمران منجم

 11/ 1ق.: 1325خانجی، 

 

تأثیر برخی از باورهای دینی مردم ناحیۀ مورد  علاوه بر اطلاق عنوان امیر به عضدالدوله، دیدگاه دوم تحت
الناّسِ آن  عوام»دربارۀ آن، چنین آمده:  تاریخ الفیاند. در  منتسب دانسته )ع(نظر است که این بند را به امام علی

)تتوی و « دانند دهند و از معجزات آن حضرت می السلّام می ه امیرالمؤمنین علی علیهدیاران، بند را نسبت ب
(. بر اساس گزارش اولئاریوس، این دیدگاه یکی از باورهای عامیانۀ رایج در بین مردمِ 1940/ 3: 1382قزوینی، 

وره، این باور اجتماعی و در همان د 1(، اما دلاّوالهOlearius, 1656: 711ناحیۀ مورد نظر در عصر صفوی بود )
بوده است،  )ع(دینی در بین مردم ناحیۀ مورد نظر را نقد و اذعان داشت که چون امیر لقبی مشهور برای امام علی

 (.Della Valle, 1658: 298دانند ) اشتباه این بند را منتسب به ایشان می مردم نیز به

                                                           
1. Della Valle 
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، بلکه به فردی دیگر که نام امیر )ع(ی و امام علیدر دیدگاه سوم، این انتساب نه به شخص عضدالدوله بویه
دانند به نام امیر که به فرمان عضدالدوله این بند را ساخت  شد؛ برخی وی را استادی می داشته، اطلاق می

دانند که با ارادۀ  را مرَد مسافری می« امیر»( و برخی دیگر، 143/ 2: 1375ابرو،   ؛ حافظ91: 1381ای،  )شبانکاره
گانۀ بالا صحیح  های سه یك از دیدگاه (. جدای از اینکه کدام306/ 1: 1342ن بند را بنا کرد )تبریزی، خود ای

های  نام ها، در ذیل جای نام بندی جای طبقه توان در نام انتخابی دولیل را میاست، آنچه مسلمّ است اینکه 
 نام را جایمالکیت یا وابستگی انتسابِ نوعی  که هستندهایی  شامل نام ،ها نام جای گونۀقرار داد؛ این  1مالکیتی

نام ها،  نام بندی جای در طبقه(. بنابراین، Stewart, 1970: xixx) کنند یادآوری میبه یك فرد و شخص 

ایجاد آن  نامی است که جایهای مالکیتی قرار داد؛ یعنی  نام ذیل طبقۀ جای توان را می نقشۀ دولیل رد امیر بند
  کردند. رد، مانند عضدالدوله یا دیگران منتسب میرا به یك شخص و ف

بعدی آن است که اطلاق این نام به  پرسشدر نقشۀ دولیل،  امیر نام بند هتسمی شدن وجه مشخصبا 
های زمانۀ عصر صفوی بوده است؟ همچنین از  تا چه اندازه مطابق با واقعیت وییك رودخانه در نقشۀ 

یش شخصاً به ایران نیامده، وی متأثر از چه منابع تاریخی، رودخانۀ ها آنجا که دولیل برای ترسیم نقشه

 نامگذاری کرد؟« امیر بند»یادشده را با عنوان 
 شود. پیشینۀ نامگذاری این رودخانه ایجاد می بحثی دربارۀ  شده، ضرورت طرح طرح پرسشبرای پاسخ به دو 

 (168: 1363(، ارس )فیگوئروا، 101-100: 1363نه، های مختلف سیروس )اعتمادالسلط در دورۀ پیش از اسلام، نام

با ورود به دورۀ اسلامی و در  امیر داده شد. به رودخانۀ بند (Olearius, 1656: 645)آراکسس  و

و به  ق.4اصطخری در سدۀ  اطلاق گردید. امیر های نخستین آن، نام رود سکّان به رودخانۀ بند سده

نام موضعی  تأثیر دۀ جغرافیایی، نام رودخانۀ سکّان را تحتاین محدو ساکنان محلیعنوان یکی از 
(. اطلاق این عنوان 74: 2004صطخری، اخانه دانسته است ) در حاشیۀ این رود« سكّ»جغرافیایی به نام 

های میانۀ تاریخ ایران نیز استمرار پیدا کرد که البته تغییراتی در شکل نوشتاری آن  ، تا سده به نام رودخانه

. (997/ 2: 1396)مستوفی،  یاد کرد« آب زکان»حمدالله مستوفی از آن با عنوان  که طوری شد؛ بهایجاد 

« امیر بند»های نزدیك به آغاز این دوره، به تدریج اطلاق عنوان  زمان با دورۀ صفوی و حتی در سال هم

ته که چنین نامگذاری، ، به این رودخانه داده شد؛ با طرح این نکامیر شهرتِ تاریخیِ نام بند تأثیر تحت
نویسان ونیزی اوایل  توجهی پیدا کرد و نه منابع ایرانی. سفرنامه های اروپایی بسامد قابل در سفرنامه عمدتاً

(. 97: 1381، امیری« )، رودی است دیدنی و بزرگامیر بند» دورۀ صفوی در توصیف آن چنین نوشتند

2لهای اسپانیا به نام خنی دانسته و آن را با یکی از رودخانه« امیر ندرودخانۀ ب»فیگوئروا نیز نام این پدیدۀ طبیعی را 
 

                                                           
1. Possessive Names 

2. Genil 



 237‏‏یاسر‏ملازئیفارس.../‏ ‏های‏شمالی‏خلیج‏کرانهدر‏‏[Bendemir]«‏امیر بند»رودخانۀ‏یابی‏‏شناسی‏و‏مکان‏نام

 

همچنین شاردن، چنین گزارش نموده که در حال حاضر، نام آن، (. 168: 1363مقایسه کرد )فیگوئروا، 

« امیر بند»(. حتی بعد از دورۀ صفویه، اطلاق عنوان 1379/ 4: 1372است )شاردن،  امیر رودخانۀ بند
شده، در منابع  علاوه بر موارد یاد(. 73: 1354انه در منابع اروپایی استمرار پیدا کرد )نیبور، بدین رودخ

شد؛ زیرا از کنار ناحیۀ  نیز بدین پدیدۀ طبیعی داده می« مایین»اروپاییِ عصر صفویه، عنوان رودخانۀ 
 (.Thévenot, 1687: 122) کرد مایین عبور می

جمله  امیر و تأکید منابع اروپایی از ای با عنوان بند نی به وجود رودخانهعدم اشارۀ منابع ایرا با توجه به

امیر به عنوان نام یك رودخانه در  توان نتیجه گرفت که درک جغرافیایی دولیل از نام بند می ها، سفرنامه

ز ایران به نویسان اروپایی ا های جغرافیایی بود که سفرنامه تأثیر آگاهی فارس، تحت  های شمالی خلیج کرانه
ترین منبع مورد استفادۀ دولیل  توان به عنوان مهم ای را می های سفرنامه اروپا منتقل کردند. بنابراین، گزارش

امیر تلقی کرد، چراکه در منابع ایرانی و اسلامی، چنین نامی برای اطلاق به  شناسی رودخانۀ بند برای نام

های شمالی  ای در کرانه به رودخانه« امیر بند»اطلاق عنوان نکتۀ دیگر آنکه،  رودخانۀ مورد نظر رایج نبود.

های مقدسی،  طور که در گزارش تأثیر شهرت تاریخی این بند در ایالت فارس بود؛ زیرا همان فارس تحت  خلیج

ابرو و فسایی اشاره شد، این بند یك سازۀ آبی مشهور و برجسته بود که   بلخی، حمدالله مستوفی، حافظ ابن

امیر،  ها از اهمیت و اعتبار آن فرو نکاست. بنابراین، دولیل متأثر از شهرت تاریخی بند مان طی سدهگذشت ز

 فارس بود، اطلاق کرده است.  های شمالی خلیج ای که در کرانه این نام را برای اطلاق به رودخانه
 

‏«امیر بند»یابی‏رودخانۀ‏‏مکان

نقشۀ دولیل، در اینجا با بررسی سرچشمه، مسیر و مصبّ این  امیر در شناسی رودخانۀ بند بعد از بررسیِ نام

امیر کجاست؟ آیا در جغرافیای ذهنی  نگاران از رودخانۀ بند رودخانه، باید مشخص کرد که منظور نقشه

یابی رودخانۀ دیگری در  امیر هوّیت جغرافیایی مستقلی داشته یا اینکه هدف وی مکان وی، رودخانۀ بند
 مگذاری جدید بوده است؟ ایالت فارس با نا

ها باید مشخص کرد که آیا در نگرش منابع ایرانی نسبت به  در نخستین گام برای پاسخ بدین پرسش

در موقعیت مکانی مورد « امیر بند»ای با نام  فارس، رودخانه  های شمالی خلیج جغرافیای تاریخی کرانه
 اشارۀ دولیل وجود داشته یا خیر؟

بندیِ  امیر با موقعیت مکانی یادشده نیست. در طرح تقسیم فوی و صفوی، نامی از رودخانۀ بنددر منابع ایرانی پیشاص

(، 62-54: 1342)بکران،  نامه جهانق.، 4( در سدۀ 166-141: 1372) حدودالعالم من المشرق و المغربنویسندگانِ 

ای  ق. اشاره9 ( در سدۀ174-137/ 1: 1375) وابر  جغرافیای حافظق. و 8( در سدۀ 78-60 :1349)ابوالفداء،  البلدان تقویم

فارس در  توصیفات جغرافیایی از ایالتهای مشهور نیست. همچنین در  امیر در بین رودخانه ای با عنوان بند به رودخانه
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(، 682-629/ 1: 1361)مقدسی،  التقاسیم احسن(، 45-44: 1366حوقل،  )ابن الارض صوره

ق. 4( در سدۀ 138-95: 1340)اصطخری،  مسالك و ممالك( و 160-155: 1368)جیهانی،  العالم اشکال
اصفهانی،  )صادقی خاتمۀ شاهد صادق( و 330-305: 1396یزدی،  )مستوفی مختصرمفیدو همچنین 

نگاری  های تاریخ امیر نیست. در نوشته ( در دورۀ صفوی، نامی از توصیف مکانی رودخانۀ بند150: 1377

(، منظور 334/ 1: 1383؛ قمی، 148/ 1: 1384اشاره شده )روملو، « امیر بند» دورۀ صفوی نیز هرجا که به
 ای به این نام. بند مشهورِ منسوب به عضدالدوله بویهی است و نه رودخانه

مورد اشارۀ گیوم دولیل در مقایسه با  نام  از آنجا که جغرافیانویسان و مورخان ایرانی به جای
نگاری مثل  اطلاع بوده باشند که نقشه ای بی ودند، بعید است از رودخانهتر ب نگاران اروپایی نزدیك نقشه

اش را ترسیم  ها دورتر از ایران و در پاریس نقشه گاه به ایران سفر نکرد و فرسنگ گیوم دولیل که هیچ

 ، هویّت«امیر بند»کرد، نسبت بدان اطلاع داشته باشد؛ نتیجه آنکه رودخانۀ مورد اشارۀ دولیل با عنوان 

تأثیر  های موجود در ایالت فارس بود که دولیل تحت جغرافیایی مستقلی نداشت و یکی از همان رودخانه

یابی کرد. دلاواله برخلاف سایر  مکان« امیر رودخانۀ بند»امیر، آن را با عنوان جدید  شهرت تاریخی بند
ی ادراکی شد و در نقد یکی از ، در همان عصر صفویه متوجه این خطا1اروپائیان، مانند فیگوئروا و شاردن

فیلیپو فرّاری در اثر »امیر، چنین آورده است:  های اروپایی دربارۀ اطلاق عنوان رودخانه به بند گزارش

Epitome Geographie امیر  دهد، اما او در اشتباه است؛ چراکه بند امیر را به رودخانه نسبت می نام بند
 (.Della Valle, 1658: 298« )نام پُل است و نه نام رودخانه

جمله  های اروپایی، از های ایران در نقشه نام یابی جای ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که در مکان
ای دور از ذهن نیست؛ زیرا در زمانۀ عصر  ها، پدیده گزینی های نسبی در نحوۀ مکان نقشۀ دولیل، آشفتگی

تر از امروز بود و  ها، بسیار ساده دقیق مکان صفوی، ابزارهای کسب اطلاعات جغرافیایی دربارۀ موقعیت
نگاری از چهرۀ جغرافیایی ایران عصر صفوی از منظر اروپایی،  تر از آن، عمدۀ ترسیمات نقشه مهم

نگاران نبودند؛ چراکه  نویسان، حاصل مشاهدات میدانی، مستقیم و تجربی نقشه برخلاف سفرنامه
شدند و معمولاً در همان  ، به مراتب کمتر وارد ایران مینویسان نگاران در مقایسه با سفرنامه نقشه

های ایران را ترسیم  آمدۀ قدیم و جدید، نقشه  های جغرافیایی به دست شهرهای اروپایی، متناسب با آگاهی

امیر  کردند؛ بر همین اساس، خوانش مکانی رودخانۀ بند یابی هر موضع جغرافیاییِ آن اقدام می و به مکان
 تر مورد بررسی قرار داد.  بایست با در نظر گرفتن این ملاحظه و از یك منظر عمومی یل را میدر نقشۀ دول

                                                           
1. Chardin 
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به  این رودخانه در نقشۀ دولیل جهت شمال به جنوب دارد و به صورت عمومی در میانۀ ایالت فارس

است که  2و اصطخر 1عبور کرده است. سرچشمۀ این رودخانه در میانۀ دو ناحیۀ مایین فارس  سمت خلیج
و شرق  4کرد؛ سپس از غرب فسا رسید و از داخل این شهر عبور می می 3با جهت جنوبی به شهر شیراز

 (.3 ریخت )نقشۀ می 7کند و به خلیج فارس ادامه پیدا می 6به سمت نواحی غربی جهرم 5کازرون

 
 امیر در نقشۀ دولیل یابی رودخانۀ بند : مکان3نقشۀ 

های مجاور  ای، یعنی توصیف ایران به همراه سرزمین ای منطقه یل نقشهاز آنجا که نقشۀ ترسیمی دول
تر فراهم نشده است و با توجه به فضای  های گمنام نام یابی جای شناسی و مکان آن است، مجالی برای نام

نگار جهت توصیف مکان هر  حال محدودۀ جغرافیایی پهناور، امکانی برای نقشه عین ترسیمی کم و در
تنها به مواضع یابی این رودخانه در نقشۀ دولیل،  افیایی وجود نداشت. بر همین اساس، در مکانپدیدۀ جغر

                                                           
1. Main 
2. Istachr 
3. Schiras 
4. Passa 
5. Kazarun 
6. Jarron 
7. Golfe Persique 
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تر  یابی مواضع بیشتر و جزئی نگار از مکان جغرافیایی مشهور و برجسته در پیرامون آن اشاره شده و نقشه
 در حاشیۀ این رودخانه، خودداری کرده است.

امیر در نقشۀ دولیل با سایر منابع تاریخی و جغرافیایی و  انۀ بندنویسنده در نتیجۀ تطبیق مکانی رودخ
، بدین نتیجه رسیده است که منظور گیوم دولیل از رودخانۀ 1جمله گوگل ارث همچنین ابزارهای امروزی از

 (.33: 1372شود )شوراتس،  آغاج شناخته می یابی رودخانۀ سکاّن است که امروزه با عنوان قره امیر، مکان بند
 گیری ذکر سه نکتۀ اساسی ضرورت دارد: برای تبیین این نتیجه

امیر در نقشۀ دولیل به لحاظ مکانی با رودخانۀ کُر در  نخستین فرضیۀ ممکن آن است که رودخانۀ بند

 (.4بویه، بر روی این رودخانه بسته شد )نقشۀ  امیر در دورۀ آل ایالت فارس قابل تطبیق است؛ زیرا بند

 
 امیر بر رودخانۀ کُر در فارس یت بند: موقع4نقشۀ 

 (268: 1350)رضا و دیگران، 

امیر در نقشۀ دولیل را استخراج و  بایست موقعیت مکانی رودخانۀ بند سنجی این تطبیق، می برای صحتّ
یابی گیوم دولیل از  تطبیق مکانبا موقعیت رودخانۀ کرُ، شامل سرچشمه، مسیر و مصبّ مقایسه کرد. 

های جغرافیانویسان ایرانی دربارۀ مکان رودخانۀ کُر، گویای یك تعارض برجسته  میر با گزارشا رودخانۀ بند

 امیر است، جغرافیانویسان ایرانی، فارس مصبّ رودخانۀ بند  است؛ برخلاف توصیف دولیل دربارۀ اینکه خلیج

                                                           
1. Google Earth 
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؛ 166/ 1: 1375برو، ا  ؛ حافظ301: 1374بلخی،  اند )ابن دریاچۀ بختگان را مصبّ رودخانۀ کُر دانسته
(. در حالی که 388-386/ 2: 1384طور است )جعفری،  ( که تاکنون نیز همین2/1000: 1396مستوفی، 

دریاچۀ بختگان در ضلع شرقی شهر شیراز قرار داشت و با در نظر گرفتن آن، رود کُر در آنجا خاتمه پیدا 

در نقشۀ دولیل « امیر بند»نۀ موسوم به (؛ این در حالی است که بیشترین مسافت رودخا5کرد )نقشۀ  می

امیر در نقشۀ دولیل را  توان فرضیۀ انطباق رودخانۀ بند فارس بود. بنابراین می  بعد از عبور از شیراز تا خلیج
با رودخانۀ کُر رد کرد. علاوه بر گیوم دولیل، این خطای ادراکی در میانۀ دیگر جغرافیانویسان اروپایی نیز 

ق.، در تألیف یك اثر 11م./ 17، یکی از مورخان و جغرافیانویسان هلندی سدۀ 1داپر نمونه،رایج بود؛ برای 

 (.Daper, 1672: 58امیر یکی دانسته است ) جغرافیایی دربارۀ آسیا رودخانۀ کُر را با رودخانۀ بند

رودخانۀ امیر با رودخانۀ کُر و سکّان است.  دومین نکتۀ اساسی، تطبیق جهت جغرافیایی رودخانۀ بند

شرق  امیر از شمال شرقی دارد، اما در نقشۀ دولیل، جهت رودخانۀ بند غربی به جنوب کُر جهت شمال
(؛ زیرا 5غرب است که این نکته، همخوانی بیشتری با رودخانۀ سکّان دارد )نقشۀ  متمایل به جنوب

: 1396؛ مستوفی، 74: 2004صطخری، اریخت ) فارس می  رودخانۀ سکّان برخلاف رودخانۀ کُر به خلیج

 امیر انجام داده است. ای که گیوم دولیل از رودخانۀ بند یابی (؛ یعنی منطبق با مکان997/ 2

                                                           
1. Daper 
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 امیر )سکان( در نقشۀ دولیل و تفاوت آن با رودخانۀ کُر یابی رودخانۀ بند : بازترسیم مکان5نقشۀ 

 )تأکید از نویسنده است(

امیر با رودخانۀ سکّان را در جغرافیای ذهنی دولیل  انۀ بندتوان انطباق رودخ اما سومین نکته که می
سه سال بعد از نقشۀ مورد  و ای است که خود گیوم دولیل حدود بیست تصدیق نماید، مربوط به نقشه

بار در آن تنها محدودۀ سرزمینی ایران  که این کرد ترسیم ق.1137/ .م1724در سال بررسی این مقاله، 

یابی شده  مکان امیر قشه و در همان موقعیت جغرافیایی نقشۀ قبلی، رودخانۀ بندنمایان است. در این ن

 (.6ز استفاده کرده است )نقشۀ از نام دیگری نی امیر است، با این تفاوت که وی در کنار نام رودخانۀ بند

 
 ق.1137م./ 1724امیر در نقشۀ ایران از دولیل در سال  : نام رودخانۀ بند6نقشۀ 

(Delisle, 1731) 
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در زبان فرانسوی استفاده شده « یا»به معنای  «ou»شناسی از کلمۀ  از آنجا که در میانۀ این نام
(French – English Dictionary, 2016: 902،) قصد داشته  در این نقشه توان نتیجه گرفت که دولیل می

است که در نقشۀ قبلی وی  امیر ۀ بندتا دو نام را برای یك رودخانه در نظر گیرد؛ بخش دوم این نام همان رودخان
 Riv. De»است، نامی است که در بخش اول به صورت  مبتکرانهاما آنچه که در این نقشه  ،نیز نمایان بود

Sacan»  به کار رفته است. در این نام«Riv.»  واژۀ فرانسویِ مخفف«Rivière»  به معنای

در زبان  «of»ان فرانسوی یك حرف اضافه و معادل است که در زب «de»و  (Littré, 1872: 1738) رودخانه
این دو واژه به عنوان پیشوندهای نام خاص  .(Mergault, 1973: 104انگلیسی و نشانۀ مالکیت است )

«Sacan» سکاّن» از آنسازد که منظور  اند که تطبیق این نام با منابع جغرافیایی ایرانی، نمایان می به کار رفته »

آن را  .ق4نظر بوده که اصطخری در سدۀ  فارس و در حاشیۀ رودخانۀ موردیك ناحیۀ جغرافیایی در سکاّن بوده است. 
شناسی  نام« زکان»صورت  به .ق 8و حمدالله مستوفی آن را در سدۀ ( 74: 2004)اصطخری، « سكَّ»دهی به نام 

امیر در نقشۀ  وم دولیل از رودخانۀ بندتوان نتیجه گرفت که منظور گی بنابراین می (.997/ 2: 1396ند )مستوفی، ا هکرد

امیر در  آغاج بعدی است که وی متأثر از شهرت تاریخی بند همان رودخانۀ سکاّن یا قره ق. نیز1113 م./1702سال 
 یابی کرد.  ایالت فارس، آن را بدین نام مکان

 
 ق. گیوم دولیل از ایران1136م./ 1724یابی نقشۀ  شناسی و مکان : نام7نقشۀ 

(Delisle, 1731) 
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‏گیری‏نتیجه
گیری وضعیت جدیدی از تکاپوهای اروپایی  ترین نتایج گسترش مناسبات ایران و اروپا، شکل یکی از مهم

های جغرافیایی، نمود  بار در بستر نقشه شان از ایران بود که این برای گسترش دامنۀ اطلاعات جغرافیایی

ۀ نگرش اروپائیان نسبت به ایران از اهمیتی ویژه برخوردارند ها دربارۀ نحو ای پیدا کرد. این نقشه برجسته

ها، جزو بسترهای شناخت منظر اروپایی ایران تلقی کرد.  توان این گونۀ منابع را همپای سفرنامه و می

شود که توجه به جزئیات مندرج در آنان،  ها زمانی بیشتر نمایان می علاوه بر تعداد، اهمیت این نقشه

سازد؛ از شناخت  های جغرافیایی ایران و نواحی مختلف آن را فراهم می اگونی دربارۀ ویژگیهای گون زمینه

های مختلف  نام های آن گرفته تا توصیف چهرۀ طبیعی و جای ایالت  بندی گسترۀ سرزمینی ایران و تقسیم

در ایران. مقالۀ  های قومی و جمعیتی ها و پراکندگی گروه ها و روستاها تا توصیف راه شامل شهرها، آبادی

های یادشده تنها یك نقشۀ جغرافیایی از ایران و  ها نقشۀ جغرافیایی با ویژگی رو در بین ده پیشِ

ق. در پاریس توسط گیوم دولیل منتشر 12م./ 18های پیرامونی آن را برگزید که در ابتدای سدۀ  سرزمین

حدودۀ جغرافیایی ایران، این مقاله تنها شده در این نقشه و در م نام ضبط شد. در بین بیشتر از صد جای

 فارس بود.  های شمالی خلیج امیر در کرانه نام را مورد بررسی قرار داد که با عنوان رودخانۀ بند یك جای

امیر در نقشۀ دولیل،  ای موسوم به بند یابیِ رودخانه شناسی و مکان برآورد مقاله نشان داد که نام

های جغرافیایی همخوانی نداشت؛  از این پدیدۀ طبیعی بود که با واقعیتخطایی ادراکی توسط اروپائیان 

های شمالی  در کرانه« امیر بند»ای با نام  ای به نام و توصیف مکانیِ رودخانه زیرا در منابع ایرانی، اشاره

 شناسی، این مقاله نشان داد که این رویکرد تنها منحصر به نقشۀ فارس نشده است. در بخش نام  خلیج

نگاران نیز  نویسان، جغرافیانویسان و سایر نقشه جمله سفرنامه دولیل نبود؛ بلکه در میان سایر اروپائیان از

تأثیر شهرت تاریخی و  شده بود. خاستگاه این نام و ظهور آن در نقشۀ دولیل، تحت امری رایج و پذیرفته

بود که تا دورۀ معاصر، توصیف  ق.4جغرافیایی بند و سدّ امیر منسوب به عضدالدوله بویهی در سدۀ 

در نقشۀ « امیر بند»شهرت آن در بین مورخان و جغرافیانویسان ایرانی، تداوم پیدا کرد. بنابراین، نام 

های مالکیتی قرار داد که در آن بر چگونگی  نام ها، در ذیل جای نام جای  بندی توان در طبقه دولیل را می

و  )ع(در اینجا عضدالدوله بویهی )یا امام علی ام یك شخص و فرد ـانتساب نام یك پدیدۀ جغرافیایی به ن

به عنوان نام یك رودخانه در « امیر بند»شود. همچنین، یادآوری عنوان  ـ تأکید می شخصی به نام امیر(

های شمالی خلیج فارس در نقشۀ دولیل و عدم رواج آن در منابع ایرانی، حاکی از تعارض در ادراک  کرانه

ـ نسبت به چهرۀ جغرافیایی ایران عصر صفوی است که شهرت  در اینجا گیوم دولیل یی اروپائیان ـجغرافیا

 نگار باشد.  امیر، توانسته است عامل اصلی چنین خطایی در جغرافیای ذهنی نقشه بند
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نه صرفاً « امیر بند»یابی رودخانۀ موسوم به  یابی نیز مشخص شد که هدف دولیل از مکان در بخش مکان
های  های کرانه گزینی یکی از همان رودخانه توصیف یك رودخانه با هوّیت جغرافیایی مجزا، بلکه مکان

ها از طریق تطبیق  در نقشۀ وی بازتاب پیدا کرد. یافته« امیر بند»فارس بود که با نام جدید   شمالی خلیج
چون دلاواله، منابع ایرانی و حتی  نویسانی جمله: گزارش سفرنامه یابی دولیل با سایر منابع، از نحوۀ مکان

در نقشۀ دولیل، همان « امیر بند»نشان داد که رودخانۀ  «Google Earth»ابزارهای امروزی، مانند 
شود. این  شناخته می« مند»و ادامۀ آن، یعنی رودخانۀ « آغاج قره»رودخانۀ سکّان بود که امروزه با عنوان 

با رودخانۀ کُر صورت پذیرفت که بند و « امیر بند»انی رودخانۀ انطباق در نخستین گام در نتیجۀ ناهمخو

تنها از لحاظ جهت جغرافیایی با رودخانۀ  امیر بر آن بسته شده بود؛ زیرا رودخانۀ کُر نه سدّ مشهور بند

امیر در نقشۀ دولیل منطبق نیست، بلکه مصبّ این دو رودخانه، کاملاً ازیکدیگر متفاوت است، چراکه  بند

در نقشۀ « امیر بند»نهایی رودخانۀ کُر از گذشته تاکنون، دریاچۀ بختگان بوده، اما مصبّ رودخانۀ مقصد 

در نقشۀ دولیل با رودخانۀ سکّان « امیر بند»یابی رودخانۀ  بر تطبیق مکان فارس بود. علاوه  دولیل خلیج
های بعدی خود  از نقشه، اضافاتی که دولیل در یکی «Google Earth»های  آغاج بعدی( در نقشه )قره

سکّان است، این انطباق را تصدیق کرد. درمجموع، تجربۀ « امیر بند»دربارۀ اینکه نام دیگر رودخانۀ 

نگار با  در نقشۀ دولیل، گویای تضاد بین جغرافیای ذهنی نقشه« امیر بند»یابی رودخانۀ  شناسی و مکان نام
 .ستهای جغرافیایی در ایران عصر صفوی بوده ا واقعیت
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The growth of Islamic movements in Muslim societies during the 

recent decades has brought about increasing attention of scholars to 

roots and records of such happenings. In this field, the study of 

Muslims’ responds to the colonial presence of European powers in 

Islamic lands, attracting academics, has resulted in various theories. 

Following this approach, the present work aims to study the 

movement of an Islamic sect, namely Sanusiyya/ Senussiyyah, in 

north Africa, especially in Libya, during 1850-1914 when their 

successful struggle against European colonial powers helped Muslim 

awaking much. The findings show that from ideological point of 

view, Sanusis’ beliefs were founded on local understanding of 

Islam-Sufism in Libya. This restricted expansion of Sanusism within 

and without Libya. As to the financial resources, the Sanusis were 

mostly dependent on slave trade. But this asset became unreliable as 

a result of slavery trade prohibition policy of the great powers in the 

19th century. 
In the field of political-military efforts, it seems that the origin of 
Sanusis’ achievements should be searched for in the colonial policies 
of Britain (in Egypt and Sudan) and France (in Tunis and Algeria) 
who to avoid unnecessary conflicts preferred to keep Libyan desert 
as a buffer between their colonies, while weakness prevented the 
Ottomans’ involvement in Libyan affairs. Having accepted legitimacy 
of the Ottoman Caliphate, the Sanusis took advantage of the existing 
power vacuum and established themselves in Libya (mid-19th 
century). Since then, till the beginning of the Great War (1914) they 
conducted the Jihads and operations against both Franch and Italian 
colonialism in Libya itself. 
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ها و سـوابق     های اخیر افزایش تحرکات اسلامی سبب توجه فزایندۀ پژوهشگران به ریشه  در دهه
هایی در جوامع اسلامی شده است. در این زمینـه، مطالعـۀ واکـنش مسـلمانان بـه        چنین جنبش

هـای مختلفـی را بـه      های اسلامی نظریه های بزرگ اروپایی در سرزمین حضور استعماری قدرت
ای اسـلامی موسـوم بـه     است. پیرو این رویکرد، تحقیق حاضر به مطالعۀ حرکت فرقـه  بار آورده

م. اختصاص دارد کـه مبـارزات   1914-1850ویژه لیبی، در فاصلۀ  در شمال آفریقا، به« سنوسیه»
هـا     های استعمارگر اروپایی به بیداری جهان اسلام کمك کرد. یافتـه  موفق این فرقه علیه قدرت

طریقت شـکل   - اساس برداشتی محلی از اسلام ه از لحاظ عقیدتی، سنوسیه بردهد ک نشان می
کرد. از زاویـۀ منـابع    این ویژگی توسعۀ جنبش را در داخل و خارج از لیبی محدود می .گرفته بود

بود که با سیاست جلوگیری تجـارت     مالی، جنبش سنوسیه بیش از هرچیز وابسته به تجارت برده
 اتکا شد.   م. غیرقابل19ای بزرگ در سدۀ ه برده از سوی قدرت

یـه را بایـد در    رسد که سرچشمۀ موفقیت نظامی به نظر می - در عرصۀ اقدامات سیاسی های سنوس
وجو کرد که جهـت   سیاست استعماری بریتانیا در مصر و سودان، و فرانسه در الجزایر و تونس جست

ای حائل میان مستعمراتشان باشد. این در حـالی   جلوگیری از برخورد، ترجیح دادند بیابان لیبی منطقه
یـه ضـمن پـذیرش مشـروعیت       بود که ضعف مانع از مداخلۀ عثمانی در امور لیبـی مـی   شـد. سنوس

م. خود را در لیبی تثبیت کردنـد.  19خلافت عثمانی و با استفاده از خلأ قدرت موجود، از اواسط سدۀ 
تـعمار      م.( سنوس1914) از آن پس تا آغاز جنگ جهانی اول یه رهبری جهـاد و نیـز مبـارزه علیـه اس

 فرانسه و ایتالیا را در لیبی در پیش گرفتند.

. (1914-1850توانست سراسر شـمال آفریقـا را بـه آتـش بکشـد )      ای که می سنوسیه: فرقه(. 1404) بیگی، محمدعلی کاظم: استناد

 DOI: 10.22059/jhic.2025.389405.654552                             . 295-251(، 2)58 ،یتمدن اسلام خیپژوهشنامه تار
 

 نویسندگان.  ©مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                                        ناشر:
                                DOI: 10.22059/jhic.2025.389405.654552 
 

                                                           

 شود که با هم به مطالعۀ تاریخ جهان اسلام در دوران جدید پرداختیم. مقالۀ حاضر به رسم یادبود به دانشجویانی اهدا می 1.
 زبان در قرن نوزدهم میلادی است. ۀ سنوسیه در یکی از نشریات انگلیسی هایی دربار  ن مقاله. این عنوان ملهم از عنوا2
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 جهان‏اسلام‏و‏پدیدۀ‏استعمار

 ق. جهان اسلام شاهد تحولی چندبعُدی شد:13م./ 19از آغاز سدۀ 

 های مسلمان در مغرب )مراکش(، عثمانی، ایران و شبه قاره هند؛ الف( ضعف فزایندۀ حکومت
 وپایی؛های استعماری ار اندازی قدرت ب( دست

 چندان مؤثر ملهم از غرب در مصر، مغرب، تونس، عثمانی و ایران؛ ج( اصلاحات حکومتی نه
 شده.  د( بیداری و تحرکات مسلحانۀ مردمی برای تغییر شرایط یاد

عنوان بستر فکری و فصل مشترک اکثر  به« اسلام»باید از  های مردمی مسلحانه در مورد جنبش
ها، چنین بستری،  (. با توجه به تعدد جنبشPeter, 1979: chapters 3 & 4د )ها یاد شو اتفاق آن به قریب

در سدۀ نوزدهم نیز تلقی شده است. از سوی دیگر از سدۀ هیجدهم میلادی « اسلام»نشانۀ تجدید حیات 
ای دیگر در جهان اسلام بود که  ـ پدیده1«نئوصوفیسم» طلبانه در تصوف/ طریقت ـ های اصلاح ظهور جریان

های مردم، خیلی زود جایگاه ممتازی را در تحولات فکری و نیز مبارزات مسلحانۀ ضد   جذب توده با
القاعده اسلام و تصوف  (. از لحاظ نظری علیMuedini, 2015: 134-145استعماری به دست آورد )

درونی در های ضد استعماری و تحول  های اجتماعی به تشدید تلاش توانستند با تجمیع و انسجام نیرو می
که به مقاومت مسلحانه در جهان اسلام « تصوف»و نیز « اسلام»جهان اسلام منجر شوند. ولی همین 

گاه موجب جنبشی فراتر از سطح محلی نگردیدند تا به حرکتی همگانی و  دادند، هیچ انگیزه و جهت می
رغم پویایی  حرکات، بهمطرح در این ت« تصوف»و « اسلام»سراسری در جهان اسلام تبدیل شوند. درواقع 

بودند. از سوی دیگر، حرکت تجدید حیات « محلی»های  در مقولۀ ایدئولوژی« بومی»های   با داشتن ویژگی
ها از دین و ضرورت رویکرد به   نظر در برداشت اسلام در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم ابعاد جدیدی پیدا کرد. تجدید

ران اصلاح فکر دینی بود که حصول نتایج آن به زمان نیاز تعقل و علوم غربی پیشنهادی جدید از جانب رهب
 های مسلحانۀ اسلامی علیه استعمار متفاوت بود. به همین سبب، ماهیت دستۀ اخیر با جنبش 2داشت.

های خود را داشتند. چنین تحرکاتی به جای   کاستی« محلی»های مبتنی بر اسلام و طریقت  جنبش
های   چشمی نهضت تعمار و برپایی نظام سیاسی آرمانی، راه را برای همهای اجتماعی علیه اس تجمیع نیرو

العرب( و نیز طریقت تیجانیه )در  عنوان نمونه، از مخالفت وهابیه )در جزیره ساختند. به مجاور هموار می
الجزایر( با فرقۀ سنوسیه )در سرزمینی که در سدۀ بیستم میلادی، لیبی و سپس جمهوری عربی لیبی نام 

                                                           

1 .Neo-Sufismهای متشرعه بود، به تغییرات نظری و عملی منجر شد که  ، اصلاحات در تصوف سنتی که پاسخی به فشار
خورد )ر.ک.  نظر به چشم نمی و تصوف سنتی اتفاق های میان نئوصوفیسم نئوصوفیسم نام گرفت. در مورد تعریف، مصادیق و تفاوت

O’Fahey & Radtke, 1993: 52-87; Voll, 2008: 314-330.) 

 عنوان نمونه سر سید احمد خان و شیخ محمد عبده. به 2.
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. قطعاً 1ت( و نیز مخالفت سنوسیه با قیام مهدی در سودان اطلاع کافی در دست است )نك. دنباله(گرف

ویژه آنکه از  ـ پوشیده نبود، به فرانسه و بریتانیا های استعماری در شمال آفریقا ـ هایی بر قدرت چنین رقابت
ط به دورانی است که تجدید بردند. ضمناً باید به یاد داشت تحرکات مذکور مربو این اختلاف سود می

سازی حکومتی  سیاسی»ای غیر حکومتی بود و قدمتی بیش از  گرایی اندیشه حیات اسلام و اسلام
3داشت که بعداً در دستور کار عثمانی قرار گرفت. 2«اسلام

اتحاد »تبلیغ  در مورد اخیر گفتنی است که 
ای برای  نیز عملاً نتوانست انگیزهاز سوی عثمانی در جنگ جهانی اول « جهاد»و اعلان  4«اسلام

  5های غربی شود. همدلی، همگرایی و بسیج جهان اسلام علیه قدرت
ها، از همان  نظر از نتایج آن توسل به جریان تجدید حیات اسلام و تصوف برای مقابله با استعمار، قطع

ان اسلام و غرب به خود جلب ـ در جه های متفاوت  البته با انگیزه قرن نوزدهم میلادی توجه بسیاری را ـ
کرد. مقالۀ حاضر به مطالعه تأثیر غرب در ظهور سنوسیه و همچنین بررسی جایگاه این فرقه در تحولات 

شده  م. اختصاص دارد. وقوع جنگ جهانی اول در پایان دورۀ مطرح1914-1850سیاسی لیبی در فاصلۀ 

 است که موضوع پژوهش حاضر نیست.استعماری سنوسیه  ای جدید در مبارزات ضد سرآغاز مرحله

ها، غنی است. ولی این ادبیات  نظر از نتایج آن های مسلمانان در آفریقا، قطع ادبیات مربوط به جنبش
تواند  ها نمی رو، اعتماد به آن ها و تحقیقات مأمورانِ مستعمراتی است؛ از این  عمدتاً متکی به گزارش

(. در این زمینه جنبش Knysh, 2002: 139-140ارائه کند )گرایانه از تحرکات اسلامی  تصویری واقع
نظر از حذف  ها بوده است. قطع  توجهی از پژوهش سنوسیه مستثنی نیست که این خود موضوع تعداد قابل

(، 2011-1969المقدور نقش تاریخی ایشان در تألیفات عصر سرهنگ معمر قذافی در لیبی )حك.  حتی
و نگاه بسیار  6ویژه به قلم نویسندگان فرانسوی شدت منفی غربی، به با دو دیدگاه به ارپژوهشگر با شمار زیادی از آث

شود که مبارزه مسلحانه  عربی مواجه است. در مورد دیدگاه منفی یادآور می ـ آمیز اسلامی مثبت و تحسین
ر آفریقا بود که بازتاب منفی آن در ترین تهدید برای استعمار فرانسه، ایتالیا و نهایتاً بریتانیا د ها بزرگ  سنوسیه سال

در زمینۀ شده  ، پژوهشگر شناخته7عنوان نمونه، ک. وایکرُ ها نباید فراموش شود. به  منابع مربوط به این کشور

                                                           

 . منظور از این اصلاح دنبالۀ همین مقاله است.1
2. Politicization 

( با مطالب مقالۀ حاضر، تفاوت Karpat, 2001سازی اسلام در اواخر عصر عثمانی ) سیهای کمال کارپات در مورد سیا  . مقایسۀ یافته3
 دهد. ـ نشان می که متأخر است جریان تجدید حیات اسلام و تصوف جدید با سیاست عثمانی را ـ

4. Pan-Islamism 

نشانۀ عدم وحدت و نیز ناکارآمدی سیاست عنوان نمونه، مطالب نشریات جهان اسلام علیه اعلان جهاد از سوی عثمانی بهترین  . به5
 (..Van Rensselaer Trowbridge & Effendi Abd-ul-Ahad, 1915: 413-425عثمانی است )ر.ک. 

 .Evans‐Pritchard, 1945-1949برای کتابشناسی سنوسیه و ویژگی آثار غربی ر.ک.  6.
7. K. S. Vikør 
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های سانسورشدۀ پلیس، در اعتبار  عنوان گزارش تصوف در آفریقا و سنوسیه، با ذکر منابع فرانسوی به
پژوهشگران عرب نیز توضیح  (. در مورد نظر مثبتKnysh: 140, note 2ها تردید نشان داده است ) آن

های اسلامی و ملی تمایز چندانی قائل نیستند. برای اینان نهضت سنوسیه نشانۀ بیداری  آنکه میان جنبش
شود. لیبی بخشی از امپراطوری عثمانی بود؛ در  و تلاش اعراب برای ایجاد کشور و حکومت ملی تلقی می

اساس دیدگاه  تفسیر تاریخ ترکیه بر 1980پژوهشگران ترک باید توجه داشت که از دهۀ مورد آثار 
تأثیر چنین تغییری  های قبل شده است.  گرایانه دهه نظر تدریجی در آثار ملی گرایانه موجب تجدید اسلام

 (.Kasuya, 2009: 205آید ) عثمانی و سنوسیه نیز به چشم می ـ در آثار ایشان در زمینۀ جنگ ایتالیا
 

‏محمد‏بن‏علی‏الحسنی‏السنوسی‏و‏برآمدن‏سنوسیه‏در‏شمال‏آفریقا‏
ویژه لیبی و مناطق جنوب آن دارد.  سنوسیه یك فرقه متأخر اسلامی است که پیروان خود را در شمال آفریقا، به

یك علوی م.( 1859-1787ق./ 1276-1202گذار این نحله، محمد بن علی الحسنی السنوسی/ سنوسی کبیر ) بنیان
(  م.1837-1759ق./  1235-1172مستغانم )در الجزایر( به دنیا آمد. استادش احمد بن ادریس الحسنی ) بود که در

علمی، عارف و صوفی اهل فاس )در مغرب( بود که طریقت ادریسیه منسوب به اوست. محمد بن  چهره شاخص

سیاسی در شمال آفریقا گردید که اسلام در آن   ـم. آغازگر حرکتی عقیدتی 19ق./ 13علی السنوسی در نیمه سده 
 (. Iba Der Thaim, 2016: 91-96ای شایان توجه دارد ) منطقۀ گسترده از بابت مقاومت در برابر استعمار کارنامه

م. ابتدا به فاس )در مغرب( 1830محمد بن علی پس از تحصیلات سنتی، در پی حمله فرانسه به الجزایر، در 
یق الجزایر، تونس، طرابلس الغرب/ طرابلس )تریپولی( در لیبی به بندر اسکندریه )در مصر( و سپس و از آنجا از طر

ای در آنجا، به انتشار  مکه رفت. در بازگشت از این سفر معنوی، مدتی در اسکندریه مستقر شد و با تأسیس زاویه
و اندیشۀ تجدید حیات اسلام بود، خیلی زود به های نوصوفیانه  های او که ترکیبی از باور  تعالیم خود پرداخت. آموزه
الاسلام قاهره و گریزش از مصر به جانب غرب انجامید. آنگاه استقرار در بنغازی  تکفیرش از سوی شیخ

سو فرقه تیجانیه مجالی  را بر بازگشت به وطن ترجیح داد، زیرا در الجزایر از یك)سیرنائیك، شمال شرق لیبی( 
طلبانه در آنجا  م. هرگونه فعالیت استقلال1830و از سوی دیگر از  1گذاشت ت باقی نمیای متفاو برای اندیشه

های  با ویژگی ای قبایلی شد. بنغازی منطقه با مشت آهنین استعمارگران فرانسوی مواجه می

در میان رو، حضور محمد بن علی با نفوذ عقیدتی  های خاص خود بود. از این ها و سنت  باور اقلیمی، ـ جغرافیایی
  2قبایل بدوی آنجا همراه شد که به نوبۀ خود پشتوانه انسانی و مالی سنوسیه گشتند.

                                                           

 (.Slight, 2019: 72کردند ) نوسیه، استعمارگران فرانسوی را نیز علیه سنوسیه تحریك می. در الجزایر تیجانیه افزون بر تبلیغات علیه س1
( رجوع Evans-Pritchard, 1949: chapterIIIپریچارد )  ـ . برای گسترش عقاید سنوسیه در میان قبایل به بحث مشروح ایونز2

سترش آرای محمد بن علی سنوسی در میان قبایل بنغازی شناسانه است. دیدگاه مذکور برای گ کنید که مبتنی بر دیدگاهی انسان
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هایی اسلام از وضع ناگوار موجود و  محمد بن علی سنوسی را باید از متفکران عصر خود دانست که ر
ای از  آمیزهدرنتیجه بهبود شرایط زندگی برای مسلمانان در مرکز اندیشه هایش قرار داشت. تعالیم او 

های ضد استعماری در آفریقا جایگاهی خاص  ویژه تصوف، در جنبش شریعت و طریقت بود که هردو، به
ها عقل  (. قرآن و سنت، اقوال سلف و عقل، مبانی دعوتش بودند که در میان آنVikør, 2014داشتند )

ر فقه بود و این با مذهب ای است که به مفهوم باز کردن باب اجتهاد د از این جهت حائز اهمیت ویژه
باشد که  رویکرد ما ]سنوسیه[ کتاب و سنت، یعنی قرآن و حدیث می» 1مالکی خود او همخوانی نداشت.

. ارشاد بندگان به سوی پروردگارشان و 2. فراگیره علم و آموزش آن؛ 1بر سه اصل استوار است: 
-28: 1966عبدالمالك بن عبدالقادر، « ). جهاد در راه خدا برای اعتلای کلمه الله3دعوتشان به سوی او؛ 

جویانه  در میان این اصول، جهاد عاملی بود که ماهیت جنبش سنوسیه را از حرکتی صوفیانه و صلح (.27
در افق چنین اصولی تقویت اسلام، تغییر سیاست عثمانی در تقلید از  2داد. به نهضتی مسلحانه تغییر می

داف محمد بن علی سنوسی بودند. این تفکرات، سنوسیه را در قیاس با غرب و نیز مقابله با اروپاییان اه
 (.Ghāzi, 1983: 39-41کرد ) ترین می سایر تحرکات اسلامی وقت، کامل

م. 1852تا  3رمق عثمانی محمد بن علی با تحمیل حضور خود در لیبی به خلافت کم

موزش تعالیم به عنوان محل تجمع و آ متعدد به« زاویه های»موفق شد که با تأسیس 
مین( به  دِّ قَ دِّم، جمع: مُ قَ پیروان و نیز از طریق تألیفات و اعزام شاگردانش )با عنوان مُ

م. او و اصحابش در اقدامی محتاطانه 1855از  4هایش را منتشر کند. مناطق مختلف اندیشه
 با مهاجرت از شمال لیبی به جنوب، در واحه جغبوب در مرز مصر مستقر شدند که محلی

فتاده در مسیر یك راه کاروان ُ رو مهم بود که شمال غرب آفریقا را به دلتای نیل متصل  دورا

                                                                                                                                                    

همیلتون از منش، ظاهر )لباس( و اسب اصیل گرانبها به عمل  . توصیفی که ج.Peters, 2007)مورد نقد قرار گرفته است )ر.ک. 
 (. :Hamilton, 1856 268آورده، بر منبع مالی خوب محمد بن علی دلالت دارد )نك. 

به معرفی آثار محمد بن علی اختصاص دارد(؛ 136-132) 166-131؛ الدجانی: 675-673: 2022ك. یحیی، عنوان نمونه، ن . به1
 . Martin, 1976: 109ff؛ 141-139ش: 1396حسینی، 

2. Vikør, 1995: 241ff.; Muedini, 2015: 137-138: 140-141. 
برای آشنایی  ؛(Ahmida, 2005)عنوان نمونه  ر گرفته است، به. روابط عثمانی ـ لیبی عموماً از منظر لیبی به موضوع مورد توجه قرا3

 با این رابطه از دیدگاه عثمانی، ر.ک. 

Koloğlu, 2007; its summary idem, 2008: 275-282.  

ارشی نسبتاً (، گز1966عنوان نمونه، عبدالمالك بن عبدالقادر،  آمیز منابع سنوسی )به . در مورد محمد بن علی، افزون بر اظهارات ستایش4
(؛ برای .Hamilton, 1856: 266ffم. در دست است )1852اساس مشاهدات شخصی او در  نسبتاً مفصل از جیمز همیلتون بر

 .,Martin, 100ff. 1995; Vikørهای او، ر.ک. اطلاعات بیشتر راجع به شرح حال محمد بن علی سنوسی و فعالیت
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حکومت مصر هیچ نظارت و استیلایی بر جغبوب نداشتند. بدین  کرد؛ افزون بر این، عثمانی و می
1ترتیب محمد بن علی و پیروانش در جغبوب از تهدید نظامی از سوی استانبول در امان بودند.

 

ای گسترده از الجزایر تا مصر با افزایش منابع  های محمد بن علی سنوسی در منطقه  ترش آموزهگس

 2شرقی( و بازرگانی، ـ های حج )غربی مالی و انسانی او همراه بود. قلمرو نفوذش به سبب مدیریت مسیر

در عصر او و نیز  شمال(، منابع مالی لازم را در اختیار تشکیلات سنوسیه ـ ویژه تجارت برده )جنوب به
این در حالی بود که امنیت و سیاست تشویق تجارت جانشینش، محمد المهدی،  3گذاشت. جانشینانش می

های پرشمار   ویژه آنکه تأسیس و تداوم فعالیت زاویه رونق بیشتر تجارت از مسیر لیبی را در پی داشت، به
در مناطق قبایل بیابانگرد، خود به امنیت  با سکنه دائمی در مسیر مناطق مرکزی آفریقا به لیبی و نیز

  4شد. پایدار منجر می
م. 1880پذیرفت. در دهه  های خارجی تأثیر می منابع مالی سنوسیه وضعیتی ثابت نداشت و از متغیر

ها در حوضه دریاچه چاد موجب کاهش چشمگیر تجارت   حضور استعماری غرب در آفریقای مرکزی و جنگ

افزون بر این، جلوگیری از تجارت برده کاهش  5)نك. دنباله(. صحرای لیبی شده بودشمال از طریق  ـ جنوب
6جایگاه این بخش از داد و ستد جهانی و درنتیجه قطع این منبع مالی سنوسیه را به دنبال داشت.

با وجود  
بنغازی و های موجود حاکی از تبادلات بازرگانی چشمگیر میان جنوب و شمال از طریق بنادر  این، برآورد

تردید استیلای استعماری فرانسه بر  (. ولی بیCordell: 21م. است )1911-1895های  تریپولی در سال
7ودای

سوی، از سوی دیگر اشغال بنادر طرابلس و بنغازی به  و مناطق جنوب لیبی در آفریقا مرکزی از یك 
 های صحرا و درنتیجه نقصان  راه م. به بعد( پیامد خود را به شکل کاهش اهمیت1911وسیلۀ ایتالیا )از 

                                                           
1. "Senoussi, the Sheikh of Jerboub" (1894). Blackwood’s Edinburgh Magazine, Vol. 156, 29.  
2. For instance, see Stein, 2008: 84ff.; Boahen, (1962); Cordell (1977). 

 ر. ک. 20و  19های   . در مورد جایگاه چاد و لیبی در مورد برده در آفریقا در سده3

"Egypt and the Soudan". Anti-Slavery Monthly Reporter; Under the Sanction of the British and 

Foreign Anti-Slavery Society, 1 Mar 1899, 103-106; Azevedo, 1982. 
 برای حمایت محمد المهدی از تجارت برده، نك.

V. J. Krik (Slave Trade Conference) to Salisbury, 7 June 1890 in Further Correspondence Respecting 

the Conference Relating to Slave Trade Held at Brussels, 1890, TS Selected Foreign Office Files 

on Africa: 355-356, no. 437; cf. Futher correspondence respecting the conference relating to the 

slave trade, held at Brussels 1889-90, Part III. Vol. 39, Slavery and Anti-Slavery: A Transnational 

Archive in FO; Stanley (1893), 60-62.  

4. Boahen, 1962  : 353; Italian Libya: 31-35.  

 .King, 1908: 140های موسوم به طوارق، ر.ک.  برای گسترش عقاید سنوسیه در میان بیابانگرد
5. Ahmida, 2005:8. 

6. Vischer, 1909: 242, 263-264. 

7. Vaday 
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افزون بر آن معافیت مالیاتی فرقه از سوی دولت عثمانی نیز  1داد. چشمگیر منبع مالی سنوسیه نشان می
 دوام پیدا نکرد و در نیمه دوم سده نوزدهم لغو شد )نك. دنباله(. 
موضوعی پیچیده و شد،  سنت محسوب می مناسبات میان سنوسیه و سلطان عثمانی که خلیفه جهان اهل

برای هر دو طرف از اهمیت خاصی برخوردار بود. تضعیف باب عالی با دعوت محمد بن علی برای تقویت و 
ارتقای جایگاه اسلام همخوانی نداشت. برای باب عالی نیز که قدرت گذشته خود را از دست داده بود، حذف 

توانست سیاستی  بزرگ در شمال آفریقا، نمیهای  سنوسیه، یعنی نیرویی بالفعل علیه پیشروی بیشتر قدرت
منطقی باشد. در منابع هیچ اقدامی از سوی محمد بن علی سنوسی علیه عثمانی گزارش نشده است؛ این در 

داد. به یك روایت، در پی استقلال عملی سنوسیه  حالی بود که استانبول نیز تمایلی برای مقابله با او نشان نمی
ای به استانبول متقاضی معافیت مالیاتی از باب عالی شد. سلطان  با اعزام نماینده م.، محمد بن علی1856در 

که خواهان حسن روابط با سنوسیه بود با صدور فرمانی این فرقه را از پرداخت مالیات معاف کرد.  عبدالمجید
ایی رسمی این معافیت در عصر جانشین او، سلطان عبدالعزیز، تکرار شد. چنین سیاستی به مفهوم شناس

ویژه پس از سلطان  از سوی دیگر، در مورد و حدود این معافیت مالیاتی، به 2سنوسیه از سوی باب عالی بود.
 3(.Le Gall, 1989: 99-100عبدالعزیز، جای تردید وجود دارد )

 

‏محمد‏المهدی‏السنوسی
-1845ترش، محمد ) م.( بنا بر وصیت او پسر کوچك1860با درگذشت محمد بن علی سنوسی )

در دورۀ رهبری او، برادر ارشدش، محمد  4ها شد.   رهبر سنوسی« المهدی»م.(، با لقب 1902
م.(، گرچه تا پایان عمر از مقامات مهم در اداره امور قلمرو سنوسیه بود، 1895-1844الشریف )

در مورد رهبری محمد المهدی پیش از هرچیز باید از  5گاه مدعی رهبری سنوسیه نشد. هیچ

ها بود. تا    شد که مبتنی بر تأسیس هرچه بیشتر زاویه عنوان اولویت او یاد می غ و فرهنگ بهتبلی
زاویه؛ طرابلس و فزان :  38باب بالغ شده بود )بنغازی:  86های سنوسی به   تعداد زاویه 1888

ایان عمر این تعداد تا پ زاویه(. 13زاویه؛ جزیره العرب، شمال و مرکز آفریقا:  17زاویه؛ مصر:  18
                                                           

1. Codrell, 1977: 21ff. 
2. A Handbook of Libya, 1920: 62; Evans-Pritchard, 1949: 91. 

م. برای سفر به استانبول بـه منظـور   1911. مؤید عدم تداوم بخشودگی مالیاتی، تصمیم شریف احمد سنوسی، سومین شیخ سنوسیه، در 3
 Egypt" (19 August 1911). African World and"اعلام وفاداری به سلطان عثمانی و تقاضای معافیت مالیاتی است، نك.

Cape-Cairo Express, Vol. XXXVII (477): 76 . 
در مورد ارتباط این لقب با باور مسلمانان به رهبری موعود و انقلاب جهانی توضیح آنکه از سنخ اعتقاد شیعیان دوازده امامی نیسـت و   4.

 .Wingate, 1891: 5-6با آن تفاوت دارد. ر.ک. 
 . White, 1899: 136-137برای محمد الشریف و نقش او در دورۀ رهبری محمد المهدی، نك. .5
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زاویه بالغ گردید که در فاصله مغرب تا مکه پخش بودند. این مؤسسات  300م. به بیش از 1902او در 
افزون بر تبلیغ عقاید سنوسیه و علوم اسلامی، سازماندهی فرقه و نفوذ محمد المهدی را در لیبی و مناطق 

ر سراسر شمال آفریقا از مغرب تا مبلغین او د 1کردند. همجوار آن، ازجمله آفریقای مرکزی، تأمین می
کردند. در سودان پیش از ظهور  زنگبار و طرابلس در سوریه مسلمانان را به محمد المهدی دعوت می

  2مهدی سودانی عقاید سنوسیه در میان قبایل مسلمان منتشر شده بود.

ناامنی ناشی از  م.1881دورۀ رهبری محمد المهدی با تحولاتی جدید در شمال آفریقا همراه بود. در 
تحرکات قبایل در مرز مستعمره الجزایر بهانه فرانسه برای تصرف نظامی تونس شد که البته از پیش 

با این  3.(Ganiage, 1985: 182)موافقت بریتانیا و آلمان را برای چنین اقدامی به دست آورده بود 
  4تحریك شده باشد. رسید که اشتهای پاریس برای بَلعِ طرابلس نیز پیروزی، به نظر می

ها و   گرچه جنبش 5رسید. الوقوع مهدی موعود به گوش می قریب م. در لیبی زمزمۀ ظهور1891از اواسط 
های اسلامی بر عمق نارضایتی و  های مردمی ریشه در نارضایتی دارند، طرح مهدویت در نهضت شورش

در آفریقا در « مهدی مراکشی»ك کند. سخن از ظهور ی جانبه دلالت می ضرورت تحولات بنیادی و همه
یك دهه بعد سخن از برآمدن مهدی بار دیگر به  6م. در مطبوعات غربی مطرح شده بود.1881آخرین روز 

ای به قلم خبرنگار خود در تریپولی/ طرابلس  مقاله7 تایمزم. روزنامۀ 1891ها راه پیدا کرد. در پایان سال    روزنامه
های محمد بن علی السنوسی و محمد المهدی، آمده بود که از  از ذکر فعالیت )لیبی( منتشر کرد که در آن پس

ق.(/  14ق. )آغاز سده 1300در آغاز محرم « مهدی»یا « مسیح»ظهور  م.، خبر1878چند سال قبل، یعنی از 
)در این موعود قرار بود که از طنجه )در مغرب( تا تریپولی  شد. در لیبی دهان به دهان می 1882نوامبر  12

های جسمانی )چشمان آبی و  سوریه( را به تصرف خود درآورد. بنا بر توصیفاتی که از نسب عالی، ویژگی
توانست کسی جز  آمد، این موعود نمی سال( به عمل می 40طول بیشتر یك دست( و سن مهدیِ منتظر )

الوقوع مهدی،  قریب بینی ظهور های رواج پیش سالگی بود. در سال 40محمد المهدی باشد که در آستانه 
های ایشان و نیز تکلیف هر مسلمان در   مبلغان سنوسی به مخاطبان لزوم مقابله با مسیحیان، نوآوری

                                                           

 .;Adams, 1946: 31-35 Simon, 1987: 9ها، ر.ک.  های سنوسیه، تشکیلات و آداب آن  . برای اطلاعات در مورد زاویه1
نجمن جغرافیایی منچستر قرائت شد، به مطلب فوق . خبرنگار منچسترگاردین در قاهره در گزارشی که در هشتاد و نهمین اجلاس ا2

 اشاره کرده است. ر.ک. 

"El Senoussi and the Mahdi", 1889: 94.  
 France and the Port. Standard, 30.کرد، ر.ک. گرایان در جنوب الجزایر را متوجه عثمانی می . فرانسه مسؤلیت تحرکات اسلام3

June 1881  
4. Manchester Guardian, 29 June 1981 (article 4, no title). 

5. Turkey and Tripoli. Daily Telegraph, 28 June 1891. 

6. A Moorish Messiah. Spectator, 31 Dec 1881, 1673-1674. 

7. The Times  
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را یادآوری « دارالاسلام»استفاده از هر وسیله ممکن برای جلوگیری از پیشروی مسیحیان در 
ت بازرگانی میلان )ایتالیا(، سفر خود در همان وقت کاپیتان کامپریو، فرستادۀ انجمن اکتشافا 2و1کردند. می

های متعصب آن منطقه با اروپاییان را در روزنامه مورد   به سیرنائیك/ بنغازی و رابطه غیردوستانه سنوسی
  3تأکید قرار داده بود.

، شمال آفریقا شاهد تحولات جدید دیگری نیز «مهدی»بینی شده برای ظهور  پیش از موعود پیش
گرا به رهبری  بحرانی در مصر به سبب نافرمانی و اقدامات ضد غربی نظامیان ملیبود. شرایط سیاسی 

ثبات »م. تا بدانجا وخیم شد که بریتانیا برای اعاده 1881گرایان پس از سپتامبر  احمد عُرابی پاشا و اسلام
سکندریه به مصر و صد البته تأمین امنیت کانال سوئز به لشکرکشی به آن کشور و بمباران ا« و آرامش

م.(. در همان زمان 1882مبادرت ورزید؛ این اقدامات نظامی از پشتیبانی و همکاری فرانسه برخوردار بود )
م.( علیه عثمانی و 1885سودان عرصۀ یك جنبش مسلحانه اسلامی به رهبری محمد بن احمد )فوت 

بود و تا « مهدویت»و  مصر گردید که سودان را در اختیار داشتند. خاستگاه عقیدتی نهضت اخیر تصوف
م. ادامه داشت. ناگفته نماند که تونس نیز دستخوش ناامنی ناشی 1898سرکوبی آن به وسیله بریتانیا در 

طولی نکشید که در اواخر رمضان  4ق.(.1300/ رجب 1882مه  15) از تحرکات مسلحانه قبایل محلی بود
ی( منتشر شد؛ کنسول ایتالیا در شهر موفق ق. خبر حرکتی مردمی علیه اروپاییان در طرابلس )لیب1300
 5ق.(.1300شوال  1/ 1882اوت  6ها را از دست اهالی مسلمان نجات دهد ) شد آن

ق بر منطقۀ وسیعی از تونس تا مصر و سودان حاکم شده 1300-1299م./ 1882-1881شرایطی که در 
کننده قیام موعودی تفسیر شود که قرار  توانست نشانه آخرالزمان و تداعی های مردمی می بود، در بستر باور

ق. ظهور کند. شمال آفریقا در سال مذکور شاهد دو مهدی بود: الف( محمد بن احمد مهدی 1300بود در 
 های در سال و ب( محمد المهدی سنوسی )در لیبی(. 6که قیام او در سودان موضوع کار حاضر نیست؛

                                                           
1. Tripoli. Times, 27 Dec. 1881; A Moorish Messiah. The Spectator, 54(31 Dec 1981), 1673-1674; 

Egyptian Notes. Globe, 7 July 1882. 

 Turkey and Tripoli. Theدر مطبوعات آمده بود. ر.ک.  قصد محمد المهدی برای اخراج مسیحیان از شمال آفریقا پیش از این نیز

Times, 28 June 1881 . 
 .1881دسامبر  5. تاریخ گزارش خبر: 2

3. Editorial Article 3 (no title), Manchester Guardian, 15 Sep t. 1881. 
4. Tripoli. Times, 17 May 1882. 
5. Tripoli. Times, 7 August 1882. 

 . عنوان نمونه، ر.ک . در مورد قیام مهدی در سودان و اقدامات نظامی بریتانیا برای سرکوبی آن آثار متعدد منتشر شده است، به6

Lugard (1895); Gleichen (1898); Holt (1970): Barthrop (1986); Butler (2007). 

دورمان در تخریب مقبره محمد بن احمد مهدی سودان، نبش قبر و پخش کردن بقایای جسد او     شاید رفتار ژنرال کیچنر پس از فتح ام
 بتواند بهتر از هر گزارشی اهمیت قیام محمد بن احمد مهدی را روشن سازد. نك. 

After Omdurman: Killing the Wounded Lord Kitchener’s Reply. Times of India, 10 April 1899.  
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توانست او  تحولات و تحرکات پرشمار بود که میرهبری محمد المهدی سنوسی شمال آفریقا دستخوش 
اساس پیشگویی  ق.، ناظران غربی بر1300را به یك کنشگر انقلابی فعال تبدیل کند. در همان سال 

ای که در شمال آفریقا داشت،  ظهور مهدی موعود، بیم آن داشتند که رهبر سنوسیه با نفوذ گسترده

روپاییان شود یا آنکه به کمك عرابی پاشا در مصر بشتابد که عنوان مهدی موعود آغازگر جهاد علیه ا به
با وجود این، محمد المهدی جانب احتیاط را از دست نداد. هیچ سندی  1.به جنگ با بریتانیا اشتغال داشت

مبنی بر ادعای مهدویت از سوی محمد المهدی سنوسی در دست نیست. افزون آنکه برخلاف شایعات 
تنها گزارشی معتبر برای ارتباط او با مهدی سودانی وجود ندارد، بلکه  نه 2ها، امهمندرج در برخی از روزن
به رقابت او با مهدی سودانی و هشدارش به مردم لیبی و مناطق همجوار در مورد  برعکس، اطلاعاتی راجع

ن های بعد به مقابلۀ مسلحانه با شورشیا همچنین در سال 3پیوستن به شورشیان سودان در دست است.

ترتیب، بریتانیا با سرکوبی پیروان  بدین 4شود. یاد می« درویش»سودانی برخاست که از ایشان تحت عنوان 

پاشا نیز محمد  مهدی سودانی، عملاً یك رقیب را از سر راه محمد المهدی برداشته بود. در قضیه عرابی
رگیری غیرضروری در سراسر المهدی دعوت او را برای کمك به ملیّون مصر نپذیرفت. مشی خودداری از د

ها  های اروپایی و قبول پیشنهادات آن های استعماری قدرت که از ورود به رقابت عمر او ادامه داشت، چنان
 (. Adams, 1946: 26؛ 51-52عبدالمالك بن عبدالقادر: کرد ) نیز خودداری می

                                                           
1. Mahometan Agitation. Standard, 29 August 1822; 

 عنوان نمونه، ر.ک.  شدت توجه مطبوعات غربی را به خود جلب کرده بود، به ق. به1300در « مهدی»در آن زمان ظهور 
The Coming of Mahdy (1882). Blackwood’s Edinburgh Magazine, Vol. 132: 132ff.; The Coming 

of the Mahdi. New York Times, 3 Dec. 1882. 
2. For instance, see “Renewed Alarm in Egypt, The Powerful Sheikh Senoussi said to have Declared 

for El Mahdi”, Washington Post, 16 Jan. 1884; The Mahdi’s Successor. Daily Telegraph, 7 Sept. 

1885. 

 اساس در مورد محمد المهدی در مطبوعات غربی از چشم روزنامه تایمز هندوستان مخفی نمانده بود، نك. موضوع گزارش شایعات بی
Article 26 (no title  (. The Times of India, 4 March 1884. 
3. The Rival Mahdis. Daily Telegraph, 18 May 1885; The War in Sudan. New York Times, 31 Jan. 

1884; A Handbook of Libya, 1920: 62; 

نظر میان مهدی  ؛ برای ختلاف) Holt, 1970: 113رغم دعوت کتبی مهدی سودانی برای همکاری بود ) این موضع محمد المهدی به
( در تأیید مواضع رهبر 74-71: 1948اد شکری )عنوان نمونه به اظهارات جانبدارانۀ محمد فؤ سودانی و محمد المهدی، ر.ک. به

 سنوسیه.

4. For instance, see Threatened Attack upon Sudan. Pall Mall Gazette, Fourth ed. 13 Oct. 1890: 4; 

Egypt and the Dervishes. Daily News, 13 Oct. 1890; News has reached Tripoli that the Dervishes 

from the …., Daily Telegraph, 20 July 1895; To Stop the Dervishes. New York Herald (Paris), 3 

August 1895; 
گیری بر رهبر سنوسیه  در دورۀ حکومت معمر قذافی این عدم همکاری محمد المهدی با مهدی سودانی نشانه ارتباط با غرب و مایه خرده

 (. 12: 1976شد )حقیقه ادریس، 
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ف و درگیری با استانبول برنیامد. گاه درصدد تضعی در قبال عثمانی، محمد المهدی پیرو مشی پدر بود و هیچ

ق.( 1327-1292/ 1909-1876سبب کارشکنی و تهدید از سوی سلطان عبدالحمید دوم، خلیفه عثمانی ) ولی به
و سپس از بیم  1م.(1885مجبور به تغییر محل اقامت خود از جغبوب به کفرا ) که قصد محدود کردن او را داشت

زودی با حملۀ غافلگیرانه  م.(. به1900ر شمال چاد کنونی گردید )استعمارگران فرانسوی به واحه قرو د
ها به یك زاویه سنوسیه در شمال شرق چاد، درگیری نظامی میان نیروی فرانسه با سنوسیه آغاز   فرانسوی

(. در ارتباط با همین درگیری بود که محمد المهدی Slight, 2019: 72ها ادامه یافت )  شد که برای سال
رخلاف مشی گذشته خود، علیه فرانسه که در حوضه دریاچه چاد همچنان به پیشروی نظامی در قرو ب

 اش احمد گی برادرزاده رو، نیروی سنوسی به سرکرد م.(. از همین1901اشتغال داشت، اعلان جهاد کرد )

 2دند.جنگی الشریف که چندی بعد به رهبری سنوسیه رسید، در خارج از سرزمین خود با نیروی فرانسه می
از سوی دیگر، برخورد مسلحانه تنها یك وجه از تقابل با استعمارگران بود که وجه دیگرش به مقابله 

شد. درواقع تغییر محل استقرار محمد المهدی و  با فعالیت دینی مبلغان مسیحی )میسونرها( مربوط می
های حوضه دریاچه چاد و  توجه او به جنوب با آموزش و نیز تبلیغ اسلام و طریقت سنوسیه در سرزمین

« پیرایه دانشگاه خالص و بی»رو، در عصر او جغبوب به یك  نواحی مرکزی آفریقا همراه گردید. از همین

توانست مطلوب  فرهنگی نیز نمی ـ (. قطعاً این تلاش دینیForbes, 1921: 293, 296تبدیل شده بود )
ن تا اواخر سده نوزدهم، شیخِ سنوسیه، محمد از منظر اروپاییا 3م.(.1892) های استعمارگر باشد قدرت

                                                           

 ا با وجود دورافتادگی در صحرا، آسیب پذیری آن در برابر حملۀ غافلگیرانه بود، نك.. سبب ترک کفر1

J. Alvarez to Salisbury, 27 June 1899 and same to same, 5 July 1899 both in Correspondence 

Respecting Affairs in North-East Africa and the Soudan, Part I, Confidential, July to Dec. 1899: 19 

(nos. 23-24), FO 881/7328. 
2. King, 1908: 145ff.; Italian Libya, 1920: 17. 

3. For instance, French in Central Africa: the Shadow of the Senoussi. The Times of India, 12 Feb. 

1901; Alexsander, 1907, I, 196 and II: 211, 127-128; A Handbook of Libya, 1920: 62; Adams, 

1946: 26-27; Joffé, 1996: 32-36; 
اشاره  )اخیر محل استقرار باید به مناسبات خوب محمد المهدی و سلطان منطقه ودای )در جنوب لیبی و شمال چاد در مورد تغییر

م.(، بخش مرکزی آفریقا 1898ریقا )کرد. در مورد تهدید فرانسه گفتنی است که پس از توافق بریتانیا و فرانسه برای تقسیم غرب آف
 ازجمله ناحیه مذکور مورد تهاجم نظامی فرانسه از جانب غرب آفریقا قرار گرفت، ر.ک. 

The Partition of Africa, 1899: 107-109; Latest News from our Private Correspondence. The 

Scotsman, 18 Dec. 1899; Our London Correspondence. The Manchester Guardian, 20 Dec. 1899; 

also see, Uzoidwe. 1985: 19ff.; Herbert, 2003: 702ff. 

ها و افزایش پیروان محمد المهدی    ها ادامه داشت، نتیجه آموزه  ـ که سال چاد و وادی درگیری نظامی فرانسه در آفریقای مرکزی ـ
به بعد؛ در مورد شکست،  212: 2017در حوضه دریاچه چاد، نك. تریو، اسلام به وسیله سنوسیه  برای گسترش .محسوب شده است

 عنوان نمونه ر.ک. به
In the Chad Basin (14 July 1905). The West African Mail, 3(120), 375; also see Fall, 1913: 307. 

 عنوان نمونه ر.ک. برای منافات این گسترش برای منافع بریتانیا، به
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غازی، سلطان عثمانی  در طرابلس و بن 1المهدی، در لیبی نفوذ و قدرتی فراتر از سلطان عثمانی داشت.

شد؛ از منظر امور دنیوی،  عنوان خلیفه مسلمین به رسمیت شناخته می تنها به دارای جایگاهی دینی بود و

المهدی و سلطان ودای، این شیخ  که با تیرگی روابط میان محمد چنان 2او منزلت چندانی نداشت.
عالی به جلوگیری از تجارت خارجی ودای از طریق لیبی مبادرت  سنوسیه مستقلاً و بدون مراجعه به باب

ورزید؛ بدین منظور هیئتی را از گرو برای مذاکره به دارفور اعزام کرد تا مسیر تجارت آفریقای مرکزی از 

درواقع، سنوسیه عملاً دارای یك کشور با مبانی عقیدتی، نیروی  3گرو تغییر یابد. ـ و به دارفورگر ـ ودای
ای به  مسلح، توان مالی و سازماندهی خاص خود شده بودند، هرچند که در فهرست کشورها، اشاره

 خورد.  مملکت ایشان به چشم نمی

های  ضور و رقابت استعماری قدرتسیاسی در دوره ح ـ عدم ورود محمد المهدی به عرصه نظامی
ها و محل    ها نبود؛ تعداد زاویه   اروپایی در شمال آفریقا به مفهوم خاتمه تلاش سنوسیه در سایر زمینه

م. رسید که از مراکش تا سودان و نیز در 1900باب در  143م. به 1853در  22ها از  ای آن تجمعات فرقه

تبلیغاتی محمد  ـ این افزایش مبین راهبرد فرهنگی 4ر داشتند.وادی و سایر نواحی آفریقای مرکزی قرا
ها به جای اهداف سیاسی بر روی فعالیت    المهدی است. بدین ترتیب، در دوره رهبری او فعالیت سنوسی

فرهنگی تمرکز داشت. ثمره چنین راهبردی گسترش عقاید سنوسیه در پهنه وسیعی از آفریقا و  ـ عقیدتی
با وجود عدم ورود به عرصه سیاست، (. King, 1908: 144النهرین بود ) بین آسیای صغیر و حتی

احتمالاتی چون دعوی مهدویت، قیام، جهاد و اقدام علیه اروپاییان از سوی محمد المهدی همواره موجب 
گزارش مرگ محمد المهدی  6توجه مطبوعات غربی به او نشانه همین بیم است. 5نگرانی اروپا بود؛ دل

                                                                                                                                                    
Harcourt, Memo, 22 Spt. 1892 and Enclosure, CAB 37/31 Part One, UK, National Archives. 

1  . Sanoussi, the Sheikh of Jarbob, 1894: 35. 
2. Swaine, Sattistics of Tripoly (Africa). 2 Nov. 1881, Enclos. No. 2 In Dufferine to Grranville, 2 

Nov. 1881, Further Correspondence Respecting the Affairs of North Africa. 1881, pp. 161-167, MS 

Selected Foreign Office Files on Africa, NA, UK.  
3. Alvarez to Salisbury, 13 Sept. 1900, Further Correspondence Respecting Affairs in North-East 

Africa and the Soudan. July to December 1900. MS Selected Foreign Office Files on Africa. The 

National Archives: 118 (no. 90). 

 .  Simon, 1987: 9; Evans-Pritchard, 1945, 183-187ها، ر.ک. توزیع جغرافیایی آن ها و   . برای این زاویه4
5. For instance, see Memorandum by Sir P. Anderson, in Further Correspondence Respecting the 

Niger Territories. July to December 1895. FO 881/6783: 27-29, no. 18. 
توان از اظهار نگرانی آژانس خبری رویتر از دعوت شورشیان سودان یاد کرد که پس از مرگ عبدالله  عنوان نمونه می . در این رابطه به6

 ش رهبری محمد المهدی مطرح کرده بودند، ر.ک.سودانی( آمادگی خود را برای پذیر خلیفه )جانشین مهدی

The Mahdi's Successor. Daily Telegraph, 7 Sept. 1885; cf. Our London Correspondence. The 

Manchester Guardian, 18 Dec. 1899; A New Veiled Prophet. The Times of India, 23 March 1900; 

also see Threfall, 1900: 400-412.  
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هایی  تواند مؤید این نکته و نیز ر های غربی نیز می  ن شاخص ترین چهره در آفریقا از سوی رسانهعنوا به
  1اروپا از تهدید او باشد.

عصر محمد المهدی، افزون بر ازدیاد فعالیت سنوسیه، از جهتی دیگر نیز اهمیت دارد که به عدم 
فرانسه در شمال غرب آفریقا در مغرب، ای بود که  حضور استعمار در لیبی مربوط است. این در دوره

الجزایر و تونس و بریتانیا در مصر و سودان حضور استعماری داشتند. دیگر آنکه این عدم حضور 
های اروپایی ناشی شده باشد. از  توانست تنها از قدرت عثمانی یا توافقات قدرت های استعماری نمی قدرت

انعی طبیعی میان مستملکات فرانسه )مغرب، الجزایر و تونس( گرایانه سرزمین بیابانی لیبی م منظری واقع
رو، وجود این مانع طبیعی از اصطکاک بریتانیا و فرانسه در شمال  و بریتانیا )مصر و سودان( بود. از این

عملاً از لیبی و صحرا سرزمینی  2کرد. این شرایط، با توجه به ضعف فزاینده عثمانی، آفریقا جلوگیری می
اخته بود که مناطق دورافتاده آن برای فعالیت سنوسیه کمال مطلوبیت را داشت. بریتانیا و صاحب س بی

فرانسه که فواید مواضع سنوسیه را در قضیه مهدی در سودان یا رقابت با تیجانیه تجربه کرده بودند، 
شان فاصله کردند تا لیبی همچنان بین مستملکات ای اقدامات بلندپروازانه رهبران سنوسی را تحمل می

اندازد. ولی گسترش عرصه جغرافیایی اقدامات سنوسیه، خصوصاً در حوضه دریاچه چاد از اواخر سده 
  3نوزدهم به تغییر تدریجی رفتار دو قدرت منجر شد.

از سوی دیگر، پیامد حضور و گسترش جغرافیایی عرصه فعالیت سنوسیه در عصر رهبری محمد بن 
هبود معیشت و نیز استقبال قبایل صحرانشین از شیخ سنوسیه بود که به ویژه محمد المهدی، ب علی و به

مالی و قدرت جنگی فرقه  نوبه خود در کنار جلوگیری از رقابت و درگیری سنتی میان قبایل، بر نفوذ، توان
ها، سازماندهی  دو، سنوسیه موفق به ایجاد شبکه زاویه های این افزود. افزون آنکه در نتیجۀ سیاست می
قه و نیز ایجاد تشکیلاتی برای اداره امور مناطق تحت حاکمیت خود شدند. اگرچه حکومت ایشان فاقد فر

عنوان یك حکومتی اسلامی مستقل یاد شده  قلمرو و نامی مشخص در محدوده دارالاسلام بود، از آن به

 ها و مدرسه جغبوب(،   یهترتیب برای مردم لیبی، سنوسیه منشاء امنیت )نیروی مسلح(، تعلیم )زاو بدین 4است.

                                                           
1. For instance, Senoussi Chief Dead. Daily Mail, 15 August 1902; Death of Senussi Mahdi. Daily 

Telegraph, 16 Augst 1902; Death of the Senoussi. New York Herlad (European edition), 16 August 

1902. 

نظر قرار گرفته  های استعماری در آفریقا مورد تجدید با اقدامات قدرتعالی برای مقابله  های باب های اخیر سیاست و تلاش . در سال2
 ها دلیلی برای تقویت اقتدار سلطان عثمانی در آنجا نیست.   (، اما این تلاشMinawi, 2016است )

؛ برای همکاری Ellis, 2018عنوان نمونه ر.ک.  آفرینی سنوسیه برای مصر و نقش آن در تعیین مرز لیبیی ـ مصر، به برای مشکل 3.
 بریتانیا و فرانسه علیه سنوسیه، ر.ک.

Slight, 2019: 67-76. 
4. Woodberry, 1914: 274-279; Joffé, 1996: 33-34. 
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یك از  عدالت، پاسداران اسلام و مانعی در برابر نفوذ اروپاییان بود، در حالی که عثمانی قادر به ارائۀ هیچ
 این خدمات نبود.

 

 (1914-1902ها‏)‏‏ها‏و‏دستاورد‏‏احمد‏الشریف‏السنوسی:‏تکاپو

اش  جای پسران خردسالش، برادر زاده ( بنا بر وصیت او به1902ژوئن  2با فوت محمد المهدی در قرو )
رهبر فرقه شد که دارای سوابق  (1933-1872احمد الشریف/ سید احمد بن محمد/ شیخ سید احمد )

در سطح منطقه و  دوره زعامت او با تحولاتی بنیادی 1خدمات نظامی و غیرنظامی به جنبش سنوسیه بود.
سو،  های بزرگ در اروپا بود. از یك بات قدرتجهان مصادف شد که بیش از هرچیز ثمره تحول در مناس

ایتالیا با جدیت اقدامات خود را برای تسخیر و استعمار لیبی را آغاز کرده بود که بخشی از قلمرو عثمانی 
های رقیب،  بندی و معاهدات آشکار و سری قدرت آمد. در همان زمان در اروپا با دسته به حساب می

نگ جهانی اول شروع شده بود که در آن عثمانی در کنار شمارش معکوس برای جنگ بزرگ/ ج
تحولات مذکور یك سر امور به عثمانی و  متحدانش )آلمان و اطریش( مشارکت داشت. بدین ترتیب در

 کرد. شد که شیخ جدید سنوسیه را از بدو مسئولیت با معضلات اساسی مواجه می درنتیجه لیبی، ختم می

ای از بخش تاریخ )وزارت امور خارجه بریتانیا( در دست  ری یگانهدر مورد شیخ جدید سنوسیه، داو
است که در آن ضمن تصریح به تمایل احمد الشریف به زندگانی راحت و تجملی و نیز شخصیت ضعیف 
او نسبت به محمد المهدی، آمده است که به اقدامات نظامی گرایش نداشت و برای اجتناب از درگیری با 

(. این اظهارات با اطلاعات موجود همخوانی ندارد. Italian Libya: 17امت کرده بود )فرانسه، در کُفرا اق
اگر چه در شرایط حاکم اقتدا به پیشینیان در وفاداری به سلطان/ خلیفه عثمانی برای احمد الشریف یك 

تبلیغی محمد  ـ نظر در راهبرد اساساً تعلیمی نماید که برای او تجدید ضرورت بود )نك. دنباله(، چنین می

نظامی  ـ رو، گزاف نیست که تحت زعامت او اقدامات سیاسی المهدی نیز اولویت خود را داشت. از این

خوبی  به بغیه المساعد فی أحکام المجاهدعنوان راهبرد جدید چهارچوب فعالیت فرقه تعیین شد. او در کتاب  به

ترتیب، توجه به امور دنیوی  بدین 2ساخته است.ها روشن    دیدگاه خود را در مورد جهاد و مقابله با غربی

محمد المهدی و به سخن دیگر، نبرد تهاجمی جای جنگ تدافعی را گرفت. در  نظامی( جای راهبرد ـ )سیاسی
 های بزرگ بود )نك. دنباله(. شرایط موجود نتیجه این تصمیم ورود سنوسیه به رقابت و جنگ با قدرت

                                                           

رسد، برای نمونه چنین  برخی از اظهارات در این زمینه خالی از بزرگنمایی به نظر نمی . در مورد این سوابق جای تردید نیست، اما1
 .El-Horier, 1981سخنانی، ر.ک.

 المجاهد، القاهره: مطبعه جریده الشعب.  ق.( بغیه المساعد فی أحکام1332السید أحمد بن السید محمد الشریف السنوسی ) 2.
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ای انتظار برای ظهور مهدی موعود، مستلزم متقاعد کردن پیروان، اساس راهبرد جدید به ج اقدام بر
احضار و سازماندهی نیروی قبایلی از اقصی نقاط صحرا و نیز تهیه تدارکات بود. ولی این به مفهوم 

تهدیدی فوری به نظر   همراهی همگان با احمد الشریف نیست. برای غرب، احمد الشریف در بدو رهبری
توانست توان مالی او را  آنکه جلوگیری بریتانیا از تجارت برده در آفریقای مرکزی میویژه  رسید، به نمی

اظهارات  دیگر آنکه تثبیت موقعیتش در منطقه اولویت بیشتری داشت. مؤید این نکته 1کاهش داده باشد.
وی  2م. در مناطق مرکزی آفریقا به اکتشافات علمی اشتغال داشت.1905کلنل ب. آلکساندر است که در 

با اشاره به تزلزل نسبی عقاید سنوسیه در نیجریه، سبب آن را عدم تحقق وعده محمد المهدی مبنی بر 
/ ربیع الثانی 1905به گفته او، در ژوئن  3ق ذکر کرده است.1321م./ 1903پیروزی بر اروپاییان تا سال 

ناطقی بین لیبی و آفریقای شمار از پیروان متعصب و وفادار در م با همراهانی کم احمد الشریف 1323
توان به تیرگی مناسبات او با  در این زمینه می 4برد. بود و در غرب ودای به سر می« سرگردان»مرکزی 

های سنوسیه در میان اتباع او اشاره شد.   سلطان ودای به اطلاعاتی اشاره کرد که پیشتر به نفوذ اندیشه
خود را از قرو به کفرا انتقال داد که از پایتخت ودای اینکه احمد الشریف در اوایل کارش محل اقامت 

)از آباء کلیسا  5ویژه آنکه اشاره ضمنی و گزاف پدر لیکنز تواند نشانه اختلاف مذکور باشد، به دورتر بود، می
در منطقه( مبنی بر دستیابی افراد سلطان ودای به احمد الشریف در کفرا و قتل او به دستور سلطان 

این شیوه رفتار حاکم  6(.1326/ ربیع الثانی 1908وء مناسبات طرفین دلالت کند )مه تواند بر س می

 7سبب بیم از قدرت سنوسیه بود. مسلمان به
برای احمد الشریف سرگردانی و تغییر محل استقرار مزایای خود را داشت، زیرا با فراهم آوردن امکان 

آورد که با متقاعد کردن  ده، این فرصت را فراهم میتماس مستقیم و مذاکره با پیروان در مناطق دور افتا

نظامی، جایگاه خود را در میان سنوسیه ارتقاء دهد.  ـ و جلب اعتماد ایشان در مورد درستی راهبرد سیاسی
، ضمن نفی 8اسپکتیتورای به مجله  مذهب است که در نامه مؤید این نکته اظهارات صالح الخالد سنوسی

                                                           
1. The European Position in North Africa. Economist, 23 Aug. 1902: 1321; 

 The Sect of the ‘Little Rose (19 May 1905). The Westبرای کاهش منابع مالی، ر.ک. به سرمقاله با عنوان: 

African Mail, 3(112): 169-170 ولی این به مفهوم رفع کامل خطر نبود؛ به گفته یك مأمور استعماری بریتانیا، مسئولیت ،
 .Blyden, E. W.: 513-514بود، « پان اسلامیسم»لندن و پاریس جلوگیری از تحرکات سنوسیه و نیز

2. The Boyd Alexander Expedition Through Nigeria. Times, 23 Jan. 1905. 
3. Alexander, I: 196. 
4. Alexander, II: 128. 

5. Father Lickens. 

6. The Alleged Murder of the Senussi Sheik (22 May 1908). The African Mail, I(33): 322. 

7. Gregory, 1911: 779-780. 
8. Spectator  
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عنوان قهرمانان  برای غرب مسیحی، از سلطان عثمانی و احمد الشریف به« اتحاد اسلام»خطر جنبش 
زودی  ولی این اظهارات برای تغییر دیدگاه اروپا کافی نبود. به 1ق.(.1325کند )رجب  جهان اسلام یاد می

و تحرکات آن مجدداً توجه مطبوعات غربی را به خود جلب کرد که با اشاره به نفوذ احمد  سنوسیه
کردند که از سوی او و جنبش اتحاد اسلام  در لیبی و مناطق همجوار آن، بر تهدیداتی تأکید میالشریف 

  3شد. م. سنوسیه نماد جنبش اتحاد اسلام محسوب می1907بدین ترتیب تا  2متوجه غرب بود.
های استعماری یك واقعیت بود. در همان زمان شایعات بر پیشروی نیروی  تهدید سنوسیه برای قدرت

، در اواخر آژانس خبری رویتروسی و تحرکات مسلمانان در شمال نیجریه دلالت داشت. بنا بر گزارش سن
در  4شدند. ها دستگیر، اعدام یا اخراج می   م. فرستادگان احمد الشریف به آن منطقه به وسیلۀ فرانسوی1907

حائز اهمیتی خاص باشد. این تواند  ای منسوب به احمد الشریف می دست از اخبار، محتوای نامه میان این
مکتوب دو سال پس از مرگ محمد المهدی در سراسر شمال و مرکز آفریقا، ترکیه، آسیای مرکزی، چین، هند 

 و هند شرقی هلند )اندونزی کنونی( پخش شد. در این نامه، احمد الشریف رسماً اعلان کرده بود:

سال[ در سفری طولانی و مخفیانه  2مدت محمد المهدی مجدداً آشکار شده، نمرده است و ]در این 
برد؛ در حومه پایتخت ودای خود را به مؤمنین نشان داده بود؛ وی در لباس دراویش در  به سر می
هایی مسلمانان از یوغ مسیحیان  کرد؛ و اینکه زمان جهاد و ر ها زندگی می   ای بزرگ از غزال میان رمه

 5فرا رسیده است.

العاده خود خطری واقعی برای غرب بودند  ها و تشکیلات فوق   بکه زاوایهرو، سنوسیه با ش از این
اسلامیزم، اعتقاد به حیات محمد المهدی و  ـق.(. در عصر رواج اندیشه اتحاد اسلام/ پان 1325)شعبان 

ساز قیامی بالقوه باشد. گفتنی است که  توانست زمینه رجعت او برای جهاد با کفار خطری بزرگ بود که می
  6های سنوسیه بود. م. زنده بودن محمد المهدی همچنان از باور1920ر دهه د

هایی به دنبال داشت. از آنجا که همانند اسلافش در مقام  راهبرد و تحرکات احمد الشریف واکنش

آنکه ویژه  ها نشد، به خلیفه مسلمین برنیامده بود، خطری متوجه روابط میان آن مخالفت با سلطان عثمانی/

                                                           
1. Saleh El Khalidi, 256-257. 

2. For instance, see Captain Avon (1 Nov. 1906): 340-341; Pan-Islamic Movement. New York Herald 

[European Edition], 25 Sept. 1906. 
3. The Senussi Movement. Daily Telegraph, 25 Sept. 1907; Northern Nigeria, Rumours of Muslim 

Unrest and The Senoussi Movement (4 Oct. 1907), The African Mail, V(236): 662-663. 
4. Reuter. The Senussi Movement. Daily Telegraph, 25 Sept. 1907. 
5. Muslim Messiah Bobs up Again: Preaching the Jehad Against Europeans. Herald Tribune, 22 Sept. 

1907; cf. Fall, 309. 

6. A Handbook of Libya: 63. 
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تنها منافات نداشت، بلکه همسو نیز بود. در این زمینه  رد مذکور با سیاست اتحاد اسلام استانبول نهراهب

(. Fall, 311شد ) اسلامیزم یاد می ـ نماینده پان« تنها»عنوان  در مطبوعات مصر آشکارا از او بهم. 1907 در
ا گام برداشتن در مسیر دموکراسی م. که در ابتدا ب1908ولی این روابط از زمان انقلاب ترکان جوان در 

کردند،  غربی، برنامه خدمت سربازی اجباری و تجدید مساحی اراضی خصوصی برای مالیات را دنبال می
عالی تلاشی  فرستادگان بابم. 1908شد. در همان سال  مناسبات استانبول با سنوسیه دستخوش تغییر

م و نیز استقرار حاکمی از جانب عثمانی در کفرا و جغبوب ناموفق را برای جلب موافقت احمد الشریف با نصب پرچ
م. احمد الشریف خود از والی بنغازی برای انتصاب حاکم در کفرا دعوت به عمل 1910داشتند؛ اما دو سال بعد، در 

 (. Italian Libya, 1920: 17توانست برای رفع تهدید مسیحیان )فرانسه از جانب چاد( باشد ) آورد. این می
های استعمارگر اروپایی را در  ذ راهبرد تهاجمی از سوی احمد الشریف، تقابل سنوسیه با قدرتاتخا

عنوان نمونه درگیری ایشان با ارتش فرانسه در چاد تلاشی از این  نقاط مختلف آفریقا به دنبال داشت. به
لکات استانبول در دست بود. در این زمینه توجه به جایگاه عثمانی در آفریقا ضرورت دارد. حدود مستم

دانست  جنوب لیبی تعریف نشده بود. از سوی دیگر توان حفظ آنچه را که در محدوده قلمرو خود می

م. در برابر پیشروی نظامی فرانسه در حوضه دریاچه چاد قادر به اقدامی 1900رو، از  نداشت. از همین
تنهایی از استیلای فرانسه در  الی بهع بایست بدون کمك باب نبود. بدین ترتیب این سنوسیه بودند که می

به همین سبب از نخستین دهۀ سدۀ بیستم احمد الشریف و پیروانش در  1منطقه مذکور جلوگیری کنند.
نظامی فرانسوی  60که یك حمله غافلگیرانه سنوسیه در چاد به نابودی  نبرد با فرانسه درگیر بودند. چنان

م. خبر ورود 1910رانسه برای استعمار چاد، مطبوعات غربی در با ادامۀ تلاش ف 2م.(.1906منجر گردید )
شماری سنوسیه را به آن منطقه را منتشر کردند. این نیرو جهت کمك به بومیان چاد برای مقاومت برابر 

درگیری نظامی فرانسه در آفریقای مرکزی و شمال ودای ادامه یافت؛ تا  3استعمار فرانسه اعزام شده بود.
هایی در جنگ با  ها موفق به پیروزی   د، سلطان ودای )محمد صالح( با حمایت سنوسیپایان سال بع

( حاکم 1911-1890، گزارش مقاومت سلطان محمد )حك.1911در فوریه  4ها گردید.   فرانسوی
مذهب دارالکوتی )در جنوب غرب سودان و شمال شرق ودای( در برابر فرانسه منتشر شد. در  سنوسی

  5سنوسی به قتل رسیده بودند. 300رانسه درگیری او با ف

                                                           
1. Wright, 1982: 18-20; for a detailed discussion on the Ottoman efforts regarding the possession of 

the Eastern Sahara, and the Central African Kingdoms, see Minawi, 1916. 

2. French Patrol Massacred. New York Herald (European Edition), 1 Nov. 1906. 

3. French in Africa. Daily Telegraph, 8 Dec. 1910. 

4. French Colonies in Africa (30 Dec. 1911). The African World, Vol. 37(477): 489; cf. Furlong, 1914: 94, 322. 
5. French Victory in Africa. Daily Mail, 18 Feb. 1911; 

پوشی شود. ر.ک.  یروزی فرانسه نباید از سنوات متمادی جلوگیری سنوسیه از استقرار حاکمیت پاریس در آنجا چشمبا وجود ادعای پ
 . 2013ارویعی، 
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‏م.(1914-1911احمد‏الشریف‏و‏استعمار‏ایتالیا‏)
اندازی ایتالیا به باقیمانده قلمرو  ها به مقاومت در برابر فرانسه پایان نیافته بود که با دست   اشتغال سنوسی

ای جدید  شریف وارد مرحلهـ اقدامات احمد ال یعنی ولایات طرابلس و بنغازی ـ عثمانی در شمال آفریقا

گرایی و نیز  عنوان کشور و قدرتی نوپا در اروپا تحت تأثیر ملی م.(. توضیح آنکه ایتالیا به1911گردید )

اجتماعی از چند دهه قبل درصدد گسترش منافع خود در  ـ وجوی فرصتی برای توسعه اقتصادی جست
ه منافع استعماری، تفاهمات و توافقات آشکار و آفریقا برآمده بود که سراسر شمال آن، جز لیبی، در حوز

ها پیش در طرابلس و سایر بنادر لیبی که   مهاجران ایتالیایی از سال 1محرمانه فرانسه و بریتانیا قرار داشت.
های ایتالیا برای تأسیس  تلاش دیپلمات 2کردند. ای اندک از ایتالیا قرار داشتند، زندگی می در فاصله

آمیز نفوذ در آن بندر  اداره پُست ایتالیایی در طرابلس منجر شده بود تا راه نفوذ صلحمدارس زبان و یك 
اقدام  4این در حالی بود که برخورد منافع ایتالیا و عثمانی در بالکان موضوعی پنهان نبود. 3هموار شود.

قرار داشت  م. مورد توجه طراحان نظامی ایتالیا1880نظامی برای تصرف سریع طرابلس از اوایل دهه 
(Dotolo, 2015: 160 .)وزیر ایتالیا، تصریح کرده  ، نخست5آمیز، ج. جیولتی در مورد اقدامات مسالمت

های اولیه برای رخنه در لیبی، از طریق عواملش به برقراری روابط حسنه با احمد  است که در گام
صر به تحصیل اشتغال مذهب لیبیایی مبادرت کرده بود که در م الشریف و نیز دانشجویان سنوسی

(. ولی نقشۀ نظامی برای تصرف طرابلس و تبدیل آن به یك Giolitti, 1923: 251داشتند )
م. اجرای آن در 1911گردید تا آنکه در  م. طراحی شده و هرسال روزآمد می1884مستعمره ابتدا در 

ناشی از ظهور ترکان حالی در دستور کار رُم قرار گرفت که در آن زمان استانبول دستخوش تغییرات 
 (.Vandervort, 2000: 204جوان بود )

عثمانی موضوعی پیچیده و چندجانبه بود. ایتالیا از گذشته منافعی در شرق مدیترانه  ـ جنگ ایتالیا
داشت و پس از تحصیل وحدت ارضی، با موفقیت تلاش کرد که ضمن گسترش مناسبات بازرگانی با 

بیستم با وجود این، در سده  6بزرگ در امور این امپراطوری نیز مشارکت کند. های قلمرو عثمانی، در کنار قدرت
                                                           

؛ برای بررسی دستیابی به Bovill, 1933. برای اطلاعات جالب و موجز در مورد اسباب توجه و موانع پیشرفت ایتالیا در آفریقا، نك. 1
 .Fowler: 1972های اشغال لیبی به وسیله ایتالیا، ر.ک.   عنوان یکی از انگیزه کان کشاورزان بهکشت و اس اراضی قابل

 Segrè, 1974: 41-42.، ر.ک. 1911تا  19ها به طرابلس و آمار و اطلاعات مربوط به مهاجران ایتالیایی از اواخر سده    . برای مهاجرت ایتالیایی2
(، اما Van Genugten, 2016: 14س اداره پست به سبب مخالفت عثمانی به جایی نرسیده بود )تلاش ایتالیا برای تأسی 1901. در 3

 Choate, 2008: 169.این کار مدتی بعد محقق گردید، 

 .Childs, 1990: chapter 1؛ قس 276-255: 1983عنوان نمونه، ر.ک. البوری،  . به4
5. G. Giolitti 

م.( 1881توان دید. یکی از اعضای شورای بازپرداخت دیون خارجی عثمانی بود ) بدالحمید می. این مشی را در عصر اصلاحات سلطان ع6
م. در کنار بریتانیا و فرانسه بر اجرای خودمختاری در جزیره کرت نظارت داشت. چندی بعد در بحران مقدونیه از سوی 1987و پس از 
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ایتالیا با توسل به قدرت نظامی در لیبی ماهیتی متفاوت از مشی این « ماجراجویی»طلبی/  میلادی توسعه
طلبی،  گرایانه در کنار جاه های ملی  کشور در گذشته داشت. افزون بر عوامل اقتصادی، فشار داخلی، انگیزه

م.(، 1920-1919، نخست وزیر )1یا به تعبیر فرانسِسکو نیتّی های رُم در تجاوز به لیبی ـ ازجمله محرک
های بزرگ به تعهدات خود در حفظ تمامیت ارضی  بود که در آن عدم پایبندی قدرت 2ـ «گمراهی»

آمدند. از منظر روابط  شم میهای لاهه آشکارا به چ  اعتنایی دولت ایتالیا به کنوانسیون عثمانی و نیز بی
توجیه در برابر آنچه خود در  الملل، ویژگی اخیر موجب آن شده بود که تجاوز ایتالیا اقدامی غیرقابل بین

اعتنایی به ضوابط رایج در  تر آن که مشی رُم در بی مهم 3مورد رفتار عثمانی مدعی بود، محسوب گردد.
  4شد. المللی نیز می های بین به توافقات و پیمانها   اعتمادی دولت مناسبات جهانی موجب بی

ها آن قاره بود.   طلبی ایتالیا از همان ابتدا نتیجه طبیعی شرایط در اروپا، مناسبات و اهداف قدرت توسعه
های اروپایی در جنگ  های ضدعثمانی دولت م.( و نیز کنش1911به سخن دیگر، یورش ایتالیا به لیبی )

های بزرگ داشت که با زیر پا  و پس از آن، موافقان خود را در میان قدرت م.(1913-1912بالکان )

(. اقدام Aydin, 2007: 10) دادند المللی خود، چنین رفتاری را بروز می گذاشتن تعهدات و توافقات بین
س به ایتالیا در تصرف طرابلس از حمایت بریتانیا برخوردار بود، زیرا بیم از اقدام آلمان برای تصرف طرابل

، وزیر امور 5جبران ناکامی در به دست آوردن نوک پایی در مغرب )بحران اغادیر(، برای ادوارد گری
کرد، هرچند که لندن بدون اشاره به توافق  خارجه بریتانیا، اشغال بندر مزبور از سوی ایتالیا را مرجح می

نی و ایتالیا در لیبی )در جوار مصر( خود دوجانبۀ خود با ایتالیا در این زمینه، تلاش داشت در رویارویی عثما
به همین بهانه از عبور زمینی نیروی نظامی عثمانی از مسیر مصر به لیبی  6طرف نشان دهد. را بی

دفاع کردن لیبی در برابر رُم بود، زیرا بحریه ایتالیا با داشتن دست  کرد. این شیوه، درواقع بی جلوگیری می
(. از جانب Zürcher, 2010: 115آورد ) از طریق مدیترانه ممانعت به عمل میبالا، از انتقال سپاه عثمانی 

 شد؛ درواقع پاریس این امتیاز را درازای به رسمیت شناختن دیگر، منافع ایتالیا در طرابلس از سوی فرانسه نیز تأیید می

                                                                                                                                                    

های  م. حقوقی مشابه قدرت1908م.( و تا 1902یی محول گردید )های بزرگ فرماندهی ژندارمری آنجا به یك ژنرال ایتالیا قدرت
 .Bosworth, 1996: 52-53بزرگ را در عثمانی به دست آورد، ر.ک. 

1. Francesco Saverio Nitti 

2. Nitti, 1922: 85; 
 ,Bosworth, 1980: chapter 2, 98 passim; Oraziنقش ناسیونالیزم در همان کتاب تشریح شده است. افزون بر آن. ر.ک. 

2017: 50-53 . 
3. Steady, 1911; Barclay, 1912; Bovill, 1933, I: 184-185. 

 زود نتایج خود را در قالب وقوع جنگ جهانی اول نشان داد. اعتمادی خیلی . این بی4

5. Sir Edward Grey 

6. Lord Kitchener in Egypt. 1912: 507-509; McCullagh, 1913: 26-28; Cassar, 2016: 87ff; Lowe, 

1977: 315-323. 
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سه در حوضه دریاچه ضمناً نباید درگیری مسلحانه سنوسیه و فران 1الحمایگی مغرب به رُم داده بود. تحت
. به موارد فوق باید تفاهم روسیه و توانست به آن پایان دهد چاد را فراموش کرد که حضور ایتالیا در لیبی می

پترزبورگ در ازای پذیرش  ایتالیا در مورد بالکان، سنت ـ م. روسیه1909نامه  ایتالیا دولت را افزود که در پی موافقت
(. Giolitti, 203-304نل، دعاوی رمُ در مورد طرابلس را به رسمیت شناخته بود )داردا حقوق مورد ادعای خود در

گفته نباید به معنی توافق همگانی با خواست ایتالیا تلقی شود؛ زیرا افزون بر  های پیش تعاملات همکاری
ین را همخوانی نداشت که تبعات اقدام ایتالیا هدف برل 2«آلمان سیاست جهانی»عثمانی، از این جهت با 

انداخت. با وجود این، از سوی برلین هم برای  های بزرگ به مخاطره می برای پیوستن به جمع قدرت
امپراطوری اطریش نیز موضعی  3(.Wrigley, 1980: 316ffپشتیبانی از عثمانی اقدامی به عمل نیامد )

عالی  درخواست حمایت باب ها اتخاذ کرده بود؛ پاسخ سرد وزیر امور خارجه این کشور به  مشابه سایر قدرت
تداوم واکنش منفی مطبوعات  رغم (. بهKent, 1996: 39-40برای جلوگیری از ایتالیا مبین آن بود )

های اروپایی هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از رمُ  در پایتخت 4های مذکور نسبت به سیاست ایتالیا، کشور
دیگر  5های اروپایی بود. ی و لیبی با چراغ سبز قدرتاین یعنی اقدامات ایتالیا علیه عثمان .صورت نگرفت

ها و عثمانی داشت، برای سنوسیه به معنی    آنکه استعمار ایتالیا در لیبی هر مفهومی که برای اروپایی
 تافت.  حضور بیشتر مسیحیان در سرزمینشان بود که عقاید فرقه آن را برنمی

استانبول بودند. در  ـ امان شروع تنش در مناسبات رُمنظر از تصمیم قبلی ایتالیا، مطبوعات پیشگ قطع
ها به دستاویز سوء رفتار مأمورین عثمانی با اتباع آن کشور، دست به انتشار مقالات    ایتالیا روزنامه

آمیز زدند تا افکار عمومی را برای اقدامات بعدی دولت ایتالیا آماده کنند. متقابلاً در استانبول نیز  تحریك
از رخوت گذشته خارج شده بود، واکنش مشابهی از سوی م. 1908روزی انقلاب ترکان جوان در که از پی

میلیون سنوسی  7خبر تصمیم  حکمتسپتامبر در مجله پرطرفدار  22نشریات ترک علیه ایتالیا آغاز شد. در جمعه 
دیدن نخستین  بودند که با ها درصدد   برای مقاومت در مقابل ایتالیا منتشر گردید. بنا بر این گزارش، سنوسی

                                                           
1. Giolitti, 1923: 253-254; Le Neveu, 1928: 133-134;  

 . Choate: 170-172خواهی فرانسه در مغرب در اشغال طرابلس به وسیله ایتالیا، ر.ک.  برای تأثیر زیاده

2. Weltpolitik 

 بعد و پس از شکست عثمانی در بالکان صورت گرفت. عثمانی مدتی  ـ . توجه به این نکته ضروری است که اتحاد آلمان3

 .Askew, 1942: 64-81. برای مشروح واکنش مطبوعات، ر.ک. 4
اندازی ایتالیا به لیبی نتایجی فراتر از محدوده شمال آفریقا را به دنبال داشت؛ ابتدا  های بزرگ از دست عدم ممانعت قدرت . سکوت و5

م.(، فروپاشی امپراطوری 1914سپس آغاز تحولاتی شد که درنهایت به جنگ جهانی اول )م.( و 1913-1912موجب جنگ بالکان )
 عثمانی و براندازی خلافت اسلامی انجامید.
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ها تهییج افکار عمومی را در    این شیوۀ برخورد روزنامه 1علیه ایتالیا اعلان جهاد کنند. اندازی، نشانه دست
Mپی داشت )

c
Clure, 1913: 21.)2 

عالی مبنی بر مخاطراتی که از شیوه رفتار  طولی نکشید که رمُ پس از تسلیم مکتوبات اعتراض خود به باب
ساعته مبنی بر تسلیم 24(، اتمام حجتی 1911سپتامبر  25و  23رین عثمانی در لیبی متوجه اتباعش بود )مأمو

سپتامبر(.  29روز بعد نیز به عثمانی اعلان جنگ کرد ) 3سپتامبر(؛ 28طرابلس و بنغازی را به دولت عثمانی داد )

، از طریق مدیترانه، بنادر طرابلس )با 4اپیماهای جنگی و نیز هو کشتی هزار سرباز و 34متعاقب این اقدامات با 
م. در دستور 1880ریزی آن از اوایل دهه  که برنامه مدافع( را مورد یورشی قرار داد 1200مدافع( و بنغازی ) 3010

دیگر آنکه مردم لیبی نخستین ملت در تاریخ هستند که اولین  5کار فرماندهی عالی ارتش ایتالیا قرار داشت.

گفته تهاجم ایتالیا با  روی، به دلایل پیش هر  به 6زمان در دریا، خشکی و هوا را تجربه کردند. ی همعملیات نظام
 بدین ترتیب لیبی و سنوسیه درگیر در جنگی ناخواسته شدند.  7های اروپایی مواجه نشد. واکنشی از سوی قدرت

زمینۀ اقتصاد، تبعات منفی بلافاصله  جنگ در لیبی سریعاً نتایج خود را برای مهاجم و مدافع آشکار کرد. در
در عرصه نظامی، نقشه طراحان ایتالیایی بر تصرف سریع طرابلس تمرکز داشت،  8گیر ایتالیا و عثمانی شد. گریبان

(. Dotolo, 2015: 160بینی نشده بود ) اما توسل مدافعان ترک به جنگ چریکی در راهبرد ارتش ایتالیا پیش

                                                           
1. Italy and Tripoli: Irritation in Turkey. Daily Telegraph, 23 Sept. 1911. 

های این کشور در طرابلس   داشت و تعدادی از خبرنگاران روزنامه. این شیوۀ استفاده ایتالیا از جراید در طول جنگ با عثمانی ادامه 2
  توانستند به بحران دامن بزنند، نك: های خود می مستقر شده بودند که با گزارش

Great Britain and Italy. Economist, 7 Oct. 1911: 694-695; On the Frontiers of Libya. Times, 31 

May 1913.  

3. Ultimatum from Italy to Turkey Regarding Tripoli, September 28, 1911. Times, 29 Sept. 1911; The 

Ultimatum, Full Text; Italian Action in Tripoli, Arrival of Ten Warships. Daily Mail, 29 Sept. 

1911; 

 Reuter. Reply to Ultimatum. Daily Mail, 2 Oct. 1911. ک.  برای متن پاسخ عثمانی به اتمام حجت ایتالیا، ر.

 .Paris, 1991کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ر.ک.  . این وجه از لشکرکشی ایتالیا4
( موضوع عملیات نظامی ایتالیا بیش از هرچیز تحت تأثیر خاطرات Herrmann, 1989: 335, note. 6. به دلالت دیوید هرمن )5

است. اما شواهد بر آغاز  1911ته است که مدعی صدور فرمان طراحی عملیات جنگی در آگوست وزیر ایتالیا، جیولیتی، قرار داش نخست
ها پیش از زمان مزبور دلالت دارد. در گزارش ارتش ایتالیا تعداد نیروی ترک در طرابلس و بنغازی به   ریزی و نقشه نبرد، مدت برنامه

جانبه از حمله ایتالیا  ؛ برای گزارشی نسبتاً مشروح، اما یكTittoni, 1914: 21 .نفر ذکر شده است، نك 2000و  5000ترتیب حدود 
   Paoletti, 2008: 133-135.بدون پرداختن به مقاومت مردمی، همچنین نك. به لیبی

6. Paris, 1991; Stephenson, 2014. 

 به بعد. 47: 1980عنوان نمونه ر.ک. منسی،  ها، به العمل قدرت . برای مکاتبات و عکس7

8. Reuter. The Declaration of War. Daily Mail, 30 Sept. 1911; Rudy, C. & T. Fox (30 Dec. 1911) 

Africa in 1911, African World and Cape-Cairo Express, Vol. XXXVII (477): 490; Evans-Pritchard 

(1949): 108-113; 
 . .Radclyffe, 1911: 423-425برای تأثیر منفی در اقتصاد، ر.ک. 
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در نخستین  1دانستند، اعتنای خود می ها نیروی عثمانی را هماورد قابلایتالیایی که تن سربازان

ـ نبرد با رزمندگان سنوسی را تجربه کردند، زیرا  حمله دریایی به دِرنه در شمال شرق بنغازی ـ تهاجم
در غیاب احمد الشریف و سایر  2ها کرده بود. شمار ترک را موظف به استفاده از آن عالی مدافعان کم باب
ایخ که در کفرا استقرار داشتند، در عملیات مذکور، احمد العیساوی، شیخ زاویه سنوسیه در بنغازی، با مش

ها با    بسیج نیروی قبایلی منطقه در مقابل مهاجمین ایستادگی کرد. بدین ترتیب از آغاز تهاجم، ایتالیایی
(. این سرآغاز تقابلی 26: 1983ی، ؛ التلیس18-13ق.: 1355دفاع فعالانه سنوسیه مواجه شدند )العیساوی، 

 های آینده ادامه یافت.  بود که برای دهه
م.( تازه در راه تحزّب، 1908های جوان ) موفق ضد استبدادی ترک برای استانبول که با انقلاب
سیاست ایتالیا بحران سیاسی در روابط مجلس و دولت اتحاد و  داشت، دموکراسی و اصلاحات قدم برمی

شد که استانبول با تحریك  (. در وزارت خارجه بریتانیا احتمال داده میAbed, 2021بار آورد )ترقی را به 
سرانجام دولت  3(.1911اکتبر  5ها دشوار کند )   ها به مقاومت، کار تصرف طرابلس را بر ایتالیایی   سنوسی

از افسران خود، ازجمله گونه که ذکر شد قادر به فرستادن نیرو نبود، با اعزام تعدادی  عثمانی، همان

های ایتالیا   ، نشان داد که قصد تسلیم به خواسته4)بعدا انور پاشا( و مصطفی کمال )آتاتورک بعدی(  بی انور
(. برای همین منظور حتی برای مدتی کوتاه به بستن تنگه بسفر نیز Zürcher, 2010: 115) را ندارد

  5(.1911اقدام کرد )
(، افزون بر نیروی 1912اکتبر  18 - 1911سپتامبر  29د در لیبی )طلبی خو ایتالیا در توسعه

 :Ahmad, 2014) کرد عالی حساب می نظامی، روی نارضایتی مردم لیبی و احمد الشریف از باب

ویژه آنکه در جامعه متکثر عثمانی با تنوع قومی، دینی و فرهنگی موجود، انقلاب ترکان  به (،116
اتحاد و ترقی پیامد خود در استانبول و نیز در مناطق عربی امپراتوری جوان و روی کار آمدن دولت 

(. از سوی دیگر، Sorby, 2005: 4-21داد ) گرایی نشان می را در قالب افزایش تمایلات قومی و ملی
حمله ایتالیا موضوع لزوم حفظ قلمرو اسلام و دفاع از طرابلس و لیبی را میان جامعه عرب و ترک به 

در این شرایط، رُم با وعدۀ آزادی دینی و  6بودند. به یکدیگرزنی  ه دچار اختلاف و اتهاممیان آورد ک
                                                           

1 Wilcox, 2015: 42-43.  
 Bombardment of Derna. Times, 20. . تداوم حمله به درنه نشان از عدم موفقیت نخستین موج تهاجم دریایی دارد، نك. 2

Oct. 1911 
3. Grey to Lowther, teleg. 5 Oct. 1911, Minute in BDOW, IX: 300-301. 

 ,Bakirovaرسد، رکت مصطفی کمال در جنگ لیبی پرداخته است که خالی از گزاف به نظر نمیای مبسوط به ش گونه . ب. باکیروا به4

2014: 18ff. . 

5. For Instance see. The Dardanells. The Dardanelles. Daily Telegraph; 3 and 6 Oct. 1911;  Aksakal, 

2008: 42. 

 به بعد. 5، فصول 1960عنوان نمونه ر.ک. بِرّو،  . به6
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امتیازاتی دیگر به احمد الشریف از او خواست از حمایت و همکاری با عثمانی خودداری کند. بنا بر 
ای بین احمد  هنام موافقت 1911نوامبر  20/ 1328ذوالقعده  28گزارشی از سفیر بریتانیا در استانبول، در 

الشریف و ایتالیا امضا شده بود که بر مبنای آن رهبر سنوسیه در ازای دریافت مبلغی سالانه و به رسمیت 

عنوان بالاترین مقام دینی اعراب صحرا از سوی ایتالیا، از ادامه مقاومت خودداری  شناخته شدن به

ت پول بیشتر، موفق شد که احمد الشریف را بی، فرمانده نیروی عثمانی، با وعده پرداخ کرد. ولی انور می

بی  در مورد این همکاری باید به اظهارات شخص انور 1به ادامه مقاومت و همکاری با عثمانی وادار کند.
رغم وابستگی به جریان ترکان جوان، برای جلب سنوسیه از خود تمایلات اسلامی  نیز اشاره کرد که به 

یاد « خلیفه مؤمنین»عنوان  گرایی در اسلام، از سلطان عثمانی به قوم داد؛ وی با تأکید بر نفی بروز می
(. به هر رو، برخلاف انتظار ایتالیا، دشمن مشترک موجب نزدیکی McCollum, 2015: 11-15کرد ) می

تا با هم در برابر ایتالیای مسیحی  2طرفین از اختلافات گردید پوشی عالی و چشم احمد الشریف و باب
شمار بود و عملاً حفظ بنادر آن به پایداری سنوسیه  در لیبی کم ویژه آنکه نیروی عثمانی ، بهمقاومت کنند

 4دهنده محاسبات اشتباه رُم در شروع جنگ در لیبی بود. این تحولات نشان 3و سایر مردم بستگی داشت.
در برابر  و نیز نشریات غربی مقاومت مسلمانان و سنوسیه 5در آن زمان سیاستمدران در استانبول

در پایان سده نوزدهم استناد اش  یشتر به سفرنامهپ هک 6ا. سیلوا وایتکردند.  بینی می ها را پیش   ایتالیایی
اساس تجربیات و مشاهداتش در لیبی،  نوشت که بر تایمزدر مکتوبی به سردبیر  (White, 1899شد )

نگران واکنش و  ها خود نیز دل   که ایتالیایی نا گفته نماند 7مردم آنجا حکومت ایتالیا را نخواهند پذیرفت.
 (.Childs: 34پایداری سنوسیه بودند )

                                                           
1. Mallet to Grey, 12 April 1914 in British Documents on the Origins of the War: 1898-1914, X (Part 

2): 836. 

عالی برای حضور در کفرا،  . بنا بر گزارش بخش اطلاعات نیروی دریایی بریتانیا، اختلاف میان عثمانی و احمد الشریف از سیاست باب2
گشت. همین امور حتی موجب عدم حمایت اولیه ایشان از عثمانی در برابر ایتالیا  برای سنوسیه ناشی میاخذ مالیات و سربازی اجباری 

 شده یود، نك.
Revolt in Tripoli. Times, 20 March 1911; Abbott: 269; A Handbook of Libya: 63. 

3. Bennett, 1911: 25-26;  

ترین  عنوان مهم انع پیشروی نیروی ایتالیا در لیبی، در مورد سنوسیه به( ضمن تشریح موGregory, 1911: 799دکتر گرگوری )
 موقت بود. نویسد که رفع اختلاف این فرقه با عثمانی مانع انسانی می

4. Evans-Pritchard, 1949: 104-107. 

5. Turkey as Victim and Victimiser, 1911: 865-866. 

6. A. Silva White  

7. White, A. S. The Senussi and the War. Times, 30 March 1912;  

ترین عناوین را بتوان در اخبار مصور لندن یافت که در عنوان کار  ها شاید در نشریات بریتانیایی یکی از جالب   در مورد مبارزه سنوسی
 ، نك. «تواند سراسر شمال آفریقا را به آتش بکشد: سنوسیه ای که می فرقه»حاضر ذکر شد: 
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رغم  به 1حمله ایتالیا به طرابلس که ترکان جوان پیشتر تعداد محافظان آن را کاهش داده بودند،
ها،    زودی با مقاومت مردمی مواجه شد که افزون بر پیروان احمد الشریف سایر فرقه موفقیت اولیه، به

رو پیشروی نیروی ایتالیا با شکستی تحقیرآمیز  این از 2ازجمله خوارج اباضی و قبایل نیز مشارکت داشتند.
مواجه شد که کشتار مردم غیرنظامی به وسیله سربازان این کشور پیامد آن بود، در حالی که نبرد سربازان 

  3در بنغازی ادامه داشت.  عثمانی به فرماندهی انور بی
اخبار مربوط به تجاوز نظامی ایتالیا به لیبی و رفتار وحشیانه سربازان آن کشور واکنش جهان  انتشار

های اعتراضی و مخالفت مسلمانان در هندوستان   توان به گردهمایی اسلام را برانگیخت. در این زمینه می
ماینده عالی بریتانیا بنا بر گزارش لرد کیچنر، ن .( Oishi, 1996: 62; Özcan, 1997: 137اشاره کرد )

ها به    ، مانع از واکنش مردم مصر شده بود و کمك مصری4در مصر، تنها کاردانی سَلَف او، الِدون گُرست
ناگفته نماند که در ایران نیز اقدامات ایتالیا واکنش منفی  5لیبی از ارسال محمولات پزشکی فراتر نرفت.

اقدام تجاوزکارانه ایتالیا با مخالفت  (. افزون بر این،Özcan, 1997: 138زبان را برانگیخت ) جراید فارسی
(. پیامد این اقدامات مسلمانان نگرانی 486-479: 1370مراجع شیعه در عتبات نیز مواجه گردید )ترکمان، 

ها بود. در بریتانیا موضوع خشونت ایتالیا به مجلس عوام کشیده شد   های بزرگ از گسترش واکنش قدرت

                                                                                                                                                    
The Sect Who Might Set All North Africa Ablaze: The Senussis. Illustrated London News, 7 Oct. 
1911: 545. 

1. Turkey as Victim and Victimiser, 1911: 863; Abbott, 1912: 89-90. 
د که پایداری او پس از سقوط طرابلس ش( نام بر 1318مذهب )فوت  . در میان دسته اخیر باید از سلیمان البارونی پاشا طرابلسی اباضی2

نیز ادامه داشت. در مورد این شخصیت و اقداماتش در طرابلس در شش ماه ابتدای جنگ اطلاعات مفیدی را آلان اوستلر در 
  .(Ostler, 1912اش به طرابلس گردآوری کرده است ) سفرنامه

3. The Slaughter by Italians. Daily Mail, 1 Nov. 1911;  
 :Gooch, 1989.؛ همچنین نك.  Rosher, 1912 .ها، ر.ک ی گزارشی مبسوط و مصور در مورد کشتار مردم به دست ایتالیاییبرا

تن از مدافعان عرب به مطبوعات راه پیدا کرد. اینان  40اشغالگران نبود، چندی بعد خبر کشتار  واقعه مذکور آخرین جنایت 141-142
 The Black Week. Dailyها آتش زده بودند، با تیر مستقیم کشته شده بودند، ر.ک.    تالیاییای که ای به هنگام خروج از خانه

Telegraph, 7 Nov. 1911 زندانی عرب در تریپولی به وسیله ارتش ایتالیا منتشر شد که نمونه دیگری  40؛ مدتی بعد خبر اعدام
 برای مشی ایتالیا است، نك.

Forty Captured Arab Rebels at Tripoli Are Executed by Italians; Large Batch of Prisoners to Be 

Lodge on Mediterranean Island, New York Herald (European Edition), 26 Oct. 1911. 

4. Eldon Gorst 

5. Peace in Egypt: Lord Kitchener’s Report. Daily Mail, 31 May 1912; Lord Kitchener's Report on 

Egypt. Times, 31 May 1912.  

برای رقابت آلمان و ایتالیا در لیبی، مشکلات و سیاست نماینده عالی بریتانیا در مصر در قبال تهاجم ایتالیا به طرابلس، ر.ک. 
Weigall, 1915: 239ff. . 
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رُم نیز جهت جلوگیری  طرفی برای توجیه سکوت لندن کوشید. ر امور خارجه، از سیاست بیکه گری، وزی
1از احساسات ضد ایتالیایی به سانسور خبری و اخراج خبرنگاران از لیبی مبادرت ورزید.

 

واکنش به کشتار غیرنظامیان در طرابلس، تشدید و موفقیت مقاومت مردمی در برابر متجاوزان 
هایی موقت خطوط درگیری در طرابلس گردید که پیامد آن اعتماد  نیروی ایتالیا مجبور به ر ایتالیایی بود.

های ایشان در منطقه مذکور به توفیق نهایی منجر  درگیری 2(.1911ها بود )اکتبر    به نفس برای سنوسی
گسترش بیماری وبا کرد  تر می نگردید و طرابلس به تصرف ایتالیا درآمد. شاید آنچه اوضاع شهر را بحرانی

 3های نظامی خارج شد. تدریج از سایه رویداد به وقت پیشروی سربازان ایتالیایی بود که خبر شیوع آن به
گویا این بیماری از مناطق داخلی لیبی به شهر و سپس به سربازان ایتالیایی سرایت کرده بود. عدم 

طولی  4م. شده بود.1911ران تا پایان سال همکاری اهالی نیز مانع از موفقیت اقدامات بهداشتی اشغالگ
نکشید که این شرایط سخت در لیبی با کمبود و گرانی مواد غذایی دشوارتر گردید. این قحطی نتیجه 

این شرایط نتوانست مانع از پایداری در برابر ارتش ایتالیا  5راهبرد جلوگیری از ورود آذوقه به طرابلس بود.
ها، البته بدون تفکیك مشارکین سنوسی و  تعدادی از عملیات لیبایی( 31-25: 1983شود. التلیسی )

م. واقع گردید. ولی بنا بر 1911ها را ثبت کرده است که پیش از پایان    غیرسنوسی، در برابر ایتالیایی
از  1911های نظامی کشورش در مقابل نیروی عثمانی تا ماه نوامبر  ادعای سفیر ایتالیا در لندن، موفقیت

ای داشته  داعیه توانست در مورد طرابلس و بنغازی قطعیتی برخوردار بود که استانبول دیگر نمی چنان
  6باشد.

در عرصه دیپلماسی، استانبول ضمن اعتراض مکرر به یورش ایتالیا به لیبی، سعی داشت که با یادآوری 
ویژه  های اروپایی و به شورکردن ک هایشان، ضمن آگاه های بزرگ به تعهدات و پیمان ضرورت پایبندی قدرت

ها را به خود جلب کند و از این طریق ایتالیا را تحت فشار قرار  طرف از اقدامات رم، حمایت آن های بی کشور
 الشعاع ویژه بالکان، گره خورد و تحت موضوعات مختلف، به طلبی ایتالیا سریعاً با دهد. اما قضیه توسعه

                                                           
1. Özcan: 138; Askew: 103-105; Vandervort, 2018: 21, note 23. 
2. Fighting in Tripol, and Arab Agressiveness, both in Daily Telegram, 14 Nov. 1911; Abbott: 121; A 

Handbook of Libya: 86-87. 

3 Cholera in Tripoli in News in Brief, and The Italian Forces In Tripoli. in order Times, 3, 14 and 20 

Oct. 1911; Cholera Outbreak, Daily Telegraph, 13, 14 and 16 Oct. 1911; Fighting at Tripoli. Daily 

Telegraph, 14 Nov. 1911; Inside Tripoli. Sunday Times, 22 Oct. 1911; Abbott, 237-238. 

 بنا بر گزارشی موجز، شیوع وبا موجب آن شده بود که پناهندگان طرابلسی در تونس برای شش روز قرنطینه شوند، نك. 

Refugees in Tunis. Daily Telegraph, 6 Oct. 1911. 
4. The Cholera In Tripoli. Times, 29 Dec. 1911; 

 .Olster, 1912: 244-245برای فقدان امکانات پزشکی در تریپولی و سبب آن ر.ک. مشاهدات ا. اولستر خبرنگار جنگ در 
5. Scarcity of Provisions. Times, 8 Nov. 1911. 

6. Telegram communicated by Italian Ambassador, enclos. In Grey to Rodd, confidential, 6 Nov. 

1911 in CAB 37/108. 
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های استانبول برای  یی در بالکان واقع گردید. بدین ترتیب، تلاشهای اروپا های دولت مناسبات و رقابت
تنها به جایی نرسید، بلکه امور در اروپا و جنگ بالکان موجب نزدیکی روسیه  ها در جنگ لیبی نه مداخله آن

ی اشتغال ها با رم گردید. واهمه از اقدامات احتمالی ایتالیا در بالکان، دریای اژه و حتی داردانل از دیگر انگیزه
بیم از شرایط مذکور در بالکان، استانبول را  1های دیپلماتیك و نیز تدارکات نظامی بود. عثمانی به فعالیت

حلی غیرنظامی کرد. ولی اعلامیه احمد الشریف برای پیروانش در اواسط  وگو با رم در باره راه وادار به گفت
، موجب دلگرمی استانبول و اطاله مذاکراه با رمُ گردید، مبنی بر لزوم پایداری در برابر ایتالیا 1912ژانویه 

وگو کند  ـ با ایتالیا گفت پایگاه سنوسیه ویژه آنکه عثمانی حاضر نبود در مورد دست کشیدن از بنغازی ـ به

(Askew: 171, 175)ایتالیا در سوئیس  ـ . به هر رو، با پیشرفت مذاکرات سرانجام توافقنامه صلح عثمانی
(. استانبول که در آن زمان گرفتار جنگ در بالکان شده بود، در این 1912مارس  30سید )به امضا ر

 2صلحنامه به مطالبات ارضی رمُ در لیبی گردن نهاد که خسارت آن کمتر از وخامت اوضاع در بالکان بود.
داشت که مانع از هایی   نشان داده است، ابهامات و کاستی 3گونه که آ. بالدینتی ولی این پیمان صلح، همان
 (.Baldinetti, 2010: 39-42گردید ) نامه در لیبی می  اجرای منویات طرفین پیمان

ایتالیا به حضور سربازان ترک در لیبی خاتمه داد. این بدان معنی بود که  ـ مفاد قرارداد صلح عثمانی

طلبی  را در برابر جاه عنوان خلیفه مسلمین، مردم لیبی پوشی از وظایف خود به سلطان عثمانی، با چشم
نشانه این تنهایی آثار پرُشماری است که مشی استعماری ایتالیا را تنها در  4استعماری رُم تنها گذاشته بود.

مارس  30اند. پیمان صلح  توجه قرار داده م. و مناسبات آن کشور با عثمانی مورد1912-1911محدوده زمانی 
ویژه سنوسیه  توانست مورد رضایت مردم لیبی، به زیرا نمی ا به بار نیاورد؛ها را برای ایتالی   پایان دشواری 1912

ویژه  چندانی از استانبول نداشتند، به و منطقه قبایلی بنغازی باشد که در دوره حاکمیت عثمانی نیز شنوایی
 کرد.  ها از خارج را قطع می  آنکه از دست دادن سواحل بنغازی دریافت سلاح و سایر کمك

قبایل »م. خبر تجمع 1912ایتالیا مواجهه تنها با مقاومت مردم لیبی بود. از اوایل  ـ صلح عثمانیپیامد 
مطبوعات در شهر بندری طبُرق در شمال شرق لیبی برای حمله به نیروی ایتالیا در حالی مورد توجه « عرب

                                                           
1. Childs: 92-95; Helmreich, 1938: 31-34, also see Italy and The Aegean Islands. Times, 9 June 1913; 

Askew: 111ff.; 

اللیبیه  –له دکتری خود با عنوان موقف الدول الأوربیۀ من الحرب الإیطالیه در میان آثار به زبان عربی، سامی هاشم خیاله در رسا
 ، مشروحاً به ارتباط بین جنگ در لیبی و بالکان پرداخته است.131-110م(: 2010/ 1431م )دانشگاه سنت کلمنتس، 1911-1912

2. For Text of the Treaty, see Treaty of Peace Between Italy and Turkey, signed at Lausanne October 

18, 1912: 58–62. 
3. Baldinetti 

ویژه اعراب،  توانست جایگاه خلیفه را در افکار اهل سنت، به . چنین اقدام ناموجهی، در کنار مشی ترکان جوان و حزب اتحاد و ترقی، می4
 عملی به این سیاست استانبول باشد. ال توانست عکس مخدوش کند. عدم حمایت جدی اعراب از عثمانی در جنگ جهانی اول می
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در  ت مخفیانه انور بی که پایداری احمد الشریف و پیروانش ادامه داشت. گویا تحریکا 1قرار گرفته بود
Mتأثیر نبود ) تداوم مقاومت ایشان بی

c
Clure, 190-191: 225-226وقت خبر نابودی یك  (. در همان

این نیز دانسته است که  2منتشر گردید.« اعراب»گردان از سربازان ایتالیا در جنوب طرابلس به دست 
به هر  3(.1912ب گرد آورده بود )آپریل چندی بعد احمد الشریف گروهی پُرشمار از جنگیان را در جغبو

توانست از محدوده شهری بنادر لیبی  هایی می نماید که پاسخ نظامی ایتالیا به چنین رویداد حال، دور می
 فراتر رود. 

درگیری اصلی در پنج جبهه )طرابلس،  36م. تعداد 1912بنا بر گزارش ستاد ارتش ایتالیا از آغاز جنگ تا پایان 
در مورد  (.Tittoni: 82, Tableها در جبهه طرابلس بود ) ، بنغازی و حمُس( رخ داد که بیشترین آنطبرق، درنه

نظر وجود دارد؛ در آثار پژوهشگران لیبیایی و عرب،  ها اختلاف   کارنامه نظامی سنوسیه در این رویارویی
م. و پس از 1914-1911برهه ها در دو    بدون تفکیك عملیات سنوسیه از سایر مردم لیبی علیه ایتالیایی

خورد، گویی سنوسیه  های مسلحانه و پرشمار سنوسیه علیه ایتالیا تأکیدات بلیغ به چشم می آن، بر تلاش
های جنگی سنوسیه  از سوی دیگر، در منابع غربی اشارات چندانی به فعالیت 4تنها نیروی مقاومت بودند.

ها، بدون اشاره به رزمندگان سنوسی، از  در همۀ درگیریگفته ارتش ایتالیا،  وجود ندارد. در گزارش پیش

ناگفته نماند  5(.Tittoni: 29, passimشود ) کننده یاد می عنوان نیروی عمل به« عرب ـ ترک»نیروی 
م. افزون بر مطبوعات غربی، در آثار اختصاصی در زمینه 1914-1911که پایداری مسلحانه سنوسیه در 

  6ها مسکوت است.  یبی نیز مشارکت سنوسیه در نبردایتالیا در ل ـ جنگ عثمانی
توانستند  ها تنها نیروی دارای تشکیلات و سازماندهی و همچنین تجارب جنگی بودند که می   سنوسی

از سوی احمد « جهاد»در لیبی در برابر استعمار ایتالیا مقاومت کنند. دیگر آنکه گزارشی مبنی بر اعلان 
هرچند که انقلاب ترکان جوان و مشی آنان در قبال سلطان عثمانی/ خلیفه الشریف نیز در دست نیست، 

های ایشان نامنظم و چریکی و از دیدگاه  توانست دست او را برای اعلان جهاد باز کرده باشد. درگیری می

                                                           

1  . Reported Gathering of Arab Tribes. Times, 9 Jan. 1912. 
2. Battalion Annihilated. Daily Telegraph, 13 Jan. 1912. 

3. Sheikh El Senoussi with Huge Army Is near Egypt. New York Herald (European Edition), 20 April 

1912. 
 .31-25: 1983عنوان نمونه، ر.ک. التلیسی،  ه. ب4
را اِدوین هربرت ارائه کرده است که در آن نیز ذکری از سنوسیه به چشم « عرب ـ ترک»ترین گزارش در مورد نیروی  . مشروح5

 ..Herbert, 2003: 620-624 خورد، ر.ک.  نمی
6  . Abbott (1912); Alexander (1912); Barclay, T. (1912); Irace (1912); Lapworth (1912); Ostler 

(1912); MacClure (1913); 

خوبی آشنا بودند، اما در ذکر ایستادگی در  توان دریافت که نویسندگان با حضور و جایگاه سنوسیه در لیبی به با رجوع به منابع فوق می
 اند. یاد کرده« سنوسی ـ ترک»به جای « عرب ـ ترک»ها از نیروی  برابر ایتالیایی
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راکندگی ولی سکوت منابع غربی نباید به حساب نوع چریکی، پ 1جغرافیایی بیشتر در نواحی بنغازی و شرق لیبی بود.
م. عملاً آوردگاه طرفین از نوار ساحلی 1914جغرافیایی و حتی عملیات در مناطق دور افتاده صحرا گذاشته شود، زیرا تا 

شاید سبب این سکوت را گزارش عوامل اطلاعاتی فرانسه روشن سازد که در آن آمده  2رفت. لیبی در مدیترانه فراتر نمی
تنها زیاد نبود، بلکه به سبب نقص سازماندهی و فقدان  مسلح سنوسیه، نه است برخلاف تصور همگان، شمار افراد

افزون آنکه اشتهار سنوسیه به داشتن توپ و مقادیر  3تجهیزات جنگی جدید از منظر نظامی ارزش چندانی نداشتند.
تاده صحرا و ها را در مناطق دوراف شد، هرچند که امکان داشت آن چشمگیری مهمات نیز در مقوله ادعا محسوب می

کیلومتری میان کفرا و بنغازی، انتقال چنین تجهیزاتی از آنجا به مناطق  1000کفرا مخفی کرده باشند. با توجه به فاصله 
از سوی دیگر، نباید فراموش شود که تا صلح  4ساحلی آسان نبود تا جنگ با نیروی ایتالیا همواره ممکن شود.

توانستند با دست باز عمل کنند، اما پس از صلح و در غیاب عثمانی،  عثمانی نمی رمُ، سنوسیه تحت فرماندهی  ـاستانبول

 عنوان تنها تشکیلات برای مقاومت، نقش اصلی را در جنگ به دست آوردند.  احمد الشریف و پیروانش به

ایتالیا شرایط را برای مردم لیبی تغییر داد. سازش مزبور افزون بر سنوسیه،  ـ صلحنامه عثمانی

فرمانده، و افسران نیروی عثمانی در بنغازی در  بی  الفان خود را در عثمانی نیز داشت. در لیبی انورمخ

با سازماندهی و مدیریت نیروی قبایلی  بی  رفتند. گفتنی است که انور شمار این مخالفان به شمار می
ولی طومار نیروی  5پرهزینه کند.ها را در منطقۀ بنغازی دشوار و    توانسته بود که پیشروی ایتالیایی« عرب»

(. اگرچه با انعقاد 1912سپتامبر  20های ایتالیا در هم پیچیده شد ) نیز سرانجام به وسیله نیرو بی  انور
شد  م. از تصمیم او برای ادامه جنگ در کنار احمد الشریف و پیروانش صحبت می1912عهدنامه صلح 

کرد تا برای مأموریت جنگی دیگری به بالکان اعزام گردد.  وی نیز به استانبول مراجعت 6(،1912)دسامبر 

سبب رقابت و عدم تعامل با احمد الشریف، به  بی، به رغم توصیه انور المصری، نیز به  بی عزیز جانشین او،
( و اندکی بعد به اتهام اختلاس در مأموریت 1913همراه سربازانش از لیبی به مصر عقب نشست )ژوئن 

7ول زندانی شد.لیبی در استانب
  

                                                           
1. The Restless Arabs of Tripoli & Fighting Tripoli Bedouins, both in Daily Mail, in order 10 and 23 

Oct. 1911. 
. لشکرکشی به مناطق داخلی لیبی برای ایتالیا مقدور نبود، زیرا به شمار کثیری شتر نیاز داشت که ارتش آین کشور فاقد آن بود؛ فرانسه 2

 .Gooch: 143)داد ) ر از تونس را نمینیز اجازه صدور شت
 .Fall: 330-331. برخلاف این اظهارات، به گردآوری مقادیر چشمگیری سلاح و مهمات مدرن در کفرا اشاره شده است، نك. 3

4. Bennett, 1911: 26-29. 
5. A Handbook of Libya: 86-87. 
6. Tittoni: 81, 85; Egypt (1912). The African World and Cape-Cairo Express, Vol. XLI, 526, 307. 

7  . Turkish Regulars In Tripoli. Times, 23 June 1913; Djemal Pasha, 1922: 62; Simon, 1987: 152-154; 

cf. Release of Aziz Ali. Times, 24 Apr. 1914;  

 .Ahmad, 2014: 124ک او نیز ذکر شده است، نك. های جوان از اقدامات ضد تر در مورد سبب بازداشت عزیز علی از نارضایتی ترک
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بار دیگر  م.( شرایط در لیبی 1913با خروج آخرین سربازان عثمانی از بنغازی به جانب مصر )
کم بخشی از امور مقاومت در حالی در دستان  دستخوش تغییر شد. در غیاب قدرت عثمانی، دست

رسید.  ه نظر میشدت تیره ب احمد الشریف قرار گرفته بود که مناسبات میان سنوسیه و استانبول به
تن از سربازان ترک به سبب حبس در زندان احمد الشریف نتوانسته بودند با هم  40که تعداد  چنان
در طرابلس نیز حکومت محلی مستقلی تشکیل شده بود که به  1های خود بنغازی را ترک کنند.  رسته

یانش با سنوسیه معلوم داد. مناسبات میان حکومت مستقل طرابلس و حام جنگ با ایتالیا ادامه می
نیست. گویا رهبری مقاومت در طرابلس را محمد بن عبدالله بر عهده داشت که شکستش راه را 

ولی قبایل منطقه فزان  2ها به سوی فزان )جنوب طرابلس( هموار کرده بود.   برای پیشروی ایتالیایی
می موفق علیه سربازان سوار مجهز به ریاست شیخ سیف النصر به طرابلس، تهاج 4000با اعزام 

کم تا پایان  در خود فزان نیز این پایداری دست 3 (.1913ایتالیایی را سازماندهی کردند )فوریه 
هرچند که رم بعداً مدعی  4شد، م. ادامه داشت و به تلفات جانی نظامیان ایتالیایی منجر می1914

  5(.1914آمیز مرزُق، مرکز فزان، شد )مارس  تصرف مسالمت

عثمانی، در لیبی رهبری مقاومت علیه ایتالیا دیگر در دستان احمد  ـ عقاد پیمان صلح ایتالیابا ان

هزار سرباز  80تعداد  1913الشریف بود که رُم از او و پیروانش هراس بسیار داشت. در ماه مه 
، زیرا از این واهمۀ رُم واهی نبود 6ای بر این بیم باشند. ایتالیایی در لیبی مستقر بودند تا نشانه

به نیروی ایتالیا در منطقه بنغازی اطلاعاتی در دست است « اعراب»بار  حملات نامنظم و خسارت
در طرابلس نیز اوضاع بر همین منوال بود؛ طاهر احمد الزاوی الطرابلسی شماری از  7(.1913)ژوئیه 

م. ثبت کرده است. به 1914ن ها را در منطقه مزبور تا پایا   عملیات قبایل و مردم لیبی علیه ایتالیایی
با وجود این، در  8های منطقه طرابلس مشارکت داشتند.  رسد که سنوسیه در برخی از درگیری نظر می

، با نقد نویسندگانی که بدون حضور در لیبی و مشاهدات میدانی، در 9همان زمان هانس فُن پِرنول
ماندهی سنوسیه در جنگ با ایتالیا مورد جنگ در آنجا قلم زده بودند، نوشت که تا آن زمان فر
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 9شد ) بینی نمی موفقیت اندکی داشت و برای احمد الشریف و سنوسیه توفیق نهایی نیز پیش
 1(.1913آگوست 

دهنده همۀ واقعیات محسوب کرد، زیرا شواهد بر  داوری فن پرنول را که چندان غیرموجه نبود، نباید نشان
طلبی نظامی ایتالیا در  خوبی هزینه مالی سنگین جاه های اقتصادی به ضعف طرفین مخاصمه دلالت دارد. گزارش

این در حالی بود که ارتش این  2دهد. م. نشان می1913لیبی و نیز اوضاع نامساعد مالی دولت آن کشور را در آغاز 

ها    یاییتوان از شکست سنگین ایتال عنوان نمونه می بار قرار داشت. به کشور همچنان در معرض حملات خسارت
 1500م. به حدود 1914خسارات انسانی ایتالیا در لیبی تا  3(.1913در جنوب درنه از مبارزان لیبیایی نام برد )مه 

 (.Gooch: 147-148مرگ از بیماری بالغ شده بود ) 2000زخمی و  4250کشته، 
بر علیه  1913ه سنوسیه نیز وضع بهتری نداشتند. احمد الشریف که از عصر محمد المهدی، تا ماه م

استعمار فرانسه مبارزه کرده بود، به سبب ضعف و بدون هیچ واکنشی سقوط پایگاه مهم سنوسیه در 
بورکو )جنوب لیبی( را نظاره کرد که نیروی نظامی اعزامی فرانسه از چاد با استفاده از شرایط حاکم بر 

حمد الشریف که یارای اخراج ایتالیا را به سخن دیگر، ا 4(.1913لیبی به تصرف خود درآورده بود )نوامبر 
رو، گزاف نیست  طلبی پاریس پاسخ دهد. از این ای دیگر به توسعه زمان در جبهه توانست هم نداشت، نمی

داد. در  نظر در سیاست جاری و مصالحه سوق می که واقعیات میدانی طرفین متخاصم را به سوی تجدید
پوشی از طرابلس در ازای حکومت بر  ضایت احمد الشریف به چشمم. اخبار واصله از کفرا از ر1913اواسط 

کرد؛ زیرا دیگر  اش حکایت می های اولیه  نشینی بیشتر او از خواسته ها از عقب  اندکی بعد خبر 5.بنغازی دلالت داشت
 25،000در این مدت دولت ایتالیا با پرداخت  6هم رضا داده بود.« تحت الحمایه مصر»به حکومت در یك بنغازی 

کوشید از طریق او احمد الشریف را به ترک  پرداخت به خدیو مصر، عباس، می عنوان پیش لیره استرلینگ رشوه به
لیره  75،000الوساطت خدیو را ) مخاصمه ترغیب کند. قرار بود که پس از تحقق این مهم، رمُ باقیمانده حق
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انی خدیو و مذاکرات احمد الشریف با ایتالیا در به پادرمی راجع. (Cassar, 2016: 209بپردازد ) استرلینگ(
مورد مصالحه و شرایط مطروحه طرفین اسناد متعدد در دست است که بر آمادگی طرفین برای ترک 

ظاهراً امید طرفین به نتیجه این مذاکرات آرامشی نسبی به دنبال  1م. دلالت دارد.1914مخاصمه در 
کرد در طرابلس از بروز تنش با مسلمانان  در امور دینی سعی میویژه آنکه رُم با عدم مداخله  داشت، به

پرهیز کند. ولی شرایط در بنغازی متفاوت بود؛ قبایل این منطقه همچنان با استیلای ایتالیا سر سازش 
نداشتند، در حالی که احمد الشریف، سرفرماندهی خود را از بنغازی به جغبوب و سپس کفرا انتقال داده 

ولی پیش از آنکه مذاکرات با ایتالیا به نتیجۀ خود  2ز دسترس نظامیان ایتالیا قرار داشت.بود که دور ا
زودی آغاز جنگ  تر آنکه به مهم 3گرفت. م. همچنان قربانیان خود را می1914برسد، بیماری وبا تا پایان 

لیا بتواند از طریق جهانی اول متغیری جدید در شرایط سیال در لیبی گردید، زیرا مانع از آن شد که ایتا
(. بدین ترتیب، دور نخست Cana: 342لشکرکشی حاکمیت خود را بر مناطق داخلی لیبی تحمیل کند )

تقابل احمد الشریف و سنوسیه با اشغالگران ایتالیایی بدون دستاوردی قطعی به پایان رسید تا نتیجۀ 
نی اول و پس از آن موکول شود، در های جنگ جها رویارویی به دور دوم و سوم پایداری سنوسیه در سال

 هراسی درغرب دامن بزند. توانست به اسلام حالی که تداوم مقاومت در برابر ایتالیا می

آغاز جنگ جهانی اول در اروپا آغاز تحولاتی جدید برای سنوسیه بود. جنگ رُم را وادار به احضار 
بار دیگر  به همان سبب یك 4می کرده بود،های خود از لیبی و درنتیجه تعویق عملیات نظا بخشی از نیرو

عثمانی و البته آلمان با دعوت مسلمانان به اتحاد اسلام، برای اهداف جنگی خود برای استیلا بر لیبی 
کوشیدند که در جوار مستملکات بریتانیا )مصر و سودان( و فرانسه )تونس و آفریقای مرکزی( قرار داشت. 

های مرکزی، اقدام علیه مقاومت اسلامی و سنوسیه بود.  نبرد با قدرتواکنش دول اخیرالذکر، افزون بر 
هایی را به همراه  بدین ترتیب، وقوع جنگ جهانی اول برای احمد الشریف و پیروانش مزایا و کاستی

توانست فرصتی جدید برای ایشان باشد تا نقش خود را در تحولات آفریقا، جهان  داشت؛ شرایط مذکور می
 رانه مرکزی ایفا کنند، موضوعی که پرداختن به آن مستلزم مجالی دیگر است.اسلام و مدیت
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‏گیری‏نتیجه

صوفیانه در نیمۀ اول سدۀ  ـ در تحولات جهان اسلام برآمدن جنبش سنوسیه با مبانی عقیدتی اسلامی
ت رود، زیرا از جهات رهبری، مشارک نوزدهم موردی ممتاز در جریان تجدید حیات اسلام به شمار می

مردم، تداوم و همچنین مقاومت مسلحانه ضداستعماری مشابهی ندارد. افزون آنکه با پایبندی به اسلام، 
طریقت و مبارزه مسلحانه، ضمن ایجاد همبستگی میان شهرنشینان، قبایل عرب، بربر )از جمله طوارق( و 

هموار کرد که لیبی نام گرفت،  تنها راه را برای ظهور ملت و کشوری در سدۀ بیستم ها، نه  پوست نیز رنگین
 بخش سایر مسلمانان نیز گردید.  بلکه الهام

های  سرزمین بیابانی موسوم به لیبی که خاستگاه و محل رشد سنوسیه شد، برخلاف سایر کشور
رو، برآمدن و  ای را به خود ندیده بود. از این م. حضور هیچ قدرت استعماری1910شمال آفریقا، تا دهه 

تواند پاسخی به استعمار محسوب شود. با وجود  یه در لیبی در سدۀ نوزدهم میلادی نمیگسترش سنوس
ار این فرقه، محمد بن علی السنوسی، در ذگ ارتباط نبود. بنیان این، فعالیت سنوسیه در لیبی با استعمار بی

سوی دیگر، ترجیح م.(. از 1830جوانی استیلای استعمار فرانسه بر وطنش، الجزایر، را به چشم دیده بود )

عنوان فاصل میان مستعمرات فرانسه و بریتانیا در  حائلی بیابانی، همانند لیبی، تحت حاکمیت عثمانی به

طریقتی خود در این سرزمین  ـ شمال آفریقا، دست محمد بن علی سنوسی را برای ترویج آرای اسلامی
های  تقویت اسلام و مخالفت با قدرت ویژه آنکه دعوت او و جانشینانش به حفظ و باز گذاشته بود؛ به

های مقطعی،  های خلفای عثمانی همسویی داشت. این رویکرد با وجود ایجاد مخالفت غربی با سیاست
کوشیدند که اسلام در برابر  عالی منجر نشد و طرفین با تحمل یکدیگر می گاه به تقابل سنوسیه و باب هیچ

 تر نشود.  های اروپایی ضعیف قدرت
گسترش جنبش، موفقیت محمد بن علی سنوسی و جانشینانش مرهون راهبرد فرهنگی  در عرصۀ

خود، در شمار عاملان « سیادت»آنان بود که بر اولویت آموزش تأکید داشت. رهبران این فرقه با تکیه بر 
در که « ها زاویه»ای از  به شریعت و تقوا و نیز اهل علم و تألیف بودند. از طریق ایجاد شبکۀ گسترده

سراسر شمال و مرکز آفریقا پخش بودند، این فرصت را به دست آوردند که ضمن آموزش و تربیت پیروان 
 و نیز انتشار عقاید خود، منابع لازم را در زمینۀ تدارک نیروی انسانی و مالی به دست آورد. 

دعوت سنوسیه  از ارکان« دارالاسلام»های بزرگ استعماری در  و لزوم مقابله با حضور دولت« جهاد»
های  بود. ولی در عمل تا دهۀ پایانی سدۀ نوزدهم میلادی اقدامی از سوی ایشان علیه استعمار و قدرت

خورد. افزون  ها در کارنامۀ ایشان به چشم نمی انقلابی مخالف آن ـ های اسلامی غربی یا حمایت از جریان
ای استعماری را برای ایشان به بار ه های اسلامیِ رقیب به دست قدرت بر آن، همین مشی حذف جنبش

های استعماری، راهبرد خود را مداخله و اقدام در  آورد. درواقع رهبران سنوسیه به جای درگیری با قدرت
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های غربی،  حوضه دریاچه چاد و آفریقای مرکزی تعریف کرده بودند که بدون هزینۀ درگیری با قدرت
های  ء سنوسیه، غنیمت و تداوم تجارت پُرسود برده و کالابرای گسترش اسلام/ آرا« جهاد»مزایایی چون 

 آفریقای سیاه و همچنین افزایش اعتبار و اقتدار را به دنبال داشت.
راهبرد سنوسیه در مورد آفریقای مرکزی سرانجام به تقابل با فرانسه منجر شد که پس از توافقات 

چاد، مدعی جلوگیری از تجارت برده هم بود. در  استعماری با بریتانیا، با پیشروی نظامی در حوضه دریاچه
مند بومیان  سازی نظام ها، وجه دینی )مخالفت با مسیحی   نخستین دهۀ سدۀ بیستم این تقابل با فرانسوی

در حوضه دریاچه چاد( و جنگ مسلحانه با ارتش فرانسه را در پی آورد که هردو با اصول تقویت اسلام و 
های مذکور و نزدیکی به اروپا در نیمۀ دوم سدۀ   خوانی داشتند. ویژگی مدر عقاید سنوسیه ه« جهاد»

ای شد که  عنوان فرقه شمار و مطبوعات غربی به سنوسیه به نویسان پُر نوزدهم موجب توجه سفرنامه
توانست در هر زمان  عالی تحمیل کرده بود. از نگاه اینان سنوسیه می حکومت خود را در لیبی عملاً به باب

 فع غرب را در سراسر شمال آفریقا به خطر اندازد. منا
های  اندازی و حملۀ نامشروع قدرت نوظهور ایتالیا به لیبی که حاصل توافقات داخلی قدرت با دست

م. جنگ با ارتش متجاوز به اولویت احمد 1911بزرگ و شرایط سیاسی در اروپا به زیان عثمانی بود، از 

سبب بحران سیاسی داخلی و ضعف مزمن،  ویژه آنکه استانبول به ، بهالشریف، رهبر سنوسیه، تبدیل شد
شد،  عالی ناشی می دو در سوئیس که از ناتوانی باب توان مقاومت در برابر رُم را نداشت. پیمان صلح این

 م.(. در مقابله با متجاوزان، سنوسیه با1912مردم لیبی را در برابر اشغالگران خشن ایتالیایی تنها گذاشت )
داشتن تشکیلات و تجربیات جنگی ایفاگر نقش مهمی در دفاع از شرق لیبی شد، در حالی که در طرابلس 

کوشیدند. ادامۀ  های دیگر نیز برای جلوگیری از ارتش ایتالیا می  ها، قبایل و فرقه و غرب کشور گروه
ف پیشروی مهاجمان دادن توفیقات نظامی در توق بار در لیبی، ضمن نشان های خون مقاومت و رویداد

ایتالیایی، نشان داد که وقوع جنگ جهانی اول نتوانست مانع از تداوم مقاومت سنوسیه و دیگران در لیبی 
ها، کوشش احمد الشریف و ایتالیا برای دستیابی به یك  شود. شاید رویداد ضمنی مهم در این درگیری

نار نبرد در آوردگاه، به مصالحه از طریق مصالحه بود و هرچند تحقق نیافت، آشکار کرد که طرفین در ک
 نگاهی داشتند. مذاکره نیز نیم
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al-waṭanīya wa-al-niḍāl ḍidd al-iḥtilāl al-ajnabī [Ahmed Sharif and his role in the 

national movement and struggle against foreign occupation]. Majallat Abḥāth 

(University of Sirte Research Journal), 19, 451–473. 

https://doi.org/10.37375/abhat.vi19.579 

Oruwa‘i, M. A. Q. (2011). Suleiman Basha al-Baruni wa nashātuhu al-siyāsī fī 

al-mahjar 1924–1940 [Suleiman Pasha al-Baruni and his political activity in exile 

1924–1940]. Majallat Kullīyat al-Ādāb, Jāmi‘at Qaryūnis – Benghazi (Faculty of 

Arts Journal, University of Garyounis – Benghazi), 35, 1–38. 

Barrū, T. ‘A. (1960). Al-ʿArab wa-al-Turk fī al-ʿahd al-dustūrī al-‘Uthmānī: 

1908-1914. Cairo: Maṭbaʿat Dār al-Hannā. 

al-Būrī, ʿA. H. H. (1983). Al-ghazw al-Itālī li-Lībiyā: Dirāsah fī al-ʿalāqāt 

al-duwaliyya [The Italian invasion of Libya: A study in international relations]. 

al-Dār al-ʿArabiyya lil-Kitāb.  

Al-Talisi, K. M. (1983). Mu‘jam ma‘ārik al-jihād fī Lībiyā 1911–1931 [Encyclopedia of 

Jihad Battles in Libya 1911–1931]. Beirut: Al-Dār al-‘Arabiyya lil-Kitāb. 

Triaud, A. D. J. L., & Najm, A. M. (2017). Al-Sunūsiyyah fī Chād: Dirāsah fī ḥālat 

Waday [The Senussi in Chad: A case study of Wadai]. Majallat Kullīyat al-Ādāb 

(Journal of the Faculty of Arts), 41, 212–247. 

https://doi.org/10.37376/jofoa.vi41.2690 

Haqiqat Idris: Wathā’iq wa Suwar wa Asrār. (1976). Ṭarābulus: al-Mansha’ah 

al-‘Āmmah lil-Nashr wa-al-Tawzī‘ wa-al-I‘lān. 

Abū al-Yaqẓān, Ḥājj Ibrāhīm b. ʿĪsà. (1956). Sulaymān al-Bārūnī Bāshā fī aṭwār 
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The Great Hakimi Zij, composed by the Egyptian astronomer Ibn 
Yunus (d.399/ 1009), is among the most significant astronomical works 
compiled in the Islamic civilization and constitutes a fundamental 
source for the history of observational practice. This article examines 
the place of the Hakimi Zij within the history of Islamic astronomy by 
focusing on its observational content and historical function, and by 
assessing its role in the transmission of astronomical data to modern 
astronomical traditions. A close analysis of the text demonstrates that 
Ibn Yunus, through the systematic and precise recording of his own 
observations and the careful compilation of dispersed materials from 
earlier astronomers, preserved a corpus of data some of which 
represent the only known sources for reconstructing otherwise 
lost observational traditions. The Great Hakimi Zij constitutes the sole 
extant source for Iranian observations of the solar apogee from the 
Sasanian period, as well as for data attributed to figures such as 
Aḥmad al-Nahāwandī, al-Māhānī, and the Banū ʾAmājūr, and thus 
plays a foundational role in reassessing the history of 
Islamic observational astronomy, particularly the observational 
program of the Mumtaḥan astronomers. The article further traces the 
wide circulation of the Hakimi Zij across various Islamic regions, 
including Egypt, Syria, Iran, and Yemen, and examines its profound 
influence on later astronomical tables, most notably the Ilkhanid Zij. 
It then explores the routes through which the observational data of this 
work were transmitted to Europe and the ways in which Western 
astronomers made use of them from the seventeenth century onward-
data that played a significant role in the formation of modern 
astronomical research, including studies of the secular acceleration of 
the Moon and long-term variations in the Earth’s rotational velocity. 
In this way, the Great Hakimi Zij stands not only as a landmark work 
in the history of Islamic astronomy, but also as a civilizational 
document attesting to the link between Islamic observational practice 
and the formation of modern astronomical knowledge. 
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  ها: واژهکلید  
 یجننج ، ابج   یجر،  ج ج  یحججا ج ج  یج  ز
  ی،اسجج م  یاخترشججساسجج  یخ تار

  ی هادر اسجج  ، داده یرصججد ر
د  ان ی، رصججد ماه،   یشججتاس سججا

 .یانتقال دانش نجنم
 

(، اخترشجسا   .ق۳۹۹  ف.ینن  ) اثر ابنالحسج  علی ب  ع دالرح ان ب   زی  حا  ی   یر
تری  آثار اخترشجساسجی در ت دن اسج می و از مسابن بسیادی  تاریخ  نامدار مصجری، از برسسجته

زی  آید. ای  مقاله با ت ر ز بر محتنای رصجدی و  ار رد تارییی  می  شج ار بهرصجد ری  
، سایگاه ای  اثر را در تاریخ اخترشججساسججی اسجج می و نقش آن را در انتقال   یر  حا  ی
دهد   سد. تحلیل مت  نشجان میهای رصجدی به سجسا اخترشجساسجی مدرن بررسجی میداده

هجای پرا سجدۀ  رصجججدهجای خند و  ردآوری دادهمسجد  و نظجا دقیق  ینن  بجا ث جا   جه اب 
یگانه مأخذ    ،هاای فراهم آورده  ه برخی از ای  دادهاخترشجججساسجججان پیشجججی ، مج نعه

تسها    یر  زی  حا  یرفته اسجا. های رصجدی ازمیانشجده برای بازسجازی سجساشجساخته
مس ن منسند برای رصجدهای ایرانی  سایگاه او  خنرشجید در روز ار سجاسجانی و رصجدهای  
اح جد نهجاونجدی، مجاهجانی و خجانجدان امجاسنر اسجججا و از ای  رهگجذر، نقشجججی بسیجادی  در  

رو  ة پیش ویژه رصججدهای اصججحاس م تح  دارد. مقالبازشججساسججی تاریخ رصججد ری و به
ازس له  های میتلف اسجج می، در سججرزمی    یر  زی  حا  یه چسی  به روا   سججتردۀ  

پردازد.  ، می زی  ایلیجانی ویژه  هجای بدجدی، بجه ق آن بر زی  مصجججر، شجججا ، ایران و ی  ، و تجأثیر ع ی 
 یری اخترشجساسجان بربی از  های رصجدی ای  اثر به اروپا و نسدوننن بهره سجس ، مسجیر انتقال داده 

های ننی   یری پژوهش هایی  ه در شجکل شجند  داده می دی به بدد بررسجی می   17ها از سجدۀ  آن 
د  انی ماه و ترییرار سجرعا نرخش زمی  در درازمدر، نقشجی   نجنمی، ازس له بررسجی شجتاس سجا

تسها اثری شجاخ  در تاریخ اخترشجساسجی اسج می، نه     یر   زی  حا  ی سجان،  اند. بدی  مؤثر داشجته 
 آید. می   ش ار  به بلکه سسدی ت دنی از پینند میان رصد ری اس می و تکنی  اخترشساسی مدرن  

به سجسا  ی رصجد   ی ها و نقش آن در انتقال داده   ی اسج م   ی اخترشجساسج  یخ در تار   یر      ی حا    ی  ز  یگاه سا   (. 1404)  یونس ،  کرامتی   استتااد: 
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 مقدمه 
تری  ننشتة ابنالحس  علی ب   تری  و درازدام  (، پرآوازه زی  حا  ی )از ای  پ  به اختصار    الزی  الحا  ی الک یر 

ب   اح د  ب     شنال   ۳  ف. )   ینن  اب    به   نامنر   مصری،   نامدار   اخترش ار   و   اخترشسا    ینن ،  ع دالرح ان 

  1007  ننام ر /    ۳۹8پ  از صفر  اسا  ه آن را، به  ناهی رصدهای یادشده در آن،    ( .    100۹  مه   ۳0 /  . ق  ۳۹۹

برای ض ط درسا نا  ای  زی   )   ننشته اسا   ( . ق  411- ۳86  خ فا:   مصر،   فاط ی   خلیفة )   بامرالل   الحا م   نا    به 

 . ( 1405،  کرامتی و نسدوننن نگارش آن نک:  

رق ا    ر(   2- پ   1 )گ   ینن  اب   انتقادهای  به  وا سش  به ج    نیا در  ب  ه  او خرده  رصد ری یک   ر ویژه  تسة 
ی رصدهای  روهی  اخترشساسان در اه مأمنن ع اسی، نامنر به اصحاس م تح    ارآمد برای اث ار نا   ج    رفتسد می 

باره  در ای  )   اسا   های رصدهایی پرش ار از خند و پیشیسیانش را در ای  زی  آورده (، داده . ق  218- 21۳)حدود  

بر    زی  حا  ی تری  برتری  ها بددها مهم  ه ه ی   زارش   ( 105:  الف 1402  ه ن،     1  بسد :  س 1404،  کرامتی   . نک 
 (. پ  از ای    . های دیگر دورۀ اس می و مایة آوازۀ بسیار آن در دورۀ ننزایی برس شد )نک نزدیک به ه ة زی  

 
  16۳8قاپی سرای ) طنپ  6562ننی  به الحا م بامرالل فاط ی، دسا  زی  حا  یهسگا  اهدای  ینن اب : 1 ریتصن

  .برای تفصیل نک)پ. تصنیر اصلی رنگی اسا   254اح د ب  زن ل(،گ ننشتة   القاننن فی الدنیامج نعة روان  نشکی، 
King, 1999: 498, id., 2010: 151-156 .) 

سال سدیدتر از نگاره اسا(: »ای  نگاره تصنیر یکی از   200ترس ة ع ارر تر ی عث انی بالای تصنیر ) ه نزدیک به 
  .بنده اسا. مسل ان بنده اسا« ینن اب  حکی ان مصر به نا  علی 
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 به عنوان »منبع یگانه« در برخی مباحث تاریخ علم زیج حاکمی

اسا.    زی  حا  ی ها وامدار  اند و تسها آ اهی ما از نا  و محتنای آن امروزه از میان رفته   زی  حا  ی ش اری از مسابن  
:  ینن  اب  ) شده دربارۀ رصدهای ایرانی سایگاه او  خنرشید در روز ار ساسانیان  یگانه مس ن  ه  شساخته  ، ای  زی  

  . نک  دو ای    دربارۀ  ر   112: ه ان   . ق   ، پ  5۳گ  ،  ه ان  . نک ) ، نا  و رصدهای اح د نهاوندی  ( پ  6۳- ر  6۳  گ 

  در س رقسد   865  / . ق  251یزد ردی/    2۳4و مح د ب  اح د ب  ینسف س رقسدی و رصدش در    ( پ  از ای  

  سایگاه :  پ  54  الش  ،   وسط :  پ  5۳  س رقسدی،   ینسف   مح د   ب    مح د؟   / اح د؟   صنرر   به   نا  :  ر  5۳گ    ، ه ان ) 

و خاندان    ( پ  54  پ،  4۹- ر  48گ    ، ه ان ) در سامرا    . ق ۳و یگانه روایتگر رصدهای ماهانی در میانة سدۀ    ( الاسد   قلب 

،  ( پ  55- پ  54  پ،  5۳- ر  5۳  ر،  52- ر  50گ    ، ه ان ) در برداد و شیراز   . ق 4اوائل سدۀ  ج  ۳اماسنر در اواخر سدۀ  

و    ( Mercier, 2004: 1-31, id., 1987: 111  پ   5۳  ر،  5۳گ    ، ه ان ) تسها یاد سسدۀ زی  ع دالرح ان صنفی  

اعلم  . رصد اب  اسا   ( ر  6۳  پ،  5۳- ر  5۳  گ :  ینن  اب  ) زی  اح د ب  منسی ب  شا ر بی ه راهی برادرش مح د  

بر رفته از   ( ر  54 ر،  48گ   ، ه ان ) و رصدهای ح ش حاسب  ( پ  112ه ان: گ )  یری میل اعظم  برای اندازه 

،  کرامتی   . برای بیشتر رصدهای یادشده در ای  بسد نک ) هاسا و در مسابن دیگر نیز نیامده شدۀ آن آثار امروزه  م 
  . نک   حا  ی   زی    در   اعظم   میل   رصدهای    زارش   برای     110- 105:  الف 1402  ه ن،   ، ها سدول   : س 1404

 .  ( 1۹4- 1۹۳  ، 188- 174:  الف 1404 ه ن، 
؟« در ش ار مستقدان اصحاس علی ب  اسحاق ب   یسننه چسی  از اخترشساسی به نا  »  ینن اب 

  ( ۳1:  1۹۳6)  ه به   ان نزدیک به درسا باید ه ان باشد  ه بیرونی    (ر 2  گ:  ینن  اب )م تح  یاد  رده اسا  
 جنسان  ه از عسنانش پیداساهمج را     تاس فی امر ال  تح  و ت صیر اب   یسن  ال فتت  شدۀ   م   ۀاثر امروز

 در ناروایی ش اری از انتقادهای او بر اصحاس م تح  ننشا.

نیز در درآمد زی  خند بیشتر ایسان را در سیاهة رصد ران پیش   (ر 57گ  ) ال ته مح د ب  ابنبکر فارسی  
را، نه رصد ر و نه سز آن )ازس له   زی  حا  یهای یادشده در  پیداسا  ه او ه ة نا   اما از خند یاد  رده،

های یدسی زی   ، ر و اسحاق ب  حسی (، نیا به واسطة مس ن اصلی خندی اسطرلاسحامد ب  علی واسط 
، در ای  سیاهه آورده اسا. ارساع صریح مح د ب   ابنالحس  علی ب  ع دالکریم شروانی مشهنر به فاهّاد

زی  واسطة او از   یری مستقیم یا به نیز  ناهی دیگر بر بهره   ینن اب  به    (پ 57-ر 57گ    ،ه ان)ابنبکر  
از او   یری  به دلیل بهره   ج ه یاد شدنسانج اسا. یاد رد ش اری از ای  مسابن در زی  ابنالدقنل نیز    حا  ی

 اسا. (دیگر هایسای و ر، ۹۳-ر ۹1 ر، 68 ر، 2۳: گ ابنالدقنل)واژۀ از آن بهو  اه نقل واژه  زی  حا  ی
او   ها  « آورده اسا  ه در آنایرانیان پ  از بطل ین   زارشی یگانه از »رصدهای دو انة    ینن اب 

و ای  را بر افزایش طنل    یافته شد (  o80;00و  o77;55البروجی دایرة )طنل  از سنزا   o20;00و  o17;55خنرشید در 

سال و فاصلة    200. او فاصلة میان رصد دو  و رصد م تح  را  ال روسی سایگاه او  خنرشید  ناه  رفته اساة دایر
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و درنتیجه تاریخ    ( ر  24- پ  2۳: گ  نیز تکرار آن تنسط ابنالدقنل پ     6۳- ر   6۳گ  ) سال    160میان دو رصد ایرانی را  
 :Kennedy & van der Waerden, 1963) دانسته اسا.  سدی و وان در وردن    .   6۳0و    470ای  رصدها را حدود  

اند. را نشانة تأثیر نجن  ساسانی بر نجن  هسدی انگاشته  زی  حا  یشده در  زارش  درصدهای یا  ( 325 ,323
 نیز نک:   Pingree, 1965: 334-335, id., 1964-1965: 120-121, id., 1973: 36-37)اما پیسگری 

Panaino, 2009: 76)   هایی نااستنار  و با تکیه بر   ان زی  حا  ی  مراسده به  ، بی در قاما مدافن نجن  هسدی
،  نشیده اسا تا مقادیر مستسب به رصدهای  پاافتادۀ مسطقی و ریاضی برخی نکار پیش تنسهی شگرف به  و ال ته بی 

 . ( 175- 171:  س 1402،  کرامتی ) ایرانی را حاصل محاس ه بر پایة نجن  هسدی انگارد  
آورده اسا: »م  هیچ رصدی میان رصد بطل ین  و رصد اصحاس  دربارۀ اح د نهاوندی    ینن اب 

شساسم مگر رصد اح د ب  مح د نهاوندی حاسب در سسدی شاپنر و به روز ار یحیی ب  خالد م تح  ن ی
 یری وسط الش   بنده  مقصندش در ایسجا رصد برای اندازه و قاعدتاً  (پ 5۳ گ: ینن اب  ) 1ب  برمک«

  از   پیروی   به  و   ۹0- 8۹  :1۹62بیرونی،  )شساختسد  اسا  اما اخترشساسان دیگر هیچ رصدی در ای  بازه ن ی

 روایا  به  حسی   ب   اسحاق  به   قره  ب   ثابا  نامة  .نک  نیز   218:  1۳76  اندلسی،   صاعد  ر  4  گ:  خازمی:  او

»م  هیچ رصدی بار دیگر هسگا   زارش رصدهای میل اعظم آورده اسا:    ینن  اب .  (ر 50  گ:  ینن  اب 
شساسم مگر رصدی در سال  میان رصد بطل ین  و رصد اصحاس م تح  برای یافت  میل ]اعظم[ ن ی

 ه پیداسا باز هم به    (ر 112  ،ه ان) 2آورده اسا  ه... «   "رصد ر آن"و اندی پ  از هجرر. و    160
بسا در نهبا رویدادهای روز ار یحیی ب  خالد ساز ار نیسا و    .ق160دهة  اما    اشاره دارد.  یاح د نهاوند 

« هجرة( یا »یزدسرد« به اشت اه »60به اشت اه ستی  )(  70«، س دی  )نیف و ستین و مائة للهجرةع ارر »

 . ( 182-17۹:  س1402،  کرامتی  .برای تفصیل نک)باشد    .ق170یزد ردی/    160آمده و روز ار رصدها دهة  
 

 رواج در دورۀ اسلامی 

 ع ارر ه ی  تکرار .نک نیز  2۳1: 1۳76)تری   زارش دربارۀ روا  زی  حا  ی از آن صاعد اندلسی  ه 
بر آن اسا  ه »امروزه مرد    ینن اب اسا  ه بی یاد رد نا  زی     ( 4۳0  /۳:  1۹72  خلکان،اب   تنسط

نیز    (201  /12:  .ق14۳1  /.   2010)  ثیر  مسصنر اعت اد دارند«. اب  مصر بر تصحیح او از زی  یحیی ب  ابی
  اخترشسا ( آورده اسا  ه پسر زیجی سندمسد  ینن اب  هسگا  یاد رد ابنسدید ع دالرح ان ب  ینن  )پدر  

 
 سجابنر سسدی ةبمدین  الحاسجب  السهاوندی مح د ب  اح د رصجد  الّ   رصجدا  ال  تح  اصجحاس رصجد بی  و بطل ین   رصجد بی   اعلم  لا  . »و1

 .برمک« ب  خالد ب  یحیی ایا  فی

 . « ...   ذ ر  راصده  فإنّ  ة للهجر   مایة   و  ستی    و  نیف   ة سن  فی    ان  الذی  الرصد   الّ  لل یل   ال  تح   اصحاس   و   بطل ین    بی   رصداً  اعلم  لا   . »و 2
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  ه سیسان پدر مرسن محدّثان بند.  ه چسان ردندداشا  ه اصحاس ای  ف ّ بدان رسنع می
، به پیروی از  . ق 51۳آورده اسا  ه پیش از  ای ناشسا (  )از نگارنده   ع ل الرصد شدۀ  به نقل از اثر  م مقریزی  
تقنیم نجنمی از مصر و شا  نزد ابنالقاسم شاهسشاه افضل ب  بدر س الی، وزیر پرآوازۀ    نش گیر   ی ش ار سسا دیری ،  

افضل  ه از  فاط ی آوردند در حالی  ه اخترشساسان بار اه او نیز هریک تقنی ی تسظیم  رده و ه راه خند آورده بندند.  
اخترشساسان  فتسد  ه مرد   ها ناخشسند بند، س ب را پرسید و  میان ای  تقنیم  نش گیر های  ها پیش از اخت ف سال 

تر حا  ی ع ل  مأمننی« و مرد  مصر بر اسا  زی  تازه ها: مهجنر( م تح  )در بدضی نسیه شا  بر اسا  »زی   
مقریزی،  ) بر آن شد تا رصدی تازه برپا  سد  پ  افضل  اند.  داستان و اهل ف  در برتری زی  تازه بر  هسه هم    سسد می 

 .  ( پ  102- ر  102  گ :  محلیّ   مسجم   زن ل اب    . نک   نیز     2۳6  / 1:  . ق 1418  /  . 1۹۹8
، هااسا  ه »م  در میان زی    آورده  جمجلد دیده بند   4را در    زی  حا  یننی    ه دساج اب  خلکان  

ندیدهپرش اری، مفصل  ربمبه را   ینن اب ا « و   ان داشا  ه  تر از ای   در ای  زی  »قنل و ع ل« 
  به   نیز   488  شم:  42۹  /۳: 1۹72  خلکان،اب )تفصیل یاد  رده و در نگارش آن هیچ  نتاهی نکرده اسا  به

: .ق1401  /.  1۹81  ه ن،  ،804  /8:  .ق1424 /.  200۳  ذه ی،   1۳8  /2:  .ق1۳25  ابنالفدا،:  او  از  نقل

 یافدی،    ۳۹۹  /26  ،226/ 21:  .  201۳- 1۹62  صفدی،   ۳10/ 1:  .ق1417 /.  1۹۹6  النردی، اب    10۹ /17
 . (الک یر الزی : 4272 ش اره: تابی ذه ی،:  ق   ۳40 /2: .ق 1417 /.  1۹۹7

  28)شس ه    . ق 728سایگاه ماه هسگا  تحنیل سال خنرشیدی در سال    ( 261  / 2:  1426) به  زارش سزری  
 الحا  ی« و سایگاه زهره نیز از زی  مأمننی )م تح ( به دسا آمد.   ینن  اب  ( از »زی   1۳28مار     12الثانی/  ربین 

زی  از  ی سی، دسابسیاری  و  تا سدۀ  های مصری  یا دسا  .ق۹ م  تأثیر  تحا   م ه چسان سیا 
، .ق۹-7های  های مصر در سدهتری  زی ، از پرآوازهالزی  ال صطلح ازس له     بندند  زی  حا  ی یر از  بهره 

در ی  (. ش اری از   .ق700ابنالدقنل )نگاشتة حدود    الزی  ال یتارو    (پ 18  پ، 14گ    .برای ن ننه نک)

ازس له نظریة رؤیازی  حا  ی شده  قطدار  م -ر  6۳  گ:  ابنالدقنل  پ  60ه ان: گ  )پذیری ه ل  ، 

 ,King)  ها بازیابی شده اسابه یاری ای  زی   (King, 1988: 155-166, id., 1987: 200  .نک  ر  64

1983b: 535-537, id., 1983a: 4-5, 9-11, id, 1972: 43-48     دربارۀ تأثیر سدول سررافیایی زی
 .(پیش از ای  .نک ،های ی سیحا  ی بر آثار دیگر، به ویژه زی 

و   ی م لن    ی ها از رساله  ی ا او با مج نعه  ی ها ع ً  در مصر فرامنش شده بند. ننشته   ینن  اب   .   17در سدۀ  
. اشارار نادر به او در  شد ها دیده ن ی در آن   ینن  اب  ای از ن نغ  شایستگی، نشانه   ربم به شد  ه     ی گز ی سا  ی عث ان 
 . ( King, 1999: 513)   او نداشتسد   ی از دستاوردها   ی در    چ ی ه   سسد ان ی  ه نن   دهد ی م ها نشان  ننشته     ی ا 

  الدی  نظا  نیز    پ   57  ر،  2۳  ر،  ۳گ  ) از آنچه خند  فته بند    زی  حا  ی در ایران، بهرۀ نصیرالدی  طنسی از  

در ع ل، نه بر پایة رصدهای ایلیانی،    زی  ایلیانی بسیار فراتر بند و   ( پ  172 پ،  22- پ  21  گ : نیشابنری   اعر  
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و ای  تأثیر بر    ( پ  24  ر، 24  ر،  ۳: گ  ش   مسجم وابکسنی ) اعلم( فراهم آمد  )و نیز زی  اب    زی  حا  ی  ه بر پایة  
 شده در ای  مکتب آشکار بند. های فارسی ننشته ه ة زی  

های نجنمی )تقنیم، زایچه و سز آن( در  ای  اثر حتی در میان یهندیان مصر تأثیر ذار بند. ش اری از مت  

یا زبان عربی و خط    ، به زبان و خط عربی  ، 1 سجیسة سسیزۀ  سیسة ب  عزرا در فسطاط، مشهنر به سسیزۀ قاهره 
 & Goldstein)   اند ننشته شده   زی  حا  ی مت ، بر پایة  ع ری، نه با ارساع صریح و نه بر پایة شناهد درون 

Pingree, 1981a: 303-318; id., 1981b: 156, 160, 177, 181   Goldstein, 1996: 285 ) . 
 

 تأثیر بر آثار جغرافیایی 
تقنیم الش   و الق ر و سایر الکنا ب و رسنعها( سدولی  :  ۹باس  )   زی  حا  ی   یشی از ب در  ها،  مطابق سسا زی  

به بررسی ای     .   1851در    2. ل لن ل ( ر  6۹- پ  67  گ :  ینن  اب  )   اسا   آمده برای طنل و عرض سررافیایی شهرها  
 ,Lelewel) های ای  سدول ترسیم  رد  ای بر پایة داده ها پرداخا و افزون بر ناپ مت  عربی آن، نقشه سدول 

1852: I/43-62, 165-177, id., 1851: 3-4, Plate II ) او بر بهره   الارض   ة صنر از    ینن  اب   یری بسیار  . 
 سدی   . ( id., 1852: I/44) تأ ید  رده اسا  ج  ه به پیروی از ابنالفدا آن را »رسم الربن ال د نر« نامیده ج خنارزمی  
  ج ها را »مأمننی« نامیده  ه آن ج   های سررافیایی و سررافیای خنارزمی را در  روهی بزرگ از سدول   ینن  اب  سدول  

 .  ( Kennedy & Kennedy, 1987: xxxvi    van Dalen, 2021b: 542, 545نیز نک:  ) سای داده اسا  
ها سیا تأثیر ذار  ها یا مسابن آن های سررافیایی ای  زی  نیز به ننبة خند بر سدول   زی  حا  ی سدول سررافیایی  

 :  ( Kennedy & Kennedy, 1987: xix, xxvii, xxxii, xxxiv, xxxvi) بنده اسا  

های  واسطة زی   ، احت الًا به . ق 660، نگاشتة حدود  ( ر   11۳گ  ) مح د ب  ابنبکر فارسی    الزی  ال  تح  ال ظفری .  1

 . ( پ  51گ  )   الزی  ال  تح  الدربی   و نیز  زیدۀ آن به دسا فردی ناشسا  با نا   ب  ع دالکریم شروانی مشهنر به فاهّاد  علی 
 . ق 700نگاشتة حدود    ( ر   185- پ   184گ  ) ابنالدقنل    الزی  ال یتار م  الازیا  .   2

 . ( پ  از ای    . ای ناشسا  )نک ، زی  پرآوازۀ مصری از ننیسسده ( پ  8۹- پ  88گ  )   الزی  ال صطلح .   ۳
در    .   1520  / . ق ۹26)زیجی ننشتة عزّالدی  مح د ب  الناثق بالل علی ب  مح د دیل ی در ح    زاد ال سافر .  4

 . باشد   الزی  ال یتار ی  (  نیا روننیسی از  
 ,Toomer, 1968: 136-139    Pedersen, 2002: 775, 1509-1511)   زی  طلیطلی های  . یکی از روایا 5

1516, 1518 ) . 

 
1. Cairo Geniza 
2. Lelewel 
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 در غرب  زیج حاکمی

آوازۀ بسیار در شرق و نیز اشارۀ صاعد اندلسی، به اندل  راه نیافا. از میان دانشنران   ربمبهزی  حا  ی،  
رو اشاره  رده اسا. از ای   ینن اب به  زی  خنارزمیعزرا در ترس ة ع ری شرح اب  مثسی بر آنجا تسها اب  
ننی  آن به دانشگاه لایدن در میان  های میانه  ه حتی تا رسیدن دساتسها در اروپای سدهنه زی  حا  ی

آن را  1 ه  ننیچجدر مسابن اروپایی پیش از ای   زی  حا  ی  دانشنران اروپایی ناشساخته بند. تسها اشاره به  
و زی  زی  حا  ی نسی  اسا: »از  ،یافته  .ج 1160شده برای در سدول ستار ان یک زی  یننانی، محاس ه

ننی ، سدولی دیگر برای ستار ان در ه ی  دسا  .هایی  ه در مصر سستیم و آوردیم«  نشیار و از داده

 . (King, 1972: 48-49  .نیز نک   Kunitzsch, 1970: 281-287)سه زی « آمده اسا  »از
(، خاورشسا   .  1667-15۹6) 2را یا نبن   نلین  / یا نس وان خنلزی  حا  ی  ننی  پرآوازۀ  دسا

ه راه   . 162۹در  خرید و   ۳پرآوازۀ هلسدی، هسگا  مأمنریا پژوهشی خند در استان نل برای دانشگاه لایدن
ننی  دانشگاه سسرد. ای  دساة  ننی  ارزش سد عربی دیگر با خند به لایدن آورد و به  تابیاننسدی  دسا

( بنده )و ه ن یادداشا .ق10-۹الفتح صنفی )اخترشسا  مصری سدۀ  اب  ابی  ارزش سد،  نیا روز اری از آن 
الفتح صنفی در یادداشا : نا  اب  ابی2 ریتصن .و رصد اهش را ننشته، نک ینن اب  صفحة عسنان دربارۀ 

الدی  راصد )اخترشسا  نامدار( آن را خریده و نا  خند »تقی الدی  مدروف« بالای عسنان( و نسدی بدد تقی

 ( ننشته اسا.2 ریتصنعسنان آن ) سارۀ راسا صفحه در  را ه چنن طررا بر صفحة
سیاهه پی نلین   دوستش  برای  و  آورد  فراهم  ای   سجیسه  از   .(، 1655-15۹2) 4یر  ساندی ای 

ها را دیده و آرزومسد سیاهة ننی  . دسا162۹ ه در ه ان دان فرانسنی ج فیلسنف، اخترشسا  و ریاضی
ه اهسگی با  نلین  و به نا   ساندی مستشر شد. ای  سیاهه در  . و بی16۳0فرستاد  ه در    جها بندآن

های شده از طریق ترس هها با میراث عل ی دورۀ اس می و بازیابی ش اری از آثار یننانی  مآشسایی اروپایی
تر از ای   های عل ی تأثیری نش گیر داشا. روایتی  املعربی برسای مانده، و حتی ش اری از پیشرفا

از   پیش  نیز  عربی  خط  به  آثار  عربی  عسنان  یاد رد  با  شد  1640سیاهه،  مستشر  نک) .  تفصیل   .برای 
Verbeek, 2023: 327, 329-331  سیاهة در  دسا16۳0(.  حا  ی  ننی    .،  »شینۀ  با  زی   ع ارر 

اخترشساسانة   اه  و  مصراب نگارانه  دربردارندۀ    ،یینن   آس ان   یشرق  یرصدهانیز  اسرا   از    5ی«میتلف 
 (. از ه ان سال ش اری از دانشنران اروپایی در پی دستیابی بهGassendi, 1630: 9)شساسانده شده بند 

 
1. Kunitzsch 
2. Jacobus Golius (Jacob van Gool) 
3. Leiden University  
4. Pierre Gassendi 
5 . Methodice Chronologica, & Astronomica Aben Ionis Ægyptii, inqua etiam variæ Orientalium 

Observationes cœlestes. 
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  تابیانة دانشگاه لایدن  Or. 143ننی  ة عسنان دسافحص: 2 ریتصن

الفتح صنفی )اخترشسا   ، به  ناهی یادداشا بالای عسنان،  نیا به خط اب  ابیینن اب  یادداشا درون مستطیل دربارۀ 
 ( باشد. .ق10-۹مصری سدۀ 

 تقی الدی  راصد نا  خند »تقی الدی  مدروف« را بر  سارۀ راسا ه چنن طررا ننشته اسا.
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دانان های اخترشساسان و عربیبندند  اما  نلین  پ  از بارها ردّ درخناسا زی  حا  یای  آثار و ازس له 

 ینن  اب سرانجا   زارش رصدهای   ننی ،اروپایی برای دستیابی به سزئیار رصدهای یادشده در ای  دسا
شسا  و اخترشسا  (، زبان .16۳5-15۹2) 1 رفا را برای ویلهلم شیکارداز دو خنرشید رفا و یک ماه 

 ه  نید:   65ق :     Steele, 2012: 44.  نیز نک   Toomer, 1996: 48-49)فرستاد   2آل انی، در تنبیسگ 
دسا به  دسترسی  اسازۀ  شیکارد  به  تسها  سیاسرانجا   با  ای   و  شد   داده  های  نلین   یریننی  

 ه بر ردان را از  نلین  دانسته     King, 1972: 12:  ق )ها را به لاتیسی در آورد  و شیکارد آن  (خناندن ی
 .  (اسا

دسا  یادداشا به  مر ش  از  پ   شیکارد  مستدار  . 1671-1600)  ۳ن یآل رتن   نرتهای  نا   با   )
هایی ای از  زارش ، اخترشسا  آل انی، رسید و او  زارش ای  سه رصد را ه راه با سیاهه4لن ین  بارتّن 

، در مقدمة درازدام  خند بر ویراسا 5براهه  کنیت  روز ارشده از دوران باستان تا  شساخته  ینجنم  یرصدها از  
ها از . اروپایی(Curtius, 1666: xxxiv) سجاند  6تارییچة آس انهای نجنمی تیکن براهه نامنر به سدول

بتانی را به واسطة ترس ة لاتی  زی  او می شساختسد و یاد رد ای  سه رصد تسها برتری دیرباز رصدهای 
 8مجسطی ننی در   7تر مستشرشدۀ سنانیّ باتیستا ریچّنلی سیاهة  نرتین  نس ا به سیاهة پیش  نش گیر

تری  مأخذ ، مهم. 18. ه ی  قطده در میانة سدۀ  (Steele, 2012: 44, 65, 66, 87-88, 102, 107)بند  
 ( به ش ار آمد.پ  از ای  .اخترشساسان اروپایی برای محاس ة شتاس سد انی ماه )نک

برنارد    .  1684در   ثنابا    (Bernard, 1684: 571)ادوارد  در را ) ه    زی  حا  یسدول مشیصار 
: نصیرالدی  طنسی) زی  ایلیانی( به واسطة شنددیده ن ی زی  حا  یهای ننی دساهای منسند بیش

 در  سار رصدهای اخترشساسان نامدار دیگر یاد  رد.  (پ 57گ 
 ،. 1758، پیش از  10، خاورشسا  و استاد  رسی زبان عربی  نلژ دو فران  ۹آنژ آندره لن رو دشاتریمیکل

از دسا یا دسابیشی  باس نهار   به فرانسنی های  رفا م  زارش ننی  لایدن،  نیا سراسر  را  ها، 
  L. P. E. A. Sédillot, 1847: lxiv-lxvنیز نک:     Goujet, 1758: III/364-365)ترس ه  رده بند  

Schoy, 1923a: 366)  ای    ان سدین و  نیسا  مدلن   آن  اما سرننشا    (L. P. E. A. Sédillot, 

 
1. Wilhelm Schickard 
2. Tübingen 
3. Albertus Curtius/ Albert Curtz 
4. Lucius Barrettus 
5. Tycho Brahe 
6. Historia Coelestis 
7. Giovanni Battista Riccioli  
8. Almagestum Novum, Bologna, 1651 
9. Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes 
10. Collège de France 
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1847: lxv  نیز نک  .Charette, 1995: 91)    رسیده به دسا ژوزف   ه ای  ترس ه را ه ان »ترس ةج را
انگاشته اسا، اخترشسا  و نقشه(«1768-1688) 1نیکنلا دولیل  تنان  سار  ذاشا  می  ج ش فرانسنی 
لالاند   نک   Lalande, 1757 (published: 1762): 427)زیرا  از    (Steele, 2012: 128  .نیز  تسها 

 دستیابی دولیل به بیشی از مت  عربی و امیدواری خند برای ترس ة آن به عربی سی   فته اسا.
بر پایة رصد اسا   ینن اب های  ، اخترشساسان ه چسان آرزومسد بندند تا بدانسد  زارش .  1۹تا آباز سدۀ  

دان نامدار، . درنتیجه دولا فرانسه دو اخترشسا  و ریاضی(Delambre, 1819: 76)یا تسها حاصل محاس ه  
( را مأمنر  رد تا  .2218-174۹) ۳( و ژان باتیسا ژوزف دالام ر .1827-174۹) 2یر سی نن لاپ  پی

ها نسیه را به  ننی  لایدن را از سفیر هلسد تحنیل بگیرند و برای پژوهش به اهل ف  بسسارند. آن دسا
و او  (ibid.)استاد زبان عربی  نلژ دو فران  سسردند  (،18۳5-175۹)  4ژان ژاک آنتنان  نس  دو پرسنال 

زی    6-4های  ، و باس روایار، مگر مطالب مسقنل از آیار و  ینن اب مت  عربی مقدمة طنلانی     .1804در  
های  تابیانة ملی ننی های دساها و  زیدهرا ه راه با ترس ة فرانسنی در ش ارۀ هفتم » زارش   حا  ی

ش ار نن ) است   صنرر سدا انه و با صفحهمستشر  رد  ه در ه ان سال به 5ها«]فرانسه[ و دیگر  تابیانه
ش اری از پژوهشگران نا  ویراستار ای  مت  را با نا   6. ش ار ناپ اصلی( بازناپ شداز صفحه  15یا    16

 :King, 1976: 575, 576, id., 1999ازس له:  )اند  ( خلط  رده .1871-17۹5) 7یر فرزندش آرمان پی

514, id, 2016: 2336)  ساله بند.  ۹در سال انتشار  اودر حالی  ه 
های  باس )باس   28ننی  لایدن و  از دسا  22ژان ژاک س دیّن، مت  زی  را از آباز تا باس     .1817در  
ننی   زیدۀ  ( را نیز از دسا81-77  و  54-57،  51،  50،  4۹- 46،  ۳۹-44،  ۳8،  ۳5،  ۳4،  ۳1،  26،  24،  2۳

 .Delambre, 1819: 95    L)به فرانسنی بر رداند   8ج ه خند در  تابیانة ملی فرانسه یافته بند ج ای  زی   

P. E. A. Sédillot, 1834: 3, id., 1847: lxv   نیز نک.  Schoy, 1923a: 366) 181۹. دالام ر در.  ،
ننی  ها را از روی دسارا از روی ترس ة  نس  دو پرسنال و نکیدۀ دیگر باس  6-4های  نکیدۀ باس

 :Delambre, 1819)مستشر  رد    ،های میانهتاریخ اخترشساسی در سدهترس ة سدین در  تاس پرآوازۀ خند،  

 :L. P. E. A. Sédillot, 1847)ننی  ترس ة سدین پیش از انتشار  م شد اما دسا (،95-156 ,76-95

 
1. Joseph-Nicolas Delisle/ de l’Isle 
2. Pierre-Simon Laplace 
3. Jean Baptiste Joseph Delambre 
4. Jean-Jacques-Antoine Caussin de Perceval 
5. Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque nationale et autres bibliotheques 

 .(R. R. Newton, 1970: 31 .برای ن ننه نک)های دو انه، مایة سردر  ی پژوهشگران اسا  . ای  ش اره6
7. Armand-Pierre 

 .فرانسه  ملی  تابیانة  ، (پ 107-ر 10)گ  arabe 2496.2ننی  ش ارۀ  دسا. 8
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lxv   نیز نک.  Schoy, 1923a: 366)  .  هارتسر(Hartner, 1980: 152)    با اشت اهی شگفا،   ان برده
شده« خ صه  ه  م ز نس  دو پرسنال و امرو  آن   »از  ایاسا  ه دالام ر بیش دو  را نیز از روی ترس ه

های هردو دانسته و پیداسا  ه بر اثر شتاس بسیار، سی  روش    رده و خند را آرزومسد پیدا شدن ترس ه
 .اسا ندیده را سدین ننی دسا روی از دو  بیش دربارۀ ترس ة (Delambre, 1819: 95-96)دالام ر 
(، فرزند ژان ژاک، بر آن بنده اسا تا مت  عربی زی    .1875-1808)  ن یسد  یاوژن آمل  ری پ  ییلن نیا  

اما از ای   ار نیز نشانی در  (،Dugat, 1868: 140)حا  ی )قاعدتاً بیش منسند در لایدن( را مستشر  سد 
 .(Schoy, 1923a: 366)دسا نیسا 

ازس له  ،  به واسطة مسابن فرانسنی  ،ینن اب  هایی میتصر دربارۀ  پ  از پژوهش 1 ارل شنی   . 1۹11از  
 .J. J  از روی ترس ة فرانسنی   Schoy, 1915a: 212-214)  16ترس ه و شرح آل انی باس بسیار  نتاه  

E. Sédillot, 1834: 298-299   نک باس   :  Schoy, 1917: 433-435, 438-440, 445.نیز  دربارۀ 
 ,.Schoy, 1920: 97-111, id)  ۳5و    10،  12،  20های  بر ترس ه و شرح مت   امل باس   افزون  ،(دو 

1922b: 3-9, id., 1923a: 367-391, id., 1923b: 86-88, 17-21)،   بیشتر باس مفصل و بسیار مهم
 :Schoy, 1924)را به آل انی ترس ه  رد    28تا    25و    21،  18،  15،  2های  هایی از باسو نیز بیش   11

265-267, id., 1923b: 11-16, 30-32, 36-42, 59-67, 78-81, 88-90, id., 1921: 124-128, 

131-133, id., 1922b: 8-20, 1923c: 23-29, id., 1922a: 269–270)  های و آثار او دربارۀ ساعا
 ننشته شد. زی  حا  یها در دورۀ اس می، برپایة آفتابی و شاخ 

با عسنان    .  1۹72در   زی  با ت ر ز بر نجن   روی در    ،2ینن  اب  آثار نجنمی   یسگ، از رسالة خند 
پرداخته   زی  حا  یدفاع  رد  ه ال ته هسنز مستشر نشده اسا  اما وی در بسیاری از آثار بددی به  حا  ی
 . اسا

بررسی   و  نقد  هسگا   نیز  دال   الجامنوان  آن    الزی   میتلف  مناضن  پینسته   ,van Dalen) نشیار 

2021a: 8, etc.) های سررافیایی  ویژه در منضنع سدول، به(ibid, 509-510, id., 2021b: 552-556 )  
 و نسد زی  دیگر مقایسه  رده اسا. ینن اب  با زی  را 
 

 ماه ۳و پدیدۀ »شتاب سَدِگانی«  زیج حاکمی
های پیاپی مقصند از »شتاس سد انی« افزایش هرنسد بسیار اندک سرعا  ردش سر  آس انی طی سده

 
1. Carl/ Karl Schoy 
2.  The Astronomical Works of Ibn Yūnus 
3. secular acceleration 
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ها، مقایسة رصدهای بابلی  رفابا   ۳آورده اسا  ه ادمنند هالی  2پریسکیسیادر ویراسا دو    1اسا. نینت  
بتانی و رصدهای روز ار خند، برای نیستی    ,I. Newton)بار به شتاس سد انی ماه پی برد  رصدهای 

. در (Steele, 2012: 11-22)رخ داده باشد     .16۹0. ای   شف باید در نی ة نیسا دهة  (481 :1713

- 1707) 5ای به لئننارد اویلر(، اخترشسا  فرانسنی، در نامه  .17۹۹-1715) 4یر شارل لن مننیه پی ،.  174۹
ننی  زی  حا  ی در لایدن، دربردارندۀ تارییچة  دان نامدار سنئیسی، او را از وسند دسا(، ریاضی .178۳

ای ای نیکن از آن دانسا. اویلر نیز در نامه رصدهای نجنمی، آ اه  رد و خند را سیا آرزومسد انتشار ترس ه
 ، ننشا:6به  اسسار وتشتای   174۹در ژوئ  

  شادماناز انتشار آن    دیم  با   سد،ی  ک م  بسیار  اخترشساسی  شرفایبه پنسی   ای   یاز آنجا  ه اثر
باشد  ه به قدما   ییهستم  ه شامل رصدهانسی  ای   یاثر دنید آرزومسد ص رانهی ب اریشن . م  بس

 .( Euler, 1749a: 203-204) «ستسدین  ن یث ا شده تنسط بطل  یرصدها

ش اری ینلیانی  ها به  اه به   ان ایسکه هسگا  ت دیل آن ج بطل ین  را    مجسطی اویلر رصدهای باستانی یادشده در  
دانسا و امید داشا رصدهای دورۀ اس می )رصدهای  اعت اد ن ی   شایستة   ج روز خطا وسند دارد   2تا    1خطر  

سدۀ  ذشته،    12 ار یری پینستة تقنیم ینلیانی در  بتانی(، با تنسه به به   الزی  الصابی و نیز    زی  حا  ی یادشده در  
 . ( Steele, 2012: 40, 66.  نیز نک    Euler, 1749b: 357.  برای تفصیل نک )  ار شا باشد  
بسیاری از اخترشساسان نامدار دعنی هالی دربارۀ وسند شتاس سد انی     .1740های پایانی دهة  تا سال

های ع لی اث ار و مقداری برای آن مشی     وسند آن را با داده اما تا آن هسگا  هیچ  ،را پذیرفته بندند
 ه اویلر آرزومسد نتای  رصدهای یادشده در زی  ج  .  174۹. سرانجا  در ه ان سال  (id., 73)نکرده بند  
بند دانتنرن   جحا  ی  بهره .1775-1711) 7ریچارد  با  مقدمة  (  در  یادشده  سه  رفا  ه ان  از   یری 

 رفت  روشی  ها با رصدهای بتانی، تیکن براهه، ر ینمننتانن  و دیگران، با در پیش  نرتین ، و مقایسة آن 
نیز محاس ه  رد   را  آن  و مقدار  دارد  ماه، »شتاس سد انی«  داد  ه   ,Dunthorne  .نک)ننآورانه نشان 

های رصدهای . دانتنرن داده (Steele, 2012: 84-91  .نیز نک   166-171 ,162-163 ,164-165 :1749
  (.Dunthorne, 1749: 164)انگاشا ها میتر از دیگر داده و تئنن را مهم  ینن اب 

 
1. Newton 
2. Principia 
3. Edmond Halley 
4. Pierre-Charles Le Monnier/ Lemonnier 
5. Leonhard Euler 
6. Caspar Wetstein 
7. Richard Dunthorne 
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هایی برای ماه بار سدول(، اخترشسا  آل انی، برای نیستی  .1762- 172۳) 1تنبیا  مایر  .175۳در 
او نیز ه چنن دانتنرن برای محاس ة شتاس از  تسظیم  رد  ه در آن شتاس سد انی را دخالا داده بند. 

 ,Bernoulli, 1784b: 305-321   Steele, 2012: 95, 99, 102-103)های ای  سه رصد بهره برد  داده 

و حتی   (id. 106-107) یری شتاس سد انی بسیار مهم  را در اندازه  ینن اب . او رصدهای  (112-113

زیرا    ،ش رداه یا میها بسیار  مو رصدهای بطل ین  را در برابر آن  (id. 102) بهاتر از زر و سیم«» ران
 .(id., 113, 118)ها دسا برده اسا   ان داشا بطل ین  در نتای  خنرشید رفا

ای  از  لالاند پ   ژرو   ژوزف  مستدل (، .1807-17۳2) 2دو،  محاس اتی  فرانسنی،  و  اخترشسا   تر 
 سسده« و تسها رصدهای باستانی را »بسیار تدیی   ینن اب خنرشید رفا    تر عرضه  رد. او نیز دو رصد دقیق
 :Lalande, 1757 (published: 1762): 427, id., 1764)ها بسیار دقیق اسا  انگاشا  ه زمان آنمی

ای لاتیسی و در لسدن ترس ه   .176۳. لالاند در  Steele, 2012: 128 )۳-133 ,130-134  .نیز نک   584
ن ننه) نکبرای  ترس ه  از  دسا  (Costard, 1777: 234, 235-236.  ای  سان از  نزد  را  لایدن  ننی  

به   . 174۹، استاد هلسدی زبان عربی در لایدن، در  5( دید  ه آل رر اسینلتس  .1771-16۹5) 4ب یْنی 
:Lalande, 1764 ) تر از رصدها را در بر داشا«فراهم آورده بند و »بر ردانی درسا 6سفارش  ریشنف 

 ه ترس ه را   Costard, 1777: 234-238  .نیز نک   Montucla, 1758: I/ 349-350.  نیز نک   584
های آن سه  رفا، نه بر پایة رصد،  ه بر  بینی  بر پایة ای  ترس ه،   ان داشا داده.  (نسسسدیده اسا

ها بسا شده بند( در  ها بند )زیرا محاس اتش بر آن پایة محاس ه اسا. لالاند  ه سیا نگران اعت ار ای  داده 
. هرنسد در آباز ه ی   تاس نیز رصدهای (Lalande, 1764: 584)به ای  احت ال نیز اشاره  رد     .1764
 ,.id)را بسیار دقیق و »تسها رصدهای عربی شایان اعت اد در محاس ة شتاس سد انی« دانسا    ینن اب 

به انج   سلطستی انگلستان فرستاده     .1776در     . ترس ة اسینلتس(Steele, 2012: 135  .نیز نک   108
 .( Steele, 2012: 133)ن دسا یافتسد  و دیگران بدا  (Costard, 1777: 232, 234-238)شد و  نستارد  

  ,Bernoulli  بررسی  ار او تنسط  .نیز نک   Costard, 1777: 231-243)نیز  نستارد    .  1777در  
1784a: 293-304) بار دیگر  زارش ه ی  سه رصد را از روی مت  عربی لایدن به لاتیسی ترس ه و یک
 به انگلیسی شرح  رد. 

پرسنال   ( Newcomb, 1878: 44-54) نین ا      . 1878در   دو  ترس ة  نس   از  استفاده  نتای     ، با 
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  5 ار برد و   را برای محاس ة شتاس سد انی ماه به   زی  حا  ی  انة یادشده در  های سی رصد رفا از  رفا  25
 ( را به دلیل نا افی بندن اط عار  سار  ذاشا. ینن  اب   زارش دیگر )ازس له  زارش یکی از رصدهای خند  

، مگر اند ی زی  حا  یسرانجا  رابرر نینت  در محاس ة شتاس ماه و زمی  از ه ة رصدهای یاشده در  
-R. R. Newton, 1970: 25-34, 145))ال ته به واسطة ترس ة فرانسنی  نس  دو پرسنال(، بهره برد  

و ه کارانش  1 یری استیننس اما بهره   ،تنسهی« یری را »با   ی بی.  یسگ ای  بهره(,156 174-164
انگاری . سهل(King, 1999: 502)( را »با احترا  بسیار بیشتر به مسابن« انگاشته اسا  پ  از ای   .)نک
آید. او به نشم می  ،ویژه در به دسا آوردن روز و لحظة دقیق رصد و ال ته یاد رد نا  رصد رانبه  ،نینت 

ش اری یزد ردی هسگا  نگارش  تاس از ناآ اهی از  اه   (.Newton, 1976: 254 R. R) 2در اثر بددی خند 
تنان  ش اری ن ینیسا سی   فته اسا )ال ته ه چنن  نس  دو پرسنال(  در حالی  ه بی دانست  ای   اه 

را با    زی  حا  یهای نجنمی دورۀ اس می  ار  رد. او در ای  اثر دو ، بیشتر رصدهای یادشده در  با داده 
-R. R. Newton, 1976: 246-277, 297-312, 495-499, 721)   تفصیل بیشتر بررسی  رده اسا

723, etc.) اشکال نیسا. ه ال ته باز هم بی 

های رصدی در سه دهة اخیر فرانسی  ریچارد استیننس  و ه کارانش پژوهشی  سترده دربارۀ داده 
ها، برخ ف سایگاهی ویژه دارد. ای  پژوهش  زی  حا  یاند  ه در ای  میان رصدهای   ه  به انجا  رسانده

 یری از مت  عربی )و نه ترس ة  نس  دو پرسنال و  زیدۀ دالام ر(  های پیشی ، با بهره بیشتر پژوهش
 Stephenson & Said, 1991: 195-207   Said)ها   یریانجا  شده اسا. در ای  سستارها دقا اندازه

& Stephenson, 1995: 117-132)و دقا رصد ران در ث ا روز و   ، مقایسة نتای  با محاس ار مدرن
 ,Said & Stephenson, 1996: 259-269, id., 1997: 29-43, 47   Stephenson)  هالحظه  رفا

1997: 456-488, 496-500  Stephenson & Morrison, 2000: 68-70)   ایه یری از داده یا بهره 
حا  ی اندازه  زی   درازمدردر  در  خند  زمی   رد  نرخش  سرعا  ترییرار   & Stephenson)   یری 

Morrison, 1995: 182-183, 186   Stephenson et al., 2016: 6, 8, Table S8-S9)  ظر بنده  در ن
نیزی فراتر از مرور    ج(id., 107) ه خند  نید  ه چسانج  (Steele, 2000: 111-124). بررسی استیل  اسا

 های پیشی  ن نده اسا.پژوهش
  

 
1. Stephenson 
2. Ancient Planetary Observations… 



 311  یونس کرامتی /...و نقش آن در انتقال یاسلام یاخترشناس یخدر تار یرکب یحاکم یجز یگاهجا

 

 های رصدی آن در اخترشناسی جدیدو سرنوشت داده زیج حاکمی بندی:  جمع
روش  طرحبرای  م احث  تارییی  پینستگی  ت یی   و  بحث  روند  شدن  خ صهتر  از ای  اهشده،  ش ارانه 

 .در ایسجا آمده اسا زی  حا  یهای رصدی تری  مراحل انتقال و  اربسا داده مهم

ای   سد  مج نعه را در قاهره تألیف می   زی  حا  ی   یر ینن   اب    : . م 1۰۰۹– 1۰۰۷  / . ق ۳۹۹–۳۹۸ •

 . ، ایرانی، یننانی، و دورۀ اس می شده های کهنِ گردآوری رصدهای مستقیم و داده نظیر از   م 

حا  ی روا   .:  م 15- 11  / . ق   ۹- 5های  سده  • اس       زی   سهان  حا  ی در  اصلی    زی   مرسن 

زیج  ویژه  های بددی )به ربم تأثیر شگرف بر زی  شند  به محاس ار نجنمی در مصر، شا ، ایران و ی   می 
 . شود ماتقل نمی های میانه  و بسابرای  به اروپای سده   یابد به اندلس راه نمی (،  ایلخانی 

ننی  زی  حا  ی را از استان نل  : یا نبن   نلین  دسا )نقطۀ عطف انتقال به غرب(   . م 1۶۲۹ •

 . ینن  های رصدی اب  برد  نیستی  دسترسی مستقیم اروپاییان به داده می   دانشگاه لایدن به  

ینن  )از طریق شیکارد و  اب    گرفت دو خورشیدگرفت و یک ماه :  زارش  . م 1۶۶۶- 1۶۳۰ •

   شنند های رصدی نجنمی اروپا می ها وارد تارییچه شند  ای  داده سس   نرتین ( به لاتی  مستشر می 

را با مقایسة رصدهای    شتاب سدگانی ماه : ادمنند هالی ایدۀ  زمیاۀ نظری( )پیش   . م 1۶۹۰دهۀ   •

 . در دسا نیسا   گیری عددی معتبری اندازه اما هسنز     سد،  ه  مطرح می 

برای    ، یونس همان رصدهای ابن : ریچارد دانتنرن با اتکا به  )نقطۀ عطف علمی(   . م 1۷۴۹ •

 .  سد محاس ه می   طور کمّی به بار شتاس سد انی ماه را  نیستی  

  ، یونس دقت شگرف رصدهای ابن تنبیا  مایر و سس  لالاند، با تأ ید بر    : . م 1۷۶۰–1۷5۳ •

 .  سسد های استاندارد حر ا ماه می شتاس سد انی را وارد سدول 

  استفادۀ  زی  حا  ی هایی از  های فرانسنی ) نس  دو پرسنال، سدین( بیش ترس ه   : . م 1۹  سدۀ   •

 . نگاری و اخترشساسی ریاضی در تاریخ   زی  حا  ی مسد از  نظا  

رابرر نینت ، و درنهایا استیننسنن و    : به بعد )اخترشااسی مدرن(   . م 1۸۷۸ • نین ا ، سس  

بررسی تغییرات بلادمدت سرعت چرخش   یری شتاس سد انی ماه و حتی  ه کاران در اندازه 

 برند. بهرۀ بسیار می   زی  حا  ی ، از رصدهای  زمین 
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  منابع
 ه.الدل ی الکتب دار بیرور: .تاریخ .(.ق1417 /. 1۹۹6) مظفر ب  ع ر النردی،اب 

 ویراسجتة  .الزمان ابساء  ان اء و الاعیان وفیار .(. 1۹72)  بکرابی  ب  مح د ب   اح د  الدی شج    ابنالد ا   خلکان،اب 

 .صادر دار بیرور: .ع ا  احسان

 ش ارۀ  ننی دسا  ناشسا ، فردی  زیدۀ ،الدنیا  فی  القاننن  اح د،  ب  علی  ب   اح د ننرالدی   محلّی، مسجم  زن لاب 
 668 I Petermann (588۹ فهرسا ،)برلی  دولتی  تابیانة آلنارر. 

 ع دالقادر  نظر زیر  ،پژوهشجگران از   روهی  ویراسجتة .هالسهای و  هال دای  .(.ق14۳1  /. 2010)  اسج اعیل  ابنالفدا   ثیر،اب 
 . ثیر اب  دار بیرور:-دمشق .مدروف عناد بشار و ارناؤوط

 قدیمOr. (1057 ،) 143  شجج ارۀ  ننی دسججا  .الک یر  الحا  ی الزی  ع دالرح ان،  ب  علی ابنالحسجج   ،ینن اب 
 .لایدن دانشگاه  تابیانة

 .بریتانیا  تابیانة .Or 3624 ش ارۀ ننی دسا .الازیا  م  ال یتار الزی  .اح د ب  مح د ابنالدقنل،

 .هال صری الحسینیة هال ط د قاهره: .ال شر اخ ار فی ال یتصر .ق( 1۳25) علی ب  اس اعیل ع ادالدی  ابنالفدا،

 .فرانسه ملی  تابیانة .251۳ ش ارۀ ننی دسا  .ال صطلح الزی 

  ننی  دسجا  . فارسجی(   بکر ابی   ب   مح د   خزائسی  ال ظفری/   ال  تح   الزی    از   ناشجسا   فردی   ) زیدۀ  الدربی   ال  تح   الزی  
 .   ری    دانشگاه   تابیانة   ر(،  5۳- ر  2  )گ   Gg.3.27.1  ش ارۀ 

 .القلم   ه مط د   پاری :   .  راو    پاول   ویراستة   . الرازی   ز ریاء   ب    مح د    تب   فهرسا   . ( .   1۹۳6)   اح د   ب    مح د   ابنریحان   بیرونی، 

  پاول   ةویراسججت  .ال سججا    مسججافار لتصججحیح  الاما    نهایار  تحدید .(. 1۹62) اح د ب  مح د  ابنریحان  بیرونی،

 .العربیة ال یطنطار مدهد قاهره: .(العربیة ال یطنطار مدهد مجلة 8 سلد عسنان )به بنلگا ف
  ویراسجتة  . أبسائه   م   الاعیان   و   الا ابر  وفیار   و   ان ائه   و   الزمان   حنادث  تاریخ   . ( ق. 1426)  ابراهیم   ب    مح د  ابنع دالل  سزری، 

 .العصریة   المکتبة   بیرور: - صیدا  . تدمری   ع دالس     ع ر 

-پ 1 )گ  عربی ۳14.1 شجج ارۀ  ننی دسججا .]ملتقطار[  ال جسججطی سججدیدی، اح د  ب  مح د  ابنع دالل خازمی،
 .استان نل دانشگاه  تابیانة .ر( 84

  روهی ویراسجتة .الس  ء  اع   سجیر  .(.ق1401 /. 1۹81) عث ان  ب  اح د ب  مح د  ابنع دالل  الدی شج   ذه ی،

 .الرسالة مؤسسة بیرور: .ارنؤوط شدیب نظر زیر پژوهشگران از

 و ال شجاهیر وفیار و الاسج   تاریخ  .(.ق1424 /. 200۳) عث ان  ب  اح د  ب  مح د  ابنع دالل الدی شج   ذه ی،
 .الاس می الررس دار بیرور: .مدروف نادع شارب ویراستة ،الاع  

 .قطر .عتر ننرالدی  ویراستة .الضدفاء فی ال رسی .تا(بی) عث ان ب  اح د ب  مح د ابنع دالل الدی ش   ذه ی،
 .26۹4 شج ارۀ  ننی دسجا  .ایلیانی الرصجد  اصجنل  علی سجلطانی  محقق زی   .علی ب  مح د  وابکسنی،  مسجم  شج  

 .ایاصنفیا  تابیانة



 313  یونس کرامتی /...و نقش آن در انتقال یاسلام یاخترشناس یخدر تار یرکب یحاکم یجز یگاهجا

 

 .اول س شیدنژاد رضاب    ویراستة .الأمم  بط قار التدریف  .(.ش1۳76) صاعد ب  اح د  ب   ابنالقاسم  اندلسی، صاعد
 .مکتنس میراث تهران:

 و  اشجتنتگارر .ددریسگ  ننسج و ریتر ل نره ویراسجتة .بالنفیار النافی  .( .  201۳-1۹62) ای ک  ب   خلیل  صجفدی،
 .اشتایسر فرانت  یس ادن:و

  بزرگ   ال دارف ة دائر  مر ز   تهران:  . 160- 104  . 25     . اسج می   بزرگ   ال دارف ة دائر  در   . رصجد   . الف( 1402)  یونس   کرامتی، 
 .اس می 

 .( می دی  828  ق ری/  21۳)  م تح    رصجدهای   تا   اسج    سهان   و   ایران  در  رصجد ری  تاریخ  . ( س 1402)   ینن    ، رامتی ک 
   https://doi.org/10.22059/jihs.2024.356657.371782 . 186- 16۹ ، ( 2) 21 ، علم  تاریخ 

 ،علم تاریخ  .اسج می دورۀ در  انق بی  رصجد با  ال رو (هدایر )میل اعظم میل   یریاندازه .(الف1404) یونس  کرامتی،
2۳(1)، 17۳-202. https://doi.org/10.22059/jihs.2025.392094.371822 

 ،علم تاریخ  .آن منازی متنن  و  حا  ی زی  روایا  به ق ری 4  سججدۀ تا رصججد ری تاریخ .(س1404) یونس  کرامتی،
2۳(2)،  163 -198.  https://doi.org/10.22059/jihs.2026.410032.371873  

  ال دجارفة دائر   مر ز   تهران:   . 72     . اسججج می   بزرگ   ال دجارف ة دائر   در   الحجا  ی،  الک یر  الزی   .(5140)  یونس  کرامتی،
  .اس می   بزرگ 
 .پ( 120-ر 57 )گ  Gg.3.27.2 شج ارۀ  ننی دسجا  .خزائسی ال ظفری/  ال  تح  الزی  .فارسجی  بکرابی ب  مح د

 .   ری  دانشگاه  تابیانة
  بیرور:   . ال سصججنر  لیل خ  ویراسججتة  . الآثار   و   الیطط   بذ ر   الاعت ار   و  ال ناعظ  . ( . ق 1418 / .    1۹۹8)   علی   ب   اح د  مقریزی، 

 .ه الدل ی  الکتب  دار 

  تابیانة  .Persan 163 شج ارۀ  ننی دسجا .ایلیانی زی  .حسج   ب  مح د ب  مح د  ابنسدفر  طنسجی، نصجیرالدی 
 .فرانسه ملی

 .۳57۹ شج ارۀ  ننی دسجا  .ایلیانی زی  حقایق   شجف .حسجی  ب  مح د  ب   حسج   نیشجابنری، اعر  الدی نظا 
 .اس می شنرای مجل   تابیانة

 حنادث م  یدت ر ما ةمعرف  فی الیقظان ةع ر و  الجسان  ةمرآ  .ق(1417 /. 1۹۹7) اسجججدجد ب   ع جدالل ابنمح جد یافدی،
 .العلمیة الکتب دار مسصنر. خلیل ویراستة .نالزما
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